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  تحريريه تئهي
  

 علــوم سياســي اســتاد، دكتــر محمــود كتــابي ـــ  ـراندانشگـــاه تهــسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 
، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
دكتــر ابــراهيم  ـــ شــهيد بهشــتي دانشــگاه علــوم سياســي دانشــيار ، زاده شــمتدكتــر محمــدباقر ح ـ   طباطبــايي علامــه

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، متقــي ــر حمي دانشــگاه الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكت
عليرضـا حســيني  سيددكتـر   ـ  دانشـيار علـوم سياســي دانشـگاه تربيـت مـدرس     عبــاس منـوچهري،   دكتـر  ـ ـ تهـران 

ــتي ــتاديار ا ،بهش ــي  س ــوم سياس ــت  عل ــگاه تربي ــدرس    دانش ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــين اس ــط ب ــل  رواب المل
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،  ــ دانشگاه تهران
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  : هاي سياسي عصر مدرنالگوها و اسطورهكهن

  »يونگ كارل گوستاو«ارچوب نظري بر اساس چ

  * محمدعلي توانا
  ** فرزاد آذركمند

  چكيده

ترين متفكـران معاصـر اسـت كـه موضـوع      يكي از برجسته ،»يونگ كارل گوستاو«

ده كـر سياسـي مـدرن را بررسـي     هايالگوها و بازتوليد آنها در قالب اسطوره كهن
هـاي دور و از اعقـاب و   اند كه از گذشتهالگوها مقولاتيكهن ،از منظر يونگ. است

د و بخشي از ناخودآگاه ما را تشكيل انما به ارث رسيده) حيواني و انسانيِ(نياكان 
هـا  ورههـا و اسـط  در قالـب افسـانه  هـاي ديـرين   الگوها در گذشـته كهن. دهندمي

آنهـا نـه تنهـا از بـين      - بيني روشنگريبرخلاف پيش -كردند؛ اما خودنمايي مي
يكـي  . بلكه زندگي سياسي مدرن را نيز دستخوش تحولات بسيار نمودنـد  ،نرفتند

 هـاي سياسـي مـدرن و   گيـري ايـدئولوژي  شـكل  ،تـرين ايـن تحـولات   از برجسته
الگوها در عصر مدرن به شكلي ديگر كهن ،ساده به بيان. اي استهاي توده جنبش

 ـ  . اندبه حيات خود ادامه داده حاضـر قصـد دارد بـر مبنـاي      ةبر ايـن اسـاس مقال
گوها بررسي البا كهن را مدرن سياسي هايارچوب نظري يونگ، ارتباط اسطورهچ
در روان  الگوهـاي گذشـته،  چگونه كهن: حاضر اين استة پرسش اصلي مقال. دكن

الگوهـا در  است كه اين كهـن  حاضر اين د؟ فرضية مقالةانسان مدرن بازتوليد شو
مدرن بـا  ) كاريزماتيك(اند و رهبران فرهمند ناخودآگاه انسان رسوب كرده ريضم

 ـ . سـازند ها را فعال ميآن مجدداًالگوها، بندي كهنبازمفصل حاضـر   ةرهيافـت مقال
گوها در عصر مـدرن  الگيري كهنبدين معنا كه فرايند شكل. شناسي استانديشه

بدين معنا كه بـه  . روش مقاله نيز تحليل محتواي كيفي است. دكنرا بازسازي مي
گوها ال ها و مفاهيم مرتبط با كهنانديشه) استنباط، استدلال بر له يا عليه(تحليل 
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در عصـر  : حاضـر را چنـين برشـمرد    تحقيـق  ةترين يافت ـتوان مهممي. پردازد مي

الگوها همچنان در ناخودآگاه روانـي انسـان حضـور دارنـد و     متأخر، كهن ةمدرنيت
) هماننـد سرگشـتگي ميـان سـنت و مدرنيسـم     (روانـي   - هـاي اجتمـاعي  بحران

اقتـدارطلب قـرار   ) ريزماتيككا(تواند اين فرصت را در اختيار رهبران فرهمند  مي
 ةبه بيان ساده، در عصر حاضـر همچنـان زمين ـ  . فعال سازند دهد تا آنها را مجدداً

  .مهياست - الگوهابر مبناي كهن -خواه هاي تماميتگيري ايدئولوژيشكل
  

 ـ الگـو،  سياسـي، كهـن   هاياسطوره :كليدي هاي هواژ  ، رهبـران يناخودآگـاه روان
  .يونگ و فرهمند



   3 / ... بر اساس :هاي سياسي عصر مدرنالگوها و اسطورهكهن

  مقدمه

اين تصور عمومي را ايجاد نمود كه مدرنيسم بـا   ،شمول جهانروشنگري با طرح عقلانيت 
بسـته  هـاي گذشـته   ها و افسـانه قديمي، راه را بر اسطوره ين و مناسكيزدايي از آتقدس

هاي توتـاليتر  تا اينكه ظهور دولت ،پابرجا بود ستميقرن ببيني تا ابتداي اين خوش. است
اي بـر ايـن تصـور    هـاي تـوده   و جنـبش  1)كاريزماتيـك ( بران فرهمندره، )خواه تيتمام(

سـؤال  هـا يـك   گيري ايـن نظـام  از شكل پس حال نيابا . بطلان كشيد بينانه خطخوش
هـاي   گيري اين جنبشريشة اصلي شكل :در نزد ناظران اين تحولات شكل گرفت ياساس
مفروضـات خـود    بنـا بـر  ن يـك از متفكـرا   هاي توتاليتر در كجاست؟ هـر  و نظام يا توده

اي مسائل ايدئولوژيك، اي مسائل اقتصادي، عدهپاسخي متفاوت بدين پرسش دادند؛ عده
اي و هـاي تـوده  گيـري ايـن جنـبش   را عامـل شـكل  ... و مذهبي -اي مسائل سياسيعده
 ـكاوان بر نقش برخي از روان. دانستندهاي توتاليتر مي نظام  يري ـگ شـكل در  يعوامل روان
اي و هـاي تـوده  گيـري ايـن جنـبش   هـاي شـكل  ها انگشت گذاشتند و ريشه جنبشاين 
  . جو نمودندوها جستو گذشتة رواني انسان2ناخودآگاه هاي توتاليتر را در نظام

كاوان است كـه مطالعـات   يسي، يكي از همين روانيسو كاو روان ،كارل گوستاو يونگ
چنـد مسـتقيماً بـا مسـائل      العات وي هـر مط. داده استانجام  روان انسان ةاساسي دربار

 تي ـاهمتوان بـه نقـش و   رسد از طريق آنها مي به نظر مي ،دندار يارتباط چندانسياسي 
از نظـر يونـگ،   . هاي سياسي در عصر جديد پي بـرد گيري اسطورهعوامل رواني در شكل

ر روان يـا بـه تعبيـري ميـراث بازمانـده د      3الگوهـا كهـن ترين غرايز انسـاني،   يكي از مهم
هاي غريـزي و  را قسمت روان انسان ةيونگ، بخش عمد كاويبر اساس روان. هاست انسان

ماننـد   ييالگوهـا  كهـن توانـد   شدن مـي د كه در صورت فعالده اي تشكيل ميعقلاني غير
 . درا دوباره بازتوليد كن4پيرسالاريمذهبي و  هاياسطوره

كاوانة يونگ به ايـن  يري از انديشة روانگمقاله حاضر با بهره ،بيان شد آنچهبر اساس 
شـوند؟ مخـاطرات آن   در عصر مدرن بازتوليد مي الگوها كهنپردازد كه چگونه مسئله مي

آن ممانعـت بـه عمـل     بـار  انيزتوان از پيامدهاي براي عصر مدرن چيست؟ و چگونه مي
                                                 
1.charismatic  

2.unconscious realm 

3.Arche type  

4.patrimonyalism 
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و  مـدرن  ياس ـيسهاي آورد؟ به بيان ديگر، مقاله حاضر قصد دارد تا ارتباط ميان اسطوره

د كن ـالگوها را آشـكار  سازي اين كهني بازفعالهاوهاي گذشته را نشان دهد و راهالگكهن
  . كارهايي براي جلوگيري از چنين وضعيتي ارائه دهدو راه

 ـ  : از نـد حاضر عبارت ةهاي اصلي مقال بر اساس آنچه بيان شد پرسش  ةبـر اسـاس نظري
هاي سياسي جديد وجـود دارد؟  لگوها با اسطورهايونگ، چه نسبتي ميان كهن ةكاوانروان
تـوان از بازتوليـد   توانند در عصـر جديـد بازتوليـد شـوند؟ چگونـه مـي      الگوها چگونه ميكهن
هـاي  حاضر اين اسـت كـه اسـطوره    در دنياي حاضر جلوگيري كرد؟ فرضية مقالة الگوها كهن

 نيبـد . انددهكربندي مفصلباز فرهمندالگوهايي هستند كه رهبران همان كهن ،سياسي مدرن
) ناخودآگـاه (الگوها در روان سازي رسوبات كهننقش اساسي در بازفعال ،رهبران فرهمند معنا

آمـدن  اي و پديد تـوده  هـاي گيري جنبششكل ،ساده انيببه . اندانسان مدرن بر عهده داشته
 ـ رهيافـت . الگوهـاي گذشـته دارنـد   ، ارتباطي زيربنايي بـا كهـن  رهبران فرهمند  ،حاضـر  ةمقال

الگوها در عصر مـدرن را بازسـازي   گيري كهنبدين معنا كه فرايند شكل. شناسي استانديشه
اسـتنباط،  (كـه بـه تحليـل     معنـا  نيبـد . كيفي اسـت يواروش مقاله نيز تحليل محت. دكنمي

  .پردازدمي الگوها كهنها و مفاهيم مرتبط با انديشه) استدلال بر له يا عليه
  

   كاوي يونگروان :ينظر چارچوب

، الگوهـا  كهـن  ةاي مواجه بوده است؟ انديشـة وي دربـار  به راستي يونگ با چه مسئله
كنـد؟ آيـا بـا بـازخواني     اي چه كمكي به مـا مـي  هاي تودههاي سياسي و جنبشاسطوره

كـه منـادي    - مـدرن  تي ـعقلانتواند به اين سؤال پاسـخ داد كـه چـرا    يونگ مي ةانديش
خـود بـه دامـن     - هـاي كهـن بـود   از دامـان اسـطوره   انسان ييرهاو دموكراسي، آزادي 

نازيسـم،   - هـاي توتـاليتر  هاي جديد فرو غلتيد؟ آيـا امكـان بازتوليـد ايـدئولوژي     اسطوره
ماننـد  اي و هاي تـوده ظهور رهبران فرهمند اقتدارطلب، جنبش - ...فاشيسم، كمونيسم و

چنـين وقـايع هولنـاكي چيسـت؟ ايـن       همچنان وجود دارد؟ راه جلوگيري از تكـرار  هاآن
هـاي  ضرورت بازسازي يك چارچوب نظـري بـراي تحليـل ظهـور ايـدئولوژي      ،هاپرسش

هـا و  گيـر را در فرهنـگ  همـه  يا تودههاي توتاليتر، رهبران فرهمند اقتدارطلب و جنبش
 ـ بـه نظـر مـي   . سازدجوامع مختلف آشكار مي الگوهـا و  كهـن  ةيونـگ دربـار   ةرسـد نظري
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وي  زيـرا . گشـا باشـد  راه نيـز  21قـرن  تواند بـراي انسـان   اي سياسي جديد ميه اسطوره

هاي سياسـي جديـد تـا    ها با واقعيتقرار گرفتن آن كنار همدهد كه در مفاهيمي ارائه مي
ايـن مقالـه از تلاقـي چنـد مفهـوم       يچـارچوب نظـر  بر اين اساس . حدودي تطابق دارد

ناخودآگـاه  و  1يناخودآگـاه جمع ـ انسـان،   كاوي يونگ يعني من يا خودآگـاه اساسي روان
  .گيرد شكل مي 5و نماد 4الگوها، سايه، كهن3، ليبيدو2يفرد

  
  ) روان انسانهاي هشيار و ناهشيار حوزه(خودآگاه و ناخودآگاه 

كه نه تنهـا واضـح و    اشاره داردخودآگاه انسان به اعمال، رفتارها، عواطف و هيجاناتي 
كـه از   است ياعمالها و در مقابل، ناخودآگاه شامل حوزه .بلكه در دسترس هستند ،عيان

دهنـد كـه تـأثير    اي از روان انسان را تشكيل مياند و بخش عمدهها خارجدسترس انسان
در نـزد يونـگ شـامل     البته بايد گفت كه اين ناخودآگاه. ها دارندي بر رفتار انساناعمده

شـود كـه   هايي را شـامل مـي  ويژگي ،يناخودآگاه فرد. شودناخودآگاه فردي و جمعي مي
 طـرد و فرامـوش   ،شـرايط و عـواملي   بنـا بـر  انـد ولـي   زماني در حيطة خودآگاه فرد بوده

ات و ها، عواطـف، احساس ـ ها، عقدهدر اين بخش از ناخودآگاه ممكن است خاطره. اند شده
ار و كـردار  ها ناآگاه هستند ولي بر رفتها به آنهايي وجود داشته باشد كه انسانسرگذشت

خبـر   توان گفت اگر فرد كاملاً از تمام تجارب خـود بـي  پس مي. گذارندها تأثير ميانسان
در مقابـل  . فـردي ناخودآگـاه اسـت   جريان همراه با احساس باشـد، او دقيقـاً    نياباشد و 

وي  ،دخالـت دارنـد  ي كـه ايـن عواطـف    ي، تا جادارد يآگاهگاه فرد به عواطف معيني هر
و اگر فردي به عواطف معيني آگاهي ندارد، تـا آنجـا كـه ايـن محتويـات      خودآگاه است؛ 

هـا،  همـه انسـان   به عبارتي. )143: 1368ران، ديگفروم و (دخالت دارند، وي ناخودآگاه است 
هاي نژادي، قومي، زباني و جنسي داراي ضمير ناخودآگاهي هستند كـه در  جدا از تفاوت

دارد كـه   »ناخودآگاه جمعـي «يك بنياد مشترك  انسان. گنجدها نميچارچوب اين تفاوت

  . ولي چندان قابل مشاهده نيست ،دهدبه رفتارهاي او جهت مي

                                                 
1. Collective consciosness 

2. Individal consciosness 

3.Libido 

4.shadow 

5. symbol 
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  ليبيدو 

كـه در نتيجـة    اسـت  يانحرافـات  يـة بر پاگيري فرهنگ و تمدن شكل ،از منظر يونگ
ليبيـدو بـه طـور واضـح     . اسـت  نام دارد شكل گرفتـه  »ليبيدو« كه يروان يروينشدن آزاد

ايـن  . شـود هم ياد مـي  يروان يانرژكه از آنها با عنوان  ستهاانسان يروان يروهاينهمان 
اصلي دارد كه همگي ناشي از تضاد و كشاكشي اسـت كـه در سراسـر     سه عامل ،انحراف
هـاي ناشـي از   گانه شامل آميزة تنشاين تضادهاي سه. جريان دارد انسان يزندگروان و 

و  »تمـايلات مـوروثي بازدارنـدة غرايـز    « و »ايغرايز ريشه« بين، »ماده« و »روح« تضاد ميان

 اسـت  يزادمـا  يروان يانرژكه زايندة  است »جامعه ياخلاق اتيمقتض« و »غرايز فرد« ميان

  . )19: 1379اوداينيك، (كه براي بناكردن تمدن و فرهنگ در دسترس بشر قرار دارد 
گزير است، زيـرا ايـن فـرد    امري نا يفرد يخودآگاهاز منظر يونگ، پيدايش تدريجي 

فـرد، مركـزي   . كنـد عمل مي ياضاف يروان يانرژاست كه به راستي همچون موتور توليد 
ميـان روح و مـاده، غريـزه و تـوارث، فـرد و       -هاي گوناگوناست كه تعارضات و كشاكش

در آغاز، ايـن كشـاكش اضـداد    . زندحول آن دور مي ،كه زايندة انرژي رواني است -گروه
توانـد  وي مـي  .مانـد هاي متعارض آنها ناآگاه مـي يرومند نيست و فرد از خواستهچندان ن

تـر  ولي با متكامل. مورد پرستش فرافكند يآنها را مهار كند يا بر نمادهاي جمعي يا اشيا
هايي كه مقـارن بـا آن   گيري نمادها، به همراه دگرگونيشدن خودآگاهي گروهي و شكل

 اي جديـدي كـه در نتيجـة آن بـر روان و غرايـز فـرد وارد      در رفتار گروه ايجاد و فشـاره 
 ـنهايتـاً   زا تنشميان اضداد  روزافزونتضاد  ،شود مي  در خودآگـاه فـردي سـرباز    بـاره  كي
هاي كه خودش تجسم ناهمسازي ميان خواسته ابدي يدرمفرد با شگفتي و ترس . كند مي

بـر  بنابراين تمدن بشـري   ).24-23: همان(خويش است  غريزي و مقتضيات روان و جامعة
ايـن انـرژي بـر خودآگـاه     اگـر  كه  گرفته استشكل ) انرژي رواني(انحراف از ليبيدو  يةپا

  . ها را به وضع ماقبل تمدن و فرهنگ برگرداندتواند انسانمي ،ها مسلط شودانسان

  

  »سايه« و »من«

 بايـد هـوم را  اين دو مف. دخاص دار يجايگاه »سايه« و »من« مفاهيم ،يونگ ةدر انديش
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قهرمـاني وقتـي    1هـاي سـمبول « :گويـد باره مـي در اين يونگ. دكردر تعامل با هم درك 

محتاج تقويت است؛ يعني وقتي كه ذهن خودآگاه در كاري كه  »من« شوند كهنمودار مي

از منابع قدرتي كه در ضـمير ناخودآگـاه وجـود دارد،     بدون استفادهكمك يا تواند بينمي
است  يخودآگاه انسانهمان شخصيت  »من« پس در اينجا. )185: 1352يونـگ،  ( »انجام دهد

 توانـد  ينم ـ »مـن « .دهـد  هاي خود را انجام مـي  فعاليت ،به روان ناخودآگاه بدون توجهكه 

دهـد، بلكـه نيازمنـد آن اسـت كـه سـايه را       جه به سايه به پيشرفت خود ادامـه  بدون تو
  .برسد »خود« نهايت بهتا در  ،شكست دهد و بر او سلطه پيدا كند

در فرايند تقابلي ميان مـن و سـايه، سـايه بـيش از شخصـيت      كه يونگ معتقد است 
انسـان اسـت، نسـبتاً     مـثلاً وقتـي  . گيردهاي جمعي قرار ميخودآگاه تحت تأثير آلودگي

زننـد،  ديگران به كارهاي ناشايسته و نامعقول دست مـي  نكهيمحض امعقول است؛ اما به 
هـايي  تسليم كشـش  رو نيااگر به آنها ملحق نشود، او را ديوانه بپندارند و از ترسد كه مي
يعنـي مـن تمثيلـي كـه     . )266: همـان (شود كه در واقع اصلاً به خود او تعلـق ندارنـد   مي
و دسـت بـه كارهـايي    ) حركت كند(جا شود هجاب ما ليتخاي نيابتي در تواند به شيوه مي

  . )77: 1386جينز، (دهيم جام نميآنها را ان ،بزند كه ما در عمل
 عـت يطباسـت كـه بيشـتر بـه      يروان انسـان خشـن   رسد سايه، جنبةپس به نظر مي

اي از غرايز را شامل مجموعه ،سايه. يانسان يها جنبهتا به  ،ها نزديك استانسان يوانيح
 يناخودآگـاه جمع ـ و در حيطـة   اسـت  دهيرس ـبـه ارث   مـا  يوحششود كه از نياكان مي
ها و غرايز وحشي و ناسالم همواره ميل به آن دارند تا در اين احساس. ها جاي دارد نانسا

 ولي آنچـه مـانع بـروز ايـن رفتارهـا      ،رفتار و در حيطة خودآگاهي به منصة ظهور برسند
اين جنبة وحشيانة خـود را در پشـت آن مخفـي     ،ماسك يا نقابي است كه افراد ،شود مي
2پرسونا« نقاب را اين ماسك يا ،يونگ. دنكنمي

توانند اين اعمـال  نهد كه افراد مينام مي »

 زشت خود را در پشت آن از انظار عمومي مصون نگه دارند و به حيطة ناخودآگاه فـردي 
 يآدم تيهوضمير هشيار است؛ من به معناي مقصود و  ،»من« در واقع. شودزده ميواپس

خواهد آن را طرد يـا انكـار   مي »من« كهجنبة ناهشيار روان است ، »سايه« در مقابل. است

                                                 
1. symbols 

2. persona 
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اگـر بخواهـد    »من« .شودظاهر مي »من« همان جنس ئتيهكند؛ سايه در رؤيا معمولاً در 

توان مي. )145: 1384، كوپ(مواجه شود و آن را جذب كند  هيقدرت ساتكامل يابد، بايد با 
و  »سـايه « به ظلمت و شامل هبوط وار استدايره »خود« به »من« سفر از كه استنباط كرد

   .است »خود« نورِ صعود به سوي

 ري ـگ آسـان و قديمي است،  يقبل تيشخصتر است، از نظر يونگ سايه، شخصيت نازل
كننـد و در نتيجـه بيشـتر و    هاي شخصي خـود را مخفـي مـي   بيشتر مردم واكنش. است

 ـااش توجيه منطقي. افتند يم فروبيشتر به سايه   ـ    اسـت  ني امقبول كـه نبايـد در ظـاهر ن
هـاي قـديمي،   پس شـيوه . است يخاصهاي مستلزم صورت يمراودات انسانباشند، چون 

اگـر  . شـوند به ناخودآگاه حفـظ مـي   رفتن فروهاي قديمي، با سقوط به سايه و با واكنش
هـر چيـزي از   . ، شـانس اصـلاح آن نيسـت   رود فـرو چيزي به طور كامل بـه ناخودآگـاه   

 بنـابراين . )432-431: 1386يونـگ،  ( شده اسـت كه وارد  آيدبيرون مي طور همانناخودآگاه 
مـا   سـاية  ،بيشتر متعصب و مقيد باشـد  هر اندازه، كنيماجتماعي كه ما در آن زندگي مي

تـا بـه آن    ؛اسـت  يفرد يناخودآگاهسايه، همچنين چيزي بيشتر از . تر خواهد بود وسيع
، امـا  اسـت شخصـي   ،شودط ميهاي ما مربوها و ناموفقيتها و سستيبه ضعف اندازه كه

جنبـة  . قـومي ناميـد   ايپديـده  آن راتوان مي ،مشترك استبشريت  چون آن براي همة
فوردهـام،  ( اسـت  افتـه ي، به عنوان شيطان، ساحره يا چيـزي ماننـد آن تظـاهر    هيسا يقوم

، بـه  اسـت  يضـرور هـا لازم و  رسد وجود سايه براي روان انساناما به نظر مي ).93: 1351
 شـود تـا  باعـث مـي  ) يطبـع انسـان  به عنوان تجلي جنبـة وحشـيانة   (كه سايه  ن دليلاي

  .داشته باشندها معياري براي تشخيص خوبي از بدي  انسان
 - قسمتي كه عموماً ناخودآگـاه اسـت   - تاريك در آخر اينكه يونگ معتقد است وجه

سايه البتـه  . هد بوددانيم كجا خواقلمرو سايه است و هيچ مركز مشخصي ندارد، زيرا نمي
 اسـت  يزي ـچخودآگاه ما متوجـه  . نوعي مركز است، شخصيتي غير از شخصيت خودآگاه

براي اينكه در جهان حركت كنيم، به تلقي يا پرسونا نياز داريـم، كـه   . ناميمكه جهان مي
افرادي كه پرسوناي بسيار قوي دارنـد،  . نگريمكه با آن به جهان مي است يماسكنقاب يا 

وجـه كـل آن نيسـت،    بينيم، بـه هـيچ   آنچه از جهان مي. وار دارندايي بسيار نقابهچهره
تـرين  سـطح بنابراين سـايه از منظـر يونـگ، كـم    . )119: 1386 يونـگ، ( آن استصرفاً روية 
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هـا بـاور دارد،   كه يونگ به اصل تكامل انسان ليدل نيااست و به  انسان تيشخصقسمت 

  .داندها مي انحيواني انس آن را نزديك به جنبة
  

  نماد

وحدت و يگانگي هستند و نقش اصـلي آنهـا    نشانة) هاسمبول(نمادها  ،در نظر يونگ
ها دائمـاً در حـال تغييـر    پس انسان. انسان استهاي متضاد روان دادن ميان جنبهسازش

الگوهاي خود هستند كه ريشـه در ضـمير ناخودآگـاه آنهـا دارد و     ها و كهندادن سمبول
هـاي روحـاني   ها بـراي پيـدا كـردن جنبـه    نشان از تلاش انسان ،الگوها كهندائم اين انتخاب 

روحـاني   جنبـة  از نظر يونگ، وقتـي  بيترت نيبد. اندآنهاست كه در عصر جديد به محاق رفته
 .سازي آغاز خواهـد شـد  پايان جانشين، فرآيند بيگذاشته شدموجه كنار  ها به طور غيرانسان

پـردازد، بـا ايـن     الگوي ديگر ميالگو به يك كهنبه آساني از يك كهن به ديگر سخن، شخص
 هـاي كـه شـكل   درسـت اسـت  ايـن  . داشته باشـد هر چيز ممكن است هر معنايي  كه جهينت

حقيقتـي   ،تبديل به يكديگر هستند، ولي جنبـة روحانيـت آنهـا   قابل زياديالگوها تا حد  كهن
يونـگ،  (الگـويي اسـت   ة ارزش يك واقعـة كهـن  است و حقيقت هم باقي خواهد ماند و نمايند

كمكـي   يفـرد  تيشخص ـپس نمـادپردازي و جـادو، بـه توسـعة خودآگـاهي و       ).151: 1352
الگوهـا تبعيـت   ها از ايـن كهـن  بنابراين اگر انسان. )23: 1379اوداينيك، (كنند ميانكارناشدني 

. اسـت  يميقد يراثيمها به داشتن آنبودن و تعلقهاي نمادين، گذشته به خاطر ريشه ،كنندمي
ن خودآگاه و ناخودآگاه را ندارند و خود را عاجز تصـور  مياها توانايي سازگاري خود انسان چون
در  .كنند تا ايـن سـازگاري را انجـام دهـد    بر عهدة يك نماد انساني واگذار مي آن راكنند، مي

  .اندالگوهاي قديميهمان كهن ،واقع نمادهاي جديد

  

  الگوكهن

را بـازخواني   »الگـو كهـن « تـوان مفهـوم   يونگ بر اساس مفاهيم پيشين مي ةانديشدر 

كـرده و ارتبـاط نزديكـي بـا      ترين مفهـومي اسـت كـه يونـگ بيـان     مهم ،الگوكهن. نمود
 يناخودآگـاه جمع ـ ريشـه در   ،الگـو كهن كه ليدل نيابه  ؛ها داردانسان يناخودآگاه جمع

ممكـن  ي به آن نـداريم و حت ـ  يمعرفت چندانما  ،دكه بيان ش طور همانها دارد و  انسان
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ر ه. روندشده از ميان نميافكار فراموشكه اما يونگ معتقد است . ميبرده باشاز ياد  است
توان به محض تمايل به خاطر آورد، آنهـا بـه حالـت نهفتـه وجـود      اين افكار را نمي چند
در  خـود  خودبـه توانند آستانه مي قرار دارند و از اين ادآوردنيدرست در آستانة به  .دارند

  . )46: 1352يونگ، (ها فراموشي به خاطر آيند هر لحظه برخيزند و غالباً پس از سال
انـد  جديد خـود كـه يـاد گرفتـه     »معقول« بيش از اخلاف ييانسان ابتدااز نظر يونگ، 

 روزشـدن، مـا   در جريان متمدن. غرايز خود بود تحت حكومتخويشتن را كنترل كنند، 
و حتي در نهايت امـر   روان انسانتر خودآگاهي خويش را از طبقات غريزي عميق به روز

ايـم؛  اساسي را از دست نداده يزيطبقات غرما اين . ايماز بنيان جسمي روان جدا ساخته
خود را فقـط   ممكن استدهند، هر چند آنها هنوز قسمتي از ناخودآگاه ما را تشكيل مي

 كيسـمبول كه به سـبب   - هاي غريزياين پديده. نمودار سازند 1رؤيابه شكل تصويرهاي 
نقش مهمي در  -كه هستند شناخته نشوندهميشه ممكن است چنان ،كيفيت خود بودن

  . )69: همان(كنند كنندة رؤياها ايفا ميكنش جبران
تمايلي است بـه تشـكيل    ،الگوكهن«: كند يونگ اعلام مي يادشده،بر اساس مفروضات 

دادن ن از دسـت ونمودهـايي كـه ممكـن اسـت بـد     ؛ اصلي هايي از يك مايةمودهچنين ن
 هاي بسياري از مايةمثلاً نموده .متفاوت باشند بسيارات يي، از لحاظ جزخود ياصل يالگو

. )101: همـان ( »اصلي، همواره يكي اسـت  اصلي برادران متخاصم وجود دارد، اما خود ماية

آنهـا را در حيطـة    لي ـدل نيهم ـندان عيني نيستند و به اين تمايلات و محتويات آنها چ
  . دهندها جهت ميآورند، ولي به رفتارهاي عملي انسانغرايز به شمار مي

اي ار يكديگر قرار داد تا گونـه توان مفاهيم يونگ را در كنمي ،بر اساس آنچه بيان شد
: يد فـراهم آيـد  هاي سياسي جدالگوها و اسطورهارچوب نظري براي تحليل نسبت كهنچ

 تيوضـع و ناخودآگاه دائماً در كشاكش با يكـديگر هسـتند و آنچـه بـراي      روان خودآگاه
 نيچن ـدر . گـرفتن ناخودآگـاه بـر خودآگـاه اسـت     پيشـي  ،آدمي خطرآفرين اسـت  ينيع

كنـد و از  ، عرصه را بر عقلانيت خودآگاه، محدود مييآدم يزيغركاذب و  »خود«، يمواقع

، خودآگاهي را به يروان انسانهاي پست و تاريك »سايه«گيري شكلو  »نمادسازي«طريق 

 ـهـاي سـخت  هـا و چـالش  آدمي بـراي توجيـه ناكـامي    ريروان حق. كشاندانزوا مي  ةگيران

                                                 
1. dream are illustrations 
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ــاه  ــبه (خودآگ ــت، نظــم، محاس ــيشعقلاني ــري و پ ــورگ ــي ام ــان  ،)بين ــه دام  خــود را ب

 ـ تي ـامنالگوهايي كه يـادآور  سپارد؛ كهنهاي ايمن مي»الگو كهن« در سـاية پـدري    يروان

، بـه  يروان آدم ـهـاي خودآگـاه   گيـري هـا و سـخت  مقتدر است و براي مقابله با دشواري
الگوها به عنوان نـاجي آدميـان   كهن. كند بخش دعوت مي هاي وحدتگيري و آموزهآسان

 سـاية  يبند مفصلهاي بحراني، همواره در دسترس هستند و به عبارتي، حاصل  در لحظه
. خودآگـاه هسـتند   »مـنِ «بخش و غلبه بـر  ناخودآگاه غريزي، نمادسازيِ وحدتترسناك، 

هاي شناور در مواقع بحرانـي،  ها و دالقابليت دسترسي بر مبناي معنابخشي به اين نشانه
الگـو را  شـدن كهـن  كموني ـژهزند و امكـان  و سياست پيوند مي روان انسان را به اجتماع

ند بر رونـد  توامي... تر يك گروه، قوم، ملّت وتناصر پس، عنكهيا تينهادر . سازدر ميسيم
 »خـود «در تقلاي ] مانند آنهاگروه، قوم، ملت و [آنان. دمور آن جامعه تأثير بسزايي بگذارا

كـه   - العـاده شان در روند يك حركت شورانگيز جمعي و خـارق تأثيرشده و بيضايع، تباه
در  .)34: 1385هـوفر،  (شـوند   وارد مـي  - دهدنشان مي عمل متحدشدنگرايش آنان را به 

الگـوي  كهن. گيردبخش نميالگو را به عنوان نماد تعاليچيزي جاي كهن ، هيچلحظه نيا
هـاي پيچيـدگي و   و خودآگاه را بـه عنـوان جلـوه    ينظم عقلانها، مشترك در روان انسان

 »الگـو كهن« هاي در دسترس را به پيروي از هژمونيِ»سايه«كند و گيري محكوم ميسخت

هـاي سياسـي و   دهـي در عرصـه  اين جهت. كندترغيب مي) و اقتدارآميز يزيوحدت غر(
  . ددهخود را نشان مي شيازپ شيباجتماعي و در مواقع بحراني 

  

  مدرن  هاي سياسيالگوها با اسطورهبررسي نسبت كهن

   )نظري يونگ ارچوببر اساس چ(

هاي تكنولـوژيكي  رفت و دگرگوني در حوزهعصر مدرن با آن همه پيش ،از منظر يونگ
بـا  ] مدرن[ما  لرزش دنياي« ،به تعبير وي. هاي سهمگيني استدچار سردرگمي ،و علمي

چيز نسبي و در نتيجه مشكوك شده است و در حالي همه. مان يكي استلرزش خودآگاه
هـاي پيمـان   كداند كـه پـژوا  اي موقتّي مياين دنيا را واقعه ،كه خودآگاه مردد و مبهوت

 دوســتي، دموكراســي و ديكتــاتوري، كاپيتاليســم و بلشويســم در آن بــه گــوش و صــلح
 شــك و ترديــدها و رود و در پــي پاســخي بــه تــودةرســد، توقعــات روح بــالاتر مــي مــي
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وضـعيت انسـان    ،بنابراين مسئله و دغدغة اصلي يونـگ . )195: 1392يونگ، ( »ستها ناامني

هـاي جديـدي   مقهور اسطوره ،درن چگونه با آن همه پيشرفتم كه انسانمدرن است؛ اين
  آورد؟  مĤبي به همراه ميپرستي و تقدسطلبي، رهبريجنگ، خشونت ،شود كه با خود مي

  
  بحران رواني: وضعيت انسان مدرن

بـر اسـاس نظـر    . دكن ـبحران را كشف  ةكاود تا ريش يونگ وضعيت انسان مدرن را مي
 بهـاي گزافـي بـه صـورت فقـدان      ،نگهـداري اعتقـاد خـود   معاصـر بـراي    انسـان « ،يونگ

هـاي عقلانـي و   ه بـا تمـام حسـاب   او از اين حقيقت غافل است ك ـ. پردازدنگري مي درون
 خـدايان و . نـد ااسـير اسـت كـه از اختيـارش خـارج      »نيروهـايي « يي خود، در دسـت اكار

ايـن نيروهـا او را   . اندهاي جديدي يافتهبلكه فقط نام ،اندهاي او اصلاً ناپديد نشده شيطان
هاي مبهم، مشكلات بغرنج رواني، احتياج مبـرم بـه داروهـاي    پيوسته با ناراحتي، بيماري

در حـال   -1نژنـدي و بالاتر از همه انـواع روان  - محرك، الكل، توتون و غذاهاي مخصوص
  . )124: 1352يونگ، ( »دارندكشمكش و تلاش نگه مي

وضـعيت  : توان چنين بيان كـرد سياست را مي رصةدر واقع ترجمان اين عبارات در ع
رو ورود او بـه عرصـة اجتمـاع و    از ايـن  .شك و دودلي در روان انسان مدرن حاكم اسـت 

كه در دامن شـك و ترديـدها    انساني. باشد تواند نتايج ناگواري در پي داشتهسياست مي
د را در عقلانيـت  معلق باشد، ميان سنت و مدرنيته گرفتار شـود و پاسـخ معماهـاي خـو    

الگوهـاي اقتـدارطلب گذشـته    شود؛ به كهنمدرنيته پيدا نكند، به غرايز خود متوسل مي
 كنـد و انـزواي فـردي خـود را از طريـق     عقلاني را سـتايش مـي  گردد؛ رهبران شبهبرمي

ي در بدون شك، حت ـ: گويدكاو ما ميروان. كنداي جبران ميهاي تودهنوايي با جنبش هم
انسـان هنـوز بـه حـد معقـولي از تـداوم        ناميم، خودآگاهيعالي تمدن مي طحآنچه ما س

رو حتي در روزگار ما از اين. است پذير و در معرض تجزيهاست؛ بلكه هنوز آسيب نرسيده
و ايـن وحـدت ممكـن اسـت بـه آسـاني        اسـت  وحدت خودآگاهي هنوز امري مشـكوك 

 وباز يـك لحـاظ ممكـن اسـت مطل ـ    ها استعداد كنترل هيجان. شوددستخوش آشفتگي

                                                 
1.forces 
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 رسـد، زيـرا ممكـن اسـت روابـط     نظـر مـي   توفيق مشكوكي بـه  ،اما از جهات ديگر ،باشد

  . )30-29 :1352يونگ، (بهره سازد اجتماعي را از تنوع و گرمي و هيجان بي
هـاي خودآگـاه و   ميان حوزه يتعادلبي ،در عصر جديدكه در واقع يونگ معتقد است 

بنـابراين اگـر   . ني ممكن است دوباره ما را به وضعيت اسفناكي سوق دهـد ناخودآگاه انسا
وحدت خودآگاه بشر حفظ نشود و تعادل ميان خودآگاه و ناخودآگاه برقرار نگردد، امكان 

1مورنـو «. انسـاني چنـدان دور از انتظـار نيسـت     هاي خودآگاه روانتسلط غرايز بر حوزه
« 

شناسـي و خداشناسـي   انسان معاصـر از اسـطوره  چند  هر كه همنوا با يونگ معتقد است
گـاه كوتـاهي   بيزار است، از روي آوردن به تصاوير و نمادهاي مثـالي و پارادايميـك هـيچ   

 زيـرا انسـان   ؛اسطوره به شكلي مقدس همچنان پايـدار و پابرجـا خواهـد مانـد    . كندنمي
را از دسـت  ) الگـو كهـن (هـاي سـرنموني   معاصر نه هنوز قدرت تقليد از الگوها و سرمشق

؛ نه از تمناي يگانگي را انساني ياست و نه آرزوي فرارفتن و وصول به الگوهاي ماورا داده
نه از درگيري در معماهاي وجـود و ميـل    و كشيده و وحدت و بهشت و رستگاري دست

او هنـوز طالـب    .رهـا شـده اسـت   ... درد و رنج و دين و مذهب و مـرگ و  جنسي و شر و
هنـوز  . هاي تاريخ خلاص نشده استها و دهشتهستي است و از ترس لمشدن با عايگانه

مورنـو،  (گيـرد  هاي دروني روان انسان سرچشمه مـي آيد كه اسطوره از لايههم به نظر مي

1380 :216-217 .(  

امكـان  « ،از نظـر وي . دكن ـ يـابي مـي  را ريشـه  مـدرن  انسـان  مشـكلات روانـي   ،يونگ

قديم و حكومت هزارسالة عـدل و داد، دنيـايي كـه     رؤياي عقلاني، اين گيري دنياي شكل
مـدرن در ايـن    ترديد خودآگاه. است در آن جز صلح و آشتي نباشد، به شدت لرزان شده

يونـگ،  ( »دهـد سياسي جهاني نمي جاي خود را به هيچ هيجان حاصل از اصلاحات ،زمينه

در ناخودآگـاه خـود بـه دنبـال     ها هميشـه  بدين معنا به عقيدة يونگ، انسان. )186: 1392
كـه آنهـا را بـه يـاري خـود       ديگر خداياني نيست ،در عصر جديد ولي ،ها هستنداسطوره

برنـد، زيـرا    حـالي روزافـزون رنـج مـي    جهان از بي اديان بزرگ«: كند وي اعلام مي. بطلبد

ته و بس ـرخت بر »مردان -خدا« ها، رودها، حيوانات ودهنده، از جنگلعناصر روحاني ياري

دهنـده  اين نيروهاي ياري. )153: 1352يونگ، ( »اندما مخفي شدههاي ناخودآگاه  در نهانگاه

                                                 
1. Morno 
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عـدم تعـادل ميـان    (گر هميشه وجود دارند و در صورت پيداشدن بحران روانـي  و افسون
خلاصـه ايـن   . شوندفعال مي) سياسي -اجتماعي(و بحران بيروني ) خودآگاه و ناخودآگاه

گمشـده و سـرگردان خـود     »من« رواني به دنبال ر نتيجة فرايند بحرانكه انسان مدرن د

 هـايي غيـر از خودشـان   را در نمادهـا و شخصـيت   اسـت در نهايـت آنهـا    و ممكـن  است
  . وجو كنند جست
  

  هاي سياسي و رهبران فرهمند ظهور اسطوره

اي و هـاي تـوده  گيـري جنـبش  مدرن با شكل انسان لة روانيئمس كه رسدنظر مي به
زيـرا  . ارتباط تنگاتنگي دارد - هاي توتاليتردر قالب نظام -ظهور رهبران فرهمند سياسي 

ها را بـه دامـن رهبـران    تواند انسانرواني مي تعادل نيروهاي رواني انسان در صورت عدم
توانيم انكـار كنـيم كـه    ما ديگر نمي«: كنديونگ به اين مسئله اشاره مي. فرهمند بيندازد

اي وجود براين نيروهاي روانيسازند، بناهاي پنهان ناخودآگاه، نيروهايي سرنوشتتواقعي
ايـن  . )186: 1392يونـگ،  ( »كنوني گنجاند عقلاني جامعة توان آنها را در نظامد كه نميدار

 تواننـد در مواقـع  مي ،نيروها كه به عقيدة يونگ خارج از ساحت عقلاني انسان قرار دارند
 ،هـاي درونـي  معنا كـه انگيـزه   بدين. براي سياست و اجتماع تلقي شوند بحراني، خطري 

ايـن   ،در اساطير اوليـه . باشدذهن خودآگاه نيست و در حيطة كنترل آن نيز نمي ساختة
1مانا« نيروها را

اينها امروز هـم   .ها و خدايان است ها، شيطانناميدند كه به معني روحمي »

پس تنها چيـزي كـه مـا از اذعـانش خـودداري      . اندن بودهزما آنقدر فعالند كه در همان
يونـگ،  (متكي هستيم كـه از اختيارمـان خارجنـد     »نيروهايي« كنيم اين است كه ما بهمي

شوند و چگونـه ظهـور و   زماني در عرصة سياست فعال مي اما اين نيروها چه ).123: 1352
  كنند؟ بروز عملي پيدا مي

رو انساني سروكار دارند و از اين اين نيروها با ناخودآگاه روان ،اشاره شد طور كههمان
هـا، افسـانه و در   خيالات، اوهـام، اسـطوره  . طلبند بشري را به چالش مي همواره عقلانيت

الگوهاي ما ترين كهنجمعي هستند كه مهم دهندة ناخودآگاهمجموع غرايز، مواد تشكيل
 ـبه عبارت ساده. شوندتلقي مي الگوهـا، گويـاي نارسـايي عقلانيـت انسـاني      ن كهـن تر، اي

                                                 
1. mana 
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نوايي، پيروي از اقتدار، اضمحلال در جمع و پيـروي  هستند و غرايز فرد را به ستايش، هم

پـردازي  صورت غلبة اين شرايط، انسان به خيـال در . دهندانساني سوق مي از غرايز پست
 زيـرا . گيـرد خيالات را مـي  ، جانب)غريزه(ن عقل و خيال مياشود و در جدال متوسل مي

گـرفتن آن  دهد و همواره امكان پيشـي انساني را تشكيل مي اعظمي از روان بخش ،خيال
مـا وجـود نـدارد كـه      چيز در تمـدن هيچ«: گويدباره مييونگ در اين. از عقل وجود دارد

ر هـا هـم در ابتـدا د    ها و صـندلي حتي خانه. باشد نخست به صورت تخيل و خيال نبوده
ه بايـد بـه   جهاني با ترويج اين نظر به وقوع پيوست ك جنگ. اندخيال معمار يا طراح بوده
  . )120: 1386يونگ، (اساس خيال و تخيل بود  ظر برنو اين  صربستان اعلان جنگ داد

دليـل   اند، به ايـن هاي عصر جديد همچنان به جاي ماندهاين خيالات در ذهن انسان
 ـآ انـد و همـواره در  از با زندگي بشر عجين شدهها از ديربكه اسطوره  ومـذهبي   هـاي يني

حـاكم، دعـا بـراي سـالخوردگان مقتـدر و       نثـاري در راه كردن، جانسياسي نظير قرباني
 پـس چنـدان پـر بيـراه نيسـت اگـر انسـان       . شدگر ميپيروي از سنن نياكان قبايل جلوه

يي اه يونگ به كاركچنان. بازتوليد كند اي را با شكل و شمايلي ديگرامروزي، چنين ارثيه
 اسـاطير مـذهبي را  كـه  كنـد و معتقـد اسـت    اين اسطورها در گذشتة انساني اشاره مـي 

قبيل گرسـنگي،   از - هاي نوع بشرها و نگرانيتوان مانند نوعي درمان رواني براي رنج مي
مواره به مـردي  مثلاً اسطورة قهرمان جهاني ه. تعبير كرد - و مرگ جنگ، بيماري، پيري

كند كه شر را به صورت اژدها، افعي، غول، شـيطان و  نيرومند يا موجودي الهي اشاره مي
د و فرد را به احسـاس  رهانم خود را از تباهي و مرگ ميكند و مردنظاير آنها، مغلوب مي

 كـه  توان بيـان كـرد  بنابراين مي. )119-118: 1352يونگ، (انگيزد همانندي با قهرمان برمي
تـر از  مهـم  نظمي ناشي از نبود اقتدار، دوگـانگي ارزشـي و  جنگ، بحران، بي اگر وضعيت

 در اثــر ايــن موضــوع، فراينــدبــه مرحلــة بحرانــي برســند و ... همــه ناكــامي عقلانيــت و
و از هم گسيختگي رواني پديد آيد، زمينـه بـراي ظهـور ابرمـردان تـاريخي      1شدن اي ذره

دامـن افـراد    ،است كه از هم گسـيختگي روانـي   گامياما خطر اساسي هن. شودفراهم مي
  . تر پوشش دهدهاي روان گسيخته را در ابعاد وسيعزيادي را بگيرد و توده

 در »سياسـت  و يونـگ «در كتـاب   ،سياسـي  مفسر اصـلي يونـگ در حـوزة    ،اوداينيك

                                                 
1. Animistic 
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جمعـي   در حالـت ناخودآگـاه عمـدتاً سرشـتي     ]الگوهاكهن[اين نمادها : آوردباره مي اين

نتيجـه،  . توان آنها را به خودآگاهي آورد و در شخصيت فرد يكپارچه ساختدارند؛ اما مي
 1بـاوري و توتاليتاريسـم  است كه زادة جمع »وحدتي« و »يافتهسازمان« ايهاي توده جنبش

هر جا جامعه دچار  سرانجام اينكه. به نظر يونگ در آلمان هم چنين چيزي رخ داد. است
و  گـرد آينـد   ايهاي تـوده مانند شوند و سپس در سازمان، هرجا افراد ذرهنظمي باشدبي

در اينجـا  . گيـرد نياز به يك رهبر پا مي ،طلب، فعال شوندهر جا نيروهاي ناخودآگاه نظم
رهبـر، شخصـيت    زيرا انگارة آرمـاني  ،كندايفاي نقش مي »جمعي الگوييِكهن« هم ميراث

 در شـرايط . بشـر اسـت   ابتـدايي نـوع   »الگوهـاي كهـن « ازقدرتمند، مؤثر و جادويي، يكي 

اوداينيـك،  (قـرار گيـرد    »الگـو كهن« تواند آماج فرافكني اينمناسب، هر چهرة احتمالي مي

آورد و جمعي پيروان به دست مي الگويي كه قدرت خود را از ناخودآگاهكهن. )109: 1379
انسان را در قالب رهبران  عظمت روانيپرستي، اقتدار و ستايي، شخصيترو قهرماناز اين

هـا را دوبـاره   رهبراني كه اقتـدار غريـزي انسـان   . كندفرهمند سياسي در اذهان فعال مي
در چنـين وضـعيتي،   . شـده هسـتند  الگـوي فرامـوش  كننـد و يـادآور كهـن   بازسازي مـي 

. احسـاس امنيـت ببخشـد    ،هاي سرگشـته تواند به تودهاقتدارآفريني رهبران فرهمند مي
سازند و درصدد پيوستن بـه جمـع غرورآفـرين    عقل فردي را رها مي ،هاي سرگشتهتوده

آوران اصلي از رؤيا، پيام هايدر اين مورد، سمبول«: گويده يونگ به ما ميكچنان. هستند

كه  )69: 1352يونگ، ( »هاي عقلاني ذهن انسان هستندهاي غريزي، به بخشجانب قسمت

  .شودگر ميپردازانه به افراد قدرتمند جلوهج خيالبه شكل فرافكني اموا
فـردي   وليتئوضعيتي، راه براي گريز از مس ـ گيري چنينبا شكل كه رسدبه نظر مي

وليت ئتمام خود را براي پـذيرش مس ـ  و آمادگي تام ،رهبري فرهمند زيرا ؛شودهموار مي
گاه دوگانگي عقل و غريزه، تكيه معلق ميان بنابراين انسانِ. گيردعهده ميخود بر مريدان

وليت فـردي خـود را بـه رهبـري     ئشـدن در جمـع، مس ـ  كند و با مضـمحل امني پيدا مي
هـاي درونـي و   ما با رها شدن از تعارض، »بري ريچاردز«به تعبير . كندمي فرهمند واگذار

اي شويم و در جمع به گونـه ليت در قبال خودمان، آمادة اطاعت از فرامين رهبر ميئومس

                                                 
1. totalitarianism  
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افكنـيم و  ميفرا را به رهبر »خودمان«ما ... . كرديمكنيم كه به صورت فردي نميرفتار مي

ايـن   »پذيرش«ة خودش آمادسازيم و رهبر نيز به دلايلسپس هويتمان را با او همانند مي

  . )58-57: 1382ريچاردز، (ست ما ها، يا به عهده گرفتن نقش فراخود براي همةفرافكني
زيستي تنها در ساية پيروي از يك رهبر مقتدر است كه تر اين رابطة همادهبه بيان س

از روي كـار   پـس بـه طـور مثـال در آلمـان     . دهدگسيخته پاسخ ميبه نيازهاي فرد روان
آن  ،آمدن هيتلر، موتور متحرك اكثريت مردم براي وفادار ماندن نسبت به حكومت نازي

شـدند  يكي محسوب مـي  ،ي، حكومت هيتلر و آلمانها نفر آلمانبود كه به عقيدة ميليون
فرهمند از طريق نمادسازي، سر دادن شعارهاي  حالت، رهبران در اين. )232: 1363فروم، (

 هـا و آمـادگي بـراي تحقـق    انگاشتن خود با درد و رنـج تـوده  آرماني و بلندپروازانه، يكي
نـد و تجلـي ديگـري از    گيرسياسـي را بـه دسـت مـي     هـا، قـدرت  هاي خيالي توده آرمان
غريـزي را بـه    الگـوي مقتـدر، روان  كهـن . كنندالگوها را در عصر جديد بازتوليد مي كهن

رو جــايي بــراي تعقــل و آورد و از ايــنمــيهــاي خــود درشــعارها و بلنــدپروازي تســخير
 كـاري را بـه خـود    چنـد پيـروان هـم زحمـت چنـين      گـذارد؛ هـر  دورانديشي باقي نمي

يكـي   ،فرهمنـد  جمعـي بـا رهبـري    گوهـاي نهفتـه در روان ناخودآگـاه   الكهن. دهند نمي
سان نجات و حمايت از دولت و سرزمين هبر و حمايت از وي بر شود و نجاتانگاشته مي

رود و هژمـوني  هـا بـه حاشـيه مـي    هاي توده»سايه«خودآگاه در ميان  »منِ«. استها توده

  . كندبر همه چيز غلبه مي انساني الگو به عنوان گفتمان مسلط روانكهن
 مطلـق  پرستي، اطاعـت از قـدرت  قهرمان ،هادر اين دولتكه توان گفت ميدر نهايت 

جامعه در قالب يك فـرد   هاي اكثريت، تجلي خواستهاكثريت رهبران، بدبيني به حكومت
ن قهرماني كه خود را همانند ملت و نمايندة يكايك آنـا  ؛شودميمشاهده  آشكارافرهمند 

 »نبـرد مـن  « تـرين شـكل در  طور مثال اين همانندي را هيتلر به عـالي  به. كندمعرفي مي

   :دارد بيان مي
مطلق كه   مطلق با قدرت وليتئاين اصل مهم يعني به هم پيوستن مس«

. بايد در بين نمايندگان مراعات شـود  ،شودبه دست يك قهرمان سپرده مي
تـوان يافـت   اي را نمـي ي گذشته دورههادر زمان ،دهدآنچه تاريخ نشان مي

ها با حكومت اكثريت توانسـته باشـند قـدمي بـراي اصـلاح امـور       كه دولت
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رهبري كساني به وجـود   تحول و انقلاب عظيم بايد تحت. دنبرداشته، بردار
ايـن   تواننـد از روي خـود ايمـان دارنـد و مـي     ةيد كه نسبت به كار و برنامآ

مبتني بر حكومـت فـردي باشـد، روي كـار      روش، دولتي را كه از هر جهت
  . )335: 1381هيتلر، ( »ورندآ

اين بدبيني نسبت به حكومـت اكثريـت و تبليـغ مـداوم آن از سـوي رهبـران باعـث        
هـاي لازم را بـراي انـزواي    شود و زمينـه ميگيري نوعي سرسپردگي در بين پيروان شكل

ايـن  . مهمي برجاي خواهنـد گذاشـت  نمادها تأثيرات  ،التيحدر چنين . آورد آنان فراهم مي
نمادهـا،  . د بـود ها خواهبخش تودهوان است و تسلين پيرمياروحاني  انگر وحدتبينمادها، 

رو در ذهـن پيـروان،   سازند و از اينروحاني عميقي برقرار مي بين رهبري و پيروان، وحدت
  .كنندميل به جاودانگي و سعادت را تلقين مي

  

  ستيزي خودستيزي و ديگر: در عصر مدرنليد كهن الگوها بازتو

هـا را مطيـع خـود سـازد، از چـه      فرهمند توانست توده حال با توجه به اينكه رهبري
 خـود را تثبيـت كنـد؟ بـه نظـر      تواند سيطرة خود را تداوم بخشـد و قـدرت  هايي مي راه
، بـيش  سياست جمعي بر حوزة روندي، تأثير ناخودآگاه در پديد آمدن چنين كه رسد مي

سياسي، بيشترين تـأثيرات را از حـوزة ناخودآگـاه    بنابراين زندگي. خودآگاه باشد از حوزة
 بـه نمادهـاي روحـاني و    مراجعـه پيـروان بـا   . كنـد شخصـي و جمعـي دريافـت مـي     غير

رو بـه  پندارنـد و از ايـن  مقتدر، خود را برتر از ديگران مـي  بخش و در ساية رهبري امنيت
پيروان ايـن  . شوندو در بدترين حالت به جنگ و خشونت متوسل ميبرتربيني  ابزار خود

 كـه  كنـد گونه كه اريك فـروم بيـان مـي   نآ. كنندهاي خاصي پيدا ميويژگي ،رهبر مقتدر
 ساديسم يعنـي آرزوي قـدرت  . هاي بارز اين افراد استاز ويژگي 2و مازوخيسم 1ساديسم

مازوخيسـم يعنـي    .آميـزد خريـب مـي  ت با حس گاهينامحدود بر ديگران و اين آرزو نيز 
اســتعدادهاي . شــدنآن شــريك غالــب و در نيــروي شــكوه آرزوي فناشــدن در قــدرتي

او  تنهـايي و احتيـاج   فرد مجرد براي تحمل ساديستي و مازوخيستي هر دو علتش ضعف

                                                 
1.sadistic  
2.masochistic 
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  . )244: 1363فروم، (كند زيستي است كه بر اين تنهايي غلبه ميبه يك رابطة هم

پـذيرا   »نظـم و انضـباط  « و سـمبل  »الگوكهن« ن پيروان، رهبر مقتدر را به مثابةبنابراي

 كه در آلمـان  به طوري. كنندشوند و هرگونه مخالفت با او را مخالفت با خود تلقي مي مي
گـرفتن بـا طراحـي در    خود يا كار ديگران را از خود قيـاس  نازيسم، معيار قرار دادن حال

چنـين فـردي وقتـي بـه عنـوان      . )239: همان(گير است لاً چشمشخصي هيتلر كام احوال
ها را دور از شود، تحقق تمامي شعارها و آرماناجتماع مورد پرستش واقع مي سمبل نظمِ

ي »الگـو كهـن « جامعـه و همـان   اي كه رهبـر، خـود را منجـي   به گونه. بينددسترس نمي

عملـي و   هـاي غيـر  دادن وعـده  است كـه او از  براي همين. دهد پيروان جلوه مي ةگذشت
الگـوي  كهـن (پيـروان را بـه نـزاع بـا شـر       ،فرهمنـد  رهبري .تي هيچ ابايي نداردسيپوپول

) سـتيزي دشـمن (ديگـري   خواند و اين موضوع ضرورتاً بـا نفـي  فرامي) شيطاني و خبيث
   .پيوند تنگاتنگي دارد

 كـه  شـود مـي  سببني روا گيرد؟ كدام عاملها از كجا نشأت ميتراشياما اين دشمن
الگوها در كجا قرار دارند كه به راحتـي بـر   تراشي متوسل شوند؟ و كهنپيروان به دشمن
  گيرند؟ رهبر قرار مي كنند و در دسترسخودآگاه غلبه مي

 جـا نيـز بـه چشـم    و در همـه  استالگوها ناشناخته كهنمنشأ كه يونگ معتقد است 
 هاي منحوس و رؤيـايي، اهريمنـان، جادوهـاي   هره؛ بنابراين اساطير باستاني، چخورند مي

. خورندعناصر ماقبل تمدني هستند كه در هر فرهنگي به چشم مي ،ايطبيعي و اسطوره
. برنـد بيشـترين بهـره را مـي    ،الگوهـا فرهمند از اين نمادها و كهـن  رهبران كه بايد گفت
خـود و   و رسـالت  نشـانند داخلي و خارجي را در جايگاه اهريمنـان خبيـث مـي    دشمنان

 هـا قلمـداد  يهوديـان را دشـمن آريـايي    ،هيتلـر (د نكنپيروان را در نابودي آنها اعلام مي
زيـرا  . منشـأ روانـي دارد   ،اين موضوع قبل از هر چيز كه يونگ بر اين باور است). كرد مي

هـا،  خبري از آن به معني فرافكني سايه و سراغ گـرفتن همـة بـدي   و بي »سايه«سركوب 

كند كه خـودش يـا   بنابراين فرد ادعا مي. ها در بيرون از خود هم هستا و زشتيهپستي
است كه قدرنشناس، پست، يـا اسـير    كشورش در محاصرة افراد يا كشورهايي قرار گرفته

دادن، يـا حتـي   كردن، عـذاب ر او نياز به مطيع و خوارد در نتيجه. اندهاي خصمانهانگيزه
خـود و هـم در بيـرون    زده هـم در درون چون فرد جنـون . گيردساختن آنها پا ميمرعوب
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 گرايـي، زدن از واقعحال با قيافه گرفتن و لافدر اين ،فاقد حس بعدنمايي و تناسب است

  . )108: 1379اوداينيك، (آيد در پي جبران برمي »خونسردانه«

هـاي قـدرت   از پايـه  ،بنابراين رؤياپردازي، ستيز با خود و ديگري و نزاع بـا اهريمنـان  
بـه بـاور   . رودرِواني براي پيروان بـه شـمار مـي    شوند كه نوعي درمانفرهمند مي رهبري

منشـأ باشـد، در حقـايقي    فرهمند بيش از آنكه آسماني و بـي  ندگان، قدرت رهبرانويسن
تـر،  بـه عبـارتي سـاده   . دهنـد برگ مـي  و نهفته است كه پيروان آنها ناخواسته بدان شاخ

 اي زمينـي و عينـي دارد، زيـرا در نـزد پيـروان بـه مثابـه منجـي و        پايه ،فرهمند رهبري
  .شودبخش تلقي مي رهايي

گيـري از  روحيـة سـتيزه   ،)فرضي يـا حقيقـي  (شدن دشمن توان گفت با پيداپس مي
روحيــة  ،رســد و پيــروان و رهبــرحــوزة ناخودآگــاه بــه عرصــة سياســت و اجتمــاع مــي

انديشـد و ايـن موضـوع    قي به برتري و سعادت مـي پيرو حقي. كنندتري پيدا مي تهاجمي
. گـر شـود  اول به تأييد رهبـر برسـد و سـپس در سـتيز بـا دشـمنان جلـوه        بايد در وهلة

به طور مثال هيتلـر در  . كندراهي است كه رهبر براي پيروان ترسيم مي ،سازي امور ساده
 ـ  هـاي بسـيار، آن  پس از دادن وعده، »نبرد من«كتاب  راي پيـروانش بـه   چنـان دنيـايي را ب

   :گويدكشد كه ميتصوير مي
شويم كه اين سخنان كاملاً جنبة رؤيايي دارد و زندگي بـه   نبايد مدعي«

 .ابدي به دست بيـاورد  شود سعادتقدري سخت است كه انسان موفق نمي
اگـر در  . البته ما اگر بخواهيم سعادتمند باشـيم، خواسـتن توانسـتن اسـت    

دنيا، خود را در ميـدان جنـگ بـه كشـتن      بزرگهاي گذشته قهرمانان قرن
بـه   بـراي بلكه عشـق بـه مـيهن و     ،دادند، براي تحصيل نان روزانه نبودمي

هيتلـر،  ( »كردنـد  آوردن افتخار، عزيزترين ذخاير زندگي خود را نثار ميدست

1381 :319 .(  

كـي از  ي، »حق است هميشه 1موسوليني« عبارت. گونه بوددر ايتاليا هم وضعيت همين

جا بر ديوارها نقـش  ديگري كه در همه عبارت برگزيدة. شد عبارات برگزيده و شعار رژيم
. كردن اسـت داشتن، جنگيدن و اطاعتشان ايمانگفت كه وظيفهها ميبست، به ايتاليايي

                                                 
1. mussolini 
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 ـ    ها تشـنة انضـباط   موسوليني مطمئن بود كه ايتاليايي  دانـد و اگـر ايتاليـا و فاشيسـم باي

تنها يك فرد بايد دسـتور  : شود »مطلق و مذهبي« ، اطاعت بايدشودبيستم  گر قرنسلطه

اسـميت،  مـك (اهميت نيز نبايد مـورد سـؤال قـرار گيـرد      دهد و حتي فرمانش در موارد بي

 هـاي عقلانـي و مسـائلي نظيـر حقـوق     وضعيتي توجـه بـه جنبـه    در چنين ).222 :1363
 هست در تمجيد از رهبر بـه مثابـة سـمبل    د و هرچهداگانه از رهبر جامعه، وجهي ندارج

  . جامعه است نظم و انضباط
  : چنين برشمردتوان ميدستاوردهاي تحقيق حاضر را  ،اوصاف با اين

دهنـد و  بخشي از روان هر انساني را تشكيل مي ،ايبخش و افسانهالگوهاي رهايي -1
  .ارندسر و كار د) حيطة غيرعقلاني و ناهشيار(جمعي  با ناخودآگاه

حـال نقـاب   بـا ايـن   ،طلبي هـر انسـان اسـت   دار توحش و خشونت، ميراث»سايه« -2

رود و گـاه از بـين نمـي   ، ولـي هـيچ  راندمي هاي ناخودآگاه ما پسبه حوزه آن را )ماسك(
صورت رفتارهاي مزورانـه، اطاعـت كوركورانـه، خشـونت و      قهري آن در سياست به نتايج
   .طلبي استجنگ
رو كه بـا روح هـر قـوم،    فردي خطر آفرين است؛ از اين بيش از ساية معيج ساية -3

شـود  ها تبديل به نيروهاي سهمگيني مـي ملت و فرهنگ سر و كار دارد و جمع اين سايه
   .دارد سياست نتايج ناگواري در پي كه ورود آنان به صحنة

 هاي گاه كه وعدهآن اند،ه در عصر مدرن ظهور كردهاي كفرهمند و اسطوره رهبران -4
پرستي و عناصر ماقبل تمـدني  جديدي از اسطوره وجه ،دهندخيالي و پوپوليستي سر مي

   .بشري و عقلانيت هستند هستند كه خطري براي نظم
 از .شـود قـدرتش مضـاعف مـي    ،شـود  هاي بيشتري غرق»سايه«هرگاه در  »سايه« -5

كند كه وجهـي خداگونـه و   منتقل مي رو قدرت خود را به يك رهبر قدرتمند و فرّهي اين
   .دهدها را مستقيماً به سياست پيوند ميگيرد و تودهناجي به خود مي

جـا حضـور   ولي در همه ،است هاي گوناگون متفاوتالگوها در فرهنگقدرت كهن -6
 نيـايش و آداب  بسـته، عمليـات القـايي   باور ديني در يك گروه هم ،آن دارد و نمود عيني

خلسه و اقتدار باسـتاني در روح قدسـي و    محدود شدن آگاهي منجر به يك حالتديني، 
  . )387: 1386جينز، (است  در رهبر پرجاذبه
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از زيـرا  اسـت،   سياسي هر چقدر هم مقدس باشند، منشأ آنها زميني هاياسطوره -7
ي الگوهـاي پسـت انسـان   ريشـه در كهـن   و شـوند انساني تغذيه مي كشاكش اضداد رواني

  .انگارندعقلاني و تمدني را به هيچ مي رو نظماز اين ؛دارند
 در نتيجـه عطـش   .يابـد ناخودآگاه بر خودآگاه غلبـه مـي   ،ايتوده هايدر جنبش -8

و ) ساديسـتي (بـه دگـرآزاري    آورد و متعاقبـاً فشاني را در پيروان پديـد مـي  تقليد و جان
هـاي اقتـدارطلب و   انسـان  ،اية تودههمچنين جامع. زند دام مي) مازوخيستي(خودآزاري 

 بـه عبـارت   .دهد كه در مواقـع بحرانـي، خطرآفـرين خواهـد بـود      اقتدارپذير پرورش مي
هاي اقتدارطلب  عرصه را براي ظهور انسان ،رواني اجتماعي و آنومي  تر، تلاقي آنومي ساده

   .كندو اقتدارپذير باز مي
) نـابودي خـود و ديگـري   (غريزة مرگ  هنگام تسلط ضمير ناخودآگاه بر خودآگاه، -9

خشـونت، تجـاوز،   (هـاي منفـي   همچنـين ناخودآگـاه در قالـب   . گيردنيرويي مضاعف مي
اگر اين نيـروي   .كندنمود عيني پيدا مي) طلبيپذيري، جنگ و قدرتطلبي، سلطهسلطه

 بينـي و فرسـتادن ديگـران   تبديل شود، خودبزرگ هاي غالب افراد جامعهمنفي به ويژگي
   .امري محتمل خواهد بود ،شاه مقتدر -مرگ در ساية يك پدر به كام
سياسـي  هـاي وارد عرصه) پرسونا(نقاب  و اي، افراد با ماسكتوده هايدر جنبش -10

ة اند و در تقلاي پيدا كردن آن، در مبـارز خود را فراموش كرده »من« شوند كه در واقعمي

كـه   وجود يـك رهبـر مقتـدر و كسـي     بنابراين. ندگيرخودآگاه قرار مي جدي با عقلانيت
گسيخته،  داند، نزد افراد از همها و تمنيات افراد جامعه مينماي خواستهخود را آينة تمام
  .آنهاست ةشدگم »منِ« به مثابة پيداشدن

يم ياگـر نگـو  (عـادي   بخشيدن بـه رهبـران بـه امـري    تقدس ،اي در جامعه توده -11
بلند ميان رهبـر و پيـروان    ناخواه ديواريشود و خواهها تبديل ميدر ميان توده) اجباري

   .دكن را مسدود مي) الگوكهن(رهبران  دگونه راه نقد بر عملكربدينكند و  ايجاد مي
معنوي در ميان ملت بـه   ب به صورت اشرافيتلاقتدارط موقعيت رهبري تثبيت -12

. )82: 1382 كـاليس، (كنـد  ف ايجـاد مـي  نخبة جامعـه شـكا   ناچار ميان عناصر نخبه و غير
هاي حقيـر  شوند و تودهشاه افلاطوني بركشيده مي - فيلسوف بنابراين رهبران به جايگاه

  . شوندشاه مشغول مي - به اطاعت و ستايش از فيلسوف
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  كارهاراه

تـوان انجـام   حال براي رهايي از اين وضعيت خطرناك و دشوار چه اقدامات عملي مي
گيـري چنـين   توانـد از شـكل  ندگان مـي ويس ـاز اثناي اين تحقيق و از منظر نداد؟ آنچه 

  : هايي جلوگيري كند، شامل موارد زير استوضعيت
نتيجـه تـرويج    ،)خـودآزاري (و مازوخيستي ) دگرآزاري(تشديد فرايند ساديستي  .1

 - تراشي است كه در شكل حاد آن به نابودي غيـر سازي و دشمنفرهنگ غيريت
 كـه  تـوان گفـت   بر اساس مفاهيم يـونگي مـي  . دشو منتهي مي - منبه مثابه دش

ن ميـا و تشويق مرگ در  استانساني فعال  مرگ و زندگي همواره در روان غريزة
طلبانـه در  گيري روحيات جنگيكي از عوامل شكل ،افراد جامعه از سوي رهبران

تبـديل  شـايد تـلاش بـراي    . بين افراد است كه بايد جلوي تـرويج آن را گرفـت  
اي مبتني بر منطق هژمونيك موقت بنا نهد كه تواند جامعه دشمن به مخالف مي

 ,mouffe(د شـو آميز به مبارزه و رقابت دمكراتيك بدل هاي خشونت در آن جنگ

2006: 29-32(. 
ارتبـاط و  شـايد  . آورنـد  مرزهاي قاطع ميان ما و آنان بـه وجـود مـي    ،الگوهاكهن .2

بلكه تشـابهات را   ،تواند نه تنها تمايزات مي) و ديگريخود (ها نتعامل ميان ما و آ
هاي چنين وضـعيتي،   حلهمچنين يكي از راه .)16: 1388گيدنز، (نيز آشكار سازد 
 ةها در رابط ـ هويت كه بدين معنا كه نشان داده شود. سازي استواسازي غيريت

  .گيرد متغير و سيال خود و ديگري شكل مي
حـزب، تشـكل و   (هـايي  ن همـواره نيازمنـد واسـطه   رابطة ميان رهبران و پيـروا  .3

هـا، رابطـة   رفتن اين ميـانجي  با از بين زيرااست؛ ) كنندة قدرتنهادهاي محدود
رو دهد و از اينعاطفي مي - سنتي ةجاي خود را به رابط ،بوروكراتيك – عقلاني

كه انجامد  رعيتي مي - ارباب ةسياسي به رابط ةفرزندي گاه در عرص - رابطة پدر
هـا   بنـابراين وجـود واسـطه   . كشاند سياسي را به سمت اقتدارگرايي مي خود نظم

هـا دسترسـي   آورد تا رهبران سياسي به سهولت به تـوده  اين امكان را فراهم مي
  .پيدا نكنند
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. هـا خطرنـاك اسـت    گسست كامل و نابهنگـام از سـنت  كه گويد يونگ به ما مي .4
هـا  ر وضعيت آنومي، بيش از هر چيز آنعه دها و رها كردن افراد جامنابودي سنت

السـدير مـك   «اي بايـد بـه تعبيـر    هر جامعه. اندازدرا به دامان رهبران مقتدر مي

انتقـادي   كـه نگـرش  ضـمن اين . تي در ارتباط دائم باشـد با عقلانيت سن ،»اينتاير

 ,MacIntyre(دهـد   خود عقلانيت و هويت اصيل را پـرورش مـي   ،نسبت به سنت

1998: 3(.  

ــزي روان  .5 ــاي غري ــايه و نيروه ــان س ــه ،انس ــايلات زمين ــراي تم ــالقوه ب ــايي ب  ه
شخصـي و   بشـر از سـاية   حل يونگ، آگـاهي راه. ها هستندطلبانه انسان خشونت

جمعي هم داريم  اينكه بدانيم يك ساية. جمعي و شناخت چنين نيروهايي است
اوداينيـك،  (ملـت اسـت   تر يك نژاد، گروه يـا  كه جنبة ناشناخته، ناهمساز و پست

1379 :85(. 
ها و آوردن آنهـا بـه حـوزة    خودآگاه شدن و آگاهي از غرايز خطرناك روان انسان .6

انسان خودآگـاه   زيرابرد؛ ليت فردي افراد جامعه را بالاتر وئتواند مسخودآگاه مي
ــهاز ايــن و وليت اجتمــاعي و سياســي خــود واقــف اســتئبــه مســ  رو نيــازي ب

تـر، تنهـا   بـه عبـارت سـاده   . بينـد سياسي نمي وم رهبرانهاي موهتراشي دشمن
طلب نجات تواند انسان را از افتادن در دام رهبران سلطهخودآگاهي است كه مي

  .دهد
بـه   .هاي قدرت است فرهنگي هر جامعه نيازمند تفكيك حوزه مسائل و مشكلات .7

رهنـگ و  هـا، مرزهـاي ف  تر، در صورت نبود تفكيك كاركردي حـوزه ساده عبارت
اي سياسـي تـوده   تر شدن ايـدئولوژي آميزند و اين امر به فربهسياست درهم مي

  .انجامدمي
غربي همـواره بـا خطـرات عظيمـي      سنتي به مدرنيته خطي گذر از جامعة مدل .8

در واقـع  . ها نيسـت گرفتن سنت هسازي، لزوماً به معناي ناديدمدرن .همراه است
رو مدرنيتـه بـومي   سـت و از ايـن  هان ساير مـدل بي، يك مدل در مياغر مدرنيته

 .تواند اين خطر را كاهش دهد مي
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جامعـه   بازگشـت را در اذهـان مـردم    ةدغدغ ز به گذشته معمولاًيآمتنگاه حسر .9

الگـو خـود را   بحراني، بازگشت به كهن به بيان ساده در مواقع. دارد فعال نگه مي
 ةشـايد ترسـيم جامع ـ  . دكرهد به عنوان بديلي براي وضعيت موجود معرفي خوا

  .گشا باشدد راهبتوانمطلوب و آرماني بر اساس نيازهاي امروز و عقلانيت سنتي 
آشـيل سياسـت مبتنـي     مدرن پاشنهنيمه -سنتيمدرنيته در جوامع نيمه لغزش .10

توانـد نتـايج نـاگواري در پـي     افراط و تفريط در اين زمينه مي. بر عقلانيت است
سازي و عقلاني با فرهنگي ديگر و بومي گوي مستمرورو گفتيناز ا .باشد داشته

شدن فرهنگ و سياست در ايتواند سپري محكم در برابر توده تا اطلاع ثانوي مي
  . باشدمدرن نيمه - سنتينيمه ةجامع

  

  گيرينتيجه

  . توان دو دستة نتايج نظري و عملي براي تحقيق حاضر برشمرددر مجموع مي
علمي و تكنولـوژيكي،   هايبشريت با وجود برخورداري از عقل و پيشرفت :نتايج نظري
ناخودآگاه  سركوب ؛خود فرو غلتد جمعي و غريزي است در دام ناخودآگاه همواره ممكن

مـدرن،   جانبة عقلانيـت تاز همهوخودآگاه در اثر تاخت آن توسط نظم راندن سريع و پس
و ) وجـه عـاطفي و غريـزي   (است؛ سنت  ي گرفتار كردهانسان را در وسوسة خود ويرانگر

توانند در تعامل با هم خطر افراط و سلطة يكي بـر  مي) وجه خودآگاه و هوشيار(عقلانيت 
هـا   رواني را متعادل نگه دارند؛ در جوامعي كه سـنت  رو نظمديگري را مهار كنند و از اين

هـا، زنـگ   نابهنگام جامعـه از سـنت   جانبه و بركندنتوسعة شتابان همه ،دار هستندريشه
هـاي  همچنـين دگرگـوني  . آورد مـي طلب را به صدا دران فرهمند قدرتخطر ظهور رهبر

رو ممكـن اسـت در   سنتي است و از ايـن  عظيم اجتماعي و فرهنگي، خطري براي جوامع
-وار پيدا كند؛ به بيان ساده خطر بروز جنبشتوده بازگشت، حالتي بحراني سوداي مواقع

همچنـين عـدم   . شـود مدرن بيشتر احساس مينيمه - سنتياي در جوامع نيمههاي توده
  . تر استسياسي و اجتماعي در اين جوامع محسوس ثبات

  : شوددر نهايت اينكه چند پيشنهاد عملي از اين تحقيق مستفاد مي
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بايسـت   رو مياز اين. رشد خودآگاهي سياسي بايد مرحله به مرحله صورت گيرد -1
   .شتابان پرهيز كرد ةتوسع از

سياسي كارآمد، در صـورت آوردن سـايه و ناخودآگـاه بـه      رشد خود و عقلانيت -2
  .شود هاي خودآگاه و عقلاني ممكن ميحوزه

 زيـرا پرهيز شود، است عقلاني  از سركوب ناخودآگاه با اين استدلال كه غير بايد -3
رو دهد و از اينو ميها نيرسركوب ناخودآگاه به محتويات منفي و پست انسان

  .ممكن است خطرآفرين باشد
البتّه با در  -تقويت جامعة مدني و ايجاد نيروهاي مهاركننده  ،سياسي در عرصة -4

-تواند خطر ظهـور جنـبش  تا اطلاع ثانوي مي - هاي جامعه نظر داشتن سنت

  .تر كنداي را كمهاي توده
و فرهنگي را بازشناسـيم   هاي سياسيتاريك سنتهاي تاريك و نيمهبايد جنبه -5

 . ها بپرهيزيميم و از نفي مطلق سنتيكردن آنها برآو درصدد عقلاني
سياسي و اجتمـاعي نـه    توسعة ،دار هستندها قوي و ريشه در جوامعي كه سنت - 6

ممكـن  ) سـنت (بلكه از طريـق بـازخواني عقلانـي آن     ،سنت ياز رهگذر امحا
  .گردد مي

الگوي سياسـي مناسـبي بـراي جوامـع داراي     تواند غربي نمي روشنگري مطلق -7
گـام و  بـه كـردن عقلانيـت گـام   نفوذ باشد و راه پيشرفت، طـي قوي و پر تمدن
  .سنت است نو از دل ي عقلاني و خوانشيگووگفت
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  جمهوريتحليل انتخابات يازدهم رياست ةلايمدل چند
  * سعيد نريمان
  ** رضا عزيزي

  

  چكيده

گـران و كارشناسـان سياسـي را    حليلتجمهوري در ايران همـواره  انتخابات رياست
موضـوع   ةهاي تحليلي انجام شده درباربا بررسي. زده و غافلگير كرده استشگفت

گران داخلي و چـه  چه در سطح تحليل ،جمهوري يازدهم در ايرانانتخابات رياست
 هـاي در سطح خارجي، آشكار شـد كـه عمـده ايـن غـافلگيري ناشـي از تحليـل       

هـا و ابعـاد    و مدلي وجود ندارد كه بتوانـد تمـام لايـه    بعدي استعاملي و تك تك
رو ايـن مقالـه در پـي بررسـي     از ايـن . كنداثربخش در نتيجه انتخابات را بررسي 

 ،آن ةتـرين لاي ـ اي اسـت كـه درونـي   لايهانتخابات يازدهم با استفاده از مدلي سه
ي كـه  محروميـت نسـب   ةمياني آن مبتني بـر نظري ـ  ةسطح گفتماني انتخابات، لاي

تـرين  سعي در ارائه تبييني از شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعـه دارد و بيرونـي  
و عوامـل فـردي،   كنـد  مـي آن، توصيفي از سطح ميداني انتخابات را بررسي  ةلاي

  .دهدانتخابات را ارائه مي ةثر در نتيجؤسياسي و اجتماعي م
  

، اعتـدال ، مـان گفت، مـدل چنـد لايـه اي   انتخابـات يـازدهم،    :هاي كليـدي  واژه
  .محروميت نسبي

  

                                                 
گـذاري  ه سياستسياسي دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر پژوهشكد ةي انديشدانشجوي دكتر: نويسنده مسئول *

  Saeednariman@gmail.com                                                            و مطالعات راهبردي حكمت
  گـذاري و مطالعـات  الملل دانشگاه شـهيد بهشـتي و پژوهشـگر پژوهشـكده سياسـت     كارشناس ارشد روابط بين **

  Rezaazizi135@yahoo.com                                                                           راهبردي حكمت
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 مقدمه 

نـژاد، حسـن روحـاني بـا شـعار      جمهـوري محمـود احمـدي   هشت سال پـس از رياسـت  
بيني، دولت يازدهم در شرايطي كمتر قابل پيش ،دولت تدبير و اميد ةگرايي و وعد اعتدال

 سـت ريا در حالي كه چند مـاه مانـده بـه انتخابـات، كمتـر كسـي تصـور       . را تشكيل داد
هـاي انتخابـاتي و چنـد روز مانـده بـه      هوري روحاني را داشت و نيز در كوران رقابـت جم

اول با ترديدهاي جدي مواجه بـود،   ةگيري، احتمال پيروزي روحاني آن هم در مرحل يأر
انتخابـاتي ايـن دوره    ةحامي روحاني در روزهاي واپسين، نتيج ةسرانجام موج شكل گرفت

و  درك چيستي و چگونگي اين واقعه نيازمند بررسـي . درا به سود وي و حاميانش رقم ز
بيني، درك و فهـم رفتـار سياسـي     هاي عميق به منظور ايجاد بستري براي پيشپژوهش

  .مردم ايران در شرايط مشابه است
 ةنحـو  ،آن ةتـرين لاي ـ  اي اسـت كـه در بيرونـي    لايـه اين پژوهش مبتني بر مدل سـه 

كانون بررسي با توجـه  ( شودميي نامزدها بررسي ورزي و كارهاي ستادي و ميدان سياست
ابات، بـر عملكـرد ايـن    به برجستگي حضور آقايان روحاني، قاليباف و جليلي در اين انتخ

دو عامل اقتصـادي و   ،محروميت نسبي ةمياني با استفاده از نظري ةدر لاي .)سه بوده است
منجر بـه مطالبـاتي در سـطح    ها و نظام فرهنگي را كه شناختي ناشي از تغيير ارزشروان

 ةبـا توجـه بـه اينكـه هـيچ پديـد      . شـود  ملي از جنس تغيير وضع موجود شد بررسي مي
كنـار هـم بـه     /هاي گوناگوني در تركيب بـا لفهؤعاملي نيست و مسياسي، تك - اجتماعي

تثني نيز از اين نظر مس 1392سال جمهوري انتخابات رياست ،دكنوقوع پديده كمك مي
عوامل اقتصادي و تغييـرات   ،نمياها يكسان نيست و در اين لفهؤنسبت وزن م اما. يستن

ترين لايه بـه   در دروني. است ترين نقش را داشته، مهم1392ارزشي در رخداد  /فرهنگي
هاي موجـود در سـطح كشـور را    شود و نزاعتحليل گفتماني فضاي انتخاباتي پرداخته مي

گرايـان   نژاد و اصول حاميان هاشمي، حاميان احمديطلبان،  گفتمان اصلاح چهاردر قالب 
  .شودبا روش تحليل گفتمان واكاوي مي

شـدن  ر ت ـروشـن  بـراي هاي داخلي و خارجي از انتخابات ايران با اين توضيح، تحليل
  .شود مدل بررسي مي ةاهميت ارائ
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  هاي داخليشناسي تحليلگونه )الف

يلي انتخابات يازدهم را به پنج دسته ذيل توان زواياي تحلكلي با مسامحه ميبه طور 
شناسـي  آسيب -4گفتماني  -3رفتارشناسي سياسي  -2كارگزار  /ساختار -1: كرد تقسيم

  .بازگشت به دوم خرداد -5 و گراييشكست جريان اصول
 

  كارگزار /مدل ساختار -1

 با دادن اصالت بـه سـاختار، كنشـگر را ذيـل آن تحليـل      )الف1392( »عباس عبدي«

نزول شـديد   ،پيروزي روحاني بدون لحاظ سه عنصر كليدي معنادار ،در اين نگاه. كند مي
اي و بـالاخره   منابع درآمد نفتي، نامناسب شدن روابط خارجي و اوضاع خطرناك منطقـه 

 »پرويـز امينـي  «بـرعكس از نظـر    .طلـب ممكـن نيسـت    بازسازي نيروهاي اصـلاح حدي از 

هـا در روابـط خـارجي و     سـاختاري از قبيـل تحـريم    دانستن عوامل با وجود مهم) 1392(
در «: ورزي كارگزار غالـب اسـت  هاي اقتصادي و مشكلات معيشتي، عامل سياست نارضايتي

رو بوديم تا نبرد گفتمـاني و پيـروزي آقـاي    هروب ورزينبرد سياست ، بيشتر با92انتخابات 
بـه دليـل    روحـاني عمـدتاً  . دورزانه بـو پيروزي گفتماني نبود بلكه پيروزي سياست ،روحاني
هاي شخصي و تثبيت خودش به عنوان مخالف وضع موجود در ذهنيت اجتمـاعي و  توانايي

امينـي،  : ك.ر( »ورزي و نيز نابلدي رقبـاي خـود، انتخابـات را بـرد    با سياست ،جريان حامي او

  .)الف1392
 ـ  /در رهيافتي تلفيقي، نقش ساختار )1392( »هادي خانيكي« ا هـم و بـا   كـارگزار را ب

لازم دانستن تفكيك سه سـطح تحليـل خـرد، ميانـه و كـلان، نقـش اول را بـه كنشـگر         
سياسي در سطح تحليل خرد، تغييرات فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـه ايـران را در سـطح      

واسطه تلنگر منزلتي به بخش فرودست جامعـه، قـرار گـرفتن آنـان در     ه ب(تحليل مياني 
و در سـطح كـلان هـم ايـن انتخابـات را واكنشـي بـه         )كنار و نه در برابر طبقه متوسـط 

  .گرداندميناامني باز ةلئايران يعني مس ةچگونگي كنترل تحول تاريخي جامع
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  رفتارشناسي سياسي -2

ــي ربيعــي« ــا ويژگــي  ،)1392( »عل ــران را ب ــردم اي ــاتي م ــار انتخاب ــدرفت ــايي مانن  ه

ي، تحـول ارزشـي و ظهـور    گـونگي در غيـاب سـامان سياس ـ   ناپذيري و انقـلاب  بيني پيش
 خواهي با تغيير نسليو سوارشدن بر آن و تغيير موضوع تحول »خواهسامانه مبهم منجي«

شمرد و عناصر اصلي آن را به ترتيـب بـه سـه دسـته     ميرا در بررسي انتخابات يازدهم بر
شـدگان و بـالاخره اتفاقـات شـب     خواهي، لج ملي و گرايش به مظلوم واقـع فرآيند تحول

  .كندابات تقسيم ميانتخ
گـرفتن  به پتانسيل جنبشي جامعه ايـران و شـكل  ) الف1392( »پورحميدرضا جلايي«

آسـا اشـاره   آمـدن انتخابـاتي بـرق   جنبشي فراگير در روزهاي منتهي به انتخابات و پديـد 
كننده ايـن پتانسـيل را نگرانـي مـردم از آينـده كشـور، گسـترش        كند و عوامل فعال مي

نرخ ارز و كـاهش درآمـد    يثباتبيها و سوء مديريت و ي ناشي از تحريمنارضايتي اقتصاد
شـده و  ي مردم را دقيـق، آگاهانـه و ناشـي از فرديـت نهادينـه     أوي ر. شمرددولت بر مي

هوشياري جمعي در رفـتن بـه سـمت     ،آن ةداند كه نتيجاي نبودن جامعه ايران مي توده
  .شوار ياد شده بودرفتار جنبشي به جاي رفتار شورشي در شرايط د

دهـي انتخابـات يـازدهم    يأالگـوي ر  ،)1392( »االله فاضـلي حسين سـليمي و نعمـت  «

 ايرانـي بـه سـمت دموكراسـي بـومي،      ةانگر رونـد تكامـل جامع ـ  بي ـجمهـوري را  رياست
طلبانـه  و بـالاخره بازنمـايي خواسـت تغييـرات اصـلاح      پـذيري بيني نبودن و پيش كلنگي

  .كننددم ترجيح تغييرات راديكالي و انقلابي ارزيابي ميسياسي و اجتماعي جامعه و ع

  
  تحليل گفتماني -3

 زيـرا . دانـد گفتمـاني مـي   را غيـر  92ابات انتخ ،)1392( »محمدجواد غلامرضا كاشي«

ابـات از وجـوه نمـادين خـالي و     مفاهيم و ساختار كلامي تبليغات كانديداها در ايـن انتخ 
گرايـان در ايـن   هم ناكامي اصول) ب1392(اميني  پرويز. اي به خود گرفتندنشانه وجهي

 وي معتقد اسـت . كندورزي و نه شكست گفتماني تحليل ميانتخابات را شكست سياست
ناشناخته اجتمـاعي و نداشـتن    ةهاي زيادي از جمله چهرروحاني با وجود محدوديت كه

 ـ   رو بودن با چالشهشده و روبپايگاه اجتماعي تثبيت بـر   ودن آرا بنـا هـايي چـون پـايين ب
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جانبـه بـه وضـع موجـود،     اي و استراتژي تهاجم همهورزي حرفهها، با سياست نظرسنجي

  .دضعف خود را پوشان
نـوعي   ةكننـد واكنش جمعي مردم را تـداعي  /كنش ،)الف1392( »محمدرضا تاجيك«

، »تغييـر «سياسي پوپولار يا كنشگر خردورز، خواسـت   ة، جشن تولد سوژ»جنبش حضور«

سياسـت زيسـتگاني و   (مـردم   ةهاي گفتماني امروزي معطـوف بـه زنـدگي روزمـر    گزاره
در بـازي بـا   ) جريـان اعتـراض  (شدگان ، واكنش تمامي دگرتعريف)پساسياسي زيستگاني

  .كندتنها كارت خود يعني حضور ارزيابي مي
 

  گرايانشناسي شكست اصولآسيب -4

گرايـان و نـه   شكسـت اصـول  بـه  در بررسي رخـداد مزبـور   ) الف1392( »عماد افروغ«

در انتخابات ابتدا فضاي سياسـي،   كه وي معتقد است. كندگرايي اشاره مياصول گفتمان
آرايش كانديداها خود را  در ششبه  دوصورت طيفي و ناشي از واقعيت جامعه بود كه به 

ين به دليل عدم درايت سياسي ا نشان داد و با كنار رفتن عارف، فضا قطبي شد و متقابلاً
 از سـوي ديگـر تفكـر حـاكم بـر هشـت سـال       . گرايـي رخ نـداد  ائتلاف در جبهـه اصـول  

كـه از موافقـت بـا    گرايـان بـا آن  ورد طيفي برخي اصولجمهوري نهم و دهم و برخ رياست
اي باعث ضربه ،دولت آغاز و به مخالفت با آن و در نهايت به همنوايي با منتقدين انجاميد

هاي ناموجه دولت مستقر و يكبار با سكوت و تطهير سياستگرايي، اصول بهاي دو مرحله
  .گرايي و سرانجام شكست آن شداصول ةيكبار هم با عدم ائتلاف و ايجاد انشقاق در جبه

طلبـان  حيـات سياسـي اصـلاح    ةتحليل نادرست از چرخ ،)الف1392( »امير محبيان«

و عـدم شـناخت   ) سـي مطالبات اجتمـاعي و نـه سيا   ةتمركز اين جريان بر موتور محرك(
 نبـود هاي ذهنـي،    داده ةگرايان، تحليل واقعيت بر پايماهيت اين مطالبات از سوي اصول

مناسب در متن جامعه و غافلگيري در برابر تغييرات اجتمـاعي   ةدهند  هاي هشدار سيستم
  .شمردميگرايان بر را علل شكست اصول

گـرا بـه   مي نامزدهـاي اصـول  چرايـي ناكـا   ةدربـار  )1392( »پيشهاالله فلاحتحشمت«

گفتمـاني و غفلـت از   رقابـت درون  ةگرا و حاكم شدن انگـار  هايي مانند نگاه تماميتلفهؤم
 هـا در جنـاح   ، اوج گـرفتن منيـت  91طلبـان از شـهريورماه    فعاليت كـارگزاران و اصـلاح  
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نـژاد و مبـدل    عملكـرد دولـت احمـدي     نسبت بهگرا و عدم ائتلاف، موضع حمايتي  اصول
هاي عملكردي دولت، فهـم نادرسـت از    به حافظان وضع موجود و وارث همه ضعفشدن 

  .كندخواست اجتماعي تغيير و ناتواني در نمايندگي گفتمان تغيير اشاره مي

  

  دوم خرداد ةتكرار تجرب -5

در ايـن  . دانـد را بازگشت به دوم خرداد مـي  92خرداد  24 ،)1392( »قوچانيمحمد «

نمادي از تداوم قدرت مدني در ايران و در طـول پيـروزي خـاتمي     ،پيروزي روحاني ،نگاه
 بـا ايـن تفـاوت كـه رونـد      اسـت،  1384نـژاد در سـال   و پيروزي احمدي 1376در سال 

 .شودتر ميتر و قويشدن، غني مدني
يازدهم را شبيه به دوم خـرداد  انتخابات رياست جمهوري  ،)ب1392( »عباس عبدي«

اتفاقـات ناشـي از اشـتباه     بخشـي از آن  ،76ت كـه در سـال   با اين تفـاو  ،داند مي 1376
ن بـه طـور نسـبي و از روي    ااما اين بار بـراي اولـين بـار منتقـد     ،محاسباتي حكومت بود

  .دشونآگاهي به رسميت شناخته مي
هـا،   اي از ويژگـي  را بـا وجـود پـاره    خـرداد  24رخداد  ،)ب1392( تاجيكمحمدرضا 

ز جنـبش دوم خـرداد، در قـاب و قالـب جنبشـي فراگيـر از       اي ا ها، نشان و نشانه شناسه
بلكه نوعي واكـنش جمعـي در    ،داندسياسي قابل تعريف و تصوير نمي - جنس اجتماعي

  .بيندگري و راديكاليسم سياسي و اجتماعي مي برابر افراطي
ارزيـابي و   »دوم خـرداد «هاي اساسي لفهؤرا فاقد م 92خرداد  ،)1392( »حاتم قادري«

 از ،هــاي حاضــرخســتگي همــه گــروه( »خــرداد خســته«ايــن انتخابــات از تعبيــر  بــراي

ــا اصــول اصــلاح  يأي مــردم را يــك رأكنــد و راســتفاده مــي) گرايــانطلبــان گرفتــه ت
  .داندگرايانه، سلبي يا حتي ايذايي مي مصلحت

  
  هاي خارجيشناسي تحليلگونه )ب

جمهوري انتخابات يازدهم رياست خارجي از گرانورد و ارزيابي كارشناسان و تحليلبرآ
هـا هـم   عاملي اسـت و گـاهي همـين تحليـل    بعدي و تكتك ،گران داخليهمانند تحليل

  :واقعيت روشني ندارد
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هـايي نظيـر اتفاقـات پـيش از     لفهؤبه م ،سسه بروكينگزؤكارشناس م ،»سوزان مالوني«

هاشـمي بـا    ةل ـمعام ةهاي فردي و شخصيتي روحـاني و وقـوع دو واقع ـ  انتخابات، مهارت
: ك.ر(نـژاد  طلبان جهت ائـتلاف و ديگـري پـذيرش نظـام بـراي عبـور از احمـدي       اصلاح

Maloney: 2013a( اي و هسـته  ةبسـت تعامـل بـا غـرب در جريـان مسـئل      و همچنين بن
رفع موانع تعامـل، خـروج از    برايجمهوري روحاني رضايت نظام سياسي ايران به رياست

  .)Maloney: 2013b: ك.ر(كند ه ميانزوا و بحران اقتصادي اشار
هـاي  مديريت داخلي بهتر و بهبود وضـعيت تحـريم   ة، مطالب»ابراهيم محسني«از نظر 

دهنـدگان بـراي انتخـاب    هاي پاسـخ در صدر اولويت ،هاي اقتصاديالمللي و رفع نگرانيبين
ولايتـي   ةلثر در پيروزي روحاني، حمؤعوامل م ،در اين نگاه. جمهور جديد قرار داشترئيس

تـر از آن عليـه   قاليبـاف عليـه ولايتـي و مهـم     ةنتيج ـجليلي، حمـلات بـي   ةبه شيوه مذاكر
طلب به نفع روحاني سه روز قبـل از  تنها نامزد اطلاح ،گيري محمدرضا عارفروحاني، كناره

  .)Etebari: 2013: ك.ر(برجسته بود  ،انتخابات و نيز پشتيباني خاتمي و رفسنجاني از روحاني
اي مطالبـات  مدير مطالعات ايران دانشگاه سـنت انـدروز، در مصـاحبه    ،»لي انصاريع«

سـو و بازنمـايي   از يك 88سـال  مردمي و ضرورت حفظ مشروعيت مردمي نظـام پـس از   
كيد بر برداشتن فضاي امنيتي و ايجاد أفضاي هشت سال دولت نهم و دهم و تروحاني از 

هاي مربوط ون اساسي و برجسته كردن بخشفضاي باز و اظهاراتي در ضرورت اجراي قان
هـاي سياسـي مـردم ايـران در     هاي فردي از سوي ديگر و به طور كلي ديـدگاه به آزادي

 1388رو و خستگي و ترس نخبگان ايران از تكرار اتفاقات سـال  پيگيري يك دولت ميانه
  .)Ansari: 2013: ك.ر(شمرد ميرا از علل پيروزي روحاني بر

فشـارهاي تحريمـي    ةسسه رند، انتخاب يـازدهم را نتيج ـ ؤكارشناس م ،»عليرضا نادر«

گير ميـانگين  هاي اقتصادي، ركود شديد، افـت چشـم  هاي بحرانلفهؤآمريكا بر ايران با م
. دانـد پذيري ناشي از وابستگي بيش از حد به درآمدهاي انرژي مـي سطح زندگي، آسيب

اي، هسـته  ةيشروي سـريع ايـران در برنام ـ  المللي در نتيجه پهاي بينتحريم ،در اين نگاه
بـا رفسـنجاني و خـاتمي، عـدم      ، ارتباط نزديك1388انتخابات جلوگيري از تكرار  ةانگار

گرا با يكديگر، واكنش مردم در برابر فشارهاي خارجي و داخلـي  همكاري نامزدهاي اصول
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 ـ   روحـاني بـراي آينـده    ةها و فرصت گزين ـاز جمله تحريم از ديگـر   ،اناي بهتـر از نظـر آن
  .)Nader: 2013: ك.ر(ثر در انتخاب روحاني است ؤهاي م لفهؤم

انتخابـات ايـران،   «در مطلبـي بـا عنـوان     ،كارشناس بنيـاد كـارنگي   ،»كريم سجادپور«

انتخاب روحاني را نشان نارضايتي شديد مردم از وضع موجود و نـه   ،»تحكيم كنترل نظام

اي در مجاز شمردن پيروزي االله خامنهآيت علاقه عميق آنان به شخص وي و نيز خواست
كنـد  خويش ارزيابي مي ةمطلوب در اين شرايط به جهت ترميم وجه ةوي به عنوان گزين

  .)Sadjadpour: 2013: ك.ر(
 در ادامـه بـراي بررسـي مـدل     ،گرفتـه از انتخابـات  هاي صـورت از بررسي تحليل پس

  .شودياي در قالب چارچوب نظري پژوهش پرداخته ملايه سه
  

  چارچوب نظري پژوهش

هـاي مختلـف   برخي انديشمندان علـوم اجتمـاعي بـر وجـود لايـه      ،هاي اخيردر سال
شناسي خاصي را هم براي فهم و تفسـير  و روشكنند ميآن اذعان  »قشربندي«واقعيت و 

هـاي درهـم تنيـده    و در زمينه چيستي اين لايـه  )Voros, 2006: 3( دانندآن ضروري مي
هاي عمقـي و طـولي واقعيـت را بـدين     لايه ،»جوزف وروس«. دت متفاوتي دارننظرا ،شده

  :كندبندي ميشكل صورت
 حوادث گسسته و رويدادها :وقايع - 

 الگوها، روندها :روندها - 

 هاي يك نظامگذاري، پيشرانعلل اجتماعي، تحليل سياست :هانظام - 

 ،ازها؛ در سـطح دوم انـد ها، چشمالگوهاي ذهني، گفتمان ،در سطح اول :بينيجهان -
ها، انواع، سـاختارها و  بينش ،ها، نمادها و تصاوير؛ در سطح سومها، اسطورهاستعاره
 .هااسلوب

در تغيير اجتماعي، نيروها و عوامل مـرتبط بـا آن؛    ،در سطح اول :تاريخي ةمرحل - 
عوامل و نيروهاي تاريخي؛ در سطح سوم هم عوامل و نيروهاي كلان  ،سطح دوم

  .)مانه( تاريخي
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بدون شناخت جهان دروني  ،شناخت جهان خارج و عمل در آن ،»اسلاتر«نظر  ةبر پاي

 توانـد كامـل و كـافي باشـد    هايي مانند هويت، زبان، فرهنـگ، ارزش و هـدف نمـي   لفهؤم
)Slaughter, 2006: 2( هـا،  انسان موجودي صاحب انديشه و اختيار است و بـا فـرض  ؛ زيرا

بـه ايـن ترتيـب    . زنـد ود به تعاملات اجتمـاعي دسـت مـي   اعتقادات و هويت فرهنگي خ
تـري  ي زيربنـايي و پيچيـده  ون بر نمود ظاهري، سازوكارهاي علّهاي اجتماعي افزواقعيت

  .ها و تاريخ جوامع ريشه دارددارند كه در فرهنگ، ارزش
را ابـداع   »بنـدي علـت  تحليـل لايـه  «شناسي با عنـوان  نوعي روش ،»االلهسهيل عنايت«

بلكه براي ايجاد فضـاي گـذار و    ،اي خاصبيني آيندهاين روش نه براي پيش .است نموده
هـاي گذشـته و حـال بـراي خلـق چنـين       رود و ظرفيتهاي بديل به كار ميخلق آينده

 بخشـيدن بـه سـناريوها   ايـن روش در طراحـي و غنا   ضمناً. سازدهايي را آشكار ميآينده
  ).Inayatullah, 1998: 815( دكناي ايفا تواند نقش سازنده مي

 ـ    تسلط بر لايه ،اسلاتر االله را مسـتلزم  عنايـت  ةهـاي مختلـف تحليـل قشـربندي نظري
بـراي نمونـه   . )همان( داندمي) دانش هرمنوتيك(هاي انتقادي و تفسيري مهارت در زمينه

شـناختي  هاي معرفتها و پاردايماي اجتماعي، علل تاريخي، گفتماندر وراي وقوع حادثه
تـوان همـه ابعـاد آن را    با تحليل تجربي، كمي و آماري آن واقعه نمـي  ر دارند و صرفاًقرا

  .شناسايي كرد
چنـد سـطح از واقعيـت     ةمسـتلزم مطالع ـ  ،االلهبررسي رخداد هر پديده در نظر عنايت

مرتبط و گسسته از هم را در  ليتاني است كه روندها و مسائل كمي غير ،سطح اول: است
علل اجتمـاعي از قبيـل عوامـل تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي و        ،دوم نظر دارد؛ در سطح

؛ سـطح  )ريـزي خـانواده  افزايش نرخ تورم و فقدان برنامـه  مثلاً(شود اقتصادي بررسي مي
بخش آن ساختار اسـت سـروكار دارد   بيني كه مشروعيتجهان /سوم با ساختار و گفتمان

؛ ...)نواده، فقـدان قـدرت زنـان و   اندازهاي تمدني در بـاب خـا  مانند رشد جمعيت، چشم(
مسائلي از قبيل ابعـاد ناخودآگـاه   . ها مرتبط استها و استعارهسطح چهارم نيز با اسطوره

آماري بـه جمعيـت، يـا     نگرش غير مثلاً(هاي عميق يا الگوهاي جمعي مسئله يا داستان
حسي و درونـي   ةاين مرحله بيشتر با تجرب...). نگريستن به مردم به عنوان منابع خلاق و

در حين استفاده از ايـن روش   ).Inayatullah, 1998: 816( تا با تحليل عقلي ،سروكار دارد
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اي كارگيري مجموعهه رو باز اين. بالا و پايين رفتن از اين مراحل رعايت شود ةبايد مسئل
ايـن   ويـژه بهبه عبارت ديگر تحليل يك موضوع . كندهاي شناخت را ضروري مياز روش

  .ها بايد رعايت شودميان آنرلايه و نسبت علي چها
ــ ،جــوزف وروس ــيچشــم« ةدر مقال ــداز تحليل ــوي -ان ــاعي تودرت ــارچوب ، »اجتم چ

يك نظام تفسيري منحصر به فـرد،   ،از اين نظر .كنديكپارچگي سطوح تحليل را ارائه مي
گذاري منجر تواند به اشتباهات فراواني در تحليل سياستهاي فراواني دارد و مي نارسايي

گـذاري بايـد   هاي انساني كه براي تحليل آينـده و سياسـت  نظام. )Voros, 2006: 2( شود
 ).همـان ( گيرنـد مـي تودرتـوي يـك پيـاز همـديگر را در بر    هاي همانند لايه ،تفسير شوند

شناسـي،  روان(نظامـات فـردي    :تحليـل سـه سـطح دارنـد     ،هاي اجتماعيهاي نظام لايه
شناسي، علوم سياسي، اقتصـاد،  جامعه(، اجتماعي ...)نگاري وتاريخنويسي، خردهحال شرح

الملـل،  روابـط بـين  (و جهـاني  ) نگاري اجتماعي كـلان نگاري و تاريخشناسي، تاريخانسان
نظـام اجتمـاعي و سـطح اجتمـاعي      ةسطح جهـاني در برگيرنـد  ...). كلان تاريخ جهاني و

 ـ يادشـده ترتيـب خـاص   ها به آن يدربرگيرنده نظام فردي است كه اجزا وروس،  ةدر مقال
   ).5-4: همان( گيرندمييكديگر را در بر

انـدازهاي  ها و چشماجتماعي، كاربرد انواع روش ةبنابراين در تحليل و تبيين هر پديد
كند و مستلزم كاربري به شـكل طـولي و در   اما ايجاد آشفتگي مي ،ضروري است ،تحليل

ي تحليل علل وقـوع يـك شـورش اجتمـاعي بايـد از      براي مثال برا. رهيافتي واحد است
 ـ . اسـتفاده كـرد   انـدازهاي تجربـي، تفسـيري و يـا هـر دو     ها و چشـم روش  ايـن  ةبـر پاي

هـا را دو سـطح   تعارضي وجود ندارد و بايد آن ،اندازهاي جديد، ميان اين دو چشم رهيافت
  .از يك چارچوب تحليلي واحد دانست

هـاي گونـاگون را داراي سـطوح نـامتوازن و     لايهندگان، حوادث اجتماعي داراي ويسن
 ـ    علل وقوع حوادث اجتماعي در لايـه . دانندنامتقارن مي ه هـاي مختلـف قـرار گرفتـه و ب

علل نتايج انتخابات  ةبه عنوان مثال دربار. گذاردثير ميأديگر ت ةفراخور سطح خود بر لاي
تصادي و خسـتگي مـردم از   ها، مسائل و مشكلات اقتوان به ضعف نامزدها در مناظرهمي

هر كـدام از علـل يادشـده و ابعـاد     اما جنس . شعارهاي گفتمان مسلط قبلي سخن گفت
ها در سطحي متفاوت از ديگري قـرار  متفاوت است و هر كدام از آن ثيرگذاري آنها كاملاًأت
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 در. توان و نبايد فهرستي از علـل را رديـف كـرد   دارند و در تحليل علت وقوع انتخابات نمي

مشـكلات اقتصـادي سـبب     مـثلاً . عين حال هر سه علت يادشده با يكديگر ارتبـاط دارنـد  
 ةكننـد اما ايـن تعيـين  . شودموضع تهاجمي نامزدهاي مخالف وضع موجود و دست برتر مي

دهد تـا آنـان   بلكه فرصتي در اختيار نامزدهاي جريان مخالف قرار مي ،پيروزِ مناظره نيست
همچنين ابعاد زمانيِ علل نيز بر اساس جـايي كـه   . برداري كنندهبه بهترين شكل از آن بهر

شعارها و راهبردهاي تبليغات انتخاباتي ممكـن اسـت    مثلاً. كنددر هر لايه دارند تفاوت مي
در حـالي كـه    ،ذهـن و قلـب مخاطبـان را بربايـد     ،ظرف چند ماه انتخاب و طي چند هفته

مدت يا بلندمدت شـكل   ميان ةنگي در گسترنارضايي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي يا فره
امـا ايـن مشـكلات بـر     . گيرد و حل آن نيز به سادگي و در فرصت اندك ميسـر نيسـت  مي

 ـ  مناظرهمدت، شعارهاي انتخاباتي، محورهاي سطوح كوتاه ثير أها و گرايش افكـار عمـومي ت
. شـود يثيرگـذار بـر نتـايج انتخابـات بررسـي م ـ     أدر اين پژوهش، سـه سـطح ت  . گذارندمي

. منازعه بـا آن اسـت   ةانتخابات و نحو ةهاي موجود عرصترين لايه مربوط به گفتمان دروني
 ،در سـطح دوم . شـود  هـا پرداختـه مـي   در اين لايه صرفاً به توصيف و چيستي اين گفتمان

. شـود چرايي اين رخداد از منظر علل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگـي بررسـي مـي   
عامل اقتصادي و معيشـتي بـه عنـوان يكـي از عوامـل اصـلي        ،ن سطحمفروض اصلي در اي

. شود محروميت نسبي استفاده مي ةانتخابات است كه براي تبيين اين پديده از نظري ةنتيج
  .شودترين لايه، نقش عوامل ميداني اين عرصه بررسي مي سرانجام در بيروني

متفاوتي بـراي بررسـي   شناسي هاي هر سطح به روشروشن است كه توجه به تفاوت
تـرين لايـه،   تحليل گفتمان براي دروني ةدر اين پژوهش، از نظري. شودهر كدام منجر مي

 ـ    از روش و نظريه  ةهاي تبيين اقتصادي، اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي مبتنـي بـر نظري
اي بـراي فهـم   اينترنتي و كتابخانه ةهاي مطالعدوم و از روش ةمحروميت نسبي براي لاي

  .شودترين لايه استفاده مي ت ميداني در بيرونياتفاقا
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  اي تحليل انتخاباتلايهمدل سه - 1شكل 

  

  اي تحليل انتخاباتلايهمدل سه
تحليـل  ذيل روندها و فرايندهاي سياسي قابـل   ،هاي انتخاباتياز فعاليت زياديبخش 

شانس و به زير  اي كمثيرگذاري در فضاي عمومي جامعه، بالا آمدن كانديدأاست كه باعث ت
ان، رخـداد انتخابـات يـازدهم تحـت     گرتحليل كيدأت ةبر پاي. آمدن كانديداهاي مطرح شدند

كارگيري هـر چـه بهتـر    ه هاي رقيب بود و گروه توانا در بورزي طيفثير كيفيت سياستأت
ي در رقابت انتخابـات  »سياست«مطالعه  ةترين لايبيروني. ورزي به پيروزي رسيدهنر سياست

جمهـوري  هاي انتخابـاتي رياسـت   نهايي رقابت ةسطح كلان را تحليل و نتيجچهار  ،يازدهم
انتخابـاتي،   1هـاي داده در سطوح فردي، تشكيلاتي و پويشرخ ثير اتفاقاتأرا تحت ت 1392

  .كند فضاي سياسي و اجتماعي جامعه ايران بررسي مي
محروميت نسـبي   ةاده از نظريانتخابات با استف ةتبيين نقش عوامل اقتصادي در نتيج

فكـري در القـاي   هـاي دانشـجويي و روشـن   متوسط، نقش شـبكه  ةثير رشد طبقأكه به ت
ها در وضعيت كلي اقشار جامعه، افـزايش نـرخ تـورم و    محروميت، نقش هدفمندي يارانه
  .پردازدگرداني از وضعيت موجود و تمايل به تغيير ميكاهش توليد و مانند اين در روي

هـاي موجـود در سـپهر    طح سوم بـا اسـتفاده از روش تحليـل گفتمـان، گفتمـان     در س
  .شود سياسي يك سال پيش از انتخابات يازدهم ايران با هدف رمزگشايي از آن توصيف مي

                                                 
1. Campaign 
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  اول تحليل سطح ميداني انتخابات ةلاي

در رقابت انتخاباتي يازدهم، چهار سـطح فـردي، تشـكيلاتي و     »سياست« ةبراي مطالع

  . شوداي انتخاباتي، فضاي سياسي و اجتماعي جامعه ايران تحليل ميهپويش
  

  سطح فردي )الف

يعنـي تصـميم بـر اسـاس      »گيري ابزار تصميم«اي از مداران حرفهبرخورداري سياست

هاي تحليلـي و منطقـي از    ظرفيت داشتن(ها  ها و آرمان واقعيت ضمن در نظر گرفتن افق
هاي مشـاوره  ، برخورداري آنان از تيم)هاي عقلايي يمواقعيت و امكانات جهت اتخاذ تصم

انـداز و مسـير حركـت و    ترسـيم چشـم   بـراي  )نخبگان فكـري و ابـزاري   ةداير(اي حرفه
ــا تــرين اظهارنظرهــاي سياســتمــديريت و طراحــي كوچــك ــان ب مــدران و آشــنايي آن

آنـي و يـا   هاي عالم سياست در گذر زمان و توانايي با اتخاذ بهترين تصـميمات   پيچيدگي
مـدار را  نقش مهـارت فـردي سياسـت    ،هاي حياتياي در برهه و لحظههاي لحظهواكنش

  .)44: 1392القلم، سريع(كند مشخص مي
ها و تهديدهاي گوناگون و متفاوت اما متوازن بـراي  با اين توضيح و با توجه به فرصت

بـه كيفيـت عملكـرد     توانمي، )قاليباف و جليلي، روحاني( هر يك از سه كانديداي اصلي
ها و اشـتباهات فـردي آنـان پرداخـت كـه ايـن       در سطح فردي از قبيل قابليت كانديداها

ورزي تا نوع رفتار و ادبيات نامزدها هاي متعدد از كيفيت سياستلفهؤها در قالب مويژگي
  .شودتحليل مي

. اسـت  سرنوشـت انتخابـات   ةكنندترين عوامل تعييناز اصلي »ايورزي حرفهسياست«

 ورزي سـيد و مهـارت سياسـت   1388و  1376جمهوري تاريخي انتخابات رياست  ةتجرب
انگر ايـن  بي ـنژاد و نابلـدي و نـاتواني سياسـي رقبايشـان     محمد خاتمي و محمود احمدي

  .)پ1392اميني، : ك.ر(در انتخابات يازدهم هم چنين اتفاقي افتاد . موضوع است
ــا آگــاهي از پايگــاه اجت مــاعي حــداقلي و جايگــاه خــود در ميــان حســن روحــاني ب

رو و اعتـدالي  كيد بر ميانـه أچگونه توانست با تگرايان با وجود هويت جناح راستي،  اصول
اعتنـايي  طلبان را از سمت عارف متوجه خود كنـد؟ وي بـا وجـود بـي    بودن، اقبال اصلاح

ارزيابي از وي به و  )1392عارف، : ك.ر(گيري يألبان تا آخرين روزهاي نزديك به رطاصلاح
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هـاي  ترعايـت ظراف ـ  بـا ) الـف 1392، زيباكلام: ك.ر(عنوان كانديدايي براي شكست خوردن 
عـارف،  : ك.ر(جـدي بـراي انجـام كمتـرين اشـتباه ممكـن        ةلازم، تدابير درست و ملاحظ

هـا و  تعـريض بـه زنـداني    ها مثلاًحوزه ةدر هم »ژست منتقد وضع موجود« ، گرفتن)1392

و در  )ب1392، زيبـاكلام : ك.ر(ميلي و نـه ملـي خوانـدن صـدا و سـيما       حصرهاي سياسي،
) پ1392، امينـي : ك.ر(اشتباهاتش گيري از رقباي وي و عدم بهره »نابلدي سياسي«شرايط 

توجـه   ،)پ1392، عبـدي : ك.ر(طلبـان تحميـل و بـا فـن بيـان      خود را بـه اصـلاح   توانست
  .هاي مختلف مردم را متوجه خود سازد بخش

شهردار تهران بـا وجـود شـانس بيشـتر بـراي پيـروزي، بـا بـروز          ،اقر قاليبافمحمدب
 موقع بـه هاشـمي  ناپختگي سياسي و اقدامات غلط از قبيل دفاع از تكنوكراسي، حمله بي

سـي،  بـي بـي : ك.ر(سياسـي   ةدليل به روحـاني در منـاظر  رفسنجاني و هجوم نابهنگام و بي

هبردي انتخاباتي وي يعني پيوستن بـه ائـتلاف   ترين خطاي راتر از آن مهمو پيش )1392
   .)پ1392، اميني: ك.ر(ها تضعيف كرد ، روز به روز جايگاه خود را در نظرسنجي1+2

تـوجهي بـه برخـي ظرايـف سياسـي و      سعيد جليلي به دليل نگاه آرماني صرف، كـم 
 »تـرين يسياس ـ غيـر «و  »ترينانتخاباتي غير«، در پيش گرفتن )ب1392، محبيان(انتخاباتي 

بخش حفظ وضـع موجـود يعنـي همسـويي بـا گفتمـان       مشي ممكن در ايام رقابت، تداعي
هـاي پيچيـده و مغلقـي چـون     كيد بر عدالت ساختاري، استفاده از واژگـان أنژاد و تاحمدي

آمايش، پورتال ارزي، تجميع، سامانه و ماننـد آن، اسـتفاده مكـرر از برخـي واژگـان ماننـد       
، امينـي : ك.ر(ورزي غلـط بـود    بـار، مصـداق بـارز سياسـت     9 »زوكارسـا «بار و  52 »ظرفيت«

 ). پ1392

هاي مهم مناظرات تلويزيوني ناشي از نابـالغي  لفهؤمبهم و نامشخصي م ةرغم شيوعلي
اولـي  : ييد زيادي در نتيجـه انتخابـات داشـته باشـد    أحداقل دو مناظره توانست ت ،جامعه
كـه نقطـه عطـف آن     1388جمهوري رياست  نژاد در انتخاباتاحمدي - موسوي ةمناظر

به طوري كه شيب نزولـي   ،بود و روند اقبال كانديداها را دستخوش تغيير و تحول ساخت
مرنـدي و  (بلكه شكلي صعودي هم بـه آن بخشـيد    ،نژاد را نه تنها متوقفاقبال به احمدي

كـه تكليـف    جمهوري يازدهم بـود سوم انتخابات رياست ةدومي مناظر. )81: 1391ران، ديگ
روحاني با استفاده از ظرفيت فردي نظيـر فـن خطابـه، تنظـيم     . انتخابات را مشخص كرد
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نفـي وضـع   ) 1392عبـدالهي،  : ك.ر( »منجي و قادرترين فـرد بـراي حـل مشـكلات    «راهبرد 

نمـايي در  ، كـاراكتر اخلاقـي و مظلـوم   )پ1392، امينـي : ك.ر(موجود و شعار تغييرخـواهي  
هبرد فردي سلب اعتماد از رقيب در سطوح عملكرد و نتـايج عمـل   سازي را مناظره، پياده

  .ها به دست آورد توانست موقعيت برتري را در مناظره ،)1392محسني، : ك.ر(
 

  هاي انتخاباتي و تشكيلاتيسطح پويش )ب

كنـد و  نقش اتاق فرمان او را بازي مـي  ،ها و ستاد مركزي انتخاباتي هر كانديداپويش
 ةمكتوب معين و نحـو  ةه اساسي پيام روشن، گروه هدف مشخص، برناملفؤداراي چهار م

 هـاي انتخابـاتي بـا   ايـن پـويش  . )10: 1388اودي، (انتخابـاتي اسـت    ةكردن برنامعملياتي
پـاي بـه    ،ثيرگـذاري در انتخابـات يـازدهم   أفاوت و با سطوح متفـاوت ت هاي متمشي خط

  .ثيرگذار شدندأانتخابات ت ةبر نتيج رسد به اشكال گوناگونيصحنه گذاشتند و به نظر مي
اعضاي اصلي سـتاد وي چنـد مـاه پـيش از برگـزاري      : پويش انتخاباتي حسن روحاني

اي حـامي  انتخابات مشخص شد و به تدريج با افزوده شدن پويشـگران انتخابـاتي حرفـه   
حضـور  . هاي توانمند بسيج نيروي شاخه حزب مشاركت به انسجام رسيدهاشمي و چهره

س مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظـام  أمدت روحاني در ريطولان
و  »كليـد «و  »رنـگ بـنفش  «انتخاباتي، استفاده از نماد انتخابـاتي   ةو سهولت طراحي برنام

  .هاي پويشگرانه اين كانديدا بوداز ديگر فعاليت، »دولت تدبير و اميد«طرح شعار 

ردار تهران با وجود حفظ توان تشـكيلاتي خـود   شه :پويش انتخاباتي محمدباقر قاليباف
رغم انتخاب شعار و عدالت در سراسر كشور و علي پيشرفت ةبا عنوان جبه 1384از سال 

: ك.ر(و بيشترين سفرهاي اسـتاني   »تغيير، زندگي، مردم«و پيام  »ايران سربلند«انتخاباتي 

هـا و بـا   هاي موجود به تودهامانيانتقال پيام تغيير نابسدر به علت ناتواني  ،)1392، گلزاري
 ،كننده تـداوم وضـع موجـود بـود    گرايان كه خود تداعيگانه اصولپيوستن به ائتلاف سه

   .)ب1392، افروغ: ك.ر(ش شد اباعث تضعيف گفتمان انتقادي و فرسايش توان ستادي
و گرانه جليلي با از دست دادن فرصت تشكيلات پويش :پويش انتخاباتي سعيد جليلي 

سياسـي و   ةانتخابـات و سـابق   ةواسطه حضور يكباره در صحنه اي قوي و منسجم برسانه
اي و انتخاباتي، وجـود مشـاوران رسـانه    ةتشكيلاتي اندك، خودداري از دادن هرگونه وعد
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به پويش دفاع از  عملاً »1+ائتلاف مردم«و  »ايمما تا آخر ايستاده«، »مقاومت رمز پيشرفت«

  . )پ1392، اميني: ك.ر(حفظ وضع موجود بدل شد 
  

  سطح فضاي سياسي كشور )ج

هاي انتخاباتي چند ماه پـيش از انتخابـات در دو اردوگـاه سياسـي     زنيبا وجود گمانه
بـه   ؛، ترديـدهايي وجـود داشـت   گرايـان طلبان و اصـول رقيب و عمده كشور يعني اصلاح

ــان رقابــت را درونطــوري كــه برخــي از اصــول گفتمــاني و كــار رقيــب را يكســره گراي
پنداشتند و برخي ديگر از ضرورت پيگيري اجمـاع بـه خـاطر فعاليـت پشـت صـحنه        مي

طلبان هم نسبت بـه شـركت يـا    تصميمي اصلاحاز سوي ديگر بي. راندندرقيب سخن مي
  .ثر بودؤبات معدم شركت در انتخا

گـذاري اشـتباه، نابلـدي سياسـي و عـدم ائـتلاف در اردوگـاه        سياسـت  :گرايـان اصول
شـدن  ائـتلاف و مـوجي   ةگرايان از يك طرف و سير صعودي آراي روحاني در نتيج اصول

گرايـان،  رغم اهميت ائتلاف اصـول علي. )همان(انتخابات در طرف ديگر بر آراي وي افزود 
ائـتلاف و   بـارة گرايان درگانه و ساير اصولائتلاف سه يختلافات اعضاها و اافزايش تناقض

 بـودن ائـتلاف و شـك در   »عقيـدتي «و  »مكتبـي «كيـد قاليبـاف بـر    أشرايط آن و با وجـود ت 

داري مؤتلفان در صورت اخـتلاف در آن اشـتباهي اسـتراتژيك بـود و بـالاخره تـلاش        دين
، افـروغ (وزي نامزدهايشـان كـارگر افتـاد    گرايي در راستاي شكسـت و نـه پيـر   اردوگاه اصول

موجوديـت خـود بـا     ةپايداري از همان آغاز همـراه بـا فلسـف    ةاز سوي ديگر جبه. )ب1392
نپـذيرفتني و در   ورزي را عمـلاً سازي نيروهاي انقـلاب، فضـاي سياسـت   تلاش براي خالص

  .)1392هدايتخواه، : ك.ر(گفتماني بيشتر شد نتيجه شكاف موجود منازعات درون
شوراها و مجلس و  1388، 1384ي جمهوربا نگاهي به انتخابات رياست :طلباناصلاح

و تلقي عدم اجماع از سوي اين جريان بـه عنـوان عامـل شكسـت و كسـب       1380 ةدر ده
حتـي معتقـدين بـه     ،سـطوح گونـاگون   تجربه و عبرت از آن و توجه به اقتضائات زمانـه در 

هـاي گروهـي و حزبـي خـود     ي موقتي تمـامي خواسـته  پوشتحريم انتخابات، وادار به چشم
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 به طوري كه براي نيل به پيروزي حـداقلي، شخصـيت كليـدي ايـن جريـان، سـيد       ؛شدند

   ).ت1392، عبدي: ك.ر(گيري كرد محمد خاتمي با حمايت از روحاني، عارف را وادار به كناره
  

  سطح فضاي اجتماعي كشور )د

شـدن انتخابـات،   هـايي از قبيـل جنبشـي   لفهؤتوان به مدر سطح فضاي اجتماعي مي
گرايـان  اصول ها از وضع موجود ومتوسط و نيز نارضايتي توده ةها و مطالبات طبقدغدغه

  .شدن انتخابات اشاره كردو موجي به عنوان مقصران آن
لفه ديگري از موضوع فضاي اجتماعي كشور است كـه  ؤم ،شدن انتخاباتموجي ةپديد

ايران به يـك چهـره خـاص     ةهفته آخر انتخابات و اقبال ناگهاني جامعبه فعل و انفعالات 
 رياسـت  ي ايرانيـان در سـه انتخابـات   رفتـار انتخابـات   ةبه طوري كـه مشـاهد   ؛اشاره دارد

انگر تعيـين سرنوشـت انتخابـات در روزهـاي آخـر بـرخلاف       بي ـ 92و  84، 76ي جمهور
  .)1392كاظمي، : ك.ر(هاي اوليه است ها و نظرسنجيبيني پيش

به كه دهد دهي ايرانيان پس از سه دهه از انقلاب اسلامي نشان مييأرفتار ر ةمطالع
طقـي و سـطحي خـارج شـده و     من ها، انتخاب مردم از قالـب غيـر   موازات افزايش آگاهي

و بـا   ثيرگـذار بـر آرا  أمتغيرهـاي ت  ةبا مطالع ـ. ، مبنا و نظمي قابل بررسي داردتركيب آرا
دادن را به يأواجدين شرايط ر ةتوان كليمي ،هاشده به صندوقختهبررسي تعداد آراي ري
ي سياسي آگاهانـه  أدرصدي با الگوي ر چهلمشاركتي  ،دسته اول: سه دسته تقسيم كرد
 چهـل مشـاركت   ،درصـدي و دسـته سـوم    بيسـت عدم مشاركت  ،و گفتماني؛ دسته دوم

ئات زمـان برگـزاري   اقتضـا ( دهـي غيـر گفتمـاني   يأدرصدي سيال و شناور بـا الگـوي ر  
 ـ  را بـه  ) ثير حضـور أانتخابات، توانايي كانديداها در جذب و بسيج اين دسته و احسـاس ت

رفتـار سياسـي ايرانيـان     »ناپذيري بيني پيش«در واقع بخشي از ويژگي  .اندنمايش گذاشته

   ).1390حجاريان، : ك.ر(دهندگان غير گفتماني است يأآفريني همين آراي ر ناشي از نقش
هـاي  هاي اقتصادي سـال معيشتي، نابساماني ةدر حوز كلات عمده رخدادي عمدتاًمش

ها و تلقـي سـوء مـديريت    منتهي به انتخابات يازدهم و فشار وارده قابل توجه آن بر توده
سـو و  گرايـان از يك نـژاد از اصـول  احمـدي دولت به عنوان علل مشكلات و عدم تفكيـك  

زننـدگان  سوي افكار عمومي به عنوان بخشي از رقم گرا ازشناسايي ساير نامزدهاي اصول
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ي خـود را متوجـه   أاز سوي ديگر باعث شد تا آنـان ر ) ب1392، محبيان: ك.ر(وضع موجود 
  .گرايان كنندرقيب اصول

اجتمــاعي  ةحضــور ســعيد جليلــي را باعــث تشــتت در بدنــ ،گــرانبســياري از تحليل
حضـور وي در عرصـه،    ،در اين نگاه .گيرندگرايان و موجب شكست آنان در نظر مي اصول

گرايـان  ي اصـول أتوانست به سـبد ر گيري وي ميپاس گلي به حسن روحاني بود و كناره
زدن بـه دوقطبـي   راهبرد انتخاباتي سـعيد جليلـي بـا دامـن    . )1392االله كرم، : ك.ر(فزايد بي

قويـت  رقابت خلـع سـلاح كـرد، بلكـه بـر ت      ةنه تنها قاليباف را در عرص ،سازش-مقاومت
طلبـان  اصـلاح  ةشدبازي جليلي در پازل طراحي ،سوم ماجرا ةسوي. پيروزي روحاني افزود

تـر  گرايي جليلي براي افكار عمومي، تداوم وضع موجود و تقـابلي ترجمان آرمان زيرا ،بود
يـد آن  ؤها نيـز م  كه نتيجه نظرسنجي) د1392، محبيان: ك.ر(شدن روابط ايران و غرب بود 

  ).Etebari, 2013: ك.ر( است
  

  اول تحليل ةبندي لايجمع

در . سـت ورزي كانديداهارقابت هنر سياسـت  ةعرص ،جمهوريانتخابات رياست ةصحن
هـاي  ندارد و احزاب و سـازمان  دهي آرا اي براي جهتشدههاي تثبيتاي كه هستهجامعه

د، انتخابـات مـاهيتي   شـي و بسـيج افكـار عمـومي وجـود نـدار      بخسياسي براي انسـجام 
هاي هاي حامي آنان در ايام رقابتكند و هنر فردي كانديداها و گروهگلادياتوري پيدا مي

بـا  . )1390حجاريـان،  : ك.ر(زند انتخاباتي و در واپسين روزها، سرنوشت انتخابات را رقم مي
جمهــوري يــازدهم، روحــاني از گيــري امــواج انتخابــاتي ماننــد انتخابــات رياســتشــكل
ــايين ــاه   پ ــرين جايگ ــت  ت ــا ياف ــت ارتق ــه رده نخس ــي   . ب ــه معن ــوع ب ــن موض ــه اي البت

بلكه اين رفتـار از نظمـي برخـوردار     ،ناپذيري رفتار انتخاباتي مردم ايران نيست بيني پيش
  .پذير استاي امكانلايههاي چندتحليل ةاست كه در ساي

  

  محروميت نسبي ةي و روندهاي انتخابات با نظريتبيين علّ: دوم ةلاي

ل اقتصـادي و  يت نسبي در كنار دلائل سياسـي بـه تبيـين برخـي عل ـ    تئوري محروم
 رياسـت  در انتخابـات يـازدهم  . كنـد يدهي در انتخابات اشاره ميأشناختي الگوي رروان

طلبـان از حسـن روحـاني،    هاي مرجـع اصـلاح  جمهوري ايران نيز افزون بر حمايت گروه
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بـا  ) هاغيرگفتماني(هاي جامعه دههاي اقتصادي توخوردن نارضايتيائتلاف نانوشته و گره

  .انتخابات بود ةهاي سياسي طبقه متوسط از جمله علل نتيجنارضايتي
گيـري  با نقطه عزيمـت شـكل   2و جيمز ديويس 1محروميت نسبي تد رابرت گر ةنظري
تصادي و ايجاد شـكاف ميـان آنچـه    قرفاه ا هاي اجتماعي در شرايطها و نارضايتيجنبش

 ـ . )121: 1381مشـيرزاده،  (شـود  بندي مـي صورت »شدبايد با«و  »هست«  jمنحنـي   ةبـر پاي

پـاي  بـه ه پيشروي انتظارات و واقعيـات پا هاي اجتماعي نتيجگيري جنبشديويس، شكل
هم تا دوران ركود اقتصادي است و در شرايطي كـه واقعيـات در سـطح قبلـي متوقـف و      

قابـل تحمـل    ش انتظارات غيـر كند، بخانتظارات كماكان روند صعودي خود را دنبال مي
حاصل شـكاف   نارضايتي را عمدتاً ،تد رابرت گر. )همان(شود مشاهده مي jنمودار منحني 

كنـد مسـتحق آن و   احسـاس مـي  «و آنچه  »آنچه فرد دارد«قابل تحمل ميان  تصوري غير

 ها و محروميت نسبي منجر بهنارضايتي ،در اين نظريه. داندمي »مايل به داشتن آن است

دهـي  يأدر قالب اعتصاب آرام و يا ر(نهادين  -شود كه به دو شكل مدنيسرخوردگي مي
رفتارهاي استيصـالي و پرخاشـگرانه   (واكنشي  -و طبيعي) به جريان مخالف و يا به عكس

) مانند اعتصاب، شورش و حتي انقلاب ناشي از انباشت ناكامي و فقـدان مفرهـاي مـدني   
   .)9: 1391شعباني، (كند بروز مي

شناختي تد رابرت گر بـا عنـوان   روان ةنظري ،فراتر از رويكرد محض اقتصادي ديويس
ها در انسان روزافزوناست كه انتظارات  »پرخاشگري و رفتارهاي نامتعارف -سرخوردگي«

 بروز ناخرسندي حتي در وضعيت فقدان محروميت واقعي را عامل بزرگ رفتارهـاي غيـر  
ه بيشـتر مسـاوي بـا افـزايش شـدت كيفيـت و كميـت        داند كمتعارف و سرخوردگي مي

در اين نظريه، براي ايجـاد   .)49: 1378گر، رابرت(العمل عليه منابع سرخوردگي است عكس
  : دو شرط لازم و كافي زير بايد وجود داشته باشد ،حس محروميت نسبي در جامعه

پيـدايش احسـاس   وجود نابرابري واقعي و عيني در جامعه بـراي   :ادراك نابرابري )الف
. تا ادراك ذهني و ارزيابي ذهني نابرابري اهميت كمتري داردمحروميت نسبي در جامعه 

ادراك نابرابري بيش از . شوندد از آن ناراحت نميزيرا تا وقتي مردم از نابرابري خبر ندارن

                                                 
1. James Davis 

2. Ted Robert Gurr 
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هاي آموزشي و تقويت با مكانيسم(اول قدرت و توانايي درك : هر چيز تابع دو عامل است
كه به تنهايي بـراي  ) وسايل ارتباط جمعي و بخش مانند مدرسه، مسافرت، مذهبآگاهي

تقويـت بـا   (ب اطلاعـات  درك نابرابري، ناكافي است و دوم امكان ادراك، مشاهده و كس ـ
ها هاي ثروتمند و ديدن خانههاي فقير با انسانايجاد شرايطي مانند افزايش تماس انسان

  .)هاي مدرنو ويلا و ماشين
آيد كه انسان خود را احساس محروميت نسبي وقتي به وجود مي :ارزيابي نابرابري )ب

در ايـن  . )83: 1377پـور،  رفيع(د كنبا وضعيتي كه به او نزديك است مقايسه مي ،با ديگران
اي تغيير اخلاق عمومي از پـذيرش وضـعيت موجـود    اي و رابطهميان وجود متغير واسطه

اهميـت شـدن   با(جود براي نيل به وضـعيت مطلـوب   اقتصادي به ضرورت تغيير وضع مو
برخي از مصـاديق ادراك و  . بخش اين روند استتسهيل) ثروت و اقتصاد و رفاه در جامعه

نـژاد و عوامـل   جمهـوري محمـود احمـدي   سـاله رياسـت  زيابي نابرابري در دوران هشتار
  .كننده آن بررسي شده استتقويت

هـا و  گـذاري برخـي سياسـت  : هاي زير استاصلي اين بررسي مبتني بر گزاره ةفرضي
هـا و  هـا و نيـز پديـده   هاي كلان دولـت از جملـه اجـراي طـرح هدفمنـدي يارانـه      برنامه

 ، افشــاي1388جمهــوري ســال رياســتهمچــون وقــايع پــس از انتخابــات  رخــدادهايي
هزار ميليـارد تومـاني و نيـز فضاسـازي     هاي مفاسد اقتصادي همچون اختلاس سه پرونده

گرفته عليه دولت دهم هـم قـدرت ادراك مـردم و هـم     شكل ةاي گستردسياسي و رسانه
  .امكانات مشاهده و ادراك نابرابري را افزايش داده بود

 ناعـادل  ةبا استناد به آمار و اسناد موجود، تغيير روحيه و باور عمـومي و ايجـاد انگـار   
تبـديل   مـثلاً . دكـر اي را بازي نقش متغير واسطه ،توزيع ثروت و رفاه در افكار آنان بودن

 عامـل مهمـي در تسـهيل احسـاس محروميـت اسـت       ،اقتصاد و پول به ارزش اجتمـاعي 
دهد كه ها نشان مينتايج تحقيقات ميداني و نظرسنجي .)253 :1388زاده و گلپايگاني،  سيف(

 ـ . اشته استها د»ارزش«متوسط شهري، گسستي جدي از  ةطبق ثير متغيـر  أاين مسـئله ت

بـه   ،كنـد وميت نسبي را بسـيار تسـهيل مـي   عوامل اقتصادي بر ظهور متغير وابسته محر
در ايـن  . شـود تماعي نميطوري كه حتي بهبود و رونق اقتصادي هم منجر به رضايت اج

يابـد و تـلاش بـراي نيـل بـه آن بـر مـوج        گرايي اصـالت مـي  اشرافيت و تجمل ،وضعيت
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ها به غير از آمار مركز آمار ايـران در اواخـر   در واقع تمامي نظرسنجي. افزايد نارضايتي مي
 ةمحاسـب . به بعد است 1384سال روند رو به كاهش نابرابري از  ةنشان ،نژاددولت احمدي

 ـ    يارانه مطلـب   ،واسـطه آن ه هاي دريافتي توسط بانك مركزي و تغييـر ضـريب جينـي ب
  .)1(كندييد ميأيادشده را ت

شـرط لازم اسـت و    1392تـا   1384هـاي  با اين وصف، نابرابري در ايران بين سـال 
نبـود  تد رابرت گر نيازمند بررسـي وجـود و يـا     ةپژوهش با پيروي از نظري ةآزمون فرضي

شرط محيطي ادراك نابرابري براي بروز احساس نارضايتي نيز است كـه بـا    شرط كافي و
بـا وجـود    مـثلاً . دشـو هاي مدرن جامعه تقويـت مـي  سازوكارهايي از قبيل افزايش آموزش

نـژاد،  ر دوران دولـت احمـدي   هـا د  سازي يارانـه  فمند نقدي پس از اجراي هد ةپرداخت ياران
شـدن سـفره خانوارهـا و در    و كوچك »خانوار ةج ودكسري ب«تورمي،   كشور با وضعيت ركود

هـر    رآمـد  اين عدم تعادل بين نسبت هزينه و د. نتيجه توزيع نابرابر درآمد سرانه مواجه شد
آمـار بانـك    ةگـزارش ادار ( »1390 انوارجـه خ ـ  بررسـي بـود  «خانوار ايراني در گزارشي با عنوان 

امـا توزيـع نـابرابر    . لازم تحقق يافـت بدين معنا كه شرط . بررسي شده است) 1391: مركـزي 
عامل سرخوردگي و محروميت در جامعه  ،ادراك درنيايد ةدرآمد سرانه تا زماني كه به عرص

ادراك  ةگسترش آگاهي و ارتباط عمـومي بـه عرص ـ   ةاگر اين نابرابري در نتيج. نخواهد بود
بـا  . يل خواهـد شـد  جويانه تبـد درآيد، در آن صورت به عامل پرخاشگري و رفتارهاي مقابله

وجود روند افزايشي درآمد سرانه و همچنين افزايش مصرف، شكاف درآمدي قابل ملاحظـه  
  .دهدها از درآمد سرانه را نشان ميهاي بالا و پايين و سهم نابرابر اين دهكميان دهك

جـولان  : دشـو زدن بـه ايـن موضـوع مـي    اعث دامـن هاي ديگري بلفهؤدر اين ميان م
هـاي بصـري نـابرابري، اعتبـارزدايي از     گري افراطي و تشديد جلـوه شرافيگرايي، الوكس

وضع موجود در سايه افشاگري فسـادهاي چنـد هـزار ميليـاردي، فضاسـازي سياسـي و       
جايگـاه   ، تغييـر 88وقـايع سـال   ها و سبك زندگي مدرن و غربي، اي، ترويج ارزشرسانه
هـاي  ارتباطات، تقاضا بـراي گـروه   سابقه در دنيايهاي مرجع در نتيجه تحولات كمگروه

ــاهراًندگيزجديد ي لگوهاو امرجع  ــهچرخش ، ظ ــت روگون ر قشااحانيت به اي از مرجعي
و مانند ايـن و نقـش قابـل توجـه     هنرپيشهها ران، شكاه، ورزنشگادان داستاانظير ي يگرد
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ت بخشـي محرومي ـ نمايي وضع موجود و روند شـكل نابرابري و سياه يها در القااين گروه
 .اندثيرگذار بودهأسبي در ميان اقشار مختلف بسيار تن

. افزايش سطح سواد و انتظارات اسـت  ،هاي ادراك نابرابري و محروميتلفهؤاز ديگر م
آموزش اسـت كـه باعـث     ةتوسع ،ترين عناصر درك نابرابري در سطح جامعهيكي از مهم

و به تدريج افـزايش سـطح   ادراك نابرابري  ةهاي عمومي و بالارفتن زمينگسترش آگاهي
و  1357نسبت بـه  در اين ميان افزايش بيست برابري تعداد دانشجويان . شودتوقعات مي

گزارش ملي آموزش (كشور اول دنيا قرار داد  دهت علمي كه ايران را جز ئافزايش اعضاي هي

 هـاي مختلـف بـا   شـدگان رشـته  ن پذيرفتهنداشتن مياو ارتباط منطقي  )1394ايران، عالي 
باعث توقع منزلت اجتماعي خاص در شرايط كمبود بازار كار و در پـي   ،ميزان نياز جامعه

ــزايشميــاآن شــكاف گســترده  شــود و نتيجــه آن احســاس يافتــه مــي ن انتظــارات اف
ــروز اعتــراض و  ،نااميــدي. ســرخوردگي، محروميــت و نااميــدي اســت ــراي ب بســتري ب

فضـاي روانـي دلسـرد و منفـي      ،ر اينافزون ب. ناخشنودي نسبت به روندهاي موجود شد
گرفتـه بـه   جدي براي اقنـاع ترديـدهاي شـكل    و عدم تلاش 88فتنه ها ناشي از دانشگاه
  . كرد خود القاي محروميت ميخودي

التحصيلان مقـاطع مختلـف دانشـگاهي آمـاده ورود بـه بـازار كـار،        در واقع موج فارغ
ايجاد فاصـله ميـان انتظـارات حـداقلي     ديده كشور و كمبود بازار كار باعث اقتصاد آسيب

با واقعيت بيكاري و نـاتواني از  ) مسكن، امرار معاش و تشكيل خانواده(امتيازات اجتماعي 
   .شودامرار معاش و احساس محروميت نسبي مي

  
  دوم تحليل ةبندي لايهاي نظري و جمعيافته

آمـار و ارقـام و    دهـي در انتخابـات بـا مراجعـه بـه     يأثير انتظـارات اقتصـادي در ر  أت
نـژاد نشـان از   جمهـوري محمـود احمـدي   هاي رياسـت شده در سالهاي انجامنظرسنجي

تـرين  ي مردم ايـران بـه سـمت اصـلي    أر ةدهندسوق ةلفؤترين ممحروميت نسبي و مهم
افـزون بـر آن طبـق تئـوري     . )1391گزارش راهبردي، : ك.ر(گرايش تغيير وضع موجود بود 

اس محروميت نسبي نتيجه امكان و توانايي ادراك نابرابري ناشي بروز احس ،شناختي روان
التحصـيلان   موج فارغ. استهاي گوناگوني مانند سطوح مختلف آموزشي از افزايش مؤلفه

 فاصـله  طرفـي ايـن ادراك را افـزايش داد و از    ،ها و كميابي در شغل مورد انتظاردانشگاه
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از افـزايش دسـتمزد سـاليانه كـه باعـث       گـرفتن تـورم  يافتن هزينه و درآمد و نيـز سـبقت  

. آن را تقويت كـرد  ،متوسط و پايين جامعه شد ةبه طبق زيادهاي واردآمدن فشارها و آسيب
هاي خـارجي و  در فضاي بروز فسادهاي اختلاسي، مديريت ضعيف داخلي، فضاسازي رسانه

به مراتب در سـطوح  هاي يادشده لفهؤدر واقع تمام م. كردبيگانه هم اين روند را تشديد مي
از  زيـادي گيري احسـاس محروميـت نسـبي در ميـان بخـش      شكل زمينه و بستر ،متفاوت

جامعه ايراني را فراهم كرده كه اين احساس محروميت نسبي منجر به موج تغييرخـواهي از  
اول تحليـل توانسـت    ةوضعيت موجود شده و حسن روحاني با استفاده از مزيت خود در لاي

  .گيردلقب  ،ييرمنادي اين تغ
   

  تحليل گفتماني انتخابات: ومس ةلاي

هاي حزبي و جريانات سياسي مستمر و پايدار وجـود  با توجه به اينكه در ايران تشكل
تـر رو بـه زوال   گيرنـد و سـريع  ها سريع شـكل مـي  ندارد، به همين دليل معمولاً گفتمان

تـري بـه   انتخابات شـكل وسـيع   ةها در آستاننهند و معمولاً اين ظهور و افول گفتمان مي
هـاي موجـود در   گفتمـان  ،رو براي توصيف مطلوب فضاي انتخاباتاز اين. گيرند خود مي

هاي مهمي كه در اين انتخابات فعـال  گفتمان. استي رقابتي انتخاب لازم و ضروري ضاف
  :بودند عبارتند از

نـد و بـه   ت كي ـگرايي كه در ايـن انتخابـات نتوانسـت خـود را تثب    گفتمان اصول .1
گفتمان ائـتلاف و پيشـرفت بـا محوريـت      )الف: هاي زير تبديل شدگفتمانخرده

  قاومت و پايداري با محوريت جليليگفتمان م )ب 1+2ائتلاف 
  ژاد نگفتمان حاميان احمدي .2
  گفتمان حاميان هاشمي .3
  طلبان گفتمان اصلاح .4

اساسـي آن   هـاي  لفـه ؤسب هر گفتمان بايد دال مركزي و مبراي تبيين و توصيف منا
براي توصيف دقيق و شـناخت مناسـب هـر گفتمـان بـر پايـه       . گفتمان را شناسايي كرد
هـا  طراحي شـده اسـت كـه بـا پاسـخ بـه آن       ال بنيادينؤچند س ،تحليل گفتمان انتقادي

  . شود ها ميسر ميشناخت اين گفتمان
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  گرايانتحليل گفتمان اصول )الف 

 گرايان به علت نزاعاتكزي اصولدال مر: بندي آندال مركزي و نحوه مفصل
به طوري كه گروهي از كاربست فرمول مقاومت و  ،گفتماني، ثابت و واحد نبود درون

اي جز  مديريت جهادي را دال مركزي خويش انتخاب كردند كه نتيجه ،گروهي ديگر
ها شد گفتمانگيري گفتمان منسجم نداشت و منجر به بروز خردهتشتت و عدم شكل

  ).1392لنكراني، ريباق: ك.ر(

 ماهه منتهي به انتخابات، گفتمان نههاي با بررسي تحليل: اين گفتمان »غير«

رو رقابت انتخاباتي را از اين. خود را جريان انحرافي تعريف كرده بود »غير«گرايي،  اصول

 شريعتمداري،(ها بود گفتماناصلي آن پديدآمدن خرده ةگفتماني قرار دادند كه نتيج درون

بحث  ةگرايي همراه با طرح مشخصات عمومي خط سازش در ساي اصول »غير«. )2: 1392

انحرافي به جهت دسترسي آنان به  ةداري حلقگران با طلايهفتنه انحرافي و ةائتلاف حلق
يرهاي اين گفتمان به كه با حذف گفتمان دولت، غ استمصادر قدرت و ثروت مطرح 

  ).الف1391، محمدي: ك.ر( گرا منتقل شداصول ةدرون خانواد

ايان گردر تحليل سياسي اصول: ي خودأن از فضاي سياسي و ميزان رگرايابرآورد اصول
 گران وانحرافي، فتنه ةدو قطب ائتلاف حلق ،ي خودأاز فضاي سياسي و ميزان ر

: ك.ر(گفتماني بودن رقابت  گرايان، امكان درونطلبان درون نظام و قطب اصول اصلاح

شدن انتخابات به دور دوم با كشيده آوري رقيب ويأو برآورد عدم ر )1392، محمدي ب
: ك.ر(خورد چشم ميبه ها مبني بر پيروزي در همان مرحله اوليه وجود برخي تحليل

: ك.ر(سه قطب اصلي دارد نيز انتخابات رياست جمهوري  ازها برخي تحليل. )1392فدايي، 

  .)1392، الحسين يالثاراتسايت : ك.ر(نگاه غالب است  ،اما نگاه دوقطبي ،)ت1392، اميني

ن حاميان قاليباف مياشايد برخي تحركات را بتوان در : سازيسازي و استعارهاسطوره
ن حاميان جليلي به عنوان سمبل مقاومت پيدا كرد كه ميابا طرح مديريت جهادي يا در 

گرايي ين است كه گفتمان اصولاما واقعيت ا ،سازي باشدسازي و اسطورهمصداق استعاره
گران و اطمينان از موفقيت و پيروزي بودن به جريان انحرافي و فتنهبه دليل مشغول

ي و قابليت دسترسي بالاتر أسازي براي جذب ررهسازي و استعاخود نياز به اسطوره
  .اندديد و به همين دليل كمتر به اين بخش توجه داشته نمي
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كـانون فكـري    ،برآورد موفقيت در انتخابات يـازدهم  ،گرايانلدر ارزيابي گفتمان اصو

ن آنان بـه عنـوان يـك    مياگفتماني در نزاع درون زيراغالب اين طيف سياسي بوده است، 
  . آيدفرصت رقابت و نه تهديد تا آخرين روزهاي نزديك به انتخابات به شمار مي

 
  طلبان تحليل گفتمان اصلاح )ب

طلبان همان بحث هميشگي دال مركزي اصلاح: آن بنديمفصل ةدال مركزي و نحو
 ةدر واقع توسع. يابدمدني سامان مي ةسياسي است كه با تبيين مفهوم جامع ةتوسع

مطرح  روي خود و بحران اقتصادي مردم مستقيماًسياسي را به دليل بحران پيش
سي در نظر سيا ةحل مسائل اقتصادي را بستر رشد گفتمان توسع كنند و تلويحاً نمي

تعبير  ،مدني ةفعاليت آشكار و قانوني نيروهاي جامع ةاجاز. )الف1391، خاتمي: ك.ر(دارند 
اميدبخش حل  ةطلبان به عنوان نسخ ديگري از عناصر و مفاهيم دال مركزي اصلاح

، پورجلايي: ك.ر(شود مشكلات داخلي و خارجي به هدف تغيير فضاي سياسي مطرح مي

اساسي قابل مدني شامل دين، دانشگاه، قانون  ةنهادهاي جامع ،اندر نگاه آن. )ب1391
ضامن پيشرفت كشور  ،اي آزاد، پيشرو و عقلانيي مردم با جامعهأاصلاح است و ميزان ر

 ةبرخي در زمين ،طلبان بندي گفتمان اصلاحمعيارهاي صورت. )ب1391، خاتمي: ك.ر(است 
كيد بر يكپارچگي و تماميت ارضي أت ،»جمهوريت«، پذيرش »منتقد وضع موجود«(نگرش 

روش  ةو برخي در زمين) سالار با رعايت حقوق اقليت مردم ةايران و پذيرش اصول انديش
. )1391تبار، علوي: ك.ر(هستند ) مخالف هرگونه روش قهرآميز و مبتني بر خشونت(

ايش فقر سياسي را باعث افز ةمدني و توسع ةدوري از عناصر و دقايق جامع ،طلبان اصلاح
عدالتي، عدم انضباط مالي و مديريت عقلاني منابع، عدم تقويت توليد ملي و عدم و بي

  .)1391، ...شاخه بيانيه: ك.ر(دانند  رويه كالا ميكاهش واردات بي

هاي سياسي در فصل تمايز خود را با تمام گروه ،طلباناصلاح: اين گفتمان »غير«

دانند و بروز و مدني مورد نظر خود مي ةجامع سياسي و ةبندي و اعتقاد به توسعپاي
كاران، گرايان، اقتدارگرايان، محافظههايي نظير اصولخود را با كاربرد واژه »غير«ظهور 

  .)پ1392، پورجلايي: ك.ر(كنند بندي ميافراطيون و تندروها مفصل

ان، فضاي طلبدر نگاه اصلاح: ي خودأطلبان از فضاي سياسي و ميزان رحبرآورد اصلا
رود و فرصت انتخابات در اين مقطع نه با نگاه سياسي به سمت حمايت از آنان پيش نمي
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 بلكه براي توسعه و رشد گفتمان اصلاحات و افزايش سطح ،مشاركت در قدرت
  ).1392راد، شكوري: ك.ر(هاي جامعه و گشايش فضاي سياسي است  آگاهي

مديريت دولت  ةطلبان از نحوحنمادسازي اصلا :سازيسازي و استعارهاسطوره
سازي از خاتمي با كاربرد اصطلاحاتي نظير نقش فراجناحي، حلال اصلاحات، سمبل

انديش طلب، نامزد حداكثري، شخصيت درستترين اصلاحالمللي، معتدلمشكلات بين
بخش شعار حماسه سياسي به شناس، مورد اعتماد قاطبه ملت و تحققدلسوز، زمان

 و كاربرد اصطلاحاتي نظير سونامي اجماع هم به عنوان سازيهعنوان اسطور
  .)1392مرعشي، : ك.ر(توان در نظر گرفت سازي را مي استعاره

  
  نژادگفتمان احمدي )ج

مكتب ايراني با عبارت ديگر خود گفتمان بهار به : بندي آنمفصل ةدال مركزي و نحو
ايقي نظير ظرفيت جذب همه اقشار، ها و دقعنوان دال مركزي اين گفتمان كه با گزاره

خاموش، استقبال از حضور سلايق گوناگون با فرض مسلم انگاشتن پيروزي حركت چراغ
مدودف و طرح بحث  - مشايي از مدل پوتين - نژاد احمدي ةخود، بازتعريف دوسوي

 باد بهار بازنماييار زندهفراگفتمان نوين انقلاب اسلامي كه همه اين مفاهيم در شع
اين . )الف1391، مشايي: ك.ر(بندي گفتمان خود دارند سعي در بسط و مفصل ،دشو مي

عرفاني  ةقرآني علامه طباطبايي و كاربست انديش ةگيري از انديش جريان مدعي بهره
و آن را  )الف1392، زادهريفش: ك.ر(الدين عربي در طرح دال مركزي خويش هستند  محي
عمومي  ةسازي عرص كاذب و نفي پولاريزاسيون و قطبيهاي  انگاري پايان تمامي دو ةنقط

جامعه ايران از جمله سنت و تجدد، ايران و اسلام، مذهب و دانش، تعهد و تخصص، توسعه 
فرهنگ، تاريخ و ادبيات  .)1391تابناك، سايت : ك.ر(دانند و ارزش، آزادي و عدالت مي

هي لاني و انطباق آن بر فطرت شترك جهاآفرين ايران و مرام جهاني آن، مديريت م حماسه
  .بندي اين گفتمان استهاي مفصلاز ديگر گزاره) ب1391، زادهشريف: ك.ر(انسان 

نژاد در نگاه اين طيف سياسي بايد گفتمان احمدي در ارزيابي غير: اين گفتمان »غير«

حاميان اين  زيرا ؛به همه جريانات سياسي داخل با مدل مديريت انگليسي اشاره كرد
هاي هاي داخلي براي انتقاد از دولت را با سياستجريان اصلي همه تلاش ،فتمانگ

دولت  ةدر واقع اين گروه سياسي با مقايس. داننداستعمار پير انگليس مرتبط مي
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، طرح 1387سي فارسي در سال بياندازي تلويزيون بي نژاد با مصدق، راهاحمدي

نژاد را مدلي رح ناكارامدزايي احمديو همچنين طزدايي داخلي و خارجي مشروعيت
1بدامن« ةگري شبكانگليسي شبيه به طرح كودتا عليه دولت مصدق با مجري

دانند مي »

توان در شعارهاي حاميان وي را مي »همه عليه مشايي«انگاره . )ب1391، مشايي: ك.ر(

به طور كلي در . )1391داوري الف، : ك.ر(ديد  »چپ، راست، كارگزار، عليه اسفنديار«نظير 

گفتمان  »غير«، »بر من است ،هر كه با من نيست«زدن به پنداره اين نگاه، دامن

  . آيدنژاد به شمار مي احمدي

در فاصله ده ماه به انتخابات رياست جمهوري، حاميان اين  :ي خودأبرآورد از ميزان ر
ند با بسط گفتمان كنند و معتقدبه نفع خود ارزيابي مي كاملاًگفتمان، فضاي سياسي را 

گيري افراد بسياري يأمكتب ايراني، قدرت جذب و ر ةبا محوريت انديش »بهار«جديد يعني 

 هاي سياسي ياهاي انتخاباتي، تنها گعدهدر اين نگاه، ائتلاف. )پ1391، مشايي: ك.ر(را دارند 
مشايي را  كننده نيستند ود و داراي اصالت و تعييننآيهاي سياسي به شمار مينشيني هم

-ييد صلاحيت ياد ميأدر صورت ت) ب1391، داوري: ك.ر(ميليوني ايران  35جمهور يسير

  .)1392جوانفكر، : ك.ر(كنند 

سازي اين گفتمان بايد به سازي و استعارهدر بحث اسطوره: سازيسازي و استعارهاسطوره
شايي از يكديگر دارند نژاد و مرهيافت دوسويه و متقابل از تعاريف و تمجيدهايي كه احمدي

 مثلاً. )ب1391، مشايي: ك.ر(شود سخن گفت اي حاميان اين دو تقويت ميو با فعاليت رسانه
و بهترين ) 1392، مشايي: ك.ر(عيار  24طلاي نژاد به عنوان سرباز بهاري و سو احمدياز يك

معاصر  انقلابي كه حاصل عملكردش با تمام تاريخ ةنمونه كار بسيجي و متكي به روحي
از سوي ديگر مشايي هم به . )پ1391، مشايي: ك.ر(شود  معرفي مي ،كندايران برابري مي

) احمدي نژاد(اي گيرنده مشعل المپيك از دوندهعنوان شخصيتي با مقياس جهاني، تحويل
: ك.ر(، مرد اخلاق، هنر و عشق و بهاري )1391زاده، شريف: ك.ر( به دونده بعدي يعني مشايي

  .شود معرفي مي) 1391ژاد، ن احمدي

  
  

                                                 
1. Bedamn 
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  گفتمان هاشمي )د

دال مركزي گفتمان هاشمي با طرح استراتژي : بندي آنمفصل ةدال مركزي و نحو
يابد كه با معرفي هاشمي به عنوان اعتدال سامان مي ةوحدت ملي آغاز و در واژ

د شوبندي ميفراجناحي، نخ تسبيح و محور وفاق ملي و طرح ضرورت آشتي ملي مفصل
سال اعتدال و پيروزي  ،92انشاءاالله سال «كه جمله اين بيان با  ،)الف1392، زيباكلام: ك.ر(

ديگري از  ةگون ،)الف1392، رجايي: ك.ر(طرح اعتدال علوي . )الف1391، هاشمي: ك.ر( »باشد

بندي دال مركزي اعتدال است كه با رد صلاحيت هاشمي به حسن روحاني مفصل
تشكيل دولت وحدت ملّي همراه با پيروي از . )1392روحاني، : ك.ر(شود منتقل مي

، هاشمي: ك.ر(پس از آن  ةهاي اقتصادي ايجاد شد از جنگ و بنيان پساقدامات دولت 

جمعي، تدبير، عقلانيت، تشخيص براي حل  ادغام نيروها براي استفاده از خرد ،)ب1391
لوگيري از تنش و در سياست خارجي هم هوشمندي و ج ةمشكلات داخلي و در عرص

زيستي جهاني و پيش گرفتن تصميمات مدبرانه و منطقي، دو اقدام همدلي داخلي و هم
هاي دال مركزي لازم و ملزوم بودن وحدت ملي و منافع ملي از ديگر دقايق و گزاره

  .)همان( استاعتدال 

طيون يا افرا«هايي نظير اين جريان غير و دگر خود را با واژه: اين گفتمان »غير«

، مخالفان تشكيل دولت وحدت )الف1391، رجايي: ك.ر(، مدعيان مديريت جهان »تندروها

و ) ب1391، رجايي: ك.ر(كنند خوارج زمان تبيين مي و جريان انحرافي /ملي، حلقه
ها و منافقين را همه بايد به جمع اين طلبها، سلطنتهاي ديگري نظير ماركسيست واژه
  .)الف1392، هاشمي: ك.ر( دسازي افزو غيريت نوع

 مطرح 91پايان سال موضوع نامزدي هاشمي تا : يأبرآورد از فضاي سياسي و ميزان ر
، هاشمي: ك.ر(آورد هاشمي هم سخن از كمك در انتخابات در حد توان به زبان مي. نيست

، هاشمي: ك.ر(و هنوز قصد خود مبني بر حضور در انتخابات را علني نكرده ) پ1391

، هاشمي: ك.ر(شود اي جهت حضور وي كار ميو تنها روي فضاسازي رسانه )ت1391

كانديداي سي ميليوني بدون تبليغات «بالاخره هاشمي در لحظات آخر با انگاره . )ب1392

و با رد صلاحيت وي اين برآورد ) ب1392، رجايي: ك.ر(آيد به ميدان مي »و زدن ستاد
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اگر هاشمي بود، « كه توان اين جمله راو مي )1392مصطفوي، : ك.ر(همچنان وجود دارد 

  . )1392انصاري، : ك.ر(نشان ديگري از آن دانست ، »شكستندمردم ركورد انتخابات را مي

 ةبه سابق سازي غالباًسازي و استعارهدر فرايند اسطوره: سازيسازي و استعارهاسطوره
در دوران سازندگي از سوي  ويژههاشمي در پيش و پس از انقلاب، جنگ تحميلي و به

گاهي وي را شناسنامه انقلاب و گاهي عمود خيمه . شودمي وي و حاميانش استناد
اصلاحات  - در واقع اسطوره و استعاره اصلي در گفتمان سازندگي. دهندانقلاب لقب مي

به طوري كه حاميان هاشمي در پي ساختن  است،سازي از هاشمي مبتني بر منجي
  .)ب1392، زيباكلام: ك.ر(ور از بحران از وي هستند مردي براي عب

  

  گيرينتيجه
 و جمهـوري نـامكفي  هـاي موجـود از انتخابـات يـازدهم رياسـت     از آنجا كـه تحليـل  

 انـد، پـژوهش حاضـر مـدلي    ه گرفتـه هـاي دخيـل را ناديـد   لفهؤو ساير م است عاملي تك
در اين . ع اين خلأ فراهم آوردلايه علل براي رفشناسي تحليل لايهاي بر پايه روشلايه سه

گرا با وجود تلاش براي تغيير وضـع  گفتمان اصول ،گفتماني ةمدل به ترتيب در سطح لاي
گفتمـان  . گر وضع موجود بازنمايي شد و نتوانست خود را بازتوليد كندتداوم موجود عملاً

دال را بـه  اصلاحات يا اعت -روي با گفتمان هاشمي، گفتمان سازندگيطلبي در هم اصلاح
 ـ    پيروزي نامزد مورد حمايـت اصـلاح  . وجود آوردند اقبـال   ةطلبـان در نگـاه اول بـه منزل

اما نتايج شوراها در شهرهاي بـزرگ، خـلاف آن    ،عمومي از گفتمان اصلاحات تفسير شد
 ةنتيج ـ ةكننـد تعيين ،هاي سياسي همسودر واقع وحدت و ائتلاف جناح. كندرا ثابت مي

گرايان بـا ائـتلاف در انتخابـات شـوراها اقبـال عمـومي را       اصول مثلاً .انتخابات بوده است
جمهوري يـازدهم بـه دليـل عـدم ائـتلاف،      اما در انتخابات رياست كردند، متوجه خويش

جمهـوري يـازدهم،   در انتخابـات رياسـت   ايـن  با وجـود . شكست را به خانه خويش بردند
عوامـل شكسـت    ،شدههاي انجامرسيبا بر. گرا دچار اشتباهات راهبردي شد جريان اصول

، بـرآورد ضـعيف از   »غيـر «هايي مانند ضعف در تشخيص لفهؤتوان در مگرايان را مي اصول

مشـكلات   ،طلبـان از سوي ديگر اصـلاح . فضاي سياسي و حضور نامزدهاي متعدد جست
مـدني ارزيـابي و فراينـد     ةاقتصادي و معيشتي را نتيجه عدم پايبندي به شعارهاي جامع
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در واقـع  . كردنـد سياسي را دنبـال مـي   ةبخشي به گفتمان توسع سازي و مشروعيتقناعا
 اي بـراي رشـد گفتمـان اصـلاحات و    جمهوري يازدهم براي آنـان روزنـه  انتخابات رياست

گفتمان اصلاحات با برآوردهايي كه از فضايي سياسـي  . اي براي رسيدن به قدرت بود پايه
 ،ديدنـد  ممكـن مـي   بدون ائتلاف با گفتمان هاشمي غيرداشتند و امكان موفقيت خود را 

گيـري، فضـا را بـراي    با واداركردن تنها نامزد خود بـه كنـاره   ،انتخابات هچند روز مانده ب
هاي احياي گفتمان خود زمينه ،ايجاد موج رواني مهيا كردند و با ائتلاف با حسن روحاني

  . را پي گرفتند
آمـار و  . ستعد تغييـر و پـذيرش منـادي آن بـود    فضاي جامعه م ،مياني ةدر سطح لاي

تـرين  مهـم ، ارقام موجود نشان از آن داشت كه محروميت نسبي ناشي از امـور اقتصـادي  
. ترين گرايش تغيير وضـع موجـود بـود   ي مردم ايران به سمت اصليأر ةدهندسوق ةلفؤم

ايـت از آن  هاي مراكـز معتبـر داخلـي پـيش از انتخابـات حك     ها و نظرسنجياكثر ارزيابي
. دهي و شركت در انتخابات يازدهم اسـت يأداشت كه اقتصاد، اولويت اصلي مردم براي ر

هايي نظير تغيير نظام ارزشي و فرهنگي به همراه گسترش سطوح مختلف آموزشي لفهؤم
هاي داخلي و خـارجي در سـطوح مختلـف    التحصيلان دانشگاهدر جامعه و گسترش فارغ

 و نيـز  هـا در سـطح جامعـه   هاهنگي ميـان درآمـدها و هزين ـ  آموزشي، از بين رفـتن هم ـ 
بـه   زيـاد هـاي  آسيب مزد ساليانه و واردآمدن فشارها وگرفتن تورم از افزايش دست سبقت

خـارج  هـاي عمـومي داخـل و    رسـانه  ةتصوير يكپارچ ةمتوسط و پايين جامعه، ارائ ةطبق
 ،سـه هـزار ميليـاردي    هايي همچون فسـاد و بروز پديده كشور از وضعيت اقتصادي كشور

امكان ادراك نابرابري در جامعه را افزايش داده بود و بدين ترتيـب بـه مراتـب و سـطوح     
از جامعـه   زيـادي گيري احساس محروميت نسبي در ميـان  و بستر شكل زمينه ،متفاوت

  .ايراني شدند
اي روحـاني و نابلـدي سياسـي رقبـاي وي،     ورزي حرفـه ترين لايه، سياستدر بيروني

ــاظرها ــي هــا، اســتفاده از ظرفيــت ســتفاده مناســب از من  هــاي ســتادي و عمليــات روان
گرايـان بـا خـود و    طلبان با وي و عدم ائـتلاف اصـول  حطلبان، ائتلاف مناسب اصلا اصلاح

  .استعمده دلايل موفقيت وي  ،ها در شعارهاي روحانيخوديابي غيرگفتماني
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  نوشت پي

منتشـره بـه ترتيـب سـال در      هايها و گزارشسنجيبرخي از نظر ،ييد اين ادعاأت براي .1
نظرسـنجي   دو ،)83: 1377پـور،  رفيع( 1371، 1365هاي سال نظرسنجي: ذيل آمده است

ابـاذري،  ( 1382و  1379هـاي  در سال »هاي ايرانيانها و نگرشپيمايش ارزش«با عنوان 

در كتـاب   هـاي آمـده  ، نظرسـنجي )17: 1386رواسـاني،  ( 1382سـال  نظرسنجي  ،)1384
مركـز   1390تيرمـاه  ، گـزارش  )60: 1382محسني و صـالحي،  ( »رضايت اجتماعي در ايران«

 ـ  ةتحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام دربار  ةوضعيت نـابرابري در ميان
 .)1390گزارش راهبردي، : ك.ر( 1389تا  1384هاي سال
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  منابع 
 .هاي مليرزيابي اجتماعي، تهران، طرحرضايت از زندگي و ا) 1384(علي اباذري، يوسف

نـژاد در يـك كلمـه مشـايي را معرفـي كـرد، بازيـابي از سـايت         احمدي) 1391(نژاد، محمود احمدي
www.fararu.com ،20 اسفند.  

گرانماها شكست خوردنـد، بازيـابي از   گرايي شكست نخورد، اصولاصول) الف1392(افروغ، عمادالدين 
 .تير www.fardanews.com، 4سايت 

شـد،  قاليباف بايد منتقدانه به مناظره وارد مـي / گانهاشتباه اول ائتلاف سه) ب1392( ------------
  .مرداد www.fardanews.com  ،28بازيابي از سايت 

پـذير بـود،   پيروزي اصولگرايان فقط با انصراف جليلي به نفـع جليلـي امكـان   ) 1392(كرم، حسين االله
  .خرداد www.khabaronline.ir ،31بازيابي از سايت 

خبرگــــزاري  ، بازيــــابي از92ميزگــــرد تحليلــــي انتخابــــات ) الــــف1392(امينــــي، پرويــــز 
www.tasnimnews.com ،12 مرداد. 

ــات ) ب1392( --------- ــزاري    92انتخابــ ــابي از خبرگــ ــت، بازيــ ــاني نداشــ ــروز گفتمــ پيــ
www.mehrnews.com ،16 مرداد. 

هاي انتخابات را باز كرد، بازيـابي از سـايت   ورزي، قفلد سياستروحاني با كلي) پ1392( ---------
www.borhan.ir ،10 تير.  

جديدترين آرايش اجتماعي ـ سياسي ـ گفتماني انتخابات يازدهم ، خبرگزاري    )ت1392( ---------
www.farsnews.com ،23 ارديبهشت. 

پايگـاه اطـلاع   كسـتند، بازيـابي از   شهاشمي بود مردم ركورد انتخابات را مـي ) 1392(انصاري، مجيد 
 .خرداد www.hashemirafsanjani.ir ،23رساني 

راهنماي كاربردي پيروزي در انتخابات، ترجمة محمد صادق الحسيني، تهـران،  ) 1388(اودي، برايان 
  .نگاه معاصر

ز جذب آرا به هر قيمتي مجاز نيسـت؛ بـاقري لنكرانـي خطـوط قرم ـ    ) 1392(لنكراني، كامران باقري 
  .ارديبهشت www.farsnew.com ،16دولتش را ترسيم كرد، بازيابي از 

بيانية شاخه خارج از كشور سازمان مجاهدين و شوراي هماهنگي راه سبز اميد بـه مناسـبت سـالگرد    
  .اسفند www.rahesabz.net ،20بازيابي از سايت ) 1391(انقلاب اسلامي 
 .تير 2، روزنامه اعتماد، ايضاح يك كنش جمعي) الف1392(تاجيك، محمدرضا 

ــايت   24) ب1392( -------------- ــابي از ســـ خـــــرداد دوم خـــــرداد دوم نيســـــت، بازيـــ
www.fararu.com ،5 مرداد.  

بازيـابي از سـايت   ) 1392(تنها انتظار از جبهة گفتمان انقلاب اسلامي، وحدت حول يك نامزد اسـت  
www.yalasarat.com ،3 تير. 



   61 / تحليل انتخابات يازدهم رياست جمهوري ةمدل چند لاي
 www.kaleme.com ،10جامعه در تونـل تاريـك، بازيـابي از سـايت      )1391(پور، حميدرضا جلايي

  .خرداد
رفتارشناسي انتخاباتي ايرانيان، / 92پرونده انتخابات رياست جمهوري) الف1392( ---------------

  .ارديبهشت www.isa.org.ir ،4 سايت بازيابي از
ــركت ك اصـــلاح) ب1392( --------------- ــات شـ ــايد در انتخابـ ــان شـ ــابي از طلبـ ــد، بازيـ ننـ

  .آبان www.rahesabz.net ،3سايت
با صبوري منتظر ورود چهرة اصلي به صحنة انتخابات هسـتيم، بازيـابي از   ) 1392(اكبر جوانفكر، علي

 .خرداد www.shafaf.ir ،4سايت 
جمهوري، بازيـابي از سـايت   تحليل سعيد حجاريان از انتخابات هفتم رياست) 1390(حجاريان، سعيد 

www.parsine.com ،26 خرداد. 
 www.rahesabz.net ،21پيام خاتمي براي روز دانشـجو، بازيـابي از سـايت    ) 1391(خاتمي، محمد 

 .آذر
رهبري نظام از امام تا رهبر كنوني نيز بايد نقد شوند، چـون انسـاني هسـتند ماننـد     ) 1392( -----------

ــاي      ــع نيروه ــان مجم ــازمان جوان ــاي س ــا اعض ــدار ب ــران، دي ــايت   ديگ ــابي از س ــام، بازي ــط ام خ
www.rahesabz.net ،11 خرداد.  

رفتارشناسي انتخاباتي ايرانيان، بازيابي / 92جمهوري پروندة انتخابات رياست) 1392(خانيكي، هادي 
 .تير www.isa.org.ir ،15از سايت 

خبرگزاري  يابي ازتكرار واژة انتخابات آزاد، نتيجة كنفرانس پراگ بود، باز) الف1392(داوري، عبدالرضا 
www.farsnews.com ،11 فروردين.  

تـر اسـت، بازيـابي از سـايت     نـژاد نزديـك  حداد عادل بـه گفتمـان احمـدي   ) ب1392( -----------
www.asriran.com ،11 ارديبهشت. 
ادارة آمار اقتصادي، مديريت كل آمارهاي اقتصادي، بانك مركزي ) 1391(دايرة بررسي بودجة خانوار 

  .سلامي ايران، نتايج بررسي بودجة خانوار در مناطق شهري ايران، آذرماهجمهوري ا
زاد، تهـران، پژوهشـكده   كننـد، ترجمـة علـي مرشـدي    ها شورش ميچرا انسان) 1378(گر، تد رابرت

 .مطالعات راهبردي
ي از رفتارشناسي انتخاباتي ايرانيان، بازيـاب / 92جمهوري پرونده انتخابات رياست) 1392(ربيعي، علي 
  .ارديبهشت www.isa.org.ir ،4سايت 

دامنـة عمـل تنـدروها بـه هاشـمي محـدود نخواهـد شـد، بازيـابي از          ) الـف 1391(رجايي، غلامعلي 
www.gholamalirajaee.blogfa.com ،10 آذر.  

بازيــــــابي از فرمانــــــدهي قرارگــــــاه تخريــــــب هاشــــــمي،    ) ب1391( ------------
www.gholamalirajaee.blogfa.com ،5 فنداس.  
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ــف1392( ------------ ــت،   ) الـــــ ــي در راه اســـــ ــاي خوشـــــ ــابي از خبرهـــــ بازيـــــ
www.gholamalirajaee.blogfa.com ،31 ارديبهشت.  

بازيــــــــــــــــابي از . تــــــــــــــــأملات انتخابــــــــــــــــاتي ) ب1392( ------------
www.gholamalirajaee.blogfa.com. 3 فروردين.  

  
 .مي انتشارتوسعه و تضاد، تهران، شركت سها) 1377(پور، فرامرز رفيع

  .هاي اجتماعي هويت ملي، تهران، باززمينه) 1386(رواساني، شاپور 
ــن  ــاني، حس ــت ) 1392(روح ــه آي ــد ك ــاري كردن ــايت   ك ــابي از س ــد، بازي ــت نكن ــمي رقاب االله هاش

www.entekhab.ir ،3 اسفند. 
ــادق   ــاكلام، ص ــي   ) 1391(زيب ــيش نم ــاري از پ ــم ك ــوري ه ــاتمي و ن ــايت  خ ــابي از س ــد، بازي برن

www.fararu.com ،11  مرداد. 
ــف 1392( ----------- ــايت   ) الــ ــابي از ســ ــون راي دارد، بازيــ ــاني دو ميليــ ــن روحــ حســ

www.asriran.com، 24 فروردين.  
ــايت     ) ب 1392( ----------- ــابي از س ــت، بازي ــالاتر اس ــارف ب ــديريتي از ع ــاظ م ــاني از لح روح

www.aftabnews.ir ،7  1392خرداد.  
 .تير 22، 50نامه آسمان، شماره هفته) 1392(القلم، محمود سريع

شناسي انتخابات يـازدهم، ويـژه نگـاه دوم،    ميزگرد جامعه) 1392(االله فاضلي سليمي، حسين و نعمت
  .8تير، ص  10روزنامه اعتماد، 

محروميت نسبي و چرخش رأي در انتخابات دوم خرداد ) 1388(زاده، حسين و حسن گلپايگاني سيف
 .266-247، پاييز، صص3ت، شماره ، فصلنامه سياس1376

  .2ارديبهشت، ص  31االله، روزنامه كيهان، شكايت آيت) 1392(شريعتمداري، حسين 
تفاوت تعريف انسان در اومانيسم و / زنند؟چرا به مشايي اتهام اومانيسم مي) 1392(زاده، بهمن شريف

 .فروردين www.isna.ir ،26خبرگزاري عرفان اسلامي، بازيابي از 
ــدي  ) ب1391( ------------ ــم احم ــايي از حك ــايت    رمزگش ــابي از س ــايي، بازي ــراي مش ــژاد ب ن
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  جمهوري يازدهم تبيين روندهاي انتخابات رياست

  با استفاده از تئوري محروميت نسبي

  * سيد مهدي ميربد

  ** نژاد محمد واعظي

  چكيده

ها و  جمهوري يازدهم به ريشهگيري نتايج انتخابات رياست در تحليل چرايي شكل

الاسلام حسن روحـاني  ورزي حجهدلايل متعددي اشاره شده و از كيفيت سياست

شـده توسـط   نتخاباتي تا موج انتخابـاتي ايجاد هاي ا ش در ايام رقابتاو تيم حامي

در اين مقالـه  . د قرار گرفته استكيأسياسي در حمايت از ايشان مورد ت هاي گروه

 شـناختي و احسـاس محروميـت نسـبي    هـاي روان  اما تلاش شـده بازتـاب ريشـه   

موج حمايتي از دكتر روحـاني مـورد    گيري شكلايراني در  ةگرفته در جامع شكل

شـناختي، شـرايط   انداز فردگرايانه و روانبه طور كلي در چشم. مطالعه قرار گيرد

ثر از أتصـورات و احساسـات فـردي كـه خـود مت ـ     ايـد در  تغيير وضع موجـود را ب 

تـد  «در اين مقاله بر اساس الگوي نظري . جو كردوجست ،تحولات اجتماعي است

فرض كه نارضايي اجتمـاعي و تـلاش بـراي    و در نظر گرفتن اين پيش »رابرت گر

تغيير وضع موجود، ناشي از ميزان و شدت احسـاس محروميـت نسـبي در ميـان     

هاي ايجاد محروميت نسـبي در جامعـه    وناگون هر جامعه است، زمينههاي گ گروه

هاي نهم و دهم مطالعـه   ساله دولتاز جمله ادراك و فهم نابرابري در دوران هشت

دست آمده كه چگونـه عوامـل گونـاگوني    ه بندي بجمعدر نهايت اين . است شده

دولـت،  همچون گسترش جامعـه دانشـگاهي و نارضـايتي ايـن گـروه از عملكـرد       

شكاف طبقاتي ناشي از اختلاف فاحش درآمد سرانه در ميان طبقـات   گيري شكل

بازتـاب   ،ها و بيكاري گوناگون اجتماعي، افزايش تورم، فاصله ميان درآمد و هزينه

                                                 
  m.mirbod@ut.ac.ir               دانشگاه تهران ،دكتراي علوم سياسي گرايش مسائل ايران: نويسنده مسئول *

                                   vaezi_mohammad@yahoo.com  پژوهي و مطالعات راهبردي حكمت هيئت علمي پژوهشكده سياست **
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خود را در محروميت نسبي جامعه، ايجاد سرخوردگي و در نهايت تلاشي عمومي 

رين نـامزد انتخابـاتي منـادي تغييـر     ي دادن به بارزتأوضع موجود و ر براي تغيير

  .وضع موجود نشان داده است

  

محروميت نسبي، ادراك نابرابري، تغيير وضع موجـود، شـكاف    :كليدي هاي هواژ

  .تورم و طبقاتي
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 مقدمه 

الاسـلام  حجـه  جمهور شدنيسيكمتر كسي تصور ر ،چند ماه مانده به انتخابات هر چند

هـاي انتخابـاتي نيـز تـا چنـد روز مانـده بـه         ابـت حسن روحاني را داشت و در كوران رق

اول رقابت بـا ترديـدهاي جـدي مواجـه      ةاحتمال پيروزي وي آن هم در مرحل ،انتخابات

گرفته در حمايـت از روحـاني كـه در واپسـين روزهـاي رقابـت       بود، موج انتخاباتي شكل

مـوج  . قـم زد انتخاباتي ايجاد شد، در نهايت سرنوشت رقابت را به سـود او و حاميـانش ر  

تا روحاني بتوانـد قـدري بيشـتر از     ،يكسان در سراسر كشور توزيع شد ةانتخاباتي با دامن

  .شودجمهور يسيردرصد آرا را از آن خود كرده،  پنجاه

گيري طلبان از حسن روحاني و كنارههاي مرجع اصلاح با وجود حمايت گروه هر چند

 ي سـنتي أطلبـان، پايگـاه ر  ي اصـلاح محمدرضا عارف بـه عنـوان نـامزد انتخابـاتي اصـل     

ايـن  اين است كـه   ،طلبان متوجه حسن روحاني شد، آنچه روشن و مشخص است اصلاح

طلبان و حاميانشان و در پاسخ به مطالبـات آنهـا قابـل    ي اصلاحأپيروزي تنها با اتكا به ر

طلبـان و اكثريـت مـردم جامعـه يـا      تر اينكـه ميـان اصـلاح    به صورت روشن. تحقق نبود

دهنـد، ائتلافـي    ي مـي أسياسـي ر  ها كه اقتصادي و معيشتي و در يك كـلام غيـر   همان

ايـن تصـور در ذهنيـت عمـومي      ،نانوشته شكل گرفت كه بر اساس اين ائـتلاف نانوشـته  

هـاي آنهـا    تواند به مطالبات و خواسته ها به وجود آمد كه پيروزي حسن روحاني مي توده

شود با اشاره به تئوري محروميت نسـبي در كنـار    يدر ادامه تلاش م. جامه عمل بپوشاند

دهـي در انتخابـات   يأشـناختي در ر به تبيين برخي علل اقتصادي و روان ،ل سياسييدلا

ايجاد حـس محروميـت نسـبي در     ،در حقيقت متغير مستقل ما در اين مقاله. اشاره شود

بسـته مـا يعنـي خيـز و     ثير آن بـر متغيـر وا  أجامعه در قالب ادراك و ارزيابي نابرابري و ت

تصميم عمومي جامعه براي تغيير وضع موجـود از طريـق حمايـت عمـومي از دورتـرين      

  . نامزد متصور از دولت وقت است

 ـ بارةادبيات موجود در ،ايدر اين مقاله تلاش شده با استفاده از منابع كتابخانه  ةنظري

 همچنـين بـا  . دگـرد ارچوب نظـري مقالـه اسـتخراج    تا چ شود،محروميت نسبي بررسي 

گيري از آمار و ارقام منتشره از طريق مراجع رسمي در راستاي تبيين مورد ادعـا در   بهره

  .مقاله گام برداشته شود
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   چارچوب نظري

  هاي اجتماعي جنبش گيري شكلمحروميت نسبي و 

پـردازان گونـاگون از   نظريـه  ،هـاي سياسـي اجتمـاعي    جنـبش  گيري شكلدر تحليل 

 »سياسـت «ارسطو در كتـاب   ةاز نظري. اند هنظريات خود پرداخت ةارائمنظرهاي متفاوت به 

اي و يـا رويكردهـاي   تـوده  ةهـاي جامع ـ  و نگاه كلاسيك ماركس و دوركهـيم تـا نظريـه   

هر كدام از منظري  ،هاي جديد افرادي همچون تورن و كاستلز كاركردگرايانه و نيز نظريه

هـاي اجتمـاعي    جنـبش  گيـري  شـكل  ها و نيز روندهاي منتهي بـه  خاص بر تحليل ريشه

  . اند همتمركز شد

هـاي   جنـبش  ةشناسانه بـه مطالع ـ در اين ميان گروهي از نظريات نيز از منظري روان

 ةمطالعاتي كه به پيشـين . بندي هستندكه در چهار گروه قابل دسته اند هاجتماعي پرداخت

مندنـد و نيـز   قـه ز علاي ـارسـركوب غ  ةلئهـايي كـه بـه مس ـ    پردازند، بررسي انقلابيون مي

شـناختي  هاي فردي و روان كه به انگيزه 1و محروميت نسبي روزافزونهاي توقعات  نظريه

ترين تئـوري  اما مهم .)245: 1383كوهن، ( اند ههاي اجتماعي توجه كرد جنبش گيري شكل

 اسـت  »تـد رابـرت گـر   « ،شناسانه، تئوري محروميت نسبي است كه شارح اصـلي آن روان

 ـ 2آنچه تد رابرت گر .)246همان، ( كـلان   ةدر قالـب نظري ـ  ،خـود مطـرح كـرده    ةدر نظري

3ديـويس «افـرادي چـون    ةشدمباحث مطرح ةمحروميت نسبي و در ادام
قابـل ارزيـابي    »

بحـث كـلان حـول و حـوش شـكاف ميـان آنچـه         ،هاي محروميت نسبي در نظريه. است

   .)121 :1382مشيرزاده، ( گيرد شكل مي »بايد باشد« و »هست«

تـوان   هاي اجتماعي را حتي مي محروميت نسبي در تحليل جنبش ةردپاي طرح نظري

ارسطو كتاب پنجم در رساله سياست خود را بـه بحـث   . جو كردويونان جست ةدر انديش

انقلاب اختصاص داده و اهداف انقلاب را در تغيير تمام يا جزيـي از وضـع موجـود و نيـز     

نيـز در كتـاب    »آلكسي دو توكويـل « .)203: 1364، ارسطو(كند  جو ميورفع نابرابري جست

مـردم نسـبت    روزافـزون انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن، وقوع انقلاب فرانسه را به رفاه 

محروميت نسبي، مرتون و تحليـل   ةروند تاريخي تكوين نظري ةدر جريان مطالع. دهد مي

                                                 
1. Relative deprivation 

2. Ted Robert Gurr 

3. James Davis 



   71 /  ... نقدي تبيين روندهاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم

 گيـري  شـكل مـاعي  هـاي اجت  او از فاصله و شكاف بـين هسـت و بايـد بـه عنـوان ريشـه      

داري آمريكـايي نيـز قابـل اشـاره اسـت      سرمايه ةروي در جامعهاي اجتماعي و كج آسيب

   .)467: 1373گولدنر، (

هاي متفاوت آلكسي دوتوكويل كـه از نقـش    اشاره به نظريهديويس پس از  اما جيمز 

وع كـه از بازتـاب تنـزل شـرايط در وق ـ     »كارل ماركس«بهبودي شرايط در وقوع انقلاب و 

هـا در هنگـام رشـد     گـذارد كـه آيـا انقـلاب     گويند اين پرسش را پيش رو مـي  انقلاب مي

افتنـد؟ در نهايـت جيمـز     گرد اتفـاق مـي   اجتماعي، يا در شرايط تنزل و عقب - اقتصادي

به اين نتيجه رسيده است كه انقلاب با پيشرفت اقتصادي  چند انقلاب ةديويس با مقايس

 گيـري  شـكل هاي اجتماعي و  نارضايتي ،در اين نظريه .)231: 1389روشه، (در ارتباط است 

هاي اجتماعي نه در شرايط سخت و محروميت اقتصـادي كـه    تحولات معطوف به جنبش

محروميـت نسـبي محـك     ،در ايـن تئـوري  . دهنـد  در شرايط رفاه افتصادي رخ مي اتفاقاً

  .شود ثر جامعه در تحولات اجتماعي محسوب ميؤاحساس نارضايتي م

 ـ   ،بـه اعتقـاد او  . دهـد  خـود را در همـين راسـتا سـامان مـي      ةتد رابرت گر نيز نظري

و آنچـه   »آنچـه فـرد دارد  «است ميان  ناپذيرحاصل شكاف تصوري تحمل نارضايتي عمدتاً

در ايـن  . »مايـل اسـت آن را داشـته باشـد    «و  »احساس كند استحقاق داشتن آن را دارد«

و محروميت نسبي ايجاد شده منجر به سـرخوردگي  ها  شود كه نارضايتي نظريه گفته مي

. كنـد  واكنشي بروز مي -نهادين و طبيعي -شود كه اين سرخوردگي به دو شكل مدني مي

 ،دشـو احساس محروميت نسبي ايجـاد   ةبه عبارت ديگر اگر نارضايتي در جامعه در نتيج

مـدني در  شـكل  ) 1: كنـد گفتـه بـروز   ممكن است در انتخابات به يكي از دو شكل پيش

صـورت افـزايش    در) 2. دهي به جريان مخالف و يا به عكـس يأقالب اعتصاب آرام و يا ر

هـاي پرخاشـگرانه ماننـد اعتصـاب افراطـي،       حلهاي مدني، با راه ناكامي و نااميدي از راه

از منظـر نظـري، پرخاشـگري ناشـي از واكـنش طبيعـي افـراد        . شورش و حتـي انقـلاب  

در هنگـام  . هايشان از طريق مدني ناكام مانده استواستاي است كه درخصل شدهأمست

انباشت ناكامي و فقدان مفرهاي مدني، واكنش طبيعي به محروميت به عنوان بخشـي از  

ثري ؤكارهاي نهـادين م ـ شدن سازودر صورت تعبيه. كند ها بروز مي ماهيت زيستي انسان

هـا بـه صـورت     يتيكه نارضاچون انتخابات و اعتصابات آرام، احتمال بيشتري وجود دارد 
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 ـ   .)249: 1388زاده وگلپايگـاني،  سيف(ي نمود پيدا كند أتغيير ر تـد   ةمحورهـاي اصـلي نظري

  :توان توضيح داد رابرت گر را بدين ترتيب مي

  

   ي نظري محروميت نسبي تد رابرت گرالگو

 »محروميت نسـبي « ةتر از نظري رابرت گر در حقيقت به عنوان برداشتي عام تد ةنظري

 ،معنـاي اساسـي محروميـت نسـبي     ،كه اشـاره رفـت   آنچنان. ديويس قابل ارزيابي است

هـا يـا امكانـات و توقعـات خـويش تصـور        است كه فرد ميـان توانـايي   يا فاصلهشكاف و 

ي ينارضـا  »كننـد؟  هـا شـورش مـي    چرا انسـان «بر اساس نظر رابرت گر در كتاب . كند مي

گونـاگون هـر    هاي اكامي نسبي در ميان گروهاجتماعي، ناشي از ميزان و شدت احساس ن

كـه تاكتيـك برخـورد بـا منـابع       اسـت  امي ـپادعاي گر حاوي ايـن   به علاوه. جامعه است

 ةمقايس ـ. تواند به تعـديل و يـا تشـديد ايـن كيفيـت و كميـت بينجامـد        سرخوردگي مي

وجـب  بـه م . اسـت  مؤثردستاوردها با فرصت پاداش و بيم از مجازات در تعيين نوع اقدام 

شديدتر خواهـد بـود و    العمل عكسچه سرخوردگي شديدتر باشد، كميت هر ،اين فرضيه

گـر،  ( دكن ـ هايي را براي خشونت جمعي فراهم مـي  اين نارضايتي گسترده است كه انگيزه

نخسـت  : سه نوع اصلي ناكامي و يـا سـرخوردگي را بررسـي كـرده اسـت      ،گر .)49 :1378

توان از آن به  مانند و مي توقعات ثابت باقي مي ،ر آنناكامي ناشي از كاهش امكانات كه د

محروميت آرزومندانـه ناكـامي    ،دوم ؛)183: 1384مرادي، ( عنوان محروميت نزولي ياد كرد

كـه در معـرض   اي  جامعه. ثابت هستند نسبتاًامكانات  ،ناشي از افزايش توقعات كه در آن

دچار اين ناكامي  معمولاً ،گيرد يهاي جديد زندگي قرار م شيوه ةتحولات فرهنگي و عرض

يابنـد   كه در آن توقعات افزايش و امكانـات كـاهش مـي    روزافزونناكامي  ،سوم ؛گردد مي

در عين حـال بـراي ايجـاد حـس محروميـت       .)63: 1381بشيريه، () ديويس ةمشابه نظري(

جـود  دو شرط لازم و كـافي ادراك نـابرابري و ارزيـابي نـابرابري بايـد و      ،نسبي در جامعه

  :داشته باشد

وجود نابرابري واقعي و عيني در جامعه بـراي پيـدايش احسـاس     :ادراك نابرابري) الف

ادراك ذهنـي و ارزيـابي ذهنـي     اهميت كمتـري نسـبت بـه    ،محروميت نسبي در جامعه

امـا   .شـوند  از آن ناراحـت نمـي   ،زيرا تا وقتي مردم از نابرابري خبر ندارنـد دارد؛  نابرابري
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قدرت و توانايي درك و امكان ادراك : ري بيش از هر چيز تابع دو عامل استادراك نابراب

   .)امكان مشاهده، امكان كسب اطلاعات(

هـاي آموزشـي و    توانـد توسـط مكانيسـم    قدرت ادراك نابرابري مي :قدرت ادراك - 

وسـايل ارتبـاط جمعـي تقويـت      و مانند مدرسه، مسافرت، مـذهب  دهنده يآگاه

  .ه تنهايي براي درك نابرابري كافي نيستاما قدرت ادراك ب. شود

ادراك نـابرابري همـراه بـا ايجـاد شـرايطي بـراي ادراك        :امكان ادراك و مشاهده - 

هـاي   هـاي فقيـر بـا انسـان     افزايش تمـاس انسـان   مثلاً. دشو نابرابري تقويت مي

امكان درك نـابرابري را   ،هاي مدرن آنها ها و ويلا و ماشين ثروتمند و ديدن خانه

  .برد مي بالا

نسان خود را آيد كه ا احساس محروميت نسبي وقتي به وجود مي :ارزيابي نابرابري) ب

كنـد   مقايسه مـي  ،انسان خود را با وضعيتي كه به او نزديك است. دبا ديگران مقايسه كن

   .)83: 1377پور،  رفيع(

  

وط بـه  هاي مرب مقياس ،گر در يكي از آثار خود: گيرد محروميت نسبي چگونه شكل مي

كشـمكش  ميـزان عظمـت    ةكننـد  نييتعكه  را مدت كوتاهمحروميت مستمر و محروميت 

هـاي اجتمـاعي بـه     ها با استفاده از انواع شاخص اين مقياس. كند مدني هستند مشخص مي

هـاي   شـاخص . انـد  ههـاي دانـش اجتمـاعي سـاخته شـد      كار گرفته شده در اغلب پـژوهش 

جـدايي بـالقوه   ) 3 تبعيض سياسي) 2ض اقتصادي تبعي) 1: محروميت درازمدت عبارتند از

كـه از لحـاظ    يا منطقـه هاي نژادي يا  گروه« كه شاخصي است براي مشخص كردن اهميت

هـاي   شكاف) 5 هاي خارجي وابستگي كشور مورد نظر به سرمايه) 4 »تاريخي جدايي طلبند

   .)275: 1383كوهن، (تحصيلي  فقدان فرصت) 6 و مذهبي

هاي اقتصـادي   به برخي شاخص مدت كوتاههاي محروميت  مقياسگر براي برشمردن 

هـاي   در مقايسـه بـا سـال    1963تا  1960هاي  تورم سال: از جمله ،كند آن زمان اشاره مي

هـاي   بـا سـال   سهيمقادر  1963تا  1960هاي  و يا توليد ناخالص ملي سال 1961تا  1958

شـامل عـواملي ماننـد     كـه  1963تـا   1960هاي  و يا شرايط بد اقتصادي سال 1950 ةده
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از سـوي رژيـم    شـده  اعمالجديد  يها تيمحدود«و يا  »بيكاري«، »كاهش محصول غلات«

   .)275: 1383كوهن، ( شد مي »براي مشاركت و نمايندگي سياسي

محروميت نسـبي يعنـي درك تفـاوت ميـان انتظــارات       ،كه توضيح داده شد آنچنان

وضعيت فعلـي فـرد    ةكه ممكن است بر اساس مقايسارزشـي افراد  يها ييتواناارزشـي و 

انتزاعي يا معيارهايي كه توسط يك رهبر يا يك گـروه مرجـع    يهاآرمانخود،  ةبا گذشت

 .)54: 1378گـر،  ( ديگر، شـكل گيـرد   يها گروهو ارجاع به ) ايـدئولوژي(طراحي شده است 

د، شـو بيشـتر  هـاي اجتمـاعي فـرد بـا انتظـارات ارزشـي وي        چه شكاف ميان واقعيتهر

البته در برخي مواقع ممكن است شكاف ميـان  . گردد احساس محروميت بيشتر ايجاد مي

. خارجي نداشته باشد ازاي واقعي ومابه ،هاي اجتماعي فرد با انتظارات ارزشي وي واقعيت

بـه هـر حـال واقعيـت     امـا  . امري موهوم و تصوري اسـت  ،شكاف متصوره در اين صورت

  . شود مانع اقدام نمي ،معطوف به شكاف شكاف و يا وجود توهم

تغييـر و تحـولات    ريتـأث مـتن   ةبحث مـورد نظـر مـا در ادام ـ    ،با توجه به شرايط بالا

در ايجاد و تقويت نوعي  نژاد ياحمدرياست جمهوري محمود  ةسال هشتاجتماعي دوران 

 هاي جامعـه و قشـر خاكسـتري در    حس محروميت نسبي و ايجاد تمايل در اكثريت توده

  . به حسن روحاني است يده يرأ

  

  هاي نهم و دهم سبي در دوران دولتمحروميت ن گيري شكل

   1392تا  1384هاي  برابري بين سالادراك و ارزيابي نا) الف

رسد كه با وجـود اتفاقـات    با استناد به آمار و اسناد موجود، از منظر فرضي به نظر مي

هـم   ،در جامعـه  آمده شيپ، شرايط نژاد ياحمدجمهوري محمود داده در دوران رياسترخ

بخشي از جامعه  »امكان بيشتر مشاهده و ادراك نابرابري«و هم  »افزايش قدرت ادراك«به 

هاي قبلي بـه ابعـاد    كه در بخش -محروميت نسبي تد رابرت گر  ةاز منظر نظري. انجاميد

عـاملي بـراي    توانـد بـه   وجود اين دو شرط لازم و كـافي مـي   - گوناگون آن پرداخته شد

تغيير روحيه و  ،در اين رابطه آنچنان كه اشاره شد. ايجاد احساس محروميت تبديل شود

باور عمومي و ايجاد اين انگاره در افكار عمـومي كـه ثـروت و رفـاه در جامعـه بـه شـكل        

 گيـري  شـكل لازم التغييرند نيـز در   عيتوزبازعادلانه توزيع نشده و روندهاي حاكم بر اين 
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به طور مثال وجـود فضـاي   . دكررا بازي  يا واسطهنقش متغير  ،ادشدهيسبي محروميت ن

عامـل   ،ارزشي مبني بر اينكه اقتصاد و پول به يـك ارزش اجتمـاعي تبـديل شـده باشـد     

هـاي قضـاگرايانه بـه     در جوامعي كـه بـه ارزش  . احساس محروميت داردمهمي در تسهيل 

 يالله ـ فهيخلهاي قدرگرايانه  كه به ارزش شود و جوامعي هايي مهم بها داده مي عنوان ارزش

شود، بـا دو شـرايط محيطـي و يـا متغيـر       در توليد ثروت و قدرت به عنوان ارزش توجه مي

 گلپايگـاني، زاده و سيف(د كن ند كه به دو شكل متضاد عمل ميشو رو ميهروب متفاوت يا واسطه

1388: 253(.  

گرفته با وجود تداوم روندهاي شكل ود كهش نظري، مشخص مي ةبا استناد به اين مقدم

هـاي   جمهوري هاشمي رفسنجاني كه بـا حكمرانـي بـوروكرات   رياست ساله هشتدر دوران 

همراه بود و نوعي تغيير در فضاي ارزشي جامعه را همراه شد، در دوران اصـلاحات   گرا عمل

 معـه از فضـاي  ، شـرايط عمـومي جا  نـژاد  ياحمـد و نيز دوران رياسـت جمهـوري محمـود    

  .)1(دوران ابتدايي انقلاب بسيار فاصله گرفت انهيگرا آرمانمحور، ارزشي و  قناعت

اصلاحات رخ داد نيز تداوم همـان مسـير بـود بـا افـزودن       ةسال هشتآنچه در دوران 

هـا   هاي متجددانه كه بالطبع فاصله و تمايز آنها با ارزش ها و سطوحي جديد از ارزش لايه

بود و البتـه كـه بخشـي از كـارگزاران اصـلاحات       ناپذيرب انكاراول انقلا ةهاي ده و انگاره

ابتداي انقلاب بودند كه با بازگشت و حتي  رگذاريتأثهاي  خود مديران و شخصيت ،جديد

پشيماني از مسير گذشته، راهي نو و طريقي جديد منطبق با اقتضـائات دنيـاي مـدرن را    

گيـري  و تسامح فرهنگـي و سـاده  هاي سياسي و اجتماعي، تساهل  آزادي. مدنظر داشتند

ايرانـي كـه همزمـان بـود بـا مـوج        ةها و سبك زندگي غربي به جامع در برابر ورود ارزش

در فضاي پس از دوم خـرداد و نيـز ورود تـدريجي امـواج      منتشرشدههاي  انتشار روزنامه

سـاخت كـه ورود    بسـتري را فـراهم مـي    ،و نيز برقـراري ارتباطـات اينترنتـي    يا ماهواره

  .تر محقق شود تر و راحت ساده ،هاي ارزشي و فرهنگي غربي به داخل كشور گارهان

هـاي فرهنـگ مصـرفي و     شـدن انگـاره  شدن و نهادينـه در چنين فضايي شاهد دروني

كـه در   »مصـرف «و  »پـول «و  »لـذت «اصالت يـافتن  . ايراني هستيم ةمادي غربي در جامع

هـاي   بـه زنـدگي بخـش    ،شـده   اختهشـن به رسميت  يدار هيسرما ةزندگي غربي در جامع

يابد و نسل جوان و نوجـوان در   متوسط شهري راه مي ةطبق ژهيو بهايراني  ةمختلف جامع
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ايرانـي   ةشرايط جديد در معرض سيل ورود محصولات فرهنگي و ارزشي غربي به جامع ـ

از آمادگي چنـداني بـراي    گذاران استيسكه مديران فرهنگي و  است يحالاين در  .است

  . رو نيستندهجهه با وضع جديد روبموا

در مسـير خـود تغييـر     ادشـده ينيـز رونـد    نـژاد  ياحمدمحمود  ساله هشتدر دوران 

ورود سـيل   سـو كياز . بينـد  را نيـز همـراه مـي    كاتاليزورهـايي  اتفاقاًبيند كه  چنداني نمي

ود بـراي ور را  يا نـه يزم ،نـژاد  ياحمـد درآمدهاي نفتي به داخل كشور در ابتـداي دوران  

كالاهاي خارجي و از جمله محصولات مرتبط با سبك زندگي به داخـل كشـور    ةسابق كم

سـفرهاي خـارجي    ةسـابق  كمها در عين حال شاهد بالارفتن  در اين سال. سازد فراهم مي

گردشگران ايراني هستيم به كشورهاي همسايه از جمله تركيه، تايلند و امـارات متحـده   

هـاي   ارچوباز آنها خـارج از چ ـ  يا عمدهكه بخش  ييها ييجو لذتبراي تفريح و  )2(عربي

 و جامعه رونـد و سـمت   ،در چنين فضايي. رسمي فرهنگي و ارزشي نظام اسلامي هستند

اول انقـلاب همسـو نيسـت كـه      ةبا فضاي اصولي ده الزاماًكند كه نه تنها  سويي پيدا مي

هاي جـدي   گسست جيتدر  بهتر جامعه  متوسط شهري و اقشار مرفه ةدر ميان طبق ژهيو به

  . يابد نظام و انقلاب مي ديتأكهاي مورد  »بايسته«ها و  »ارزش«با بسياري از 

 1379هـاي   سالكه  »هاي ايرانيان ها و نگرش پيمايش ارزش«هاي  دو موج نظرسنجي

هـاي   هـا و انگـاره   هاي درخور توجهي براي سنجش گـرايش  يافته ،اند هانجام شد 1382و 

رضـايت از زنـدگي و   (ا و طبقات مختلف اجتمـاعي سـاكن در كشـورمان دارد    ه ارزشي گروه

ميـزان رضـايت از اوضـاع اقتصـادي      ،از جمله در جداول زيـر  .)26: 1382ارزيابي اجتمـاعي،  

هاي پس  برآورد شده كه با وجود رونق اقتصادي ايجادشده در سال 1382كشور در سال 

ضايت از وضع اقتصـادي نينجاميـده كـه حتـي     به افزايش ر ادشدهيرونق  الزاماً ،از جنگ

  :كاهش رضايت را نيز به همراه داشته است

  1382ميزان رضايت از وضع اقتصادي سال  - 1جدول 

  1382  ميزان رضايت

  70,5  كم

  25  تاحدودي

  4,6  زياد
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گـران بـا   تحليل ،»هاي رضايت از زندگي تحليل عامل گويه«عنوان با در جداول بعد نيز 

رضـايت فـردي،    ةجدول به تحليل ميزان رضايت ايرانيان در قالـب سـه حـوز   از  استفاده

هويـت قـومي و باورهـاي اجتمـاعي،     ( انـد رضايت مالي و رضايت اجتماعي اقتصادي دست زده

زماني پـيش از انقـلاب،    ةدر جدول زير كه بحث رضايت از وضع مالي در سه بره .)1382

تـوان مشـاهده كـرد كـه سـطح       مـي  ،رفتـه سازندگي و اصلاحات مورد اشاره قرار گ ةدور

هاي اصلاحات نيز نسبت به سازندگي افزايش داشـته   نارضايتي به طور مشهودي در سال

هاي پاياني اصلاحات نسـبت   اين افزايش با نوساناتي همراه بوده و در سال ، هر چنداست

  .سطح نارضايتي قدري كاهش داشته است ،هاي آغازين آن به سال
  

  1382تا  1353هاي  رضايت از وضع مالي در سال ميزان) 2جدول 

  1353  1375  1379  1382  

  19,4  22  11,7  20  ناراضي

  36,3  22,5  45,3  54  رضايت نسبي

  44,3  55,4  42,6  25  راضي

  

با افزايش ميزان تحصيلات، سطح نارضـايتي در ميـان    كه بينيم ميدر جدول زير نيز 

  .يابد هاي تحصيلي مختلف جامعه افزايش مي گروه
  

  1382تحصيلي در پيمايش سال  يها سطوح رضايت فردي برحسب گروه - 3جدول 

  ابتدايي  سواد بي  
راهنمايي و 

  دبيرستان

ديپلم و 

  يپلمد فوق
  ليسانس

 يسانسل فوق

  و دكتري

  9,6  15,4  15,8  18,2  26,6  35,2  راضي

  30,1  33,1  35,4  36,7  30,1  36,2  ينسب يترضا

  60,2  51,5  48,7  45,1  33,3  28,7  يناراض
  

نسـبت بـه    افتـه ي توسـعه منـاطق   رضايتمندي ،1382سال همچنين مطابق پيمايش 

در حقيقت وضع اقتصادي بهتـر مـردم در منـاطق    . كمتر است ،افتهي توسعهمناطق كمتر 

  .منجر به سطح بالاتر رضايت آنها نشده است تر افتهي توسعه
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  ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي كشور -4جدول 

  )1382پيمايش (مناطق كشور  يافتگي ب سطح توسعهبرحس

  زياد  متوسط  كم  

  3,6  24,2  72,3  يافته توسعه

  12,5  29,2  58,3  يافتهن توسعه
  

 يابيدسـت هـايي بـراي    نظرسنجي هنيز سلسل »رضايت اجتماعي در ايران«اما در كتاب 

اسـت كـه قابـل    به يك برآورد در ارتباط با وضعيت رضايت اجتماعي در ايران ارائه شده 

 آنچـه  ،شـده   كيتفككه در اين جدول  دهندگان پاسخاز جنسيت  نظر  صرف. استتوجه 

  .رسد به نظر مي تأملين رضايت عمومي است كه در نوع خود قابل ياهميت دارد سطح پا
  

  شاخص رضايت اجتماعي  -5جدول 

  زن  مرد  

  12,4  14,9  ناراضي

  61,1  59,9  تاحدي راضي

  26,5  25,2  راضي 

  )199: 1382محسني و صالحي، (

بـا   ،هـاي نهـم و دهـم    هاي دولت احساس نارضايتي از وضعيت موجود در سال بارةدر

كـه   »هاي ايرانيـان  ها و نگرش ارزش«هاي دولتي از جمله  وجود توقف بسياري از پيمايش

آمار و اطلاعات توسط  ةعملياتي شد و نيز توقف روند ارائدو موج آن در دوران اصلاحات 

معــدود  ايــن، بــا وجــود. نهادهــاي دولتــي، اطلاعــات ميــداني زيــادي در دســت نيســت

از جملـه نظرسـنجي مركـز    . وجـود دارد  هـا  سالهايي از انجام نظرسنجي در اين  گزارش

هـا   طـرح هدفمنـدي يارانـه    دربارة 1389سال هاي مجلس كه در ماه آبان و آذر  پژوهش

زديك به پنجاه درصد مردم تصـور داشـتند   ن كه داد نتايج نظرسنجي نشان مي .انجام شد

 »نارضايتي عمومي«به يك  نژاد ياحمدكه اجراي اين طرح اقتصادي توسط دولت محمود 

در يك پيمايش ديگـر  . )3(استان انجام شده بود سياين نظرسنجي در . منجر خواهد شد

ه مرتبط بـا فرهنـگ عمـومي آزمـود     يها سنجه ،انجام شده در تهران 1390كه در سال 
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بر اين تصـورند كـه   ) درصد 63(بيشتر افراد اين پيمايش نشان داده است كه . شده است

زنـدگي در تهـران بـا سـختي همـراه اسـت و        ،از ديد اين گروه. شود تر مي زندگي سخت

از افـرادي قـرار    درصـد  15 ،وقتي در كنار ايـن افـراد  . شود تر مي نسبت به گذشته سخت

با چـه نـوع زنـدگي در     دانند ينمدگي در تهران ندارند و زن ةگيرند كه تصوري از آيند مي

ديگر، شـاخص   مؤلفه. )4(شود پيچيدگي موضوع بيشتر هم مي ،خواهند شد رو روبهتهران 

در اين تحقيـق  . وضع مشابهي دارد 1382سال اميد به آينده نيز در نسبت با نظرسنجي 

فاصـله طبقـاتي در    ،ر آينـده بيشتر ساكنان تهران بر اين باورند كـه د  كه شده  روشنهم 

ه فهرست ايـن  توان ب به تحقيقات ديگر، باز هم مي مراجعهبا . تهران افزايش خواهد يافت

  .گريزي از پذيرش اين موضوع نيست گويا. ها افزود داده

هاي پـس از انقـلاب    ارزش شدن ثروت و گسترش نابرابري در سالبه كلامي ديگر، با

هـاي اقتصـادي    كه تلاش براي سـازندگي زيرسـاخت   1376تا  1368هاي  سال مخصوصاً

د و ش ـشـدن پـول و ثـروت     تي ـبااهمباعث  ،صورت گرفت يساز يخصوصايران همراه با 

هاي  انگارهها و  براي ورود آموزهكه فضا  1392تا  1376هاي  سالتداوم روند آن در ميانه 

 ـباطي بومي و سبك زندگي غربي در جامعه با تسهيل روندهاي ارت ارزشي غير  شيازپ ـ شيب

در . شـود  فراهم شد، باعث با اهميت شدن ثروت و پول به عنوان يك ارزش در جامعـه مـي  

توانـد بـه افـزايش رضـايت اجتمـاعي       چنين شرايطي حتي بهبود و رونق اقتصادي نيز نمي

 ،در دوران اصـلاحات  ،نشان دادنـد  يادشدهكه آمارهاي جداول  بينجامد كه برعكس آنچنان

هـاي   آمـار دقيقـي از دوران دولـت    متأسفانه. در جامعه افزايش داشته است سطح نارضايتي

تمـام شـواهد و نيـز     ،دديد يكه در ادامه خواهطوري هماناما  ،نهم و دهم در دست نيست

  .اخير دارد ساله هشتها در  هاي آماري حكايت از تشديد نارضايتي معدود داده

  

  1392تا  1384هاي  يتي طي سالنابرابري و بروز نارضا گيري شكلچگونگي ) ب

فعال . شرط لازم نارضايتي است صرفاًارچوب نظري گفته شد، نابرابري كه در چچنان

حتـي  . شدن نابرابري به صورت نارضايتي نيازمند شرط كافي تغييرات ارزشي نيز هسـت 

و يـا بـه عكـس،     واقعيت در جامعه وجود داشته باشدممكن است نابرابري به عنوان يك 

با اين حال افزايش ادراك نـابرابري  . ذهني باشد صرفاًس محروميت در جامعه امري احسا

 :به واسطه عوامل زير قابل حصول است
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  برابري در سايه گسترش سطح آموزشامكان ادراك نا شيافزا -1

در سال . استآموزش  ةتوسع ،عناصر درك نابرابري در سطح جامعه نيتر مهميكي از 

بــه  1360نفــر بــوده اســت كــه در ســال  12877000 ،ورجمعيــت باســواد كشــ 1355

 41582000بـه   1375نفـر، در سـال    23913000به  1365نفر، در سال  17446000

از  ادشـده يآمـار  . نفر رسـيده اسـت   57300000به  1392و در سال ) درصد 2/79(نفر 

هاي پـس از انقـلاب حكايـت     جمعيت باسواد به صورت مداوم طي سال چشمگيرافزايش 

آمـوزش عـالي   . )5(دهـد  درصدي را نشان مي 93روند افزايشي حدود  ،رد كه اين ميزاندا

 سـاله  پنج ةكه در طول دو برنام طوريبه  ،دوم انقلاب شروع به گسترش نمود ةنيز از ده

تعـداد   ،1378-1374و  1372-1368اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   ةاول و دوم توسع

 داي ـپاول انقـلاب   ةهايي كـه در ده ـ  ه دنبال كاهشآموزش عالي ب مؤسساتها و  دانشگاه

مورد در سال  270به  ،1367سسه آموزش عالي در سال ؤدانشگاه و م 102از  ،بود كرده

 1392مـورد در سـال    2515و قابل توجـه بـه رقـم     سابقه يبو با جهشي  1377-1378

رونـد   ،1380هـاي دهـه    ها و دانشجويان در سال موج افزايش دانشگاه. )6(يابد افزايش مي

دانشگاهي  ةهر چه بيشتر جامع شدن فربهتري نيز داشته كه حكايت از چشمگيرافزايشي 

  .كشور دارد

هـاي   در سـال  ژهي ـو بـه  ،به طور كلي گسترش سواد، آموزش و پرورش عـالي در كشـور  

راكز آمـوزش عـالي در   تعداد دانشجويان و م هسابق كمي كه شاهد رشد كم 1392تا  1384

ادراك نابرابري را  ةزمين ،هاي عمومي را گسترش داده تا اندازه زيادي آگاهي ،كشور هستيم

با افزايش سطح آموزشي، طبيعي است كه به تدريج سطح توقعات آنان و انتظـارات  . بالا برد

  . گذارد اهي رو به فزوني ميافراد براي برخورداري از امكانات اقتصادي اجتماعي و رف

از قضـا   كـه  1380 ةانتهـايي ده ـ هاي  دانشگاهي در سال لانيالتحص فارغخيل عظيم 

تحصيلي خـود و البتـه مطـابق بـا انتظارشـان       ةي براي يافتن شغل در زميننزمينه چندا

نزديـك و حتـي    ةيافتن به انتظارات در آيندديدند، همراه با نااميدي نسبت به دست نمي

 ةسـابق افـزايش بـي  . ده بـود ش ـباعث ايجاد محروميت نسـبي در ميـان دانشـجويان    دور 

برخاسـته از همـين    ،هاها به آن سوي آب التحصيلان دانشگاهمهاجرت دانشجويان و فارغ

در نهايـت بايـد بـه فضـاي منفـي      . خـود بـود   ةانداز مبهم آنهـا از آينـد  نااميدي و چشم

 انتخابـات بعد از وقايع پس از  مخصوصاً ،شتهسال گذ هشتو دانشجويان طي  ها دانشگاه
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فضاي  ؛وقت اشاره كرد جمهور سييرشخص  ژهيو بهعليه دولت و  1388جمهوري رياست

در اين زمينـه اظهـارات يكـي از مقامـات     . كرد رواني بسيار منفي كه القاي محروميت مي

از آن  خبـر  ،1388جمهـوري  مسئول قابل توجه است كه چندي پس از انتخابات رياست

. )7(انـد  هبـود  نـژاد  ياحمـد آوردن يرأمخـالف   ،دانشـگاهيان  درصـد  هفتـاد داد كه حدود 

ن، تلاش چنداني بـراي  ي برخي نهادها و غفلت برخي مسئولاناكارآمد ةدر ساي متأسفانه

در ميان برخي اقشار و به طور مشـخص دانشـگاهيان انجـام     گرفته شكلاقناع ترديدهاي 

با ترديدهايي همراه شد كه فضا براي ايجاد محروميـت نسـبي    ادشدهينگرفت و دلسردي 

  .فراهم گشت ادشدهي
  

   ها نهين درآمدها و هزميافاصله  -2

هاي  ها و هزينه رآمد هاي گذشته همزمان با افزايش د ر سال دكه   هد د آمارها نشان مي

جـه   كسـري بـود  «يگـر،   ها يا به عبـارت د  ها و هزينه رآمد ن دمياخانوارهاي ايراني، فاصله 

 1381سـال  ر  خانوارهاي ايراني د ةج كسري بود. ه است ال افزايش بودر ح نيز د »خانوارها

هـاي   رآمـد  يعنـي از كـل د  .  شـد  مي  رصد د 1/6ل  كه معاد  هزار تومان بود 244به ميزان 

ن آن و خانوار براي جبرا  آن قابل تحقق نبود  رصد د 1/6ر اين سال، ميزان  خانوار ايراني د

.  نظـر كنـد    صـرف   هاي خود يا از برخي هزينه  ه كند استفاد  از خود اند يا از پس  مجبور بود

، بـه طـوري كـه بـا پايـان      يافـت   ي بهبود ود جه تا حد اين كسري بود 1381پس از سال 

ار  هم از لحاظ مقـد  جه خانوار ، كسري بود1385و  1384هاي  ر سال ولت اصلاحات و د د

جـه خـانوار    ، كسري بود1384سال ر  به عنوان مثال د.  ه بود كم شد  رصد ظ دو هم از لحا

ر  د  ايـن رونـد  .  بـود   رصـد  آن نيز كمتر از يك د  رصد كه د  ه بود هزار تومان شد 51تقريباً 

ر  اً د د جه خانوار مجد ، كسري بود1386يعني   اما از سال بعد .اشت امه د نيز اد 1385سال 

.  آن، با افـزايش مواجـه بـود     رصد ار و هم د و تقريباً هر سال، هم مقد  فتادي ا مسير صعود

ر سـال   ي د رصـد  د  2/0از رقـم منفـي    خانوارهـا نيـز   ةج ـ كسري بود  رصد دبدين ترتيب 

)8(سته ا رسيد 1390ر سال  ي د رصد د ، به رقم منفي چهار1385
.  

هـاي ابتـدايي و    موفقيـت  رغمعلي كه دهد هاي اقتصادي نشان مي در مجموع گزارش

ها براي بهبود وضعيت اقتصادي خانوارهاي  دستاوردهاي فوري طرح هدفمند كردن يارانه

در اقشار روستايي و شهرهاي كوچك، به مرور زمان و با افزايش بار تـورمي   ژهيو بهايراني 
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ار هـا در ميـان اقش ـ   به وجود آمده در اثر عوامل گوناگون، همگوني ميان درآمـد و هزينـه  

مختلف جامعه از ميان رفته و باعث ايجاد احسـاس محروميـت نسـبي در ميـان آنهـا در      

  .ده استشطولاني مدت 
  

   رآمد سرانه و ايجاد محروميت نسبيتوزيع نابرابر د -3

) فقيرتـرين (بـه سـهم دهـك پـايين     ) ثروتمنـدترين (در كشور ما سهم دهك بالايي 

اخيـر   يهـا  سـال طور متوسط طـي   ارم، بهچه ةهاي برنام رغم بهبود آن در طي سال علي

 ـبوده است كه در مقايسه با ارقـام   3/16بيش از  توزيـع نـابرابر درآمـد را در     يالملل ـ نيب

نسـبت دهـك بـالا بـه دهـك پـايين درآمـدي از ميـان         . دهد مي هاي حدي نشان دهك

ز و ا 9/13، تركيـه  3/11، تايلنـد  8/7، انـدونزي  6كشورهاي در حال توسعه در پاكستان 

 .)9(است 9/6و آلمان  9/8، سوئيس 9ميان كشورهاي پيشرفته در فرانسه 

جمهـوري  هـاي رياسـت   ايرانيان طي سـال  ةرغم افزايش درآمد سرانبدين ترتيب علي

هـاي بـالا و پـايين و     ميان دهـك  چشمگير، با وجود شكاف درآمدي نژاد ياحمدمحمود 

برابري در برخـورداري از درآمـد سـرانه    ها از درآمد سرانه، روند نـا  سهم نابرابر اين دهك

ايران  ةروند ادراك نابرابري در جامع ،اجتماعي يها مؤلفهبرخي  اين با وجود. تداوم يافت

جديدي نيـز نبـود، در    ةكه بازتاب نابرابري موجود كه شايد پديدچنان ،را تشديد نمودند

ها  تبعات اين نابرابريشايد . هاي ايراني به شكلي مضاعف پديدار شد ذهنيت عمومي توده

امـا اتفاقـاتي باعـث     ،داد هاي قبل نيز بازتاب خود را بر زندگي ايرانيان نشان مـي  در سال

عمـومي   ادراكنـابرابري بـا    ،شـده  اغـراق شود بسيار بيشتر از قبل و شايد بـه شـكلي    مي

ايـن   از جمله عواملي هستند كه بـه  ،آيند كه در ادامه مي ييها مؤلفه. جامعه پيوند خورد

  :موضوع دامن زدند

با  ژهيو به :هاي بصري نابرابري گري افراطي و تشديد جلوه گرايي و اشرافي جولان لوكس -

هاي رانتي  وجود نوسانات ارزي به وجود آمده در دو سال آخر دولت كه فضا براي فعاليت

راهم هـاي بـادآورده ف ـ   هاي مسكن و ارز و طلا و در نتيجه ايجـاد ثـروت   و دلالي در حوزه

ورود . هاي بصري نابرابري نيز به شكلي مشهودتر ميسر بود جلوه ةگشت، ادراك و مشاهد

ها  ها در خيابانبسيار لوكس در شهرها و جولان آن هاي اتومبيل ةسابق يبو شايد  سابقه كم

ايـن   ،همراه شـد  1391قيمت مسكن در اواسط سال  ةسابق يبكه با افزايش قيمت  آنگاه
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زندگي لوكس و تجملي در ايـن  هاي افراطي  جلوه ةمشاهد. دكرتر  را سادهادراك نابرابري 

  .به امري آزاردهنده و باعث درد و رنج تبديل شده بود اساساًشايد براي بسياري  شرايط

افشاي پر  :يارديليهزارمافشاگري فسادهاي چند  ةاعتبارزدايي از وضع موجود در ساي -

و انتشار اخباري مبني بر همكاري برخـي   يارديليمهزاراخبار رسوايي مالي سه  وتاب آب

هـايي   تصور و ادراك عمومي از وضع موجـود را بـا ابهـام    ،دولتي با عوامل فساد انيمتصد

در اين شـرايط كـه   . زد ساخت و به اعتبارزدايي از وضع موجود دامن مي جدي مواجه مي

فتـه بـود،   ر گرسازي دولتـي در معـرض ترديـد عمـومي قـرا     هاي تصميم مشروعيت نظام

  .گشت ها بيش از هر زماني تسهيل مي فهم نابرابري براي توده ةزمين ناخودآگاه

تصـوير   ،در اواخر دولت دهـم  ژهيو به :اي عليه وضع موجود فضاسازي سياسي و رسانه -

 هـاي غلـط دولـت    در سـايه سياسـت   بـود كـه  انگر اقتصـادي  بي ـهـا   رسـانه  هژمون اكثر

تلقـي   ،عليـه دولـت   يا رسـانه هژمـوني  . پاشـي قـرار دارد  ه و در آستانه فرودخور شكست

داد و ادراك نـابرابري را بـراي    يكدستي از وجود ناكارآمدي در روندهاي موجود ارائه مـي 

  . دكرها تسهيل مي توده

تحـولات   ةدر سـاي  :هاي زندگي جديد؛ رواج سبك زندگي مدرن و غربـي  ترويج ارزش -

جديـدي  شكل  رفته رفته ،ان سازندگي و اصلاحاتهاي دور در جامعه در سال گرفته شكل

بـا تحـولات   . دش ـايراني پديـدار   ةهاي معطوف به سبك زندگي در جامع ها و انگاره از ارزش

هـاي   ينـد انتقـال ارزش  ا، فريا مـاهواره هـاي   در ارتباطات و فضاي مجازي و نيز شـبكه  زياد

جديد و سبك زنـدگي جديـد   هاي  در فضايي كه ارزش. به جامعه ايراني تشديد شد ادشدهي

هاي عمـومي از   خواستهشود، انتظارات و  معطوف به زندگي متجددانه در جامعه نهادينه مي

هـا قابـل    تر براي تـوده ين ترتيب بسياري از شرايط كه پيشزندگي نيز افزايش يافته و بد

و  ناپـذير تحمـل  ،شـرايط جديـد   ةآل بود، اينـك و در سـاي  تحمل، پذيرفتني و حتي ايده

هـاي قبـل    نسـبت بـه سـال    در حالي كه وضعيت زندگي بسـياري . شود تصور مي آلود رنج

هـا همچنـان بـا واقعيـت      آل رو كه تصور عمومي از انتظـارات و ايـده  از آن ،بسيار بهتر شده

  . گذارد احساس محروميت رو به تشديد مي ،موجود فاصله دارد

در جامعه ايرانـي طـي    گرفته لشكدر جريان تحولات  :هاي مرجع تغيير جايگاه گروه -

. هاي مرجع نيز دستخوش تغيير و تحولاتي جدي شده است جايگاه گروه ،هاي اخير سال

هاي گذشـته كـه از آنهـا     در سال در دنياي ارتباطات سابقه كمتغييراتي همچون تحولات 
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يـر  هـاي تغي  هاي ايراني از جمله زمينه تر صحبت شد و يا تغيير و تحولات در خانوادهشپي

به طـور مشـخص تحقيقـات     .اند ههاي جوان كشور بود براي نسل ژهيو بههاي مرجع  گروه

نهاد خانواده ديگر همچون گذشته تنهـا گـروه مرجـع نيسـت و نقـش      كه د ده نشان مي

ــدارد  د را در خوان يگر چندان دنسل جوين چنــهم .)35: 1382، كاشي(گذشــته خــود را ن

و د ـ ـع جديـ ـمرج يهـا  گـروه ل نبادبه و  كند ينمتعريف ن گذشتگاي هارهنجاب چورچا

 سالان بزرگن و نااجون جامعه ميادر تا جايي كه ، ستد اخواي ندگي برزجديد ي الگوها

از ازدواج، ازدواج قبل ت مينه فرهنگ عمومي نظير معاشرز در نظر اتفاقرين ـاهد كمتـش

درزي، گوي و عبد( مذهبي هستيمي هارفتاو رغت افرت اقران اوگذ ةنحوان، ندوبا خويشا

 از ننااجامعه شاهد چرخش جو ريجع هنجاامري ها هميناز زبرخي در حتي  .)67: 1382

ساير  وهــــا  كاران، هنرپيشــــهورزشــ ـ ه،نشگادا دانستاانظير  ييگرد رقشااحانيت به رو

هاي اخيـر   در سال كه دهد تحقيقات نشان مي نتايج .هستيمدي خو مرجع غيري ها هوگر

هـاي   گروه مراتب سلسلهمرجع سنتي همچون خانواده و يا روحانيت در  هاي جايگاه گروه

هـاي اجتمـاعي،    هـا و شـبكه   هاي مرجع مدرن همچـون رسـانه   مرجع تنزل يافته و گروه

نكته قابـل توجـه اينكـه    . است  ههاي مرجع سنتي شد جايگزين گروه... اساتيد دانشگاه و

هـا و   ايز جدي آنها با ماهيت، سياستهاي مرجع مدرن به واسطه مرزبندي و تم اين گروه

نمايي وضـع موجـود   و سياه ينابرابر يدر القا زيادينقش  ،نژاد ياحمدرويكردهاي دولت 

و در روند شكل بخشـيدن محروميـت نسـبي در ميـان اقشـار مختلـف بسـيار         اند هداشت

   .)48: 1390ري، صبو( اند هبود رگذاريتأث
  

   افزايش تورم و سرخوردگي اقتصادي -4

مصـداقي   ،ميان روند رو به افزايش تورم و نيز ميزان افزايش درآمـدهاي ثابـت  ة فاصل

از آنجا كـه حقـوق طبقـات    . استواضح و ملموس براي درك نابرابري توسط عموم مردم 

 ،دهـد  آنها نرخـي ثابـت و مشـخص را نشـان مـي      ةپايين و متوسط و ميزان درآمد ماهان

بـا افـزايش تـورم مشـاهده     . گـردد  آنها تعيين مي قدرت خريد آنها نيز متناسب با درآمد

ايـن مسـئله را   . كننـد  را پيـدا مـي   يشود كه كارمندان قدرت خريد كالاهـاي كمتـر   مي

سالانه با ميزان نرخ تورم به شكلي  طور  بهتوان با مراجعه به افزايش حقوق كارمندان  مي

كـه در سـال    دده ـ توسط بانك مركزي نشـان مـي   منتشرشدهآمارهاي . كامل درك كرد
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درصـدي در نظـر گرفتـه     18درصدي، افزايش دسـتمزد   9/36با وجود نرخ تورم  1391

درصد اختلاف ميان حداقل دستمزد و نـرخ تـورم وجـود     19شده و بدين ترتيب نزديك 

ن و افـزايش  راهاي جامعه اعم از كارمندان و كـارگزا  ميان درآمد گروهاز آنجا كه . )10(دارد

د كـه فـرد   ش ـباعـث  وجـود نداشـت،   منطقـي   ةرابط ،ا افزايش تورمحقوق آنها در سال ب

با مراجعـه بـه    ،مشاهده كرده كاملاًكارمند و كارگر شكاف ميان افزايش حقوق و تورم را 

همـين مسـئله   . بازار كالا هر روزه شاهد پايين آمدن و كاسته شدن ارزش پول خود باشد

و گرايش به سـمت ايجـاد پاسـخ    عاملي براي تقويت احساس محروميت نسبي در جامعه 

اين نارضايتي در برخـي افـراد جامعـه بـه     . در مقابل وضعيت حاضر در جامعه بوده است

انتخابـات   ةگرايش تغيير وضع موجـود در عرص ـ  نيتر مصممو  نيتر يجدبه  يرأصورت 

  .يعني حسن روحاني و حاميانش بازتاب يافت

  

  و ايجاد محروميت افزايش بيكاري -5

هـاي اجتمـاعي،    بيكـاري و ايجـاد گسسـت    ريتـأث ز فرض نظري مبنـي بـر   با آگاهي ا

هـاي نهـم و دهـم بـراي      هاي اعلامـي دولـت   هاي متعدد و برنامه رغم وعدهعلي متأسفانه

 بـه وجـود  توفيق چنـداني در ايـن زمينـه     ،هاي گذشته كاهش نرخ بيكاري تحولات سال

مقـاطع مختلـف    لانيالتحص ـ فـارغ هـاي اخيـر شـاهد مـوج      آنكـه در سـال   ژهيو به. دامني

كشـور   ةديد بيآساما اقتصاد  ،كه اينك آماده ورود به بازار كار هستند ميا بودهدانشگاهي 

ايجاد فاصله ميان انتظـار برخـورداري از حـداقل    . ظرفيت لازم براي پذيرش آنها را ندارد

 امتيازات اجتماعي چون مسـكن، امـرار معـاش، تشـكيل خـانواده بـا واقعيـت بيكـاري و        

حداقل امتياز اجتماعي امرار معاش باعث ايجـاد احسـاس محروميـت نسـبي در     نداشتن 

بيشـتر   ادشدهيدر عين حال هر ميزان تحصيلات دانشگاهي . شود ميان جمعيت بيكار مي

كـه در نتيجـه    يشيافزاباشد، ميزان محروميت و قدرت ادراك اين شكاف ميان انتظارات 

  . دشو ارزشي جامعه بيشتر ميهاي  با واقعيت ،جادشدهياتحصيلات 
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  )11(91تا  84نرخ بيكاري كشور از  - 6جدول

 سال )درصد(نرخ بيكاري 

11,5 84 

11,3 85 

10,5 86 

10,4 87 

11,9 88 

13,5 89 

12,3 90 

12,2 91 

  

  گيرينتيجه

ــات و  يدهــ يرأانتظــارات اقتصــادي در  ريتــأثدر ايــن مقالــه تــلاش شــد  در انتخاب

جمهـوري دكتـر   رياسـت  يها سالروميت نسبي با مراجعه به آمار و ارقام مح گيري شكل

آمار و ارقام موجود نشان از آن داشت كه محروميـت نسـبي   . نشان داده شود نژاد ياحمد

 نيتـر  ياصلمردم ايران به سمت  يرأ ةدهند سوق ةمؤلف نيتر مهم ،ناشي از امور اقتصادي

هاي اقتصـادي   بحران العلل علتاز اينكه  نظر  صرف. گرايش پيگير تغيير وضع موجود بود

مشـكلات   ريتـأث ن دولتي بوده و يـا تحـت   مديريت مسئولاء سو ،و ايجاد حس محروميت

ادراك  ،آنچه در سطح جامعه بازتاب داشـته  ،ها به وقوع پيوسته سياست خارجي و تحريم

محروميـت   يتشـناخ  روانهـاي تئـوري    در راستاي آموزه. نارضايتي و نابرابري بوده است

ن عوامل اقتصادي و بروز احساس محروميت نسـبي، شـاهد آن   ميا ةنسبي نسبت به رابط

هاي گذشته از طرق مختلـف و تحـت    بوديم كه قدرت و توانايي ادراك در ايران طي سال

گسترش سطوح مختلف آموزشي در . گوناگون رو به افزايش گذارده است يها مؤلفه ريتأث

هـاي داخلـي و خـارجي در سـطوح مختلـف       دانشـگاه  لانيتحصال فارغجامعه و گسترش 

  . امكان ادراك نابرابري را افزايش داده بود ،آموزشي

 دهـد  هاي نهم و دهم نشان مي از سوي ديگر مطالعه وضعيت جامعه طي دوران دولت

هـا در سـطح جامعـه باعـث تشـديد       از بين رفتن هماهنگي ميـان درآمـدها و هزينـه    كه

تـلاش   نژاد ياحمد جمهور سييرهاي  دولتهر چند . بي شده استاحساس محروميت نس
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اقشار  ،و يا مسكن مهر نقدي، سهام عدالت ةكردند از طرق مختلف همچون پرداخت ياران

ميـان درآمـد و    ةرا زير چتـر حمايـت خـود قـرار دهنـد و فاصـل       ريپذ بيآسو  بضاعت يب

هـاي گذشـته از    ي در سـال هـاي اقتصـاد   بروز مشكلات و تنش ،ها را كاهش دهند هزينه

 درآمـد  كـم و  بضـاعت  يب ـهاي سنگيني را به اقشار  آسيب ،1391جمله موج تورمي سال 

در حقيقت فاصله ميان درآمد و هزينه و فشارهاي اقتصادي آنچنـان  . جامعه وارد ساخت

هـا و   ايـران بـه نسـبت    ةاز اقشار جامع ـ زياديبخش  بود كه احساس محروميت در ميان

  .شد احساس مي كاملاًاشكال مختلف 

 كـاملاً  ،بر اساس آمارهاي مورد استناد قرار گرفته در اين مقاله به نقل از منابع رسمي

چگونـه باعـث وارد    ،توان دريافت كه سبقت گرفتن تورم از افزايش دسـتمزد سـاليانه   مي

در عين حال . متوسط و پايين جامعه شده استة به طبق زيادهاي  آمدن فشارها و آسيب

 كـاملاً فضـاي شـكاف طبقـاتي     ةنابرابري توسط طبقات پايين و متوسط با مشـاهد  درك

هـاي عمـومي    تصوير يكپارچـه سـياهي كـه رسـانه    . نمود تر مي مشهود در جامعه ملموس

ند و ترديدهاي پايـان نيافتـه   كرد داخل و خارج كشور از وضعيت اقتصادي كشور ارائه مي

خـود قـرار    ريتأثتحت  زياديدولت را تا حد  كه مقبوليت 1388سال هاي  پس از ناآرامي

دادند نيز ادراك نابرابري از طريق پذيرش روندهاي نامطلوب تقويـت شـده و مجـاري     مي

  .شد تحقق آن فراهم مي

ادراك نابرابري از طريق بررسي دو متغير درآمدهاي  ،كه اشاره رفت همچنين آنچنان

طبقـات   ةده بود آنجا كه حقوق ماهيان ـشتر  ثابت و افزايش تورم براي اقشار جامعه راحت

، ختهيافسارگس ـكـرد و تـورم    پايين و متوسط جامعه با نرخ ثابت و مشخصـي رشـد مـي   

ارتباط منطقي ميان قدرت خريـد   ،با افزايش تورم. ديكاه از قدرت خريد آنان مي پيوسته

نارضـايتي   اقشار كارمند و كارگر جامعه هر سال بيشتر از بين رفته و بـر  ةو حقوق ماهيان

  . آنها افزوده است

هـا و   از دانشـگاه  ليالتحص فارغدر عين حال آمار بيكاران نيز همزمان با رشد جمعيت 

ابـزار   نيتأمكه با توجه به ناتواني دولت در چنان ،داشتهجوانان جوياي كار رو به افزايش 

شـرايط را   ،ورود بـه بـازار كـار    ة، خيل عظيم نيروهـاي آمـاد  لانيالتحص فارغكار مناسب 

خلاف انتظارات خود براي ادامه زندگي ديده و همـين موضـوع بـه احسـاس محروميـت      

  .ده استشاز جامعه منجر  زياديبخش 
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 بسترسـاز و  سـاز  نـه يزم ،به مراتب و سطوح متفاوت ادشدهي يها مؤلفهدر نهايت تمام 

 ؛دايرانـي ش ـ  ةاز جامع ـ زيـادي احساس محروميـت نسـبي در ميـان بخـش      گيري شكل

بـا ادراك و فهـم    ،شـود  كه بر اساس آنچه در تئوري محروميت نسبي گفته مياي  معهجا

واكنشـي   ؛محروميت نسبي، دچار سرخوردگي شده و خواهان نشان دادن واكـنش اسـت  

از  نظـر   اعمـال خود و در شرايطي كه مجاري لازم بـراي   زيآم مسالمتكه در اشكال غير 

هـاي   هاي اجتماعي از قبيل شورش و ناآرامي شدر كن ،نباشد زيآم مسالمتطرق قانوني و 

 يسـازوكارها اما در شرايطي كه در نظام جمهـوري اسـلامي،   . دهد كور خود را نشان مي

هـا فـراهم كـرده، در ايـن      انتخاباتي بسترهاي حداكثري را در راستاي اعمـال نظـر تـوده   

ل خـود از شـرايط   انتخابات نيز آحاد جامعه از اين فرصت برخوردار بودند تا نظر و تحلي ـ

  . پيراموني را از طريق كنش انتخاباتي بازتاب دهند

در شرايطي كه اكثريت جامعه، به ادراك محروميـت نسـبي رسـيده، تغييـر شـرايط      

كـه منـادي تغييـر     كسبدين ترتيب هر . هاست نخستين گزينه پيش روي توده ،موجود

كه نداي تغييـرش   يكس  آندهد و  شانس پيروزي خود را افزايش مي ،وضع موجود باشد

گـوي سـبقت را از    ،ها داشته باشد هاي توده باورپذيرتر باشد و انطباق بيشتري با خواسته

  . ربايد رقبا مي

به متغير مسـتقل پـژوهش    دهنده شكلدر قالب عوامل  ادشدهي يها مؤلفهدر حقيقت 

 باعث آن شدند كـه تغييـر وضـع موجـود بـه عنـوان       ،يعني ايجاد حس محروميت نسبي

جامعه در قالب كنش انتخاباتي اكثريت مردم ايران ظهور و بـروز پيـدا    ةخواست نيتر مهم

تعـداد زيـادي از كانديـداها هـم      ، هـر چنـد  جمهـوري يـازدهم  در انتخابات رياست. كند

پتانسيل تغييرخواهي داشتند و هم توانايي ادعاي آن را داشـتند، آن كـس كـه بـيش از     

او بيش . كسي نبود جز حسن روحاني ،ها موفق بود تودههمه در رساندن صداي تغيير به 

ورزي را بلد بود و از تيم كارشناسي و كمپين تبليغاتي سود بـرد  هنر سياست ،از سايرين

شـانس چنـداني بـراي     ،هـاي انتخابـاتي   كه توانستند با بركشيدن او كه در ابتداي رقابت

و در  يانتخاباتهاي  كوران رقابتروحاني در . شوند اش يروزيپ ساز نهيزمپيروزي نداشت، 

هـا را بـه    تصويري از خود به ايرانيان ارائه كرد كه اكثريت تـوده  ،هاي صدا و سيما مناظره

چنـين بـود   اين. تغيير وضع موجود باشد ساز نهيزمتواند  اين نتيجه رساند كه روحاني مي
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راهي  ،اول ةمرحلحسن روحاني آن هم در  ،ينيب شيپكه در نهايت در اتفاقي كمتر قابل 

  .جمهوري نشستپاستور شد و بر كرسي رياست

  

  نوشت پي

تغيير فضاي دوران ابتدايي انقلاب و نيز دوران دفاع مقدس شايد آغـاز شـد بـا تحـولاتي كـه      . 1

بـا   1369هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه معروف خـود در سـال    وقت اكبر جمهور سيير

هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه  االله تيآ. ا خبر دادكليد خوردن آن ر، »مانور تجمل«تعبير 

ايــن رفتارهــاي . اظهــار فقــر و بيچــارگي كــافي اســت«: دارد ابــراز مــي 69آبـان مــاه ســال  

زمـان آن   .مسلكانه، وجهة جمهوري اسلامي را نـزد جهانيـان تخريـب كـرده اسـت      درويش

سلام و انقلاب، مسـئولين  از امروز به خاطر ا. ولين به مانور تجمل روي آورندئرسيده كه مس

در  1369ن آبـا  19جمهـوري اسـلامي در روز    ةروزنام ـ .»وظيفه دارند مرتب و باوقار باشند

 تهـران نخست هاشمي رفسنجاني در نمـاز جمعـه    ةياتي از خطبيخود، با ذكر جز نهصفحه 

بحث بر سر اين است كه اسلام برنامه زنـدگي دارد و تمـام نيازهـاي جسـمي و     «: نويسد مي

ايم بـه نقـد منـابع     شده مأموربر اين اساس ما در اسلام . وحي انسان را در نظر گرفته استر

امكانات و ثروت گفتيم، مطلـوب كفـاف حـدي     كردن جمعدر بخش . طبيعي و تلاش و كار

از  طيتفـر  و  افراط. افراط، تفريط و اعتدال :در مصرف گفتيم كه سه نظريه وجود دارد. ندارد

البتـه بـه    .انـد  هـا هميشـه بـوده    طلـب رياضت. و اسلام دين وسط است اسلام خارج هستند

  .»صورت ادعا و كمتر به صورت عمل و اسلام هم با آن مبارزه كرده است

عصر ايران، افزايش : ك.ر. تداوم داشت 1391اين وضعيت تا زمان افزايش نرخ ارز در سال . 2

 .1389ارديبهشت  19سفر گردشگران ايراني به خارج از كشور، 

كـه در   هاسـت  سـال سنجي در آن شده افكاريا رسانههاي  اين نظرسنجي از معدود گزارش. 3

  . و بازتاب يافت منتشرشدهها  رسانه

انتشـار   28/3/92روزنامه اعتماد بـه تـاريخ    2705شماره  12نتايج اين پيمايش در صفحه . 4

  .يافته است

 93«: گويـد  ضـت سـوادآموزي كشـور مـي    مديريت سازمان نه ةمعاون منابع انساني و توسع. 5

پرويـز كـوثري بـا    . »باسواد هستند ،سال 49تا  10صد از جمعيت كشور در گروه سني در

بـه دسـت آمـده،     90بيان اينكه اين آمار طبق آخرين سرشماري آمار مسـكن در سـال   
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سـال   49تـا   10اين در حالي است كه ميزان سطح سواد در گروه سـني  «: داردمي اظهار

   .)1392دي  8ايسنا، ( »درصد بوده است 48نزديك به  ،55ال در س

سسـه از  ؤدانشـگاه و م  2515بـه طـور كلـي     ،مديركل دفتر گسترش وزارت علوم ةبه گفت. 6

هـا و   تعـداد دانشـگاه  «: دارنـد مجـوز   ،هاي مختلف از دفتر گسترش آموزش عالي نظامزير

وابسـته بـه    مؤسسـات  و هـا  شگاهمورد و تعداد دان 318 ،وابسته به وزارت علوم مؤسسات

مـورد   107انـد،   اي شـده  هاي فني و حرفه كه تبديل به دانشگاه پرورش و  آموزشوزارت 

در . هـاي اجرايـي هسـتند    سسه مربوط به ساير دسـتگاه ؤدانشگاه و م 28همچنين . است

واحـد دانشـگاه علمـي كـاربردي بـا احتسـاب        740واحـد پيـام نـور و     569حال حاضر 

 آموزش عالي غيـر  مؤسساتها و  تعداد دانشگاه. دماني در كشور فعال هستندواحدهاي پو

مـورد در   408 ،مورد و تعداد واحدهاي دانشگاه آزاد اسـلامي  344 ،انتفاعي دولتي و غير

  .)1392آبان  27ايسنا، ( ».به ثبت رسيده است شوراي گسترش وزارت علوم

منتشـر   1388آذر  21تابناك در تـاريخ   در اين رابطه بر اساس آنچه سايت خبري تحليلي. 7

محمـد   الاسـلام  حجـت ، هـا  دانشگاهيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در ير ،ساخته

درصـد دانشـگاهيان بـه     هفتـاد  ،بر اساس آمارهاي موجود«: محمديان اظهار داشته است

نـوعي  بنابراين اين مسئله به  .مديريت كشور نيست رأساند كه اكنون در  داده يرأكسي 

 ،نيـاورد  يرأاگـر آن فـرد    ،دهـد  مي يرأكسي كه به فردي  زيرا ،كند دلسردي ايجاد مي

   .»شود دچار دلسردي مي

  .1390توسط بانك مركزي در سال  منتشرشده »خانوار ةج بررسي بود«به نقل از گزارش . 8

ه در ك ـ جمهـور  اسـت يرو نظـارت راهبـردي    يزي ـر برنامهبه نقل از گزارش نظارتي معاونت . 9

  .منتشر شده است 1391آبان  3خبرگزاري مهر به تاريخ 

هـا منتشـر شـده     توسط بانك مركزي كه در رسـانه  ةشد ارائهاين آمارها بر اساس گزارش . 10

  .1391بهمن  17آنلاين،  خبر :ك.راز جمله . آمده است

ت اين جدول به نقـل از منـابع دولتـي توسـط خبرگـزاري مهـر در تـاريخ اول ارديبهش ـ       . 11

  .منتشر شده است1392
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  منابع 

  .اميركبيرتهران، حميد عنايت، چاپ چهارم،  ةسياست، ترجم) 1364(ارسطو 

  .دانشگاه تهرانتهران، انقلاب و بسيج سياسي، چاپ هشتم، ) 1381(بشيريه، حسين 

گـزارش راهبـردي   ) 1390( اسـتراتژيك مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     دبيرخانه مركز تحقيقـات  

  .، تيرماه134شماره  ،)1388-1363(رابري توزيع درآمد در مناطق شهري كشور هاي ناب شاخص

  .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام هاي ملي رحتهران، ط )1382( رضايت از زندگي و ارزيابي اجتماعي

  .شركت سهامي انتشارتهران، توسعه و تضاد، ) 1377(فرامرز  ،پور رفيع

  .نيتهران، منصور وثوقي، چاپ بيست و يكم،  ةمتغييرات اجتماعي، ترج) 1389(روشه، گي 

در انتخابـات دوم   يرأمحروميـت نسـبي و چـرخش    «) 1388(زاده، حسين و گلپايگاني، حسـن   سيف

  .266-247صص  ،3، فصلنامه سياست، شماره »1376خرداد 

فصلنامه ، »هـاي مرجـع جوانـان در شـهر تهـران      بررسي گـروه «) 1390(حبيب ، شاهيوخسرري صبو

   .51-35 تابستان، صص، 11ره شمارم، چهال سا، جتماعيا هشوپژ

  .وشرـس، انتهر، انريدر ا يفرهنگت تحولا) 1382( درزي، محسنگوي، عباس و عبد

ي ـ ـمل يهـا  طـرح فتر ان، دتهران، يردر انسلي ف شكا ةپديدد بعااسي ربر) 1382( محمدجواد، كاشي

  .دشاوزارت ار

  .قومس تهران، عليرضا طيب، چاپ ششم، ةي انقلاب، ترجمها تئوري) 1383(كوهن، آلوين استانفورد 

، پژوهشـكده  تهـران  ،علـي مرشـدي زاد   ةكنند، ترجم ـ ها شورش مي چرا انسان) 1378(گر، تد رابرت 

  .مطالعات راهبردي

بـه نقـل از خبرگـزاري    ) 1391( جمهور استيرو نظارت راهبردي  يزير برنامهگزارش نظارتي معاونت 

  .1391 آبان 3مهر در تاريخ 

  .ممتاز، تهران، شركت سهامي انتشار ة فريدهغرب، ترجم يشناس جامعهبحران ) 1373(گولدنر، آلوين 

  .، آرونتهران ،رضايت اجتماعي در ايران) 1382( صالحيپرويز محسني، منوچهر و 

و سياست، دانشكده حقـوق   ة، نشري»رابرت گر تد ةانقلاب اسلامي ايران و نظري« )1384( مرادي، ايرج

   .علوم سياسي دانشگاه تهران، زمستان

و )  س(  ي ن ي م خ  ام ام  كـده  ش ـ ژوه ، پ، تهرانهاي اجتماعي درآمدي بر جنبش) 1381(مشيرزاده، حميرا 

 . ي لام اس  لاب ق ان

  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام هاي ملي رحط) 1382( هويت قومي و باورهاي اجتماعي

 .1369ان آب 19 ،جمهوري اسلامي ةروزنام



 



 »سياست نظريپژوهش «  ـپژوهشي  فصلنامه علميدو 

  93- 124: 1395 بهار و تابستان، دهمنوزشماره   
  23/03/1394 :تاريخ دريافت
 18/06/1394: تاريخ پذيرش

  ها  بازخواني نظرية برخورد تمدن

  در دو دهة اخير بر اساس تحولات خاورميانه

  * احمد زارعان
  ** اميرمسعود اميرمظاهري

  چكيده

اساس وابسـتگي بـه يكـي از     ها كه بر سرد، مرزهاي هويتي ملت  ز پايان جنگپس ا
شـد، دگرگـون    ها مشخص ميايدئولوژيك يا عدم وابستگي به آنهاي سياسي و  قطب

 در .تـر شـد   هـا برجسـته   يابي ملـت  گرديد و نقش و اهميت فرهنگ در فرايند هويت
هـاي سياسـي،    بيشـتر بـر اسـاس شـاخص    ، كه مرزهـاي هـويتي در گذشـته     حالي

اسـاس   مرزهـاي هـويتي بـر    تـدريج   بـه ، شـدند  ايدئولوژيك و اقتصادي تعيين مـي 
هاي فرهنگي شكل گرفتنـد و هويـت فرهنگـي و تمـدني بـيش از گذشـته        شاخص

 مقاله با استفاده از روش توصـيفي  اين .مبناي تفكيك واحدهاي سياسي قرار گرفت
تمـدني در   تمـدني و درون  هاي برون قابلتبييني از چرايي ت ةدنبال ارائ  تبييني، به - 

نتـايج ايـن مقالـه مؤيـد ايـن      . سـت ها ير بر اساس نظريه برخورد تمدنهاي اخ سال
شدن، به همان ميزان كـه   سوية جهاني فرضيه است كه در شرايط جديد، فرايند يك

هـا حركـت   نان برداشته و در جهت غربـي كـردن آ  مرزهاي فرهنگي جوامع را از مي
بر اساس غيريت را هويت خود  ،هاي اجتماعي وجب شده است تا گروهكرده است، م

يـابي فرهنگـي و    از غرب و فرهنگ و تمدن غربي بازتعريف كنند و در فرايند هويـت 
  .گريزي افزايش يافته است ستيزي و غرب تمدني، روند غرب

  

جنـگ   و تمدني جنگ بين، ها برخورد تمدن، يابي هويت، تمدن :كليدي هاي هواژ
  .تمدني ندرو

                                                 
 شناسي فرهنگي از دانشگاه آزاد اسلامي واحـد تهـران مركـزي،   جامعه كانديداي دريافت دكتري :نويسنده مسئول *

  A.zarean@chmail.ir                                                                            پژوهشگر و مدرس دانشگاه
  a.amirmazaheri@gmail.com   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي استاديار گروه علوم اجتماعي، **
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 مقدمه 

دورة جهـان دوقطبـي بـه    ، يافتن تقابل دو ابرقـدرت جهـاني   با پايان جنگ سرد و خاتمه
اي رقم خورد كه توزيع قـدرت در سـطح جهـاني گسـترش      گونه  پايان رسيد و شرايط به

انديشمندان بـه  ، در مواجهه با شرايط جديد. دوجود آم  هاي جديد قدرت به يافت و قطب
بـه  ها كشور تقسيم شـده و   در دوران جديد كه امپراتوري شرق به دهكه دند اين فكر افتا

هـاي متعـددي در    رو نظريـه  ايـن  از. سرنوشت جهان چه خواهد شد، تاريخ پيوسته است
در ايـــن رابطـــه . بشـــر مطـــرح شـــد ةتحليـــل وضـــعيت موجـــود و ترســـيم آينـــد

بـا طـرح    »فوكويامـا   يسفرانس ـ«و  »ها برخورد تمدن«با طرح نظرية  »نهانتينگتو ساموئل«

 فوكويامـا كـه از طرفـداران ايـدة    . دسـت يافتنـد    به شهرتي جهـاني  »پايان تاريخ«نظرية 

خواستار شناسايي امريكا به عنـوان  ، »سازي جهاني«با تأكيد بر  ،رود شمار مي  قطبي به تك

 -قطبــي يــك«هــانتينگتون ايــدة ، آخــرين ابرقــدرت در ســطح جهــان شــد و در مقابــل

گزارة اصلي هانتينگتون بر ايـن ادعـا اسـتوار    . )75: 1390، بوزان(را مطرح كرد  »چندقطبي

وجـود  ، انـد  جوي هويت يا بـازآفريني آن پرداختـه  وهايي كه به جست است كه براي ملت
هـاي اصـلي    بالقوه در خطوط گسـل تمـدن   هاي ضرورتي حياتي است و دشمني، دشمن

هـاي   هاي فرهنگي بـر هويـت   هويت، ين اساسا بر. )28: 1378، هانتينگتون(گيرد  شكل مي
توانند بسياري از حـوادثي را كـه پـس از     هاي تمدني مي شود و هويت تمدني منطبق مي

  . المللي رخ داده است تبيين كنند جنگ سرد در سطح بين
امريكـا و  ، پس از پايان جنگ سرد و پايان نظام دوقطبـي كه هانتينگتون معتقد است 

هـاي   هويـت ، اند تمدني جهاني ايجاد كنند و بـه همـين دليـل    نستهنتوا طور كلي غرب به
، در ايـن شـرايط  . انـد  يـابي  در حـال ظهـور و قـدرت   ، متكثر بر مبنـاي مرزهـاي تمـدني   

انـد و   مـي افـزايش داده  سياسي و نظا، قدرت خود را در ابعاد اقتصادي ،هاي شرقي تمدن
به كـانون  ، ه به يك حوزة تمدنيهاي وابست ملت. اند گذار نظمي جديد در جهان شده پايه

كننـد كـه   هـاي جديـدي ظهـور مـي     پيرامون - شوند و مركز اصلي آن تمدن وابسته مي
سياسـي و  ، اسـاس مناسـبات اقتصـادي    هـاي سـنتي كـه بـر     پيرامـون  - قادرند با مركز

در چنين رقابتي و بـا  . ها شوندرقابت كرده يا جايگزين آن، ايدئولوژيك شكل گرفته بودند
  . ناپذير خواهد بودها اجتناب درگيري و برخورد تمدن، به رويكرد هژمونيك غربتوجه 
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تبييني به دنبال پاسخ به اين سؤال است كـه   - اين مقاله با استفاده از روش توصيفي

هـاي اخيـر را بـر اسـاس      در سـال   تمـدني  تمدني و درون توان برخوردهاي بين مي چگونه 
  هانتينگتون تبيين كرد؟   هاي ساموئل برخورد تمدن ةنظري

  

  يابي در قلمروهاي تمدني رهيافت نظري؛ هويت

، باورها، ها اي شامل دانش داند و آن را كل پيچيده تمدن را معادل فرهنگ مي، »تايلر«

توان يا عادتي كه انسان به عنـوان عضـو جامعـه     هرآداب و رسوم و ، اخلاق، حقوق، هنر
بايـد  ، تر از تمدن اما در تعريف دقيق. )98: 1375، ساروخاني(كند  تعريف مي، دكن كسب مي

هـاي اجتمـاعي    ارزشتـري دارد و شـامل    حوزة وسيع، گفت تمدن در مقايسه با فرهنگ
اخلاقـي و  ، فرهنگـي ، يـي قضـا ، شامل مجموعه عناصر اقتصادي، تمدن. شود تري مي عام

، بريـت و تـوحش  هـاي بر  كاربرد واژة تمدن در مقابـل واژه ، در برخي موارد. مذهبي است
ريشـة  . داراي بار ارزشي است و از برتري يك جامعه نسبت به جامعة ديگر حكايـت دارد 

ــدن، مدينــه( واژة تمــدن از واژة شــهر گرفتــه شــده اســت و متــرادف شهرنشــيني و ) م
   ).47: 1375بيرو، ( استشهرگرايي 

شـر و تحـول   تمدن به عنوان مرحلة معيني از مراحل رشد ب، گرايان در انديشة تكامل
: 1390مهـر،   شـايان ( شود يافتة توحش و بربريت در نظر گرفته مي اجتماعي و مرحلة تكامل

معنـي    رايج شد كه به »ها تمدن«كاربرد اصطلاح ، تدريج و در طول قرن نوزدهم  به ).467

هاي مختلفي كـه   تمدن، در برداشت جديد. از تمدن بود مدارانه كنار گذاشتن تعريف قوم
 :Toynbee, 1948( به رسـميت شـناخته شـد    ،ه شيوة خاص خود متمدن بودنديك ب هر

 تـدبير و   كـه   آدمـي   ذهنـي   هـاي  فعاليـت   اي از حاصـل  مجموعـه  تـوان  را مي  تمدن). 24
  ملـت   آحاد يك  و هويت  شخصيت  ةو سازند  جمعي  زندگي  گوناگون  جهات  ةكنند تسهيل

رشـاد،  : ك.ر(تعريـف كـرد   ، باشـد   مشخص  جغرافيايي  ةو منطق  تاريخي  در مقطع  يا جامعه

ها مشـخص   هاي زير را براي تمدن ويژگي، هانتينگتون در بحث خود دربارة تمدن. )1378
  :كند مي

تمدن تماميتي فرهنگي است و تمدن همان فرهنـگ در  ، خلاف رويكرد آلمانيبر .1
  .)1(تر استابعادي بزرگ
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دهندة يك تمدن را  يك از اجزاي تشكيل توان هيچ ها جامعيت دارند و نمي تمدن .2
  .درستي درك كرد  به، بدون ارجاع به كل آن تمدن

ها كـه مانـدگارترين    تمدن. بسيار ديرپا هستند ،ها در عين اينكه فناپذيرند تمدن .3
  .يابندگي هستند واجد خصلت پويايي و تكامل، شوند نهاد بشري محسوب مي

اي  وظيفه، برخلاف واحدهاي سياسي ها صرفاً واحدهايي فرهنگي هستند و تمدن .4
. نـد ردهي امـور اقتصـادي و غيـره ندا   سامان، توسعة عدالت، در قبال تأمين نظم

شود و گـاهي تمـدن چنـد     گاهي مفهوم تمدن و واحد سياسي برهم منطبق مي
  .)2(گيرد برمي را در) ملت -دولت(واحد سياسي 

، زنـدگي و غيـره    شـيوة ، زبان، مانند نژاد ،از ميان تمام عناصر عينيِ معرف تمدن .5
بر مرزهاي ناشـي از  ، ها در تاريخ بشر مرز اغلب تمدن. ترين عامل است دين مهم

عامل دين تا حد زيـادي توانسـته اسـت تـأثير     . هاي مذهبي منطبق است تفاوت
تمـدن اسـلامي   . دكن ـها را خنثـي   نظير نژاد و زبان در تمايز تمدن ،عوامل ديگر

 نژاد و شـيوة ، پوشي در زبان قابل چشم هاي غير م تفاوترغجوامع مختلف را علي
   .)66-60: 1378هانتينگتون، (گيرد  برمي در زندگي
ها از درون هـم مـورد    تمدن. نظر گرفت ها نبايد فقط تهديدات خارجي در براي تمدن
عـواملي ماننـد    تحـت تـأثير  ، تمـدن غـرب از درون   حاضر  حال در. گيرند تهديد قرار مي

هاي فرهنگي و نژادي در معـرض تهديـد قـرار     فقدان وفاق اجتماعي و تداخل ،هويتي بي
  .)Kennedy, 1993: 56( دارد

و  اسـت سياسـي    شناسي و علـوم  جامعه ةاز مفاهيم بسيار مهم در حوز 1مفهوم هويت
هـاي جديـد نسـبت بـه مفهـوم       در رهيافـت . اسـت  شدهبا رويكردهاي گوناگوني بررسي 

افـرادي نظيـر   . اوتي نسـبت بـه ايـن مفهـوم كليـدي وجـود دارد      هاي متفگاه ديد،  هويت
حركت عمومي جهان را به سمت فروپاشي در نظر ، با رويكردي سلبي و بدبينانه 2بودريار

انـداز   آنان را به سمت نفي هرگونه چشم ،گرايي گرايي و نسبيت اين حد از شك. گيرند مي
ش در جهـت سـاخت مبـاني    تا حدي كه هرگونـه تـلا   ،دهد سياسي و فرهنگي سوق مي

ها حاصل تفاسير فردي   هويت، بر اين اساس. گردد مستحكم هويتي و معنابخشي نفي مي

                                                 
1. Identity 

2. Baudrillard 
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و ويژگـي   دارنـد  نسبتي متناقض بـا يكـديگر   ،اين تفاسير موارداز هستند كه در بسياري 

تواننــد مبنــايي بــراي تعيــين  عــدم قطعيــت اســت و بــه همــين دليــل نمــي ،هــابــارز آن
هرگونـه  ، بر اساس اصول موضوعة ايـن رويكـرد  . سياسي و فرهنگي باشندهاي  استراتژي

 شـود و انسـان بـه    آگاهانه نفـي مـي   نهايت مقاومت سياسي و در  مشاركت، سياسي تعهد
حقيقت در ابعـاد مختلـف   ، در اين رويكرد. شود عنوان موجودي منفعل در نظر گرفته مي 

هاي كلان مورد سـؤال و ترديـد قـرار     تكند و اصالت رواي تنها جنبة فردي پيدا مي، خود
  .)120-119: 1385نظري، (گيرد  مي

افـرادي چـون   ، ايـن رويكـرد   در. رويكـرد ايجـابي قـرار دارد   ، در مقابلِ رويكرد سلبي
عنوان نيروهاي فعالي در نظـر    اجتماعي را به -فعالان و كنشگران سياسي، 2فوكو و1ليوتار

-سـازمان ، اجتماعي و فرهنگي را ايجـاد ، سياسيهاي هويتيِ  گيرند كه قادرند جنبش مي

، توانند بر مبنـاي عـواملي چـون ناسيوناليسـم     هاي هويتي مي جنبش. ندكندهي و اداره 
بشـر و بسـياري از عوامـل      حقـوق ، صلح، برابري جنسيتي، زيستمحيط، قوميت، مذهب

 ـ  تواننـد بـر   هـاي جديـد مـي    هويـت ، در اين رويكـرد . گيرندديگر شكل  ق و اسـاس علائ
هاي اجتماعي نهادينه شوند و به اين ترتيب نوعي تكثر هويتي  هاي جوامع و گروه دغدغه

 المللي بـر  جوامع و يا در سطح بين ونهاي انتقادي در جنبش. گيرد مورد پذيرش قرار مي
ظهـور  ، نماينـد  نقد يـا بـازتعريف مـي   ، ها را نفي اي كه ساير هويت هاي ويژه اساس هويت

گرايـي و انحصـارطلبي    توانند تـام  هاي اجتماعي مي سياسي نيز گروه در ساحت. كنند مي
، خواست خـود ، و با تعريف هويتي از خود) Rosenau, 1991: 145( هويت مدرن را نپذيرند

، انسـاني  افـراد ، طبيعـت ي خدا و ماورا(آرمان و انديشة خود و نسبت خود با غير از خود 
هويـت دينـي   ، ديـدي نظيـر هويـت ملـي    هاي ج هويت، )انساني محيط و موجودات غير

  . ندكنهويت جنسيتي و هويت قومي و هويت تمدني را خلق ، )اسلامي(
گيـري هويـت فـردي و گروهـي      در شـكل  »غيريـت «هانتينگتون با تأكيـد بـر عامـل    

يـا   ،كـه بـدانيم چـه كسـي نيسـتيم      ،دانيم چه كسي هستيم ما تنها زماني مي«: گويد مي

تـاريخي   -ساختارهاي اجتماعي. )29: 1390بوزان، ( »ي هستيماينكه بدانيم مخالف چه كس

                                                 
1. Lyotard 
2. Foucault 
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هـا و رفتارهـا    گيري جهت ،ها شوند كه اين هويت ها مي موجب پيدايش انواع هويت، خاص
هـاي اجتمـاعي هسـتند كـه      فـرآورده ، انواع هويـت . كنند در زندگي روزمره تعيين ميرا 

-236: 1387، و لوكمـان  برگـر (رونـد   شمار مي  عناصر نسبتاً ثابت واقعيت اجتماعي عيني به

237(.  

ها اهميـت  يابي گروهي ناشي از آن بي و هويتنژادي و مذه، ها به مسائل قومي تا سال
، يـابي قـومي   هويـت ، هاي نوسازي و ماركسيسـتيِ توسـعه   پارادايم. شد چنداني داده نمي

جامعـة  دانستند كه بـا گسـترش هرچـه بيشـتر      اهميتي مي مذهبي و نژادي را مسئله كم
در حـال  ، بيني اين مكاتب اما برخلاف انتظار و پيش. شود از اهميت آن كاسته مي، مدرن

 مـذهبي و نـژادي در  ، هاي قومي هاي مختلف اجتماعي بر مبناي مؤلفه گروه  حاضر هويت
هاي جديـد در قـرن بيسـتم و     ملت - كه ظهور دولت  حالي در. شدن است حال برساخته 

اكثـر  ، ملـت  - مبنـاي رابطـة دولـت    هـا بـر   جتماعي بـا دولـت  هاي ا گروه ةسنجش رابط
دليل   نژادي و مذهبي به، هاي قومي هويت، گران را متقاعد كرده بود كه از اين پستحليل

تـدريج    بـه ، كننـد  هاي ملي اخذ مي هويت خود را از مؤلفه، آنكه به عنوان بخشي از ملت
 خصوصاً طي سه دهة گذشـته بـه  ، تموقايعي كه از نيمة دوم قرن بيس .نابود خواهند شد

، نـژادي و مـذهبي  ، هـاي قـومي   نشان داد كه بايد مسائل مربوط بـه گـروه  ، وقوع پيوست 
  .)208: 1375ميسون، ( شودمطالعه و بررسي  تر بينانه واقع

نـژادي و  ، هـاي قـومي   گـروه   درگيـري و خشـونت  كه برخي از انديشمندان معتقدند 
انـد   يافته توانسـته  دهد و كشورهاي توسعه يافته رخ مين مذهبي فقط در كشورهاي توسعه

از . يابي اجتمـاعي نماينـد   نژاد و مذهب در هويت، هاي مناسبي را جايگزين قوميت مؤلفه
بـا تحـول جوامـع از حالـت     كه پردازان اجتماعي معتقد بودند  نظريه، اواسط قرن نوزدهم
عوامـل  ، سـنتي بـه مـدرن   بسـته بـه بـاز و    ، مكـانيكي بـه ارگـانيكي   ، سنتي به صـنعتي 

زاي جديدي جايگزين الگوهاي قديمي حاكم بر جامعه خواهد شـد   بخش و هويت انسجام
هـاي   ها و گـروه  بخشي به انسان نژاد و مذهب در هويت، و به اين ترتيب از اهميت قوميت

هـا و   وفـاداري  اي از نژاد و مـذهب را مجموعـه  ، قوميت، آنان. اجتماعي كاسته خواهد شد
دانسـتند كـه بايـد ضـرورتاً      مانده از مراحل ابتدايي زندگي بشر مـي  جات هنجاري بالزاما

امـا وقـوع منازعـات قـومي و      .جاي خود را به عوامل جديدي نظير وجدان جمعي بدهـد 
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هر دو مكتب نوسـازي و ماركسيسـتي را در وضـعيت    ، نژادي در جوامع پيشرفتة صنعتي

بـا مفروضـات آنـان تطـابق و همخـواني       وقـايع  ايـن  زيرا ؛متعارف پارادايمي قرار داد غير
به عنوان . هاي مختلفي از اين واقعيت نامتعارف نمود تبيين ةنداشت و آنان را وادار به ارائ

يافتـه را ناشـي از عـدم     هاي قومي در كشورهاي توسعه تقويت هويت ،برخي از آنان مثال
دنـد  كرارزيـابي   )شـدن  صـنعتي ( هاي قـومي از منـافع نوسـازي    برخورداري عادلانة گروه

  ).217-216: 1375ميسون، (

در جهان مدرن در حـال  ، دين هايي مانند ناسيوناليسم و سنتكه معتقد است  گيدنز
اي از  هاي فرهنگي جديد را نشـانه  ظهور هويت، برخي. )Giddens, 1994: 78(احيا هستند 

و معتقدنـد پـس از   داننـد   اش مـي  وطنـي  جهان ظهور بحران در ليبراليسم غربي و آرمان 
نظام ليبرال دموكراسي غرب در حـل مشـكلات    نيافتن به دليل توفيق، پايان جنگ سرد

از اواخـر  . )Thompson, 1998: 179( گرايي آغاز شـد  حركت به سمت قبيله، جامعة بشري
بـه واحـدهاي    بسياري از كشـورها  كه يابي فرهنگي باعث شد هويت، دهة هشتاد ميلادي

. جزيه شوند و البته برخي كشورها هم به همين دليل متحد شـدند تري ت سياسي كوچك
اقتصـادي و ايـدئولوژيكي كـه باعـث پيوسـتگي      ، اثر شدن اهميت عوامـل سياسـي   با كم

 ـ، واحدهاي قومي نـژادي و مـذهبي   ، واحـدهاي قـومي   ةنژادي و مذهبي متفاوت يا تجزي
چكسـلاواكي و  ، وييوگوسـلا ، كشورهايي مانند اتحاد جمـاهير شـوروي  ، مشابه شده بود

سودان تجزيه شدند و مردم كشوري مانند آلمان كه بر اساس عوامل ايدئولوژيك و تحت 
در قالـب يـك   ، دوقطبي به دو پارة شرقي و غربي تقسيم شـده بودنـد   يتأثير نظام سياس

ها در فضـايي عـاري از    فضاي سياسي جديد باعث شد تا ملت. واحد سياسي متحد شدند
آداب ، هـا  ارزش، خط، زبان، هاي فرهنگي خود نظير تاريخ به ريشه، ژيكفشارهاي ايدئولو

، سـاز  مذهب و غيره بپردازنـد و هويـت خـود را بـر اسـاس ايـن عوامـل هويـت        ، و رسوم
، فريـدمن . بازآفريني و فاصله خود با ديگران را با تكيه بر معيارهاي فرهنگي تعيين كنند

هـاي فرهنگـي را    ناشـي از انفجـار جنـبش   اي  قـومي و فرقـه  ، يابي مـذهبي  فرايند هويت
  ).Fridman, 1994: 78( نامد مي »گرايي جديد سنت«
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  هاي هانتينگتون نظرية برخورد تمدن

انديشـمندان  ، دكن ـهانتينگتون مطـرح    كه ساموئلپيش از آنرا ها  تمدن برخورد ايدة
پايـة   وريـك و بـر  ايـن ايـده را در چـارچوبي تئ    ،اما هانتينگتون .ندده بودكرديگري ارائه 

، پـس از جنـگ سـرد   . هاي دنياي پس از جنگ سرد مطرح كرد شواهد تاريخي و واقعيت
هـاي ديگـر رونـد پويـايي      تمدن، در شرايطي كه قدرت تمدن غربي رو به افول نهاده بود

تمـدن   ويـژه بـه غربـي   هـاي غيـر   يـابي تمـدن   قـدرت ، هـانتينگتون . خود را آغاز كردنـد 
هـاي رقيـب    ها را برخورد تمـدن ومت غرب در برابر آني و مقاكنفوسيوسي و تمدن اسلام

جهـان غـرب و    :گيـرد  دوگانه در نظر مـي ، جهان را همانند دوران جنگ سرد، او. نامد مي
غربـي را در   هـاي غيـر   و كلية تمدن يستغرب يكپارچه ن اما جهان غير. غرب جهان غير

 ،اكان بازيگران اصـلي هسـتند  كشورها كم، در عرصة سياست جهاني از نظر او. گيرد برمي
ها بيش از هر عامل ديگـري ناشـي از عامـل فرهنگـي     هاي ميان آن ما پيوندها و درگيريا

هاي خـونيني   درگيري، هاي تمدني كه در داخل كشورها و حوزه  حالي همچنين در. است
قابل اعتنـا نيسـتند و   ، ها به دليل عمق و گستردگي كم اين درگيري ،در حال وقوع است

گيري اصلي بين كشورها با تمدن متفاوت رخ خواهـد داد و امنيـت و ثبـات جهـان از     در
  . )52: 1378هانتينگتون، (شد  هاي بين تمدني تهديد خواهد طريق درگيري

هـاي   گـروه ، گيرد؛ در سـطح خـرد   ها در دو سطح صورت مي برخورد تمدن، از نظر او
منطقـه و مهـار يكـديگر وارد     نزديك به هم در امتداد خطوط گسل تمدني براي كنتـرل 

هـاي   هاي متعلق به تمـدن  دولت، شوند و در سطح كلان آميز مي هايي اغلب خشونت نزاع
پردازنـد و بـراي    دست آوردن قدرت نظـامي و اقتصـادي بـه رقابـت مـي      مختلف براي به

اي  گونـه   كننـد و بـه   هاي ديگر مبارزه مـي  المللي يا كشورها و تمدن كنترل نهادهاي بين
 :Huntington, 1993( كننـد  هاي سياسي و مذهبي خود را ترويج مـي  ارزش، جويانه ابترق

29.(  
باعث ايجاد ، هاي فرهنگي درون واحدهاي تمدني شباهت كه هانتينگتون معتقد است

همين دليل كشـورهاي   به . شود اقتصادي كشورها مي - هايي در ساختار سياسي مشابهت
 انـد و در  يافتـه   توسعة اقتصـادي و سياسـي دسـت    به) غرب مسيحي(حوزة تمدن غربي 

هـانتينگتون،  (انـد   نداشـته  چشـمگيري پيشـرفت  ، كشورهاي اسلامي در اين زمينه، مقابل
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، ژاپنـي ، هاي اصلي در دوران معاصر را هشت تمدن چينـي  هانتينگتون تمدن. )39: 1378
ين و احتمـالاً تمـدن   و امريكاي لات) امريكايي -اروپايي(غربي ، ارتودوكس، اسلامي، هندو

  ).70-67: همان(كند  فريقايي معرفي ميا
هـا قـدرت    بيش از ساير تمـدن  ،دو تمدن اسلامي و كنفوسيوسي ،از نظر هانتينگتون

يگـر  عبـارت د   تهديد امريكا از طرف چين يـا بـه  . تمدن غرب را به چالش خواهند كشيد
باشـد، مبنـايي اقتصـادي     كه مبنايي ايـدئولوژيك داشـته  تمدن كنفوسيوسي، بيشتر از آن

چنان بـه رشـد   بيني كرده است اگر اقتصاد چين هم طور كه هانتينگتون پيش همان .دارد
رو خواهد شـد و   متحده بار ديگر با يك رقيب بالقوه روبه خود ادامه دهد، ايالات روزافزون

ن ترين عامل برتري سياسي و فرهنگي اي رقيب جديد، قدرت اقتصادي امريكا را كه اصلي
  .)Mearsheimer, 2014: ك.ر( شود، به چالش خواهد كشيد كشور در جهان محسوب مي

  

  سازي نقش دين در تمدن

  مولد و مقوم  ،دهد و اديان مي  روي  دين  يك يظهور يا احيا  متعاقب  ظهور هر تمدني
رشـاد،  : ك.ر(است   حاكم  و مسببي  سبب  رابطه ، و تمدن  دين  ميان  ها هستند؛ يعني تمدن

  در همة. نظر گرفت در  توجه به عامل دين  را بدون  تمدني  هيچ  توان بنابراين نمي ).1378
را   مـردم خـداياني  ، يونان و ايـران ، روم، چين، النهرين بين، اينكا، هاي باستاني مايا تمدن

  نزمي  روي  خدايان  اينكه اين، سازي پرستيدند و در بعد اهميت و نقش دين در تمدن مي
دين به عنوان يكي از . )1387كاستوپولوس، : ك.ر(اهميتي ندارد ، ها زيستند يا در آسمان مي

نقشـي مهـم و اساسـي در    ، هـاي فرهنـگ   ها و بنيان سازي و از شالوده منابع اصلي هويت
 ـآ، هنـدو ، مسـيحيت ، سـلام اديان ا. كند سازي ايفا مي تمدن ين كنفوسـيوس و مـذهب   ي

رو  از ايـن  .)3(انـد  وجـود آورده   دن متنـاظر خـويش را بـه   همگي تم ـ، ارتودوكس مسيحي
چيني و ارتودوكس بـر قلمـروي جغرافيـايي    ، هندو، غربي، )4(هاي اسلامي قلمروي تمدن

  . )71: 1378هانتينگتون، (يابد  اديان و مذاهب يادشده انطباق مي
از  افـراد بـه يكـي     تعلـق ، كه در دوران جنگ سـرد   هانتينگتون معتقد است در حالي

توانسـتند   داد و افراد مي مبناي هويت افراد را تشكيل مي، هاي فكري رايج در جهان نظام
در جهان پس از جنـگ  ، پس از مدتي يك طرز فكر را رها و طرز فكر ديگري را برگزينند
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بلكـه بـر مبنـاي الگوهـا و      ،اقتصادي -هاي سياسي هويت افراد نه بر پايه ايدئولوژي، سرد

توانسـت ليبـرال و    در گذشته يك كمونيست مي هر چند. ي بازيابي شدهاي فرهنگ زمينه
هـاي انتزاعـي    پـس از ويرانـي ايـن مرزبنـدي     ،توانست كمونيست شـود  يا يك ليبرال مي

توانـد خـود را    پوسـت نمـي   توانـد ارمنـي شـود و يـك سـياه      يك آذري نمي، ايدئولوژيك
امـا   ،عربي داشـته باشـند   -نسويدوگانة فرا توانند تبار افراد مي. سفيدپوست معرفي كند

افراد خود را بر مبناي آنچـه  . كاتوليك باشندمسلمان و نيمهتوانند در يك زمان نيمه نمي
  . )Huntington, 1993: 27( كنند هستند معرفي مي

هــاي واقعــيِ  فواصــل و شــكاف، هــاي واقعــي تفــاوت، يــابي جديــد در فراينــد هويــت
هـا ايجـاد    گوناگون و در سطح كلان در ميان تمـدن  هاي را در ميان فرهنگ ناپذيريانكار
ضـمن ايجـاد   ، تـر مـذهب  نژاد و از همـه مهـم  ، سنت، زبان، عواملي چون تاريخ. كنند مي

، در بسياري از نقـاط جهـان  . سازد ها را مشخص مي مرز تمدن، هاي تمدني متفاوت هويت
بنيـادگرايي  كه به دليل حركت در مسير احيـاي خـود بـا عنـوان      -هاي مذهبي  جنبش

هويتي بشريت رهاشـدة از فشـارهاي    دنبال پركردن خلأ به - شوند مذهبي نيز ناميده مي
دنيـوي شـدن جهـان     فرايندي كه از آن با عنوان غير ؛ايدئولوژيك شرقي و غربي هستند

  . شود ياد مي
  

  ها ها يا تقابل هويت ؛ تقابل فرهنگ ها برخورد تمدن

سياسي يـا  ، ف منازعات گذشته كه مبنايي اقتصاديبرخلا، زعم برخي انديشمندان  به
 هـاي آينـده را عوامـل فرهنگـي روشـن خواهـد كـرد        آتش درگيري، ايدئولوژيكي داشت

)Delors, 1993: 2 .(جاي خـود را  ، نظامي و امنيتي، برخوردهاي سياسي، در جهان كنوني
رهنگـي و  برخوردهـاي فرهنگـي ناشـي از تمـايزات ف    . به برخوردهاي فرهنگي داده است

جهـان را بـا خطـر جـدي مواجـه      ، يابي فرهنگي به دليل شدت و عمقي كه دارنـد  هويت
  ).Havel, 1994: 27( اند ساخته

المللـي   بـين  ، نظام21قرن در كه معتقد است  امريكايي مدارسياست، كيسينجر هنري
 :Kissinger, 1994( استژاپن و هند ، چين، روسيه، اروپا، شامل شش قدرت بزرگ امريكا

بينـي   در اواخر قـرن بيسـتم پـيش   ، كيسينجر نيز در تحليلي مشابه هانتينگتون ).23-24
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به نظامي چنـدقطبي تبـديل   ، شوروي -نظام دوقطبي امريكا، ويكم كرد كه در قرن بيست

ماهيت تقابـل   ،قطبياگر در نظام دو. ظهور خواهند كردهاي جديدي  خواهد شد و قدرت
جهان را به ، ي بود و تقابل دو انديشة كمونيسم و ليبراليسمايدئولوژيك، هاي جهاني قدرت

، هاي جديد نه بر اسـاس عامـل ايـدئولوژي    قدرت اينك، دو حوزة رقابت تبديل كرده بود
اسـاس نظريـة    بـر . انـد  هاي تمدني ظهـور كـرده   بلكه بر اساس مركزيت و محوريت حوزه

، نـژاد ، بـا قوميـت   هاوانـا ، اگر در دوران جنگ سرد و فضاي دوقطبي جهـان ، هانتينگتون
در ، كـرد  خود را در جهان كمونيسم تعريـف مـي  ، فرهنگ و تمدن متفاوت از مسكو، زبان

قـدرت خـود را تنهـا در حـوزة تمـدني خـود گسـترش        ، هاي نوظهور قدرت جهان امروز
فرهنگـي و  ، كـه سياسـي و ايـدئولوژيك باشـد    ند و مبناي چنين قدرتي بيش از آنده مي

  .تمدني است
آيـا شـاهد تقابـل    ، هـا  تبيين اين مطلب بسيار مهم اسـت كـه در برخـورد تمـدن     اما

. چيـزي جـز فرهنـگ خواهـد بـود     ، ها با يكديگر خواهيم بود يا ماهيـت منازعـه   فرهنگ
شـامل  ، مادي تشكيل شده اسـت كـه بخـش مـادي آن     فرهنگ از دو بخش مادي و غير

هـاي   جنبه، البسه، ابزار، اريكليه دستاوردهاي مادي يك گروه اجتماعي معين نظير معم
، هنجارهـا ، باورهـا ، هـا  مـادي نيـز كليـه ارزش    بخش غير. استمربوط به فناوري و غيره 

، اين دو بخش در يك كليت هماهنگ. شود شامل ميادبيات و غيره را ، هنر، اقسام دانش
ــي ــة فرهنگــي )5(فرهنگــي ةالگوهــاي اشــاع. ســازند فرهنــگ را م ارتباطــات ، )6(و مبادل

كـه يـك فرهنـگ بخواهـد خـود را بـر         صـورتي  حتي در. سازد فرهنگي را ممكن مي بين
، )7(د و الگوهاي ارزشي و هنجاري خـود را بـر آن مسـلط نمايـد    كنفرهنگ ديگر تحميل 

پذير نيستند  تقابل، صورت ذاتي  ها به توان از تقابل فرهنگي سخن گفت؛ زيرا فرهنگ نمي
   .)71-41: 1386، اميري صالحي(

هاي فرهنگي را تشـكيل   هاي اجتماعي بر اساس تفاوت اساس منازعه ميان گروه آنچه
اسـت كـه از    »خـود «بخشي از مفهوم  ،هويت فرهنگي. يابي فرهنگي است هويت، دهد مي

هويـت  . آيـد  دسـت مـي   دانش و احساسات دربارة تعلق به يك گروه خـاص فرهنگـي بـه   
خودهمانندسازي بـه توصـيف از    .است »حس تعلق«و  »خودهمانندسازي«فرهنگي شامل 

بـه  . كننـد  خود را چگونه معرفي مي، خود اشاره دارد؛ يعني افراد به عنوان اعضاي جامعه
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هاي قومي حاضر نباشد در جمع دوستان به  در شرايطي كه يك فرد از اقليت عنوان مثال
مي در هويـت قـو  ، آور باشد يا اين اصالت قومي براي او شرم ،اصالت قومي خود اشاره كند
شود آن فرد به قوميت خود احساس تعلق  شود و مشخص مي او بسيار ضعيف ارزيابي مي

نژادي و مـذهبي و احسـاس   ، فرهنگ يا گروه قومي تظاهر به عضويت در يك خرده. ندارد
راد،  اديـب ( اسـت اساس عوامل فرهنگـي   يابي بر دليل روشني بر هويت ،افتخار ناشي از آن

1383 :203( .  
شـود تـا    هويت سبب مـي . ايجاد پيوستگي و همانندي است، كاركرد هويتترين مهم

نسبت به وقايع و حوادث اطـراف خـود موضـع    ، با در دست داشتن معيارهاي واحد افراد
 اينكه برخي زنان مسلمان در كشورهاي غيـر . )343: 1383حيدري، (واحدي را اتخاذ كنند 

از مردان تمايـل دارنـد بـا     رخيو يا ب اند كرده اسلامي به حفظ كامل حجاب گرايش پيدا
يابي دينـي آنـان حكايـت دارد؛     از هويت، ظواهر مخصوص مسلمانان در انظار ظاهر شوند

وجـود آورده    هـا بـه  هايي را در انديشه و كـنش آن  وايينيابي ديني مشتركي كه هم هويت
  .است

م سـازندة  به دليل پيوند عميقش با شخصيت و به دليل آنكه هم محصول و ه ـ  هويت
»فاعلي  من«

»مفعولي  من«و  1
واجـد  ، در عين اينكه خصلتي پويـا دارد ، شودمحسوب مي 2

هـاي   ويژگـي ، هـاي فرهنگـي   هويـت . )24: 1383فلاح،  نوچه( استويژگي تصلب و ايستايي 
هاي رفتـاري و   شده عناصر اساسي فرهنگ در افراد را منجمد و در قالب نمودسازي دروني

هـا و   حامل و واجد ويژگـي ، ها»غيريت«ها كه در انعكاس  هويت. كند گفتماني متجلي مي

كننـد؛   ايجـاد مـي   »هـا آن«و  »مـا «هـاي عميقـي را ميـان     شكاف، شوند معاني انحصاري مي

منشـأ   ،هاي واقعي جامعـه  هايي كه هم در عالم ذهن يكايك افراد و هم در ساخت شكاف
هاي اجتمـاعي از فشـار    ايي افراد و گروهبنابراين در شرايط ره. شوند مناقشه و منازعه مي

اي غـرب   اجباري كه امپراتوري رسـانه  ةسوية اشاع هاي سياسي و در فضاي يك ايدئولوژي
خودآگـاهي  ، فرهنگ و هويت ساير جوامـع را هـدف قـرار داده اسـت    ، مدد تكنولوژي  به

يـابي   ر هويتها و يا به عبارت ديگ در هويت  هاي فرهنگي تراكم عناصر و مؤلفه فرهنگي و

                                                 
1. I 

2. Me 



   105 / ... ها بر اساس تحولات خاورميانه بازخواني نظرية برخورد تمدن
، در شــرايط جديــد. هســتندهــا  منشــأ مناقشــه و منازعــة كشــورها و تمــدن، فرهنگــي

آميـز   متمركز شده و حالتي تعصب، اند زيست بوده هايي كه پيش از اين متكثر و هم هويت
را ) نـژادي و غيـره  ، مـذهبي ، قومي(اي  هاي فرقه جنگ، همين دليل  به .گيرند خود مي  به
، هـاي ديگـر بـا حملـه     ها مانند تمام اقسام جنگ اين جنگ .اند اميدهن »هاي هويتي جنگ«

يك قـرارداد صـلح جـامع     ،هاناما در پايان آ ؛بس و حملة مجدد همراه هستند آتش، گريز
   ).228: 1386اميري،  صالحي(وجود ندارد كه تمام مسائل مهم سياسي را حل كند 

  

  يگرايي فرهنگ يابي از طريق خاص شدن و هويت جهاني

مرزهـاي  ، شـدن  در جهـاني . شدن جهـان شـده اسـت    تر موجب كوچك، شدن جهاني
هاي تمدني مختلف افـزايش   هاي متعلق به حوزه شوند و تعامل بين ملت سياسي محو مي

دهـد و   تمدني را افزايش مـي سو وجوه اشتراك دروناز يك، يابد و اين افزايش تعاملات مي
 ).Huntington, 1993: 25( شـود  مـدني مـي  تموجـب افـزايش فاصـلة بـين    ، از سوي ديگر

گرايي را نيز بايد به  قوميت و ملي، مبناي عواملي مانند دين يابي جوامع بر هويت بنابراين
شـدن   جهـاني ). Castells, 1997: 14( نظر گرفـت  شدن در عنوان واكنشي در مقابل جهاني

سازي و ادغام فرهنگي  سو به همگونمتناقضي را به دنبال دارد؛ از يكپيامدهاي  ،فرهنگي
گرايـي   خـاص . انجامـد  گرايـي مـي   به ظهور پديـدة خـاص  ، ديگر  شود و از سوي منجر مي

همتايي و حتـي برتـري    بر بي هايي كه در آن فرهنگي عبارت است از توسل به ايدئولوژي
اين پديده در انواع . شود اعمال و باورهاي گروه يا جماعتي معين تأكيد مي، شيوة زندگي

، هـاي قـومي   سـتيزه ، هاي ملي بار مانند جنبش آميز يا خشونت رهاي جمعي مسالمترفتا
. )12: 1392محمـدي،   گـل (يابـد   و مواردي از ايـن قبيـل نمـود مـي     نژادپرستي، بنيادگرايي

. غربـي رواج دارد  هـاي غيـر   در تمدن، هاي خودي همين دليل پديدة بازگشت به ريشه به
شدن ژاپـن حـاكي    هندوشدن هند و آسيايي، روسيهشدن  روسي، شدن خاورميانه اسلامي

 ,Huntington( غربي در مقابل تمدن قدرتمنـد غربـي اسـت    هاي غير از خودآگاهي تمدن

1993: 26.(   

و  »همگوني«است نه  »تنوع«، استگيري  ويژگي بارز فرهنگ جهاني كه در حال شكل

جهان حاكم خواهد شد گرايي بر  فرهنگ فرهنگي يا تك  صدايي اين تصور كه وضعيت تك



106 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، وهش پژ /

بـا واقعيـت   ، ها در زير بهمن فرهنگ امريكـايي دفـن خواهنـد شـد     و بسياري از فرهنگ
  .)182-176: 1387و سيفي، سليمي (سازگاري ندارد 

طريـق   از داري جهـاني  نظـام سـرمايه  كـه  والرشتاين معتقد است ، در نگاهي بدبينانه
هاي موجود را توجيه  شد نابرابريكو مي، هاي فرهنگي گرايي سازي و تشويق خاص فرهنگ

گرايي فرهنگـي در نقـاط مختلـف     خاص، از نظر او. كند هاي ناراضي را مهار نمايد و توده
 داري نيسـت  ه عملكرد نظام سـرمايه ريزي شده براي توجي چيزي جز اقدامات برنامه، جهان

)Wallerstein, 1991: 174-178 .( هاي فرهنگـي   گرايي برخي خاصكه والرشتاين معتقد است
كند تا بـا سياسـت    داري را ياري مي نظام سرمايه، بنيادگرايي و نژادپرستي، گرايي مانند قوم

 از .هاي نفوذ خـود را در كشـورهاي هـدف محكـم كنـد      پايه، »تفرقه بينداز و حكومت كن«

هاي اصـيل در برابـر نظـام     گرايانه يا بنيادگرايانه جر تضعيف مقاومت هاي ملي رو جنبش اين
، كـه والرشـتاين    حـالي  در ).Holton, 1998: 112( دنتيجـة ديگـري نـدار   ، داري غرب رمايهس

برخـي ديگـر از   ، داند داري جهاني مي گر نظام سرمايه گرايي فرهنگي را مقوم و توجيه خاص
گرايي فرهنگي را به مثابه ابزاري كه نخبگان سياسي براي رسـيدن بـه    خاص، پردازان نظريه

   ).181: 1379اسميت، (گيرند  نظر مي در، برندمير كا  اهداف خاص به
فقـط  ، گيـرد  هاي فرهنگـي صـورت مـي    گرايي يابي كه تحت تأثير خاص فرايند هويت

و در كشـورهاي   نيسـت هـاي فرودسـت    نيافته يـا طبقـه   مختص به جوامع فقير و توسعه
: 1392مـدي،  مح گل(گرايي فرهنگي وجود دارد  يافته نظير ژاپن نيز گرايش به خاص توسعه

219( .  
جوامع به روندها و حـوادث تـاريخي در قالـب      يابي علل واكنش در ريشه، امين سمير

صـد سـال اخيـر شناسـايي      گرايي را در يـك  ملي ةسه موج عمد، گرايانه هاي ملي جنبش
گرفتند و پـس از جنـگ   هاي ملي شكل  اساس هويت ها بر ملت، در موج اول. كرده است
مربـوط بـه دورانـي اسـت كـه      ، مـوج دوم . ار كشورهاي جديد شـدند گذ پايه، جهاني دوم

اسـتعماري و   ضـد ، بخـش  هـاي رهـايي   جنـبش ، گرايـي  ها با استفاده از عامـل ملـي   ملت
مـوج  ، سازي مقاومت در برابر روند جهاني. طلبانه را عليه امپرياليسم ايجاد كردند استقلال

نظـام   بنـابراين . دكـر ايي تـوان در دوران اخيـر شناس ـ   يـي اسـت كـه مـي    گـرا  سوم ملـي 
داري كه نظامي مبتني بر نابرابري است و باعث تشديد تبعيض در سطوح ملـي و   سرمايه
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هـاي   هـا و سـتيزه   گرايي فرهنگي را در قالـب جنـبش   موجي از خاص، شود المللي مي بين

   . )27-26: 1379امين، (ورده است قومي و ملي پديد آ
هاي اجتماعي به فرهنگ بومي خود در  گروه گرايي فرهنگي و گرايش روزافزون خاص

. هاي اجتمـاعي بـوده اسـت    ها و انقلاب چند دهة اخير يكي از عوامل عمدة ظهور جنبش
هـايي   تـلاش ، هاي اعتراضـي دينـي   گرايانه و قومي در كنار ظهور حركت هاي ملي جنبش

ف در داري بـر جوامـع مختل ـ   هايي است كه نظام سـرمايه  جدي براي رهايي از محدوديت
هرگـاه نيروهـاي    بـه ايـن ترتيـب   ). Beyer, 1998: 306( تحميل كرده است سراسر جهان

داري را بـه چـالش    نظـام سـرمايه  ، در سياست و اقتصـاد جهـاني  ) گريز از مركز(مقاومت 
. رو خواهنـد شـد   روبـه ) از سـوي نظـام سـلطه   (با واكنش گفتمـاني و راهبـردي    ،بكشند

ديگر قـادر بـه   ، ه نيروهاي سياسي و اقتصادي مسلطدهد ك بنابراين چالش زماني رخ مي
 هـاي نـاامني جديـد بـر     شاخص، شدندر عصر جهاني. كنترل راهبردهاي امنيتي نباشند

هـا در دوران   گيرد و خشـونت  هايي از خشونت و ناشكيبايي هويتي شكل مي اساس نشانه
متقـي،  (كننـد   مـي بنيادگرايي ديني و تروريسم بـروز  ، گرايي افراطي جديد در اشكال ملي

1392 :59( .  
گيـرد و از   ها مياز يكسو گذشته را از آن، سياسي و فرهنگي جوامع، استعمار اقتصادي

طور كـه كـارل مـاركس در     همان. كند آيندة روشني نيز براي آنها فراهم نمي، سوي ديگر
: شـد نوشـت   چـاپ  1853ژوئـن   25كـه در  اي به روزنامه ديلي تريبـون نيويـورك    نامه
 از دسـت دادن دنيـاي گذشـته و بـه    . لستان چارچوب جامعة هند را درهـم شكسـت  انگ«

كند و هندوسـتان زيـر    اي ماليخوليا مي نوا را دچار گونه هند بي، دست نياوردن دنيايي نو 
 »سـازد  اش جـدا مـي   حاكميت بريتانيا را از همة سـنن ديـرين و از همـة تـاريخ گذشـته     

كه پس از پايان جنـگ  اگر فرض هانتينگتون مبني بر اين بنابراين. )66: 1392استاوريانوس، (
تمـدن غـرب را بـه    ، هاي رو بـه رشـد   تمدن، سرد و پايان سياسي ايدئولوژي ماركسيسم

هاي غرب كـه بـه دنبـال بسـط      بايد گفت سياست، پذيرفتني باشد، چالش خواهد كشيد
هـا   خورد تمـدن ساز بر زمينه، سياسي و فرهنگي است، خود در همة ابعاد اقتصادي ةسلط

  . شده است
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  يابي تمدني پيوستگي جغرافيايي و هويت

 ,Guibernau( احساس متمايز بودن از ديگران بسيار ضروري اسـت ، در ساخت هويت

 »ديگـران «و  »مـا «ايجاد مرزهاي مشخص بـين  ، بنابراين براي ساخت هويت ).134 :1996

تر  هويت ساختاري مستحكم، ندتر باش تر و شفاف چقدر اين مرزها دقيق هر. ضرورت دارد
طور مستقيم با تحديد مرزهاي   قلمروي مكاني يكي از عواملي است كه به. خواهد داشت

بخشـند و نيـاز    مرزهاي هويتي را عينيت مي، جغرافيا و سرزمين. ارتباط است هويتي در
مرزهـاي   عامل ثابتي در تعيـين ، جغرافيا علاوه بر اين. كنند را برآورده مي »تمايز هويتي«

رو منبـع قابـل اتكـايي بـراي هويـت       ايـن  از .شود ر مييهويتي است و به ندرت دچار تغي
  ). Morley & Robins, 1996: 121( شود محسوب مي

توان با توجه به  اساس مرزهاي تمدني را مي هويت فرهنگي جوامع بر، به همين دليل
كه   حالي در. هتر درك كردن و تحديد مرزهاي هويتي بينقش و تأثير عامل مكان در تعي

، دموكراسـي   در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگـاه ايـدئولوژيك كمونيسـم و ليبـرال    
بين دو حوزة ايدئولوژيك تقسيم شده بود و بـه عنـوان   ، جهان بدون توجه به عامل مكان

مثال كوبا در امريكاي لاتين در بلوك شرق و تركيه در همسايگي شوروي در بلوك غرب 
يـابي جديـد باعـث شـد واحـدهاي       هويـت ، در دوران پس از جنگ سـرد ، شد يف ميتعر

قومي و مذهبي بـه يكـديگر پيونـد    ، نژادي، جغرافيايي، سياسي بر اساس عوامل فرهنگي
و  )8(اي نظير اتحادية اروپا و اتحادية عرب هاي منطقه ظهور اتحاديه، اين اساس بر. خورند

  .)9(مشتركات فرهنگي و مذهبي قابل درك است هاي اسلامي بر اساس سازمان همكاري
  

  عملكرد امريكا در خاورميانه پس از جنگ سرد 

 ـ  ، خـود ادعــا كـرده اسـت كــه در دوران پـس از جنـگ ســرد      ةهـانتينگتون در نظري
براي اثبات يـا  . وجود خواهد آمد  برخوردهاي جدي ميان تمدن غربي و تمدن اسلامي به

گـاه   بـه عنـوان سـكونت    را حولات و حوادث خاورميانـه هانتينگتون لازم است ت ةرد نظري
اصلي مسـلمانان و مهـد و مركـز تمـدن اسـلامي پـس از دوران جنـگ سـرد بررسـي و          

  .كنيمهاي درگير در منازعات خاورميانه را شناسايي  طرف
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تـوان در   المللـي را مـي   اي و بـين  هاي منطقه هاي بزرگ با بحران مواجهه قدرت ةنحو

  :بندي كرد رفتاري طبقهقالب چهار الگوي 
  .شود هاي مستقيم و رودررو منجر مي تهاجمي كه به جنگرفتار  .1
  .دنبال دارد  هاي ناخواسته را به رفتار بدون ملاحظه كه جنگ .2
مسـتقيم   داري و احتياط كه موجب حـل و فصـل غيـر    رفتار مبتني بر خويشتن .3

  .شود اي مي ها و منازعات منطقه بحران
ها فـراهم   فصل مستقيم بحرانومند كه زمينه را براي حل هقاعدرفتار مسئولانه و  .4

  .كند مي
از آنجا كه ، الملل با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد و تحول در ساختار نظام بين

هـا تـابعي از واقعيـات نظـام      فصـل بحـران  وهاي بزرگ در حل قواعد حاكم بر رفتار قدرت
ه تحولات خاورميانه دچـار تغييـر اساسـي    متحده نسبت برويكرد ايالات، المللي است بين

شد و امريكا با اتخـاذ رويكـرد مبتنـي بـر رفتـار تهـاجمي تـلاش كـرد از طريـق ايجـاد           
نـه را عمليـاتي كنـد    اامنيتـي خـود در خاورمي   - دكتـرين سياسـي  ، هاي مسـتقيم  جنگ

  . )81: 1376، احمديان(
، گـر  امريكا و شوروي به عنـوان دو نيـروي موازنـه    ،كه در دوران جنگ سرد  در حالي

كردند بـا احتيـاط بيشـتري در     دادند و سعي مي رفتار يكديگر را تحت تأثير خود قرار مي
با حذف يكي از اقطـاب قـدرت   ، المللي مداخله كنند اي و بين هاي منطقه مسائل و بحران

سه جنگ بـزرگ را  ، ستانهد كار بوش با اتخاذ رويكرد جنگ پيش دولت نومحافظه، جهاني
ها بـه صـورت    و در ساير جنگ) 195: 1388، نژاد مصلي(خاورميانه به راه انداخت  ةدر منطق

 ـ. مستقيم مداخله كـرد  مستقيم و غير هـا و   مسـتقيم در جنـگ   مسـتقيم و غيـر   ةمداخل
  . حتي در دولت دموكرات اوباما هم تداوم پيدا كرد ،خاورميانه يها بحران
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  هاي خاورميانه و نقش امريكا در آنها ها و جنگ بحران - 1جدول 

  وضعيت مداخله  علت مداخله  بحران يا جنگ  سال آغاز

  آغازگر جنگ  حمله عراق به كويت  حمله امريكا به عراق  1991
  آغازگر جنگ  سپتامبر 11حملات   حمله امريكا به افغانستان  2001
  آغازگر جنگ  ر جمعيهاي كشتا نابودي سلاح  حمله امريكا به عراق  2003

2006  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 33جنگ (لبنان 
  مستقيم حمايت  االله تضعيف يا نابودي حزب

2008  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 22جنگ (غزه 
هاي  تضعيف يا نابودي گروه

  مقاومت
  حمايت مستقيم

  مداخله مستقيم  براندازي نظام سوريه  بحران سوريه  2011
  مداخله مستقيم  براندازي نظام قذافي  حمله به ليبي  2011

2012  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 8جنگ (غزه 
هاي  تضعيف يا نابودي گروه

  مقاومت
 حمايت غير

  مستقيم

  براندازي نظام عراق  بحران عراق  2014
 حمايت غير

  مستقيم

2014  
صهيونيستي به   حمله رژيم

  )روزه 51جنگ (غزه 
هاي  بودي گروهتضعيف يا نا

  مقاومت
 حمايت غير

  مستقيم
  

هـا و   گروه، كشورها، در همه اقدامات و مداخلات نظامي و امنيتي امريكا در خاورميانه
اند كه قواعد اساسي نظم نوين جهاني برگرفته از ايـده   هايي مورد هدف قرار گرفته جريان

اين تمدن غربي فقط به مقابله با بنابر. اند و با آن مقابله كرده  قطبي را نپذيرفته جهان تك
 ةدر برابـر سـلط  ، است كه با اتخاذ رويكـرد مقـاومتي    آن بخش از تمدن اسلامي پرداخته

  . كند سياسي و اقتصادي غرب مقاومت مي، فرهنگي
  

  ماهيت تقابل تمدن اسلامي و تمدن غربي 

آن از مسـتقيم   هـاي مسـتقيم و غيـر    مداخلات نظامي امريكا در خاورميانه و حمايت
دولتي  عمدتاً عليه بازيگران دولتي و غير، ها ها و بحران هاي درگير در جنگ يكي از طرف

و با هدف تضـعيف   هستندهاي قدرتمندگريز از مركز  الملل داراي گرايش كه در نظام بين
سـازي و   شدن كه مبتنـي بـر يكپارچـه    كار جهانيسازو. يا نابودي آنها صورت گرفته است

هـاي گريـز از مركـز كـه بـه دنبـال        به شـدت بـا گـرايش    است،نگي حذف مرزهاي فره
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كنـد و   سـتند مقابلـه مـي   هـاي موجـود ه   شكسـتن قواعـد و رويـه    ساختارشكني و درهم

رشـد اسـلامي و     به تمدن غربي در مقابل تمدن رو رواز اين. تابد نميموجوديت آنها را بر
  . ده استكريي آرا گرايي صف اسلام روزافزونامواج 
هاي غربي توجه خـود را   اكثر استراتژيست، سرد در جهان  روكش كردن تب جنگبا ف

هـاي گروهـي بـا     معطـوف نمودنـد و متعاقـب آن رسـانه     »تجديد حيات اسلام«به پديدة 

نضـج اسـلام و شكسـت    «، »هلال نو در بحـران «، »انتفاضة جهاني«انتخاب تيترهايي چون 

حشت خود را از تهديد ايـدئولوژيكي جديـد   آميزي و طور اغراق به، »جرقة بحران«و  »غرب

اما تجديد حيات سياسي اسلام را بايد از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايـران  . ابراز كردند
مـداران آن را بـه منزلـة    اي كه اكثر سياسـت  به بعد در نظر گرفت؛ حادثه 1979سال در 

عية ايران بر جهـاني  دا. كنند يك حركت اعتراضي ايدئولوژيك عليه دنياي غرب تعبير مي
وحشـت   ،وقوع پيوستند  بودن انقلاب و حوادث ناشي از انقلاب كه يكي پس از ديگري به

، انقـلاب اسـلامي   .)10(پـي داشـت   خاورميانـه را در   غرب و حاكمان و سلاطين كشورهاي
كاپيتاليسـم غـرب و ماركسيسـم    ، ايدئولوژي اسلامي را جـايگزين ناسيوناليسـم سـكولار   

، اسـپوزيتو ( هاي مسلمان نهادينه شـده بـود   ها در اذهان ملته ناكارآمدي آنككرد شوروي 

1372 :100-102( .  
جهـان  ، كنونچالش غرب از اواخر قرن بيستم تـا  ترينترديدي وجود ندارد كه بزرگ

تـرين متحـد غـرب در    پيروزي انقلاب اسلامي در ايـران و حـذف مهـم   . اسلام بوده است
به همراه دو  ،ز انقلاب اسلامي در ايران و در منطقه رخ دادخاورميانه و حوادثي كه پس ا

هاي  و انقلاب 2001و جنگ افغانستان در سال  2003و  1991هاي  جنگ عراق در سال
تـونس و  ، هـاي مسـلمان در مصـر    ملت، آغاز شد و در جريان آن 2010عربي كه از سال 

 ،رت سـاقط كردنـد  نشـاندگان غـرب در كشـورهاي خـود را از قـد      متحدان و دست ،يمن
  .استهمگي از مصاديق بارز تقابل غرب با اسلام و مسلمانان 

هاي اسلامي و  گروه، ها واكنش ملت، مداخلة مستقيم غرب در امور كشورهاي اسلامي
تهاجم نظامي امريكا به عراق در جنـگ اول  ، نمونة بارز آن. هاي ملي را برانگيخت جريان

در ، هـاي اسـلامي   كه اكثر گـروه   حالي در. كويت بودخليج فارس به بهانة حمله عراق به 
ولي پس از حضور ناوگـان نيروهـاي غربـي     ،ابتدا تهاجم عراق به كويت را محكوم نمودند
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هـاي ملـي بـا رويكـرد      هاي اسلامي با رويكرد جهادي و جنـبش  جنبش، در خليج فارس
شـد حمايـت    مـي   دهگرايي از صدام حسين به دليل آنچه مبارزه با امپرياليسـم نامي ـ  ملي

هـاي   شـليك موشـك  ، هـاي عـرب   از مبارزان مسلمان و ناسيوناليست بسياري .)11(كردند
صـدام بـه عنـوان     ،آويو توسط صـدام را جشـن گرفتنـد و در نظـر بسـياري      اسكاد به تل

: 1372اسـپوزيتو،  (مجسـم شـد    ،ده استكريل حمله ينخستين رهبر عربي كه به قلب اسرا

  ).124و  120

هـايي در نظـر گرفـت كـه در      طالبان و داعش را بايـد گـروه  ، ي مانند القاعدههاي گروه
اشـغال  . انـد  بـرآورده  سـر  »غيـر از خـود  «در مقابـل  ، يابي مذهبي و تمـدني  نتيجه هويت

مجاهــدين ســني عــرب را بــراي جهــاد بــا ، 1979ســال افغانســتان توســط شــوروي در 
كفـار بـا   ي مقاومت مسلحانه عليه ها راهي اين كشوركرد و اولين هسته) كفار(متجاوزين 

و اشغال  1991در ادامه و با حمله امريكا به عراق در سال . گفتماني مستقل شكل گرفت
 كـه بـا   2001و همچنين تهاجم امريكا به افغانستان در سـال   2003اين كشور در سال 

جهـاديِ سـني بـه     -هـاي سـلفي   گروه، هدف نابودي القاعده و حكومت طالبان انجام شد
هدف مقابله با تجاوز امريكا تكثير شدند و بـه ايـن ترتيـب     رعت در سراسر منطقه و باس

گروهي ماننـد داعـش بـا مشـخص كـردن       .)13(تر پيدا كرد شكلي عيان ،تمدنيجنگ بين
اش را پـس از مبـارزه و قتـال بـا      هـدف نهـايي  ، خـود  »غيريت«منافقين و كفار به عنوان 

اعـلام كـرده    »روم«نبـرد بـا   ، كنـد  ياد مي »منافقان امت« ها با نامن آ دشمنان داخلي كه از

  ).Gambhir, 2014: 4( است و مبارزة با غرب را جزء اهداف بلند خود قرار داده است
دموكراسي غربـي از اصـول اساسـي گفتمـان      -تقابل بين نظام اسلامي و نظام ليبرال

دارد و در قـرآن كـريم بارهـا    اين تقابل ريشه در تعاليم اسلامي  .)14( انقلاب اسلامي است
كـه قصـد تسـلط بـر مسـلمانان را دارنـد فراخوانـده         هـايي اغوتمؤمنان به مبارزه با ط ـ

، شــناختي معرفـت ، شـناختي  تمـدن غربــي بـه دليـل آنكـه اركــان هسـتي      .)15(انـد  شـده 
اش با تمدن اسلامي در تباين و تضاد قرار دارد و از طرفي   شناختي شناختي و روش انسان

نظامي و فرهنگي بـه جوامـع   ، اقتصادي، رد سلطة خود را در ابعاد مختلف سياسيقصد دا
همـين دليـل     به. كند هاي تقابل و منازعه را فراهم مي زمينه خود، مسلمان تحميل نمايد

هـا ايـن   آن. ها خواهـد بـود   جنگ تمدن، برخي از كارشناسان معتقدند جنگ جهاني سوم
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هاي اسلامي در خاورميانه و در عـين حـال    ر گروهجنگ را جنگ اسلام راديكال عليه ساي

امـا در  . )2014، ساتانوفسـكي (داننـد   مـي ، عليه تمام كساني كه به جهان اسلام تعلق ندارند
جنگ واقعي و حقيقي همواره ميان دو اردوگاه مستضـعفين و مسـتكبرين و   ، طول تاريخ

تقابل حـق  . )37: 1370، ازيمكارم شير( )16(در قالب تقابل حق و باطل در جريان بوده است
شود و ايـن   هاي ناشي از انتساب افراد به اديان و مذاهب محدود نمي و باطل به مرزبندي

  .)17(منين و منافقين رخ دهدؤمسلمين و م تواند ميان مسلمين و غير جنگ مي
  

  تمدني برخورد درون

وجـود در  هـاي م  فرهنـگ  ها و در ميان خـرده  هانتينگتون معتقد است در درون تمدن
تمدني بـر اسـاس عوامـل قـومي و مـذهبي صـورت خواهـد         هاي درون جنگ، يك تمدن

شود و امكـان سـرايت آن بـه     ها از حوزة جغرافيايي خود خارج نمي اما اين درگيري ،گرفت
تمـدني ماننـد    هـاي درون  كـه درگيـري    حـالي  در، به عنـوان مثـال  . ساير نقاط وجود ندارد

فقـط كشـور سـومالي يـا همسـايگان آن را تهديـد       ، سوماليل در يهاي خونين قبا درگيري
خطـر جنـگ تمـدني بـين     ، شـود  آسيا يا امريكا محسوب نمي، كند و خطري براي اروپا مي

: 1378، هـانتينگتون (كنـد   بخش اعظمي از جهان را تهديد مـي ، تمدن غربي و تمدن اسلامي

31(.  
هـا  يـك از آن  آمدند كه هر وجود  هاي متفاوت و متعارضي به گفتمان، در دوران جديد

، فرهنـگ سياسـي  ، هـاي اجتمـاعي   گـروه ، دولـت ، اقتصـاد ، كند روابط جامعـه  تلاش مي
در ايـن  . اسـاس رهيافـت خاصـي ارزيـابي كنـد      ها را بـر تكنولوژي و الگوي تعامل بين آن

گيرد و نفوذ بـازيگران   فرايندهاي كنش و تعامل فرامرزي و فراسرزميني شكل مي، دوران
افـزايش   هاي سياسي و روابـط بـين بـازيگران دولتـيِ سـنتي      در ساختار نظام دولتي غير
هاي آمريـت و   بندي آمده در شكل وجود  رات بهيتحت تأثير تغي، يابد و ساختار قدرت مي

  . )65: 1392، متقي(يابد  اي تغيير مي مراتبي به نظام شبكه از نظام سلسله، اقتدار
عمـدتاً حـول   ، اسـلامي  پنهـاني درون تمـدن  جنگ پيدا و ، دهة گذشته در حدود يك

كـه بـا    »هـلال شـيعي  «كـاربرد اصـطلاح   . محور تقابل شيعه و سني در جريان بوده است

اش در  يـابي  قدرت روزه و 33جنگ االله در  تثبيت قدرت شيعيان در عراق و پيروزي حزب
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شيعيان سنت از گسترش روزافزون قدرت   حاكي از نگراني بخشي از اهل، دشرايج  لبنان

يـابي   نگراني عمومي غرب و كشورهاي سـني منطقـه نسـبت بـه قـدرت     . در منطقه است
اكنـون   هـم «: گويـد  سياستمدار امريكايي مـي  ،شيعيان تا حدي است كه هنري كيسينجر

اين مسئله به . وجود آمده است  به كمربندي شيعي از تهران به بغداد و از بغداد تا بيروت 
اي  ياي امپراتوري سابق خود را با برچسب شيعه در خاورميانـه ايران فرصت بازسازي و اح

   ).Kissinge, 2014: ك.ر( »دهد مي گيري مجدد است كه در حال شكل

رقيبي براي گفتمان مقاومت ظهـور   هاي گفتمان، به بعد 2007سال به اين ترتيب از 
جبهة مقاومـت  . پرداختند »جبهة مقاومت«به تقابل با  »هلال شيعي« ةكردند و با خلق واژ

المللي در معرض تهديد قرار گرفت  از اين زمان به بعد هم از سوي بازيگران فرادست بين
جانبة خـود را عليـه آن آغـاز     هجمة همه ،هاي مختلف هاي رقيب در عرصه و هم گفتمان

شـمار    بـه  »پادگفتمـان مقاومـت  «اي كه مبنـا و اسـاس    جنگ فرقه، بر اين اساس. كردند

كشـورهاي منطقـه و كشـورهاي غربـي و از طريـق      ، مايت نيروهاي سياسيبا ح ،آيد مي
يكي از . درگرفته است ،شود ناميده مي »هلال شيعي«در تقابل با آنچه ، هاي تكفيري گروه

توان در سوريه مشاهده كـرد و   قومي و مذهبي را مي، هاي هويتي هاي اصلي ستيزه حوزه
هـاي   اسـاس رهيافـت   ادگفتمـان مقاومـت بـر   سوريه را بايد كانون رويارويي گفتمـان و پ 

  . )68-67: 1392متقي، (راهبردي و ژئوپليتيكي دانست ، مختلف ايدئولوژيك
مـذهب   ةكننـد  تكفيري به ايران بايد عنصر تعيين -هاي سلفي در بررسي نگرش گروه

  بـه هاي سلفي در عراق بـا   جريان. با ايران مد نظر قرار داد ها را در تنظيم روابط اين گروه
ها را به نمايش گذاشـته و از   غيريت خود از ايراني، ها ايراني بارةدر »صفوي«كارگيري واژة 

گـذاري   وهـابي و تفكـر شـيعة صـفوي فاصـله       اين طريق بين تفكر سني عثماني يا سني
هـا   داعشي، كند برخلاف سازمان القاعده كه دشمن اصلي خود را غرب اعلام مي. كنند مي

علاوه بر اعلام خصومت و دشمني با غرب و مرتد ، زمان القاعده هستندكه از انشقاقات سا
. كننـد  شـيعيان اعـلام مـي    دشمن اصلي خود را، سنت  دانستن پيروان مذاهب اربعة اهل

 »جـيش الصـفويه  «تا جايي كـه ارتـش عـراق را    ، ها با ايران نيز بسيار بارز استدشمني آن

  . دانند نامند؛ يعني آنها را فاقد هويت عرب مي مي
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روافـض  «آنان، از شيعه بـه عنـوان    هاي منتشرشدة هاي نماز جمعه و كليپ خطبهدر 

اين . شدن ميان شيعه و ايراني بودن است هماني قايل كه نشان از اين شود ياد مي »صفويه

 ).1393نيـوز،   جهـان (ت تر كرده اس را براي ايران پررنگ هاتهديد امنيتي احتمالي آن، لهئمس
هـا از نظـر مـا مشـرك و مرتـد       رافضـي «: كند اي اعلام مي داعش در بيانيهكميتة شرعي 

لـذا جنـگ بـا     .كفر مرتدين بدتر از كفر اصـلي اسـت  « :كند كيد ميأو در ادامه ت »هستند

  ).1391رواشدي، : ك.ر( »تر از جنگ با كفار اصلي است مرتدين واجب

دهند و حتي  ها قرار مي يكاييايران را به عنوان اشغالگر در كنار امر، ها در عراق سلفي
امير جماعت ارتش اسلامي عـراق در ايـن   . بينند تر مي نقش ايران را در اين رابطه پررنگ

تـرين  باز است تا نشان دهد كه بـزرگ ) ايران(چشم مجاهد به سمت شرق «: گويد رابطه مي

فـوذ  حفاظـت از عـراق در مقابـل ن   ، آيد و يكي از وظايف اصـلي مـا   خطر از سمت شرق مي
اي  ايران به مداخلة آشكار نظامي و سياسي خود ادامه داد بـه گونـه  . ... صفويه از شرق است

سنت و تخريب منـاطق    برداري از فرصتي براي انتقام از اهل بهره، اش ترين دغدغهكه بزرگ
كسي پوشيده نيست كـه   بر. ... نظاميان مجرم بودآنها از طريق دولت وابسته به خود و شبه

  ).همان( »سنت است  حساب با امريكا و اهلدر عراق سرگرم تصفيه ايران

  

  گيري نتيجه

كـه يـك نظـام      زمـاني «: نويسـد  استاوروس استاوريانوس در كتاب شكاف جهاني مـي 

شود و جاي خود را به نظام اجتماعي يـا   اجتماعي منزوي يا يك ساختار سياسي نابود مي
رهبري جوامـع را احتمـالاً نـه    ، جاييهيند جابدر اين فرا، دهد ساختار سياسي ديگري مي

عهده خواهنـد   بلكه جوامع واقع در مناطق پيراموني بر، جوامع ثروتمند و سنتي در مركز
جوامـع را تـا حـد زيـادي از     ، هاي پاياني قـرن بيسـتم   فروپاشي شوروي در سال. »داشت

هـا  ي رهانيـد و آن دموكراس ـ -يبـرال هاي كمونيسم و ل فشارهاي ناشي از رقابت ايدئولوژي
بلكـه بـر   ، اقتصـادي و ايـدئولوژيك  ، توانستند هويت خود را نه بر اساس عوامل سياسـي 

جوامـع  ، در دوران جديـد . اساس عوامل فرهنگي مانند مذهب و قوميت بازسـازي كننـد  
هاي نوظهور گرايش پيدا كردند و  به گفتمان، هاي ايدئولوژيك شده از فشارها و رقابتآزاد
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كه با مباني اعتقـادي  هايي  ها بازسازي كردند؛ گفتمان در قالب اين گفتمان هويت خود را
اي مـوارد در تقابـل بـا     ها در پاره اين گفتمان. ها تا حد زيادي سازگاري داردو فرهنگي آن

  . ها و منازعات هويتي شدند موجد رقابت، يكديگر
از ، و از ايـن طريـق  مرزها را بيش از گذشته نفوذپذير كرده است ، شدنفرايند جهاني

سازي و معناسـازي سـنتي را از بـين     سو تا حد زيادي منابع و شرايط لازم براي هويتيك
، زاي پيشـين  اعتبـاري منـابع هويـت    آمده ناشي از بـي  وجود  بحران هويت به. برده است

گرايـي   بستر اجتماعي لازم براي خـاص  ،به همين دليل .كند بازسازي هويت را ناگزير مي
واقـع در   در. )270-268 :1392محمـدي،   گل(شود  يا بنيادگرايي فرهنگي فراهم ميفرهنگي 

 در خـود ، )تـز ( گـراي فرهنگـي   شـدن فرهنـگ يـا عـام     جهـاني ، يك فراينـد ديـالكتيكي  
 هويـت فرهنگـي جديـد   ، كنـد و متعاقـب آن   را ايجاد مـي ) تز آنتي( گرايي فرهنگي خاص

  .كند ظهور مي) سنتز(
هـاي جديـد و عـدم جـذب كامـل آنهـا و يـا         ارزشثـر ورود  در ا، در فرايند نوسـازي 
هـاي   بسـياري از هويـت  ، هاي فرهنگي بومي ها با عناصر و مجموعهناسازگاري برخي از آن

مل اتنها با عو، اين خلأ هويتي. آيد وجود مي  هويتي به شوند و خلأ محلي دچار بحران مي
اصطكاك و درگيـري  ، طبيعيصورت   عواملي كه به ؛فرهنگي و مذهبي قابل جبران است

گرايـي مـذهبي در    افـراط  كـه  بسياري بـر ايـن باورنـد   . دهد ها را افزايش مي اقوام و ملت
توان بر اين اساس تحليـل   ها و منازعات در سراسر جهان را مي خاورميانه و ساير درگيري

 دموكراسـي  -هاي نظـام ليبـرال   فرهنگ و ارزش، غربي كه برخي جوامع غير آنجا از .كرد
ويژه امريكا را به عنوان عامل اساسي در استحاله و تخريـب فرهنـگ بـومي خـود      غرب به

جهت  مذهبي و نژادي و در، اساس عوامل قومي ها برجويانة آن احساسات هويت، دانند مي
هـانتينگتون   .گيـرد  شـكل مـي   تقابل با امريكا به عنوان نماينـده و نمـاد فرهنـگ غربـي    

زا  هـاي فرهنگـي درون   اسـاس مؤلفـه   ها بـر ني كه هويت آهاي بيني كرده است تمدن پيش
هـانتينگتون بـا    .د كشـيد نهايت تمدن غـرب را بـه چـالش خواه ـ    در، شكل گرفته است

هنـوز هـم    بـا توجـه بـه اينكـه تمـدن غـرب       كه ها معتقد است بيني برخورد تمدن پيش
رشد جديد   به  هاي رو تقابل تمدن، رود شمار مي  قدرتمندترين تمدن موجود در جهان به

اي كـه مفسـرين نظريـة     حادثـه  ؛بلكه با تمدن غرب صورت خواهد گرفـت  ،نه با يكديگر
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»بقيـه در مقابـل غـرب   «بـا اصـطلاح   ، ها برخورد تمدن

 & Connely( دكنن ـ تبيـين مـي   1

kennedy, 1994: 61-68.(   
هايي كه مصمم به دستيابي  ملت، در طول دوران استعمار در اشكال سنتي و نوين آن

صـورت    نبرد با امپرياليسم در اشكال گوناگونش را بـه ، اند به استقلال سياسي و اقتصادي
اسـتاوريانوس،  (شود  روز بر شدت و دامنة اين تقابل افزوده مي كنند و روزبه جدي دنبال مي

1392 :20( .  
هـا در برابـر    هـا و دولـت   روند مقاومـت برخـي از ملـت    كه توان ادعا كرد رو مياز اين

اقتصادي و فرهنگي غرب از زمان پيـدايش دوران اسـتعمار آغـاز شـده     ، وني سياسيژم ه
يـابي نيروهـاي    گفتمان مقاومت كـه بـر هويـت   ، هاي پس از جنگ سرد اما در سال. است

يكـي  . تدريج گسترش يافت و قدرتمند شد  به، اجتماعي در مناطق پيراموني مبتني است
رو  بيستم ظهور كرد و جهان را با شـگفتي روبـه  هاي مقاومت كه در اواخر قرن  از گفتمان

گفتمـان مقاومـت   . گفتمـان انقـلاب اسـلامي اسـت     ،كرد و غرب را به رويارويي فراخواند
بـا تكيـه بـر مبـاني اسـلامي و نفـي        ،زاد انقلاب اسـلامي در ايـران اسـت    اسلامي كه هم

 هـاي غيـر   يدئولوژيانرژي فراواني را در جهت مقابله با مباني ا، پذيري گري و سلطه سلطه
بخشي به جوامع اسلامي توليـد كـرد و منشـأ تحـولات عظيمـي در سـطح        الهي و هويت

هاي مقاومـت و از طريـق    با توليد پادگفتمان غرب، موازات چنين فرايندي  به. دشمنطقه 
يـابي   تلاش كرد امواج مقاومت و هويت، هاي سلفي و تكفيري مانند داعش نيروها و گروه
  . )78: 1392، متقي(محدود كند مان انقلاب اسلامي را در منطقه كنترل و منطبق بر گفت

هـاي   تحولاتي كه در پنج سال گذشـته در كشـورهاي عربـي و بـا محوريـت جريـان      
و  غــرب، تــونس و يمــن را ســرنگون كــرد، اســلامي رخ داد و متحــدان امريكــا در مصــر

دمي در كشورهاي عربي را از ها و اعتراضات مر منطقه را بر آن داشت تا جنبش هاي رژيم
به ايـن ترتيـب    .)18(متوقف كنند مقاومت  سازي گفتماني در قالب پادگفتمان طريق بديل
بــه جنــگ ) دموكراســي غربــي -تمــدن اســلامي و تمــدن ليبــرال(تمــدني  جنــگ بــين

اي دارد تبديل شد؛ به نحوي كه در حال حاضـر جغرافيـاي    تمدني كه ماهيتي فرقه درون

                                                 
1. The Rest Against The west 
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) بحـرين و يمـن  ، عراق، سوريه، لبنان(تمدني بر جغرافياي گفتمان مقاومت  منازعة درون
  . منطبق شده است

گرا كـه تـا    هاي اسلام ها و جريان علاوه بر آنكه انرژي و توان گروه، تمدني درون  جنگ
صهيونيسـتي را در اولويـت اقـدامات خـود قـرار داده        و رژيم غرب مقابله با، پيش از اين

اسـلامي و   در مهار انقلاب افزاري غرب افزاري و سخت هاي نرم هزينه، برد بودند از بين مي
ش صهيونيسـتي را تـا حـد بسـيار زيـادي كـاه       غربي و ضد گراي ضد هاي اسلام گفتمان

سو با محور مقاومت نيز با استفاده از ظرفيت و توان هم كشورهاي مخالف و غير. دهد مي
جمهـوري  ، در جنگـي نيـابتي   دولتـي  ر غيـر هايي مانند داعش به عنوان يك بـازيگ  گروه

اي و فرسايشـي   منطقـه ، مسـتقيم  اي غيـر  مبـارزه   اسلامي ايران و محـور مقاومـت را بـه   
رسد سرنوشت خاورميانـه بـه فرجـام منازعـة خـونيني كـه ميـان         نظر مي  به. اند طلبيده

 بسـتگي  ،گفتمان تكفير و حاميان آن و گفتمان مقاومـت و حاميـان آن درگرفتـه اسـت    
   .دارد

  

  نوشت پي
گيرنـد و فرهنـگ را   نظر مي انديشمندان آلماني، تمدن را شامل فناوري و عوامل مادي در -1

  .دانندهاي اخلاقي، هنري و فكري جامعه مي ها و ويژگي ها، آرمان شامل ارزش
. اسـت در ژاپن، قلمروي تمدني بر قلمروي سياسـي منطبـق   كه هانتينگتون معتقد است  - 2

  .استملت  - نيز شامل تعداد زيادي دولت تمدن غربي
بـودن تعـداد يهوديـان و فقـدان هويـت فرهنگـي       دين يهود به دليل عواملي چون انـدك  - 3

يل بـا محوريـت   يتلاش براي تشكيل دولت اسـرا . دكنسازي  متمايز، نتوانسته است تمدن
ديان كمـك  سازي يهو ها نيز نتوانسته است به روند تمدن يهوديان در سرزمين فلسطيني

هـاي بـزرگ اسـلامي و مسـيحي      هـا و تمـدن   يهوديان در طـول تـاريخ در فرهنـگ   . كند
نيز نتوانسته در طول تـاريخ تـداوم    »يلياسرا بني«اند و تمدن مورد ادعاي  مستحيل گشته

يابد و با ظهور مسيحيت و اسلام و فراگير شدن آنان در گسـترة وسـيعي از جهـان، زوال    
  .يافته است

  .است شدنيهاي عربي، ايراني، تركي و مالايي تفكيك تمدنمدن اسلامي، خردهدرون ت - 4
اشـاعة  . گويند ها از يكديگر در طول زمان را اشاعة فرهنگي مي تأثيرپذيري متقابل فرهنگ -5
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معتقـد   »رالف لينتـون «كه   حدي تا ؛فرهنگي در توسعة فرهنگ بشري نقش اساسي دارد

هـاي   ي از فرهنـگ ها در وام گرفتن عناصر فرهنگ ـايي آننگي جوامع به تواناست رشد فره
  .ها به فرهنگ خود بستگي داردديگر و انضمام آن

مبادلة فرهنگي در اثر همجواري كشورها بـا يكـديگر و رفـت و آمـد افـراد متقابـل افـراد         - 6
هاي  جبران كاستي برايهاي ديگر  ها و نقاط قوت فرهنگ جوامع گوناگون و اخذ جذابيت

مبادلـة فرهنگـي بـه صـورت ارادي و آگاهانـه صـورت       . گيـرد  صورت مي موجودفرهنگ 
  .گيرد مي

طي آن، يك فرهنـگ بـا هـدف    طرفه اشاعة فرهنگي كه  جريان يكبه فرايندي هدفدار و  - 7
ها، هنجارها و آداب و رسوم خـود را بـر فرهنـگ ديگـر تحميـل       هژموني فرهنگي، ارزش

 »تهـاجم فرهنگـي  «اين فرايند در ايران با اصـطلاح  . شود كند، اشاعة اجباري گفته مي مي

  .شود شناخته مي
عوامـل  : عبارتنـد از ، ساز همگرايي اعراب و تشكيل اتحاديـه عـرب شـد    عواملي كه زمينه - 8

 فرهنگـي  ، عوامـل )منابع عظـيم انـرژي  (، عوامل ژئواكونوميك )ناسيوناليسم عربي( قومي
ابوالحسـني، اتحاديـه عـرب، قابـل      حمـد م علـي  :ك.ر). اهل سنت(و مذهب ) زبان عربي(

  :دسترسي در
 http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079 

هـاي   ود تفاوتكشورهاي عضو اتحاديه اروپا با پذيرش تركيه در اين اتحاديه، به دليل وج - 9
  .كنند فرهنگي و مذهبي مخالفت مي

حوادثي مانند گسترش فعاليت شيعيان در عراق و سركوب آنان توسط حكومت صـدام،   - 10
شـدن سـفارتخانه امريكـا در     كشـيده  خيز عربستان، به آتـش  قيام شيعيان در مناطق نفت

اسـلامي   االله و جهـاد  حزب هايي مانند ها و سازمان سادات، ظهور گروه آباد، ترور انور اسلام
وقوع پيوستند، حوادثي   به 1979هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال  كه در سال

شـوند و   عنـوان كلـي تجديـد حيـات اسـلام شـناخته مـي        بـا اسـلامي و   متأثر از انقـلاب 
  .نامند مي »بنيادگرايي اسلامي«اين حوادث و روندها را  ،كارشناسان غربي

ال كويت توسط رژيم صـدام، هـزاران تـن از مسـلمانان مبـارز الجزايـري در       پس از اشغ - 11
اما پس از اقدامات نظامي غرب عليه عراق، عباس  ،محكوميت اين اقدام راهپيمايي كردند

هرگونه تعرض بـه عـراق بـا مقابلـه     «: رهبر جبهه نجات اسلامي الجزاير اعلام كرد ،مدني

المسـلمين   اخوان هر چنددر اردن نيز  ».اهد شدمسلمانان در تمام نقاط جهان مواجه خو



120 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، وهش پژ /

جنـگ  «بـا ورود نظاميـان امريكـايي بـه عـراق، عليـه        ،تجاوز عراق را محكوم كـرد  ،اردن

سـنجي  كستاني با استناد بـه آمـار يـك نظر   يك مجلة پا. جديد، اعلام جهاد كرد »صليبي

لف بودنـد،  درصد پاسخگويان با الحاق كويت به عـراق مخـا   6/86 هر چند كه مدعي شد
هـاي   حـق دفـاع از مكـان    ،آيا سربازان امريكـايي «ها در پاسخ به اين سؤال كه اكثريت آن

  .1372 ،اسپوزيتو: ك.ر. دنظر منفي دادن »مقدس در عربستان سعودي را دارند؟

هـاي مختلـف    با توجه به فضاي جنگ سرد و رقابت دو قدرت امريكا و شوروي در حوزه - 12
هاي بنيادگراي جهادي كه عليـه شـوروي در    جهان، امريكا از گروهژئوپليتيكي در سراسر 

   .دكرميجدي جنگيدند، حمايت  افغانستان مي
بـا   ،شد ناميده مي »جماعت توحيد و جهاد«تشكيلات كنوني داعش كه در گذشته با نام  - 13

اد بلكه هدف آنهـا امتـداد جه ـ   ،شود تأكيد بر اينكه هدف آنها به آزادي عراق محدود نمي
لا يتقيـد  «: كنـد  اهداف و مواضع خـود را چنـين اعـلام مـي     است،) صليبيون(ضد امريكا 

 هامتـدادا للحـرب الجهادي ـ  ) في العـراق (التنظيم بهدف تحرير العراق بل إنه يعد المعركة 
  ».هضد أمريكا الصليبي هالعالمي

سـر قـدرت و    داري و كمونيزم كه جنـگ بـر   دو قطبىِ سرمايه: اي االله خامنه حضرت آيت -14
دو قطبي ميـان مستضـعفين جهـان بـه رهبـري جنـبش        ثروت بود، پايان يافت و امروز

دو اردوگـاه اصـلي   . نـاتو و صـهيونيزم اسـت    مسلمين با مستكبران به رهبـري آمريكـا و  
سخنراني بـه زبـان عربـي در جمـع نمـازگزاران      ( .ندارد تشكيل شده است و اردوگاه سومي وجود

   :، قابل دسترسي در8/9/1393، مشاهده شده در تاريخ 14/11/1390يخ جمعه در تهران در تار
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923) 

فقين جهـاد  كفار و مناالمنافقين و اغلظ عليهم؛ اي پيامبر با  يا ايها النبي جاهد الكفار و - 15
  .)33 / مائده(گيري نما ها سختن كن و بر آ

 .زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا؛ و بگو حق آمد و باطل نـابود شـد   قل جاء الحق و و – 16
  .)81 / اسراء(آرى باطل همواره نابودشدنى است 

پيشه كن و از  تقواي الهي المنافقين؛ اي پيامبر لاتطع الكافرين و النبي اتق االله و يا ايها - 17
ليعذب االله المنافقين و المنافقات و المشـركين   .)1 / احزاب(ن اطاعت مكن امنافقو كافران 

 /احـزاب (والمشركات؛ تا عذاب كند خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را 

73(.   
ليبـي   ي مصـر و تـونس و  [ هـا  كوشد انقلاب شك غرب مي بي: اي االله خامنه حضرت آيت - 18
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 هاي قديمي به شـيوة جديـد و   تبديل به ضد انقلاب كرده و نهايتاً با بازسازي رژيم را...] و

هـاي خـود و اصـلاحات     ي اصول و فروع و تغيير مهرهيجا ها و جابه تخلية احساسات توده
 ها سال ديگر سيطرة خود را بر صوري و تصنعي و ظاهرسازي دموكراتيك، دوباره براي ده

هاي اخير پـس از   ويژه سال و به بيداري اسلامي هاي در دهه غرب. ظ كندجهان عرب حف
هاي پياپي از ايران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطين و اينك مصر و تـونس   شكست

زي و خشـونت علنـي، بـه تاكتيـك     سـتي  كوشيده است پس از شكسـت تاكتيـك اسـلام   
مردمي را به جاي  م ضدسزند، تا عمليات تروريلبي دست هاي تقسازي و توليد نمونه بدل
، »جهــاد ي ويــگرااســلام«را بــه جــاي  »تعصــب و تحجــر و خشــونت«، »طلبــي شــهادت«

زدگـي و  غـرب «، »يي ـگرا خـواهي و امـت   اسـلام «را بـه جـاي    »بازي ي و قبيلهيگرا قوميت«

را بـه جـاي    »سـكولاريزم «، »پيشرفت مسـتقل «را به جاي  »ي اقتصادي و فرهنگيوابستگ

اخلاقي را به جاي  »فساد و هرج و مرج«، »عقلانيت«را به جاي  »كاريسازش«، »ييگرا علم«

 »گـري ي و اشـرافي يزدگي، دنياگرا مصرف«، »نظم و امنيت«را به نام  »ديكتاتوري«، »آزادي«

 قلمـداد  »ي و زهـد ي ـگرا معنويـت «را به نام  »ماندگي فقر و عقب«، »توسعه و ترقي«را به نام 

هاي خـالي خـارج شـدند؛ در افغانسـتان      آنان در عراق شكست خوردند و با دست...  .كند
و در غزه از حمـاس شكسـت خوردنـد و     اللّه اند؛ در لبنان از حزب وردهچيزي به دست نيا

چيـز طبـق برنامـة    هـيچ . اند يده شدهين كشياينك در مصر و تونس به دست مردم، به پا
. هـا ريخـت   بت غرب نيز چون بت كمونيزم شكست و تـرس ملـت   .آنان پيش نرفته است

همچنين وارد بـازي  . ها باشيدهاي آن مراقب بازي. را نترسانند مراقب آينده باشيد كه شما
ايـن  دلارهاي نفتىِ وابستگان و متحدان غرب در ميـان اعـراب نشـويد، كـه در آينـده از      

دو ...  .نبايد بماند و نخواهـد مانـد   ؛يل رفتني استياسرا. ها سالم بيرون نخواهيد آمد بازي
از سوي غرب به شما پيشنهاد شده و خواهد شد  »اسلام لائيك«و  »اسلام تكفيري«الگوي 

 .هاي منطقه تقويـت نشـود   در ميان انقلاب »گراي معتدل و عقلاني اسلام اصول«تا الگوي 
، مشـاهده شـده در   14/11/1390ه زبان عربي در جمع نمازگزاران جمعـه در تهـران در تـاريخ    سخنراني ب(

  )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923: ، قابل دسترسي در8/9/1393تاريخ 
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  منابع 

  .قرآن كريم
 : اتحاديه عرب، قابل دسترسي در )1394( محمد ابوالحسني، علي

http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079 

المللي، فصلنامه سياسـت   هاي بين هاي بزرگ در بحران الگوي رفتاري قدرت) 1376(احمديان، قدرت 
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  هاي شناختي فازي براي پژوهش  كارگيري نقشهه ب

  اي در رشته مطالعات منطقه
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  چكيده

علوم  ةاي از مجموع اي به عنوان زيرشاخه مطالعات منطقه ةچند دهه از تولد رشت

الملـل بـر    هاي روابـط بـين   گذرد، اما تسلط رهيافت الملل مي سياسي و روابط بين

سـير تكامـل   . علمـي، انكارناپـذير اسـت    ةاين رشـت  ادبيات علمي و روش پژوهش 

ممكـن اسـت    اين رشـته  داد كه انجام پژوهش در نشان اي  مطالعات منطقه ةرشت

اقتصـاد،   ،شناسـي در يك زمان نيازمند پژوهش در تاريخ، علـوم سياسـي، جامعـه   

هاي علمي باشد كه برحسب مورد به  جغرافياي سياسي و بسياري ديگر از گرايش

اي را  اين امر، دشـواري پـژوهش در زمينـه مطالعـات منطقـه      . شود آنها رجوع مي

هاي شناختي فازي را به عنوان روشي، با  نقشه اين مقاله قصد دارد . دهد ن ميشان

ايـن روش   اي كـه   گونهه اي معرفي كند، ب مطالعات منطقه ةقابليت كاربرد در حوز

پيشـينه   ،ايـن  موضـوعاتي كـه پـيش از     ةدر زمينه مطالع ـرا بتواند نياز پژوهشگر 

ايـن   امتيـاز  . رطرف كندب ،م هستنداي مبه »پديده«موضوعي نداشته و يا در حكم 

 كمك به فهم روابط ميان آنها امكان شناخت اجزاي يك پديده مبهم و روش، اولاً

 ـ  ثانياًو  آن  بـارة لاي نظـرات مختلـف در  هامكان استخراج نقطه مورد توافـق از لاب

  .پديده است
  

 اي، روش الملـل، مطالعـات منطقـه    علوم سياسي و روابط بـين  :كليدي هاي هواژ

  .هاي شناختي فازي نقشه و منطق فازي ،پژوهش

                                                 
  azim.ghobeishi@ut.ac.ir                 تهراندانشگاه  اي مطالعات منطقه ،كارشناس ارشد :نويسنده مسئول *

  a.doostm@yahoo.com                       دانشكده حقوق و علوم سياسي ،اي دانشيار گروه مطالعات منطقه **
  m.amani@gmail.com                                            دانشگاه تبريزدانشجوي دكتري علوم تربيتي،  ***
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 مقدمه 

از پايان جنگ  اي از علوم سياسي الملل به عنوان شاخه روابط بين ةهمزمان با تكامل رشت

ها و مراكز علمي و تحقيقاتي جهان و در كنـار تغييـر و   سو در دانشگاهاين جهاني دوم به 

الملل تمركـز   رد، انديشمندان روابط بينتحولاتي كه علوم اجتماعي به طور كلي تجربه ك

ايـن اهتمـام    . هاي جغرافيايي مشخص را داراي قدرت تبييني بيشتري يافتند بر محدوده

1مناطق«هاي جغرافيايي مشخص كه بعدها به  به حوزه
، هم ضـرورت عملـي   معروف شد »

نگـي  فره - بايد گفت كه مناطق جغرافيايي از منظر ضرورت عملي. و هم تئوريكداشت 

در سياسـت   اي از تـاريخ  هـا ممكـن بـود در دوره   آن ةدهنـد و كشورهاي تشـكيل  يادشده

شـرايطي بـه دلايـل     اي برخوردار بوده و يـا در  هاي مسلط، از اهميت ويژه خارجي قدرت

فرهنگ، تاريخ و تمدن، انـرژي، موقعيـت جغرافيـايي و اسـتراتژيك يـا       مختلفي از قبيل

انـد، صـاحب جايگـاه و    ساختار روابط حـاكم پيـدا كـرده   المللي و  نقشي كه در نظام بين

مداران و دستگاه ديپلماسي كشـورها شـده   منزلت نزد پژوهشگران، انديشمندان، سياست

  .باشند

دقيق تاريخ، فرهنگ و تمدن مناطق مختلف جغرافيايي و عامـل   ةاين منظر، مطالع از 

اديـان و مـذاهبي دارد كـه    انساني آنها، موضوعي جديدي نبوده و حتي قدمتي به قدمت 

پايـان جنـگ جهـاني دوم و     اما. اقوام و نحل سفارش شده است در آنها به شناخت ديگر

اين كشـور بـراي بسـط و تـداوم      موجب شد تا  ،متحده به عنوان فاتح جنگايالات  خروج

براي چند دهـه بـه دو بلـوك شـرقي و غربـي       آن زمان به بعد جهاني كه از كنترل خود بر

قرار داده و نقش پيشرو در تولـد  ) منطقه(مناطق  ةشده بود، تمركز خود را بر مطالعتقسيم 

ضرورت عملي در واقع بـا  . )219: 1373سجادپور، (هم داشته باشد  »اي مطالعات منطقه« ةرشت

اي مـرتبط   المللي كشورهاي پيشگام در مطالعات منطقـه  اهداف سياسي و منافع ملي و بين

سسـه  ؤ، م»خاور نزديك« سسهؤ، م»مركز مطالعات خاورميانه«يقاتي سسات تحقؤظهور م .بود

 »شناسـي غرب«و  »اسلاميشرق«، »شناسيعرب«، »شناسيروس«، بنياد »شرق دور«مطالعاتي 

  . اين امر است طي قرن اخير شاهدي بر 

                                                 
1 .Region  
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الملـل   روابط بين ةيند تكامل رشتااي نيز در فر ضرورت تئوريك تولد مطالعات منطقه

ايـن   الملـل در سـير تكامـل     ه شد، دانشمندان روابط بينگونه كه اشارهمان. ستپنهان ا

توانـد بيشـتر بـر تحـولات جهـان       هاي جغرافيايي مي برخي حوزه متوجه شدند كه رشته

آنان بـا تبعيـت از مكاتـب فكـري مختلـف،      . دته و يا در مركز اهتمام قرار گيرثير گذاشأت

عـاد  آنهـا، اب . توجيـه كردنـد   را »منطقـه «عنـوان   بـا لل الم اي از نظام بين تولد زيرمجموعه

پاسـخ   بـاره ايـن  الات و ابهامات مطرح در ؤو به س كردند مختلف تولد مناطق را موشكافي

را  »منطقـه «گيـري  ، مبنـاي شـكل  »قـدرت «رهيافت ژئوپلتيكي با محوريت مبحث . دادند

و رويكــرد  داد غرافيــايي و انســاني مشــخص قــرارهــاي ج در محــدوده »قــدرت«انحصــار 

سـطح ارتباطـات بـين     دويچ، مركز و پيرامون والراشتاين هم بـه ترتيـب  ارتباطاتي كارل 

يابي ي در تشكيل منطقه و در نهايـت دسـت  مناطق و كاركرد اقتصادي آنها را عامل محور

الملل ماننـد رهيافـت    هاي ديگر روابط بين در عين حال كه رهيافت. به صلح تلقي كردند

نيـز از ديگـران    »محـور هويت« و رويكرد »نوكاركردگرايي«و  »ساختارگرايي«و  »نظام تابع«

قاسـمي،  (ماهيت تحولات جديـد ديدنـد    ةكنندنده و ديدگاه خود را بيشتر تبيينعقب نما

جـدا   »منـاطق «ها در ارتباط با مطالعه جهان به صورت  اين رهيافت نقطه اشتراك . )1384

الملل از طريـق   گيري روابط بينعنوان هدف شكل ح بهيابي به صلاين بود كه دست از هم 

  . تر است اي به جهان ممكن نگاه منطقه

الملـل بـر    همچنين تمركز دانشمندان روابط بـين  يادشده وهاي عملي و نظري  تلاش

ايـن رشـته هـم از لحـاظ      چون و چراي اي، موجب وابستگي و تبعيت بي مطالعات منطقه

جـايي تـداوم    اين وابستگي تا . الملل شد اسي از روابط بينشن روش ةتئوريك و هم از جنب

الملـل   هـا، وجـودي جـداي از روابـط بـين     اي در دانشگاه مطالعات منطقه ةيافت كه رشت

ايـن مقالـه اسـت،     حال آنكـه فقـط از منظـر روش پـژوهش كـه موضـوع       . نداشته باشد

آنهـا تـا    ةكـه مطالع ـ  كنـد  به موضوعاتي برخورد مـي  اي احياناً پژوهشگر مطالعات منطقه

هـا از روابـط    دستيابي به نتيجه، مستلزم طـي كـردن مسـيري اسـت كـه او را فرسـنگ      

چـه   ،خواهد به ابزار اوليه خود اكتفا كندكند يا آنكه آن پژوهشگر اگر ب يالملل دور م بين

اي بـه عنـوان    زيرا مطالعات منطقه ؛بسا از دستيابي به نتيجه علمي مورد نظر ناكام بماند

جهت اول شامل حركت عام براي مطالعـه   :اي علمي در دو جهت مختلف رشد كرد شتهر
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مسـائل   ةو جهت دوم نيـز مطالع ـ  از كشورها در قالب يك منطقه خاص اي امور مجموعه

فرهنگي آن بـه  اجتماعي، اقتصادي و  - فرد هر كشور و بررسي تحولات سياسيبهمنحصر

ناچـار هسـتيم ابتـدا بـه      ش روژوهش پـي در پ ـ همـين اسـاس   بر. عنوان حركت خاص بود

اي كرده و در ادامه وارد  اشاره -  چند مختصر هر -  اي مشكلات پژوهش در مطالعات منطقه

را به عنوان ابتكار يـا راه   »هاي شناختي فازي نقشه« در نهايت نيز. حث منطق فازي شويممب

اي و بـه طـور كلـي     قـه آميـز در مطالعـات منط  هاي ابهام اين مقاله براي بررسي پديده حل 

  .الملل معرفي كنيم مجموعه علوم سياسي و روابط بين

  

  اي، روش پژوهش و مشكلات آن مطالعات منطقه

سـروكار   »عامل انسـاني «و  »جغرافيا« اي، با دو عامل اساسي پژوهشگر مطالعات منطقه

سـجادپور،  (انـد   ايجـاد كـرده    را »منطقـه «دارد كه با يكديگر پيوند خورده و واحدي به نـام  

 بـا هاي صـورت گرفتـه،    بنديحال حاضر، در تقسيم اين مناطق مطالعاتي در ). 218: 1373

 موقعيت جغرافيايي، اصـل اساسـي  . دشون گانه مطالعاتي شناخته ميسيزدهعنوان مناطق 

بـراي  ؛ بندي آنها، مد نظر قـرار گرفتـه اسـت   اين مناطق و همچنين در تقسيم گذاري نام

و يا اوراسيا و قفقاز و  ا كه از دو بخش تشكيل شدهقورميانه و شمال آفريخا ةمثال، منطق

اين مناطق،  از  رخياما در ب .يا اروپاي غربي و شرقي و ديگر مناطقي كه به آنها اشاره شد

رسـد كـه    اي به نظر مي گونهه بندي چه بوده، بسيار مبهم و باينكه منطق و معيار تقسيم 

گذاري مناطق مختلـف دخيـل   بندي و نامامل ديگري در تقسيمجداي از جغرافيا بايد عو

ال ؤاين س استراتژيك خاورميانه و شمال آفريقا،  ةمل در عنوان منطقداندكي ت. دبوده باش

آسـيا، در كنـار    ةچيـز موجـب شـده تـا قسـمتي از قـار      كند كه چه را به ذهن تداعي مي

دهنـد؟ دقـت در   واحـد را   ةقك منطهم پيوند خورده و تشكيل ي آفريقا با ةقسمتي از قار

اهميـت   ك مناطق مختلف مطالعـاتي، بـه وضـوح   گذاري و تفكيابهام موجود در معيار نام

  .)76- 75: 1389دوست محمدي، (گذارد  اين مورد به نمايش مي عامل انساني را در 

كه در چارچوب مفاهيم مختلفي مانند مذهب، فرهنگ و تمدن،  يادشدهعامل انساني 

واند به اشكال مختلف مبنـاي  ت بندي است، خود ميمليت، نژاد و زبان قابل دستهقوميت، 

ملل مسلمان، مسيحي، يهـودي، زرتشـتي،    توان بهمي براي مثال. گيردبندي قرار تقسيم
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بندي مـذهبي و اقـوام و نژادهـاي عـرب، عجـم، كـرد، تـركمن، بلـوچ و         اساس تقسيم بر

اشـاره  اين خصـوص   هاي تمدني در  پايه حوزه برهاي شرقي و غربي و هندو و غيره  تمدن

عامل انساني با ابعـاد  اين از  ، تركيبي ناهمگون»خاورميانه و شمال آفريقا« ةدر منطق. كرد

ال ؤاين منطقـه را بـه طـور كامـل زيـر س ـ      بندي مختلف آن وجود دارد كه منطق تقسيم

اصـطلاح   رسـماً  نظـران، رود كـه برخـي صـاحب    اين تناقض تا جـايي پـيش مـي    . برد مي

  .)Coskun, 2008: 89(اند را رواج داده »پارادوكس خاورميانه«

در  اي شناسـي مطالعـات منطقـه    نـوان روش ع بـا ، آنچه تاكنون يشناس روشمنظر از 

الملـل بـوده و    شناسي روابـط بـين   شود، روش تدريس مي علمي جهان و مراكز ها دانشگاه

 ةاي كـه در ادام ـ  اي به عنوان رشـته  منطقه اين است كه مطالعات منطق توجيهي آن نيز 

هـا   از تئوري دباي ، هاين رشته تئوريزه شد الملل قرار گرفته و توسط دانشمندان  روابط بين

  . )160: 1384قاسمي، (الملل تبعيت كند  هاي پژوهش در روابط بين و روش

است كـه   الملل، معتقد شناسي روابط بين روش اي با موضوع در مقاله )1376(خبيري 

 خـود را دارد  ةشناسـي ويـژ   الملل، در بطن خود روش هر رهيافت يا تئوري در روابط بين

از  را الملـل  هم هـر دوره از تـاريخ روابـط بـين    ) 1386(ميرمحمدي . )210: 1376خبيري، (

بـر   معـين  يدوره تسلط رويكردي خاص و روش ،م1919اين رشته يعني سال  ن تولد زما

-و پسـت  مـدرن  پسـت اند كـه در حـال حاضـر، نوبـت بـه رويكـرد       د الملل مي روابط بين

  . )675- 673: 1386ميرمحمدي، ( يده استپوزتيويست رس

دهنـد تـا    ، چراغ سبز را در اختيار پژوهشگر قرار ميها افتيرهاين   ،به اعتقاد خبيري

 دي ـتأكيك مكتـب يـا رهيـافتي بـر چـه سـطح تحليـل         اينكه  .بتواند روش خود را بيابد

سازد كه رهيافت خرد يا كـلان يـا تلفيقـي از هـر دو را      ، پژوهشگر را رهنمون ميكند مي

اين مرحلـه اسـتخراج    انتخاب كند و ابزار نيز از بطن  توجهشبراي بررسي موضوع مورد 

اي از موضـوعات   گسترده ةالملل مدعي هستند كه حوز برخي محققان روابط بين. شود مي

الملل همخـواني   شناسي روابط بين ها و روش ا تئورياي ب مطالعات منطقه ةمطرح در رشت

الملـل از   هاي روابـط بـين   اي به تبع استفاده از تئوري داشته و پژوهشگر مطالعات منطقه

  .كند شناسي آنها نيز پيروي مي روش

 ؛تحليـل وجـود دارد   ةالملـل، سـه حـوز    گويد كه در روابط بين مي بارهاين در  خبيري
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سـوم نيـز    ةدوم، موضوعات و حوز ةالملل، حوز روابط بين ةران عرصحوزه اول، رفتار بازيگ

ايـن   و اتكـاي صـرف بـه     يبنـد  ميتقس ـايـن   . دهـد  هاي بررسي را پوشـش مـي   چارچوب

اي  براي كاربرد در مطالعات منطقـه  نكهياز اهاي مورد نظر آنها، جداي  ها و روش رهيافت

الملـل هـم مـورد نقـد قـرار       بـين  مفيد خواهد بود يا خير، توسط خود پژوهشگران روابط

و  »يانگار سازهتئوري «هاي ديگري از قبيل  ها و تئوري گرفته و موجبات توجه به رهيافت

را فـراهم   يا رشـته  نيب ـشناسـي   و روش »شـناختي  تكثرگرايـي روش «ديدگاه  شدن مطرح

  . )215-212: 1376خبيري، ( آورده است

د و معتقد به اصالت نتيجه پـژوهش در  گذار ي صحه ميياين نارسا نيز بر ميرمحمدي 

هـاي   پديـده  ةعلوم سياسي و به طور كلي مطالع ـ ةشناسي در مجموع مقابل وحدت روش

  .)1386ميرمحمدي، : ك.ر( اجتماعي است

در روابـط   يانگار سازه يشناس روش«در پژوهشي با عنوان  معيني علمداري و راسخي 

الملـل و   بـه روابـط بـين    يانگـار  زهسـا ، طـي مطالعـه خـود، ديـدگاه مكتـب      »الملـل  بين

ممكـن   »فرهنـگ «و  »هويـت «آنها با تمركز بر مبحث . كنند شناسي آن را تبيين مي روش

اي را پوشـش   ر مطالعـات منطقـه  است در ابتدا به نظر بيايد كه بعد انساني مورد توجـه د 

لعـات  اين تئوري نيز بخش اندكي از گستره وسيع موضـوعات و مباحـث مطا   اما  ؛اندداده

نبايـد از يـاد بـرد كـه اسـتفاده از       عـلاوه بـر آن   .دهـد  اي را مورد توجه قـرار مـي   منطقه

كـه  را اي، دسـتاورد مسـتقل از آن چيـزي     اين رهيافت در مطالعات منطقه شناسي  روش

اي به ارمغان نخواهد آورد و چه بسـا در   الملل دارد، براي مطالعات منطقه براي روابط بين

الملل است، تلقي شود  روابط بين ةاي در ادام رض كه مطالعات منطقهاين ف جهت تحكيم 

گرايانـه   اين اسـت كـه حركـت خـاص     اي  اين رويكرد به مطالعات منطقه  ةو كمترين ضرب

شناسـي   روش بـارة معيني علمـداري و راسـخي در  . اي پوشش داده نشود مطالعات منطقه

  :گويند مي يانگار سازه

افت است كه خود از تركيب ساير رويكردها بيشتر يك رهي يانگار سازه«

 يهـا  يكاسـت هـا و   شود و در تـلاش اسـت بـه نحـوي نارسـايي      تشكيل مي

خود آنها، برطـرف   يها گزارهاز برخي از  يريگ بهرهگوناگون را با  يها هينظر

 .به دست دهـد  الملل نيباز الگوهاي رفتاري سياست  تر يواقعكند و تصوير 
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واقعيت مطرح نيست، بلكه چگـونگي   شدن ساختهقط ف يانگار سازهالبته در 

بايـد توجـه    بـه عـلاوه  . آن نيز مطرح استفهم واقعيت اجتماعي و بازتوليد 

شـود، بلكـه مـدام در     و براي هميشه ساخته نمـي  بار كيداشت كه واقعيت 

كشـف كـرد، زيـرا     بـاره  كي ـتـوان   اين روند را نمي. است شدن ساختهحال 

، راسـخي معيني علمـداري و  ( »وم در حال تغيير استواقعيت ثابت نيست و مدا

1389 :186.(  

سياسي، از جملـه  علوم  ةهاي زيرمجموع شناسي در گرايش مشكل روش، يامام ديس 

به اعتقـاد سـيد   . داند مي يشناس روشبه كثرت  يتوجهبيرا ناشي از  اي مطالعات منطقه

سي ويژه خود را دارد، در عمـل،  شنا الملل، روش هر رهيافت در روابط بين هر چندامامي، 

مبتني بر رويكـرد   كه آن هم را اين رشته مطالعاتي، تنها يك روش اغلب پژوهشگران در 

ايـن   . آموزنـد  وهش خود مـي تيويستي به علم است در دوره تحصيل از استاد روش پژپوز

 ـبـه دلا كـه   ابدي يدرم بارهاين پس از تحقيق ميداني در  پژوهشگر لـه  از جم متعـددي  لي

اين رشـته،   شناسي به دانشجويان و پژوهشگران  در آموزش روش مند نظامفقدان ساختار 

 فرمـا  حكـم هـاي آن   شناسي بر فضاي مجموعه علوم سياسي و گرايش نوعي تناقض روش

  .)125: 1387سيدامامي، ( شده است

ه الملل در زمينه تئوريزه كـردن و توجي ـ  متفكران روابط بين ةهاي اولي برخلاف تلاش

 يا گونـه   بـه اين رشـته   اي و تولد فضايي به نام منطقه، گويا روند تكامل  مطالعات منطقه

الملل، تا مرز مشخصـي در معرفـي منـاطق و مطالعـات      هاي روابط بين بوده كه تئورسين

، اند بازماندهالملل پيش رفته و از ادامه راه  اي از روابط بين اي به عنوان زيرمجموعه منطقه

و  يـي گرا منطقـه تـوان گفـت اوج تمركـز بـر مبحـث منـاطق، موضـوع         د كه مياين ح تا 

اي قصـد   در مطالعات منطقه ينظران صاحب اگر هماي بوده و پس از آن،  همگرايي منطقه

اي بردارنـد،   شناسي مطالعـات منطقـه   پردازي و روش گامي علمي در زمينه نظريه داشتند

الملـل در چـارچوب مطالعـات     ابـط بـين  اقدام آنها اغلب در حكم تطبيق يـك تئـوري رو  

 نظـران  صـاحب از سوي ديگر، حضور پژوهشگران مستقلي جداي از . اي بوده است منطقه

اي را  المللي نيز كمتر ملموس بوده كه بخواهند مسير تكامل مطالعـات منطقـه   روابط بين

  . الملل به پيش ببرند روابط بين ةجداي از رشت

اي از  است كه پژوهشگران مطالعـات منطقـه  نيز ضروري  اين موضوع اشاره به  نجايدر ا
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هـاي خـود اسـتفاده     الملـل در مطالعـه و پـژوهش    هاي روابـط بـين   شناسي و رهيافت روش

الملـل محـدود بـوده و در     كنند، در صورتي كه آشنايي آنها با مباحث نظري روابط بـين  مي

الملـل و   ي، روابـط بـين  در دوره تحصـيلات تكميل ـ  معمـولاً حد اطلاعات اوليه اسـت، زيـرا   

جـو در منـابع علمـي نشـان     وجسـت . مجزاي علمـي هسـتند   ةاي، دو رشت مطالعات منطقه

شناسـي   پـردازي و روش  نظريـه  ةهـاي صـورت گرفتـه در حـوز     دهد كه تعداد پـژوهش  مي

  .اي از تعداد انگشت دست هم كمتر است مطالعات منطقه

شناسي علـوم سياسـي    روش ةزشده در حوهاي صورت گرفته بر مقالات منتشر بررسي

دهد كه پژوهشگران اغلب بدون توجه به مشكلات موجود در  الملل نشان مي و روابط بين

حاضـر   در حـال  نكـه يبـه ا اي و همچنين بدون اعتنا  شناسي مطالعات منطقه روش ةحوز

اي دو رشته مجزاي علمـي هسـتند، تنهـا بـه افـزودن       الملل و مطالعات منطقه روابط بين

در علوم سياسي و روابـط   يشناس روش«در انتهاي عنوان  »اي و مطالعات منطقه« اصطلاح

در صـورتي كـه   . اند نكردهاين موضوع  اكتفا كرده و در محتوا، اندك توجهي به  »الملل بين

تحصيل  ةشناسي و روش پژوهش را چه در دور اين حوزه، مشكل روش اغلب پژوهشگران 

  . اند هاشتغال احساس كرد ةو چه در مرحل

ند كه موضوع ك اي اغلب زماني بيشتر بروز مي هشناسي مطالعات منطق مشكلات روش

بـاره  در اينوي  .منطقه مورد مطالعه در ارتباط باشد دهنده شكلپژوهش با عامل انساني 

موضـوعي را   مـثلاً كند كه اگر زماني يك پژوهشگر بخواهـد   بيان مي او. جالبي دارد مثال

 چنـان آنشناسـي   ، در آن صورت مشـكل روش كندبررسي  »خاورميانهتاريخ «در چارچوب 

. شناسي علم تاريخ برود بيند كه به سراغ روش اين را ضروري مي شود كه اغلب  نمايان مي

اول بداند كه نيازمند چـه ميـزان از مطالعـات تـاريخي در غالـب       ةپژوهشگر بايد در وهل

وقـت نيـاز    هـا  سـال و  ها ماهضوع به تنهايي اين مو تاريخ خاورميانه خواهد بود، زيرا خود 

بـر  علاوه . داشته و ممكن است در آن صورت، ضرورت و نياز پژوهش به كلي از بين برود

هايي بـراي تحقيـق    از چه روشي يا روش اينكه پژوهشگر در نهايت ، يادشدهدر مثال  نيا

 كنـد  اي او خلق ميرا بر يشمار يبتاريخ خاورميانه استفاده كند، خود مشكلات  ةدر حوز

دانشـجويان مقطـع    ايـن موضـوع اسـت كـه موجـب شـده       شـايد  . )1373سجادپور، : ك.ر(

خود، حـوزه وسـيعي از    نامه انيپااي، در انتخاب موضوع  كارشناسي ارشد مطالعات منطقه
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  .اين رشته را ناديده بگيرند موضوعات مهم موجود در 

هاي علمي متفاوتي از قبيل  ني، رشتهمعتقد است كه در ارتباط با عامل انسا سجادپور

 يا رشـته  اني ـمهاي  و بسياري ديگر از گرايش يشناس جامعه، يشناس زبانتاريخ، فرهنگ، 

او در . شناسي ويژه خـود را دارنـد   علوم اجتماعي در ارتباط هستند كه هر كدام نيز روش

ي و فقـدان  پراكنـدگ «اي را در دو محور  شناسي در مطالعات منطقه نهايت مشكلات روش

سـجادپور،  ( كنـد  مـي  يبنـد  ميتقس ـ »هاي سياسي حضور انگيزه«و  »رويه متدلوژيكوحدت

1373 :232(.  

ضـرورت عملـي ظهـور    «عنـوان   بـا ايـن مقالـه    محور دوم همان چيزي است كـه در  

هـاي   از آن صحبت به ميان آمد و به اهداف سياسـي يـا عملـي قـدرت     »مطالعات منطقه

هاي فكـري   پردازي و نزديكي حوزه ور همچنين ظرفيت نظريهسجادپ. بزرگ اشاره داشت

  . )234: 1373سجادپور، ( داند اي را دو نقطه قوت آن مي و اجرايي در مطالعات منطقه

اي از دانشجويان رشته علوم سياسي و روابـط   مجموعه رويبا مطالعه  هم يامام ديس 

رسـد   اين نتيجه مـي  تهران، به  مطرح شهر يها دانشگاه) اي و مطالعات منطقه(الملل  بين

 »نقطـه عزيمـت  «رو به وخامـت گذاشـته كـه پژوهشـگر،      قدر آنشناسي  كه مشكل روش

سراغ روشي كه با آن  دهد، بلكه قرار مي »فرضيه«و نه  »مشكل«و نه  »سؤال«پژوهش را نه 

توانـد بـه عنـوان موضـوع رسـاله يـا        تا ببيند چـه موضـوعي را مـي    ،رود مي آشنايي دارد

موضـوعي را   بارهـا همچنين مشاهده شده كه يـك دانشـجو   . خود انتخاب كند نامه انيپا

. هايش دست يابـد  انتخاب و آن را تغيير داده تا در نهايت به موضوعي متناسب با آموخته

و از جهـت   سـو كياز  يشناس روشاين موضوع را در ارتباط با مبحث آموزش  ،سيد امامي

سـيد  ( داند شدن پژوهشگران با آن مين روز بهن عرصه و اي ديگر تحولات گسترده و سريع 

  .)138-135: 1387امامي، 

 15طي  ن مقاله حاضرهاي دانشجويي، نويسندگا جداي از مراكز دانشگاهي و پژوهش

مراكز مطالعـاتي و تحقيقـاتي    نظران صاحبها و مقالات  و گزارش ها ماه بررسي يادداشت

شوراي روابط «، »بروكينگز«، بنياد »واشنگتن كيزدخاور ن«سسه ؤغربي مختلفي از قبيل م

اين مطالب، متوجـه شـدند    نويسندگان  سرگذشتو استخراج  »بنياد هريتيج« و »خارجي

بـا   انـد  داشـته كه بـه اعتبـار شـغلي كـه      اندافرادي نوشته راها و مقالات  بيشتر يادداشت
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، هـا  پلمـات يداغلـب   ين افـراد ا . مطالعه آشنايي دارندمناطق، كشورها و اقوام و ملل مورد 

ايـن   نمايندگان خارجي كشورها و مشاوران نظامي و امنيتي هستند كه با حضور خود در 

  .)1(دهند هاي صورت گرفته را شكل مي پژوهش يوسو سمتها و  ، جهتها برداشتمراكز، 

حـوزه بـا آنهـا مواجـه هسـتند،      ايـن    بـراي عبـور از مشـكلاتي كـه در     شناسانروش

ايـن   شـناختي بـه    روش يـي گرا كثـرت . كننـد  را پيشنهاد مي »شناختي روش يياگر كثرت«

شناسي توانا باشـيم، بلكـه پژوهشـگر بايـد هـيچ       روش ةمعناست كه نه تنها بايد در حوز

تعهدي در قبال استفاده از يك روش براي پاسخ به آن چيزي كه او را وادار به مطالعـه و  

در كثـرت موضـوعات و    تأمـل  ).1387، يامـام  ديس ـ: ك.ر(تحقيق كرده است، نداشته باشد 

بخـواهيم همـان    اگر هـم دهد كه حتي  نشان مي اي مطالعات منطقهة گستره آنها در حوز

گرايانـه بـه   گيـريم، بايـد نگـاهي كثـرت    كـار  ه هاي سابق پژوهش را ادامه داده و ب روش

نيـز خـود،    شـناختي  روش ييگرا كثرت. اي داشته باشيم شناسي در مطالعات منطقه روش

، ظـاهري  علـم  ري ـغو بـه   علـم  ري ـغعلم را به  كند كه رو ميهاين خطر روب پژوهشگر را با 

 بـر اسـاس  شـود بايـد    هر گامي كه در روش پـژوهش برداشـته مـي    يعني ؛علمي ببخشد

تا از انحراف از مسير علمـي و رفـتن پژوهشـگر بـه بيراهـه       ،گيردآگاهي و تعقل صورت 

  . جلوگيري كند

اين  اي شامل  شناسي مطالعات منطقه روش ، مشكلاتيادشدهنتيجه مباحث به عنوان 

  : مواردند

هـاي مختلـف مـورد     تمام موضـوعات و حـوزه   ،المللي هاي روابط بين رهيافت اولاً .1

 ةرويكـرد اولي ـ اينكـه   ويـژه بـه . دده ـ ينماي را پوشش  بحث در مطالعات منطقه

ايـن   افكنـد كـه    آيند آن سايه ميديد او تا انتهاي پژوهش بر فرپژوهشگر و زاويه

موضـوع و پديـده تحـت مطالعـه      بـارة امر مانع از دستيابي به شناخت كـافي در 

   .)اي الملل بر مطالعات منطقه سايه انداختن روابط بين(شود  مي

د كـه  هـايي وجـود دار   ها و پرونـده  بحرانها و  پديده ،اي در مطالعات منطقه ثانياً .2

   .)تنوع و گستردگي موضوعات(جود ندارد آنها و بارةدانش پيشيني در

آنها جـداي   ةهستند كه مطالع هپيچيد قدر، آنهاي سياسي ، برخي از پديدهسوم .3

در عـين حـال كـه نيازمنـد      ،هاي ويـژه خـود را دارد   دشواري ،بر استآنكه زمان
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گسـتردگي موضـوعات در   ( استهاي مختلف علمي  شناسي رشته تسلط بر روش

  ). شناسي پژوهشگران شمقابل دانش اندك رو

اي  مطالعات منطقـه  ةرا براي پژوهش در رشت »هاي شناختي فازي نقشه«اين پژوهش،  

كند كـه در ادامـه بـه آنهـا      معرفي مي زيرمجموعه علوم سياسيهاي  و به طور كلي رشته

ش دوره درگيـري  هـاي ش ـ  براي بررسي ريشه اين  پيش از ،اين روش . پرداخته شده است

اين تلاش، انجـام يـك     ةكار گرفته شد كه نتيجه ب ان يمن توسط همكاراندولت و شيعي

هـاي شـناختي فـازي بـراي بررسـي       نقشـه  يريكـارگ   بـه «عنوان  بادانشجويي  نامه انيپا

1هاي درگيري دولت و شيعيان يمن ريشه
 ةاي در مجل پژوهش طي مقاله ةو انتشار نتيج »

2اي المللي و منطقه مطالعات بين«
آميـز   آزمايش موفقيـت . انشگاه ملي سئول بودد ةنشري »

نشان داد كه امكان بسـط و معرفـي رسـمي آن وجـود      يادشدهاين روش در دو پژوهش  

  . دارد

  

  اي در مطالعات منطقه) FCM( 3هاي شناختي فازي نقشه يريكارگ  به

  )CM( 4هاي شناختي نقشه

م، اولـين  1948 تـولمن در سـال  . انـد  شـده ثبـت   5هاي شناختي به نام تـولمن  نقشه

هـاي شـناختي او،    نقشـه . )81: 1388ران، ديگ ـمنيعـي و  (شناختي را معرفي كـرد   يها نقشه

6اشكال هندسي«
7پيكان« خطوطي شبيها بهمساني بودند كه  »

8لبه«يا  »
به هـم مـرتبط    »

9هـا  گره«د، كه بخش اول ش ختي اوليه از دو بخش تشكيل ميهاي شنا نقشه. شدند مي
و  »

و يـا ابعـاد يـك پديـده را بـه نمـايش        هـا  مؤلفـه ، رگـذار يتأثدند كه عوامل بو »نقاط«و يا 

                                                 
1. A Study of the Causes of Wars between the Government and Shiites of Yemen Based on 
Fuzzy Cognitive Maps. 
2. Journal of International and Area Studies, Seuol National University. 
3. Fuzzy Cognitive Maps (FCM). 
4 . Cognitive Maps (CM). 
5. Tolman  
6 . Graph 
7. Arrow 
8 . Edge 
9 . Nods 
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1خطوط«ها و  »پيكان«گذاشتند و بخش دوم نيز  مي
متصـل   يادشـده ي بودند كه بـه نقـاط   »

هـدف  . دادنـد  يا اجزاي پديده را نشان مـي  رگذاريتأثشده و روابط حاكم بر ابعاد، عوامل  مي

آن اطلاعاتي انـدكي وجـود    بارةاي است كه در پديدههاي شناختي، به تصوير كشيدن  نقشه

، ضمن فراهم آوردن چارچوبي براي تدوين و گردآوري نظرات مختلـف  ها نقشهاين  داشته و 

  ).Marchant, 1999: 626(سازند  آن را ممكن مي ةآن پديده، فهم ساد بارةدر

ايـن   را از بـر آن   مـؤثر شناسي و عوامـل  روان ةتلمان سعي داشت يك پديده در حوز

مدل و الگويي بود تـا بعـد از آن بـراي تحليـل      جاديا ،ياصلاما هدف  ؛طريق تحليل كند

هاي شناختي مـوش و   نقشه«هاي شناختي تلمان،  نقشه. شوداده هاي مختلف استف پديده

2انسان
، نظام ارتباطي خاصـي تعريـف كـرده بـود     اش يابتكار ةاو براي نقش. نام داشتند »

)Marchant, 1999: 627(.  

هـاي   آنهـا را جـزء اشـكال ابتـدايي نقشـه      تـوان  اي كه به تعبيري مـي  از اشكال اوليه

3رابرت اكسلرود«هاي  شناختي به شمار آورد، نقشه
عنوان  باكه در كتابي  است )1976( »

4هاي شناختي نخبگان سياسي ؛ نقشهيريگ ميتصمساختار «عنوان 
علـوم  ، پـا بـه عرصـه    »

هاي شناختي او، داراي دو نوع مثبـت و منفـي    نقشه. )Kim, 2005: 31-32( سياسي گذاشت

، سـاخت  ها را به هم مرتبط مي»گره«كه  »خطوطي«اكسلرود به . ها بود»منحني«يا  »قوس«از 

، »الـف «تعريف اكسلرود، خطي با بار مثبت از شكلي به نـام   بنا بر. داد »مثبت«يا  »منفي« بار

 ـ ، به »ب«به شكل ديگري به نام   »ب«منجـر بـه افـزايش     »الـف «ود كـه افـزايش   اين معني ب

ايـن اسـت كـه      دهنـده  نشـان از شكل اول به شـكل دوم،   »منفي«خواهد شد و خطي با بار 

  ).kasko, 1986: 65(شود  ميمنجر  »ب«به كاهش  »الف«ايش زاف

هاي شناختي، جاي پـاي خـود    اين باور را تقويت كردند كه نقشه هاي اكسلرود،  نقشه

ايـن اعتقـاد كـه      جـاد يو اآنها  يريكارگ  بهبيشتر و  شدن مطرحفته بودند، اما را در علم يا

هاي شـناختي اسـتفاده شـود،     ها بهتر است از نقشه ها و بحران براي فهم بهتر ابعاد پديده

                                                 
1 . Link 
2 . Cognitive maps in rats and men 
3. Robert Axelrod  
4. Structure of decision; the cognitive maps of political elites. 
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و ديگـران،   1ايدن  اين مسير توسط گيري اين موضوع بود كه پي مستلزم تمركز بيشتر بر 

  . )Kanga et al, 2004: 546(شت تكامل آن را به همراه دا

اينگونـه    هـاي شـناختي را   نقشـه  ،)2004( 2اوزسـمي . اويغار اوزسـمي و استاسـي ال  

يـك  ) چرخـه (يك نقشه شناختي، مدلي كيفي است كه چگونگي عمل «: كنند تعريف مي

 .آتناســيوس كــي). Özesmi & Özesmi: 2004: 45(» گــذارد پديــده را بــه نمــايش مــي

هــاي شــناختي،  در معرفــي نقشــه ،3مارگــاريتيس .انت تيــوس جــيتســاديراس و كنســت

 »مفـاهيم «، هندسي است كه از دو جزء يا عنصر يك نقشه شناختي، تصويري«: گويند مي

  .)Tsadiras & Margaritis, 1997: 110( »دشو تشكيل مي »روابط علي«و 

تم سيس ـ«هاي شـناختي را بـراي فهـم ابعـاد مختلـف       نقشه م،1992در سال  4بوگان

5مراقبت از كودكان
اسـتفاده بيشـتر از آنهـا را در     ةاين اقدام بوگان، زمين . كار گرفته ب »

. )Marchant, 1999: 627(گروهـي فـراهم آورد    يريگ ميتصممباحث مربوط به مديريت و 

 ةمطالع ـ«تـرين ابـزار بـراي     هـاي شـناختي را مناسـب    نقشـه  ،)2005( 6دونگ هوان كيم

7تطبيقي
 ةو براي آنها قائـل بـه دو كـارويژ    عنوان كرد يريگ ميتصمبه  و مباحث مربوط »

بينـي   افزايش شناخت يا فهم از موضوع در دست بررسي و فراهم كردن امكان براي پيش

  .)kim, 2005: 32( يا حداقل دست يافتن به تصويري از وضعيت پيش رو است

را بسـيار بـه خـود    ذهن پژوهشگران  ،هاي شناختي نقشه ريتأخآنچه با تولد همراه با 

ايـن موضـوع اسـت كـه      ايـن زمينـه بـود،     مسـير آنهـا در    بخش يروشنمشغول داشته و 

آنها از يك رشته علمي به  يريكارگ  به ،نبوده »يبعد تك« وجه چيههاي شناختي به  نقشه

پژوهشگران بـا  . تواند متفاوت باشد تعريف و نياز پژوهشگر مي برحسبرشته علمي ديگر 

ابـزاري   »هـاي شـناختي   نقشـه «اين باور را تقويـت كردنـد كـه     ين موضوع ا مطرح كردن 

در دست مطالعـه،   »پديده«يا  »مشكل«تواند در وهله اول براي فهم  هستند كه هركس مي

                                                 
1. Eden 
2. Uygar Özesmi & Stacy L. Özesmi  
3. Athanasios K.Tsadiras & Konstantios G.Margaritis 
4. Bougon, Michel G 
5. Child care system 
6. Dong-Hwan Kim  
7. Comparative Studies 
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در مرحلـه دوم نيـز    و اي را براي آنهـا تعريـف كنـد    آنها را طراحي و قوانين و روابط ويژه

 ـرو همشكلي كه با آن روب وفصل حلبراي  ايـن ميـان    آنچـه در  . كـار گيـرد  ه بود، آنها را ب

ايـن   موضوعي بـود كـه پـيش از    بارة ابزاري كاربردي براي شناخت در ةارزش داشت، ارائ

هاي شـناختي اكسـلرود كـه در     براي مثال نقشه. آن داشت بارةدانش كمي در ،پژوهشگر

1علي«شد، در چارچوب نظام ميعلوم سياسي استفاده 
  .كرد عمل مي »

هـاي   م، بـه موضـوع نقشـه   1992دن، يكي ديگر از دانشـمنداني بـود كـه در سـال     اي

به عنوان دانشمندي كـه در   ايدن  هاي اكسلرود، علي بودند، اما نقشه .شناختي توجه كرد

 ـ به دنبالمديريت  ةحوز هـايي كـه از    روش«روشـي جديـد بـود، در كتـابي بـا نـام        ةارائ

 رساند به چاپ م1992كه آن را در سال  - »دكنن هاي شناختي اكسلرود تبعيت مي نقشه

هاي شناختي و كاربرد آنها در مـديريت بـه نـام خـود      نقشه ةابتكار جديدي را در حوز -

ايـدن بـا اكسـلرود، وجـود اشـكال        هـاي شـناختي   اما تنها وجه مشترك نقشه. ثبت كرد

بودنـد؛   خطوطي با بار مثبـت و منفـي بـه هـم مـرتبط      باهايي است كه  هندسي و پيكان

هـاي شـناختي دو دانشـمند     در نگاه اول، نقشه. دادند جهت ارتباط را نشان مي، ها پيكان

بينـيم كـه    كنـيم، مـي   يكسان هستند، اما وقتي به تحليل آنها از زبان خود آنها توجه مي

2ها سازه«هاي خود را مشتمل بر نوعي از  ايدن نقشه  .تفاوت آنها چقدر است
داند كـه   مي »

شـده، معنـا    با هم مرتبط  يها ، با قوسشده فيتعراي از پيش  رابطه بر اساس ها اين سازه 

اساس، نظام ارتباطي حـاكم بـر    نيبر ا. بودند »استنتاجي«ايدن،   هاينوع نقشه. يافتند مي

 نبوده و هر پيكان يـا بـردار   »علي«نقشه شناختي اكسلرود،  برخلافايدن،   شناختي ةنقش

ايدن نتوانست مـوفقيتي بـه دسـت      مدل مورد نظر. دهد يحي ميمعناي توض ،به هر سازه

  . )Marchant, 1999: 627(بياورد، زيرا بدون توضيح پژوهشگر قابل فهم نبود 

سـال   ،3هاي شناختي كه ويلمان براي فهم بهتر موضوع، اشاره به نوع ديگري از نقشه

 ـ ويلمـان تـلاش داشـت در مقالـه    . ضروري اسـت  ارائه كرد، 1994 تفسـير  «ا عنـوان  اي ب

4هاي شناختي نقشه
در . ايـدن را برطـرف كنـد     هاي شـناختي  ، نارسايي موجود در نقشه»

                                                 
1. causal 
2. construct 
3. wellman  
4. Inference in cognitive maps 
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1متغيرهاي تصادفي« ،شناختي ويلمان، اشكال هندسي ةنقش
اين نقشـه   در . فرض شدند »

2وابستگي احتمالي« ةدهند نشاناشكال هندسي  ةكنند متصلشناختي، خطوط 
متغيرهـا   »

اي از روابط احتمالي فرض كرد كـه   شناختي خود را به عنوان شبكه ةشويلمان، نق. بودند

او نـام   رواز ايـن . مواجه بـود  »احتمالات ناشناخته«در آن با وابستگي احتمالي متغيرها و 

3احتمالي كيفي ةشبك ةنقش«شناختي خود را  ةنقش
-80: 1388ران، ديگ ـمنيعي و (گذاشت  »

81.(  

4تاميـل نـادو  « الـت يدر ادر دهه گذشته : مثال
در جنـوب هنـد، چنـدين دانشـكده      »

ايـن اقـدام، نيـاز بـه      در پـي  . اقدام به پذيرش دانشـجو كردنـد   كه شد سيتأسمهندسي 

ي خـود را بـا تعـداد افـرادي كـه      هاي مهندسي، تناسب و همـاهنگ  رشته لانيالتحص فارغ

موجـب شـيوع    عاين موضو . شوند، از دست داد مي ليالتحص فارغها  اين رشته ساله از همه

بـه  اين بيكاران بـر جامعـه    ثير أاين مثال، ت در . مهندسان بيكار شد ةبيكاري و تولد پديد

. هـاي شـناختي بررسـي شـده اسـت      نقشـه  يريكـارگ   بـه نظرات كارشناسـان بـا    كمك

كارشناسان، پنج مفهوم را به عنوان مفاهيم مرتبط با پديـده مهندسـان بيكـار اسـتخراج     

  : كردند

  يساز محرومنااميدي و  .1

  بيكاري .2

  افزايش جرايم فرهيختگان .3

  يكار كم .4

 . )Kandasamy et al, 2003: 11( گردان روانمواد مخدر و داروهاي  مصرف .5

  

  

                                                 
1. random variables  
2. probabilistic dependence  
3. The Map of a Qualitative Probabilistic Network 
4. Tamil Nadu  
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  و هنددتاميل نا التيدر ابراي مثال بيكاري  شده استخراجنقشه  - 1شكل 

  

اولـين  . ل را در آنهـا آشـكار كـرد   چند مشك ،هاي شناختي نقشه بارةمطالعه بيشتر در

با توجـه  . شناختي يك پديده به پديده يا موضوع مشابه است ةنقش »پذيريناتسري«نقد، 

1پذيري تسري و انتقال«يك ويژگي علم،  نكهيبه ا
وارد و ظرفيت تعميم و تطبيق آن بر م »

پديـده  اين ويژگي بوده و يك نقشه شـناختي يـك    فاقد  هاي شناختي مشابه است، نقشه

ديگر و نظام ارتباطي  ةمعين، تنها براي آن پديده، قدرت تبييني داشته و از توضيح پديد

  . )Marchant, 1999: 629(حاكم بر آن عاجز است 

شـناختي منحصـر بـه     ةهر نقش ـ نكهيصرف ابه رو شد كه هاين پاسخ روب اين انتقاد با  

 يريپـذ  انتقـال فاقد قـدرت   هاي شناختي گفت كه نقشه توان ينميك پديده خاص است، 

 ةو هـيچ پديـد   ردخـود را دا  ةو عناصـر ويـژ   هـا  مؤلفـه اجتماعي،  ةزيرا هر پديد ؛هستند

 ـ  ةبا پديد قاًيدقيافت كه  توان ينماجتماعي را  اگـر پديـده    ويـژه همشابه، يكسان باشـد، ب

ين كـه  اما هم. اي انساني بوده يا با عامل انساني سروكار داشته باشد تحت بررسي، پديده

آن پديـده طراحـي    ةشـرايط ويـژ   برحسبهاي شناختي را براي هر پديده  توان نقشه مي

اين انتقاد بعدها بـا   . اين روش علمي است ظرفيت تسري و تعميم  ةدهند نشانكرد، خود 

در  »تئــوري زمينــه«هــايي ماننــد  تئــوري ســر بــرآوردنهــاي شــناختي و  تكامــل نقشــه

  . ، رنگ باختيشناس روش

  

  

                                                 
1. Transitivity  



   141 /  ... هاي شناختي فازي براي پژوهش در رشته كارگيري نقشه هب

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  يك نقشه شناختي - 2شكل 

  

 
  مقاله هنري كسينجر  از شده استخراجنقشه شناختي  - 3شكل 

  .تايمز منتشر كرد آنجلس لوسدر روزنامه  »روند صلح خاورميانه« بارةدر 1986كه در سال 

 
اين انتقـادات مقاومـت كننـد، موفـق      توانستند در مقابل  هر چندهاي شناختي  نقشه

. ، منطق اثباتي محكمي را از خود نشان دهنـد دانان ياضيرهاي  دلالنشدند در مقابل است

شـناختي   ةبا روابط رياضي ثابت كردند كه روابط حاكم بر فضـاي يـك نقش ـ   دانان ياضير

ايـن رويـداد، نگـاه     . تواند در بطن خود حامل تضاد و تناقض دروني باشـد  ساده چقدر مي

هـاي شـناختي    نقشـه «تي جلب كرد كـه  هاي شناخ دانشمندان را به نوع ديگري از نقشه
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مبـاحثي   يري ـگ اوجهاي شناختي، همراه با طرح و  اين تحول در نقشه . نام گرفتند »فازي

را بـه شـدت دگرگـون     »منطق ارسـطويي علـم  «صورت گرفت كه  »منطق فازي«با عنوان 

  . )Marchant, 1999(علوم و صنعت را متحول كرد  ةساخت و پاي

  

   1فازي منطق

بـر  . است »درستي نسبي« زي، نوعي از منطق بوده كه سنگ پايه آن، مفهوممنطق فا

از نظـر لغـوي نيـز كلمـه     . اسـت  »ابهـام «منطق فازي، هر پديده داراي نسـبتي از   اساس

2ابهام«به  ،اي لاتين داشته ، ريشه»فازي«
منطـق فـازي در مقابـل منطـق     . شـود  معنا مي »

 ييدوتـا ك براي علم، قائل به سيسـتمي  منطق كلاسي. ظهور كرد 3كلاسيك يا ارسطويي

يـا   »صـحت «يا  »درستي«فازي،  ولي منطق ؛)، سياه يا سفيد1يا  0غلط، درست يا ( است

اسـت، نشـان    »صـفر و يـك  «را با عـددي كـه مقـدار آن بـين      »بودن و نبودن«يا  »وجود«

را  دسـفي  رنـگ  و) 0( صفر عدداگر رنگ سياه را  .)Sadegh-Zadeh, 2001: 15-16(دهد  مي

ايـن    .به صفر خواهد بـود  رنگ خاكستري، عددي نزديك آنگاهنشان دهيم،  )1(عدد يك 

هاي موجـود در دنيـاي    رنگ خاكستري را در طيف رنگ توان يا ميآ وجود دارد كه سؤال

  كنوني ناديده گرفت؟

  
  درستي نسبي در منطق فازي -4شكل 

  

4هـاي فـازي  موعـه مج«نظريه  م1965 سال در، پدر منطق فازي ،زادهلطفي
را ارائـه   »

منطـق و رياضـي    بـرخلاف . در ماهيت علم اسـت  »ابهام«معتقد است كه  زادهلطفي .كرد

دسـت   يتر قيدقكرد تا بتوان به نتايج  مي تر كينزدكلاسيك كه اعشار را به عدد صحيح 

زاده گفـت كـه بايـد بـه دنبـال      تري اتخاذ كرد، لطفيآنها تصميم دقيق بر اساسيافته و 

                                                 
1. Fuzzy Logic  
2. Fuzzy  
3. Aristotelian Logic 
4. Fuzzy set 
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 را به عنوان بخشي از سيستم يا پديده در نظـر بگيرنـد   »ابهام«بود كه  هايياختن مدلس

)Smithson &Verkuilen, 2006: 10 .(  

براي روشن شدن بيشتر موضوع، منطق فازي و منطق كلاسيك ارسطويي را به شكل 

يـا   »درسـت « بنـدي در منطـق ارسـطويي، يـك دسـته    . كنـيم  هم مقايسه مـي  ديگري با

در آن قابـل   »نادرست يتا حد«يا  »درست نسبتاً«عنوان  باوجود دارد و چيزي  »نادرست«

يـا   »هسـتند  مـؤثر «تمام عوامل مرتبط با يك پديـده   ،در منطق ارسطويي. تعريف نيست

منطـق فـازي،    در. وجـود نـدارد   »اسـت  رگـذار يتأث نسـبتاً «و عـاملي كـه    »نيستند مؤثر«

 & Cole(هسـتند   »مقـداري نادرسـت  «و  »مقـداري درسـت  «د كـه  هايي وجـود دار  گزاره

Persichitte, 2000: 7( . حساسـيت هـر فـرد     بـر اسـاس  سردي هوا كه  بارةاين مقايسه در

خواهد بود كه طبق منطق ارسـطويي، هـوا    گونهنيا  است، نسبت به شخص ديگر متفاوت

ان بـين  تـو  حال با استناد به منطق ارسطويي، چگونه مي .يا بايد سرد باشد يا سرد نباشد

فردي كه حساس به سرما بوده و شخص ديگر كه طبع گرمي دارد، به قضـاوت نشسـت؟   

يعنـي   ، مـاهيتي فـازي  »هوا سرد اسـت « ةها مانند جمل اين است كه برخي گزاره واقعيت 

منطـق فـازي قابليـت    اي است كه در چارچوب  ، گزاره»هوا سرد است« جمله .مبهم دارند

و گـاهي   »هميشه درست«كم و گاهي زياد است، گاهي  تبيين داشته و درستي آن، گاهي

 ةاين ماهيت مبهم در مثـالي دربـار   . است »درست يتا حدود«و گاهي  »هميشه نادرست«

 افتـه ين توسـعه تـوان كشـورها را    اين شكل خواهـد بـود كـه مـي     به  يافتگي توسعهميزان 

موسـوي،  (تقسـيم كـرد    افتهي توسعه و )حال توسعه در( افتهي توسعه يتا حد، )مانده عقب(

1391 :29(.  

 ـ .زاده، دنياي رياضيات را متحـول كـرد  لطفي »هاي فازيمجموعه« ةانتشار مقال  ةنظري

داشت، اما امروزه ناديـده انگاشـتن    يشمار يب، مخالفان 80و اوايل دهه 70 در دهه فازي

م فـازي را توضـيح دهـيم، بايـد بگـويي      هايمجموعه ةاگر بخواهيم نظري. آن سخت است

اين نظريه توانست بسـياري   . است »ابهام«اي براي اقدام در شرايط عدم اطمينان يا نظريه

بندي صورت ،كه نادقيق و مبهم هستند را هايي ها و پديدهمفاهيم و متغيرها و سيستم از

گيري در شرايط عـدم  زمينه را براي استدلال، استنتاج، كنترل و تصميم ،رياضي بخشيده
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   .)Sadegh-Zadeh, 2001: 3(آورد  اطمينان فراهم

در دنياي واقع، بسياري از تصـميمات و اقـدامات در شـرايط عـدم اطمينـان صـورت       

 يدر حـال ممكن اسـت  . است مبهم، بسيار نادر و كمياب هاي واضح غيرحالت د وگير مي

 هـا سـعي داشـته باشـند     هـا و تاكتيـك   هـا و اسـتراتژي   كه بسياري از مجريـان سياسـت  

گـرفتن   نظر هايي بدون در پيش روي خود را از ميان بردارند، با اتخاذ تصميم هاي چالش

كنـد كـه اطلاعـات و     ايـن موضـوع ثابـت مـي     . ابهام موجود، وخامت اوضاع را رقم بزننـد 

آنهـا  . و دقيق و كـافي نيسـت   است زيآم ابهامموجود چقدر  ةشناخت آنها نسبت به پديد

آن، عقلانيـت و   ةكننـد كـه پاي ـ   نطقـي عمـل مـي   م بـر اسـاس  اين ابهام،  بدون توجه به 

 »ابهام« شد كه اي تعريف مي در صورتي كه بايد رابطه. مطلق است »نادرستي«يا  »درستي«

داد  به عنوان بخشي از پديده يا سيستم در دست بررسي قـرار مـي   ،موجود را لحاظ كرده
  ).34: 1383ران، ديگتسليمي و (

به نـوع جديـدي از رياضـيات نيازمنـديم؛      اساساً ما«: نوشت 1962 زاده در ساللطفي

 اين موضوع  .»احتمالات قابل توصيف نيستند توزيع باكه  ،مقادير مبهم يا فازي رياضيات

اين نظريه، بحـث و جـدال فراوانـي را      ةارائ. بود »هاي فازيمجموعه«ة مبناي نگارش مقال

 ـايجاد كرد كه تا آن زمان همچنا  دانان ياضيردر ميان  احتمـالات بـه عنـوان     ةن به نظري

ها و محاسبات خـود اسـتناد و همچنـان بـر آن پافشـاري       مبنايي كامل براي بيان پديده

  .)28: 1391موسوي، (كردند  مي

مراكـز تحقيقـاتي،    از كي چيهفازي بود و  ة، دهة چالش و انكار نظرييلاديم 70هة د

، به دهـه كاربردهـاي   80دهه اما ه فازي را به عنوان زمينه پژوهشي جدي نگرفتند، نظري

وجودي  برانگيز درباره ماهيتهاي شكمعروف شده و طي آن، ديدگاه عملي نظريه فازي

م، 1965 زاده پـس از معرفـي مجموعـة فـازي در سـال     لطفـي  .يافتفازي كاهش  ةنظري

، م1970ال را در س ـ »گيـري فـازي  تصـميم «م، 1968سال را در  »الگوريتم فازي«مفاهيم 

بنـا  م 1973در سـال   را »كنترل فازي«كار  م و نيز اساس1971 را در سال »فازي ترتيب«

را بـه   آلات نيماش ـصـنايع و   ةبود كه تحـولات كنـوني گسـترد    »كنترل فازي« ةارائ .كرد

  .)همان(همراه داشت 

د ري، پيشرفت كندي داشت؛ اما كـاربر از لحاظ نظ يلاديم 90طي دهة  منطق فازي
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كنترل فازي، ابتدا از سوي محافل علمـي   ةنظري .فازي شد ةنظري كنترل فازي باعث دوام

متحده و اروپا توجه بيشـتري   ايالات  نيز 21رار گرفت و از ابتداي قرن مورد توجه ق ژاپن

برخـي از   اين وجود با. اين پيشرفت بيشتر در صنايع بود تا علوم انساني اما . به آن كردند

و منطـق فـازي را وارد    نندك د فاصله موجود را پرسعي كردن انديشمندان علوم اجتماعي

  .علوم انساني كردند

  

  انساني علوم و فازي منطق

با مهندسان و صنعتگران، پژوهشگران علوم انساني نيز شـروع بـه اسـتفاده از     صدا هم

در  »ابهـام «آنهـا بـا   . فازي در علوم انساني و به طور ويژه در علوم اجتماعي كردنـد  ةنظري

را مطرح كـرده   »نسبيت«اين نيز مفهوم  آشنا بوده و پيش از  هاي اجتماعي هماهيت پديد

، تصور كمتري ها دهيپدابهام موجود در ماهيت  ةبودند، اما از منطق فازي و امكان محاسب

هـايي فـازي    اغلـب بـا گـزاره    نديشمندان و متفكران علـوم انسـاني  كه ا يدر حال. داشتند

انسـاني را   ةتوانـد جامع ـ  مي طق حاكم بر آنهاگاهي از منهايي كه آ سروكار داشتند؛ گزاره

آنچه بيش از همه در منطق فـازي توجـه دانشـمندان    . دستخوش تغييراتي شگرف سازد

. و عقايـد و نظـرات مخـالف هـم بـود      ا به خود جلب كرد، امكان جمـع آرا علوم انساني ر

رد تـا تمـام   آو را فراهم مـي  اين امكان فازي «: گويند مي بارهاين در  و همكاران 1كانداسمي

 بـا اين قدرت منطـق فـازي، كتـاب خـود      از  زده شگفت آنها. »دنظرات مخالف شنيده شو

2هاي فازي براي دانشمندان علوم اجتماعي تئوري و مدل«عنوان 
سـكوت،  « را بـا جملـه   »

 :Kandasamy et al, 2003(كننـد   به مخالفان تقديم مـي  ،، شروع كرده»مرگ انديشه است

4(.  

از انديشمنداني است كه منطـق فـازي را وارد    ، يكي)2000، 1987( 3كارلس راگين 

4اي روش مقايسـه « راگين در كتاب خود با نام. علوم اجتماعي كرد
مجموعـه فـازي و   «و  »

                                                 
1. Vasantha Kandasamy  
2. Theory and Fuzzy Models for Social Scientists 
3. Charles ragin  
4. Comparative Method 
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1علوم اجتماعي
در يك پديده را  »اي از عضويت درجه«به ديگر پژوهشگران كمك كرد تا  »

2دوتايي« يبند طبقهبه جاي 
 يريگ ميتصم، معيار شناخت و »نيست«و  »هست« ر اساسب »

اين ابـداع   پس از . )Elman & Bennett, 2007: 182(هاي اجتماعي قرار دهند  پديده بارةدر

منطق فازي در علوم اجتماعي و بـه تبـع آن علـوم     يريكارگ  بهدر اولين موارد از  ،راگين

ــودندم«سياســي، پژوهشــگران توانســتند كشــورها را از نظــر   ــه  »وكراتيــك ب ــاملاً«ب  ك

ــا حــدود«، »دموكراتيــك ــك يت ــغ«و  »كمــي دموكراتيــك«، »دموكراتي ــدموكرات ري  »كي

و  »دموكراتيـك «اين برخلاف منطق كلاسيك بود كه كشورها را بـين   كنند و  يبند طبقه

بـه   منـد  علاقهاين ابداع، بسيار مورد توجه پژوهشگران  . كرد تقسيم مي »كيدموكرات ريغ«

زي در صـنايع را پـيش روي   ي كيفي پژوهش قرار گرفت كه موفقيت منطـق فـا  ها روش

  . )همان(بودند  گر نظارهو گسترش آن به علوم انساني را نيز  ندخود داشت

  

  3فازي شناختيهاي  نقشه

در نيمه دوم قرن بيستم، با وارد كردن انتقاداتي  دانان ياضير ،كه گفته شد طور همان

. توصيف كردنـد  ناپذير، آنها را نارسا و حامل تناقض و تسريهاي شناختي نسبت به نقشه

ها پا به عرصه علوم بگذارند كه منطق  اين انتقادات موجب شد كه سري جديدي از نقشه 

  . بود »فازي«عمل آنها 

منطـق  « ،هايي هستند كـه در طراحـي آنهـا    ، نقشه)FCM(هاي شناختي فازي  نقشه 

و براي بيـان علـل و    دارندها ساختاري فازي  اين نقشه  .مبناي كار قرار گرفته است »فازي

. )Noori et al, 2009: 107( شـوند مـي آنهـا اسـتفاده    ريتأثها و ميزان  بر پديده مؤثرعوامل 

كـه بـر    را مبهمي از عليـت  ةموجب شد تا توانايي توضيح درج ها اين نقشه ساختار فازي 

كـه   يدر حـال . داشـته باشـند   ،اسـت مرفحكمپديده تحت بررسي  يها مؤلفهروابط ميان 

اي كه دارند و شـبكه روابطـي كـه     گونههاي شناختي فازي به دليل ساختار هندسي نقشه

 .دهنـد  را گسـترش مـي   »سيسـتماتيك «و  »علـي «سازد، نظم  را به هم مرتبط مي ها مؤلفه

                                                 
1. Fuzzy Set and Social Science 
2. Binary  
3. Fuzzy Cognitive Maps (FCM)  
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 در هاي شناختي فـازي  نقشه. است يو آگاهافزايش شناخت و رشد علم  ،اين نظم  ةنتيج

د الملـل قابليـت كـاربرد دار    ابط بـين دانش نرم، مانند دانش سياسي، نظامي و تاريخ و رو

)Cole & Persichitte, 2000: 8-9(.  

هـاي   نـوع فـازي نقشـه    م،1986سـال  ، اولين دانشمندي اسـت كـه در   1بارت كاسكو

 ـ كرد هاي شناختي اكسلرود را اصلاح كاسكو، نقشه. شناختي را معرفي كرد ط و براي رواب

 دهنـده  شينمـا اين ابتكار كاسكو،  . گذاشت »صفر و يك«حاكم بر عوامل مختلف، وزني بين 

كاسـكو از  . مورد بررسـي بـود   ةعوامل و يا ميزان عضويت آنها در مكانيسم پديد ريتأثدرجه 

. پديده را محاسبه كنـد  يها مؤلفهحاكم بر روابط عوامل و  »ابهام«اين طريق توانست ميزان  

هــاي مختلــف در  هــاي شــناختي فــازي، امكــان ارزيــابي گزينــه تر بــر نقشــهمطالعــه بيشــ

  .را دستخوش دگرگوني ساخت يريگ ميتصمرا فراهم كرد و نظام  يگذار استيس

هاي شـناختي   نقشه« :كنند اينگونه تعريف مي  شناختي فازي را هاي ، نقشهها اوزسمي

، يده چگونـه عمـل كـرده   دهد اجزاي يك پد يهايي كيفي هستند كه نشان م فازي، مدل

ي ماهيت روابط بـين اجـزا   نكهيو ابيشتر دارند  ريتأثكدام دسته از عوامل بر ديگر عوامل 

داشـته  ) يري ـگ انـدازه قابـل  (ي ممكن است ماهيتي كم اين متغيرها . پديده چگونه است

 »ندسـازي شـو  ، كميافزار نرمداراي ماهيتي كيفي بوده، ولي براي ورود به  نكهيا ايباشند، 

)Özesmi & Özesmi: 2004: 51(.  

نمـودار   يـك نقشـه شـناختي فـازي در واقـع      :هاي شناختي فازي تعريف تركيبي نقشه

با مفاهيمي مانند قـوانين، رويـدادها و متغيرهاسـت كـه بـا كمـك        شده تيهداگرافيكي 

كنـد، روابـط علـت و معلـولي حـاكم بـر        كه آنها را به هم وصل مي »خطوطي«و  »ها گره«

ي و ي ـو جز ناشناختهشود اطلاعات  و از طريق آن سعي ميدهد ميي پديده را نشان اجزا

و يكپارچه سـاخت تـا در نتيجـه آن، عوامـل      يآور جمعكارشناسان مختلف را  يبعد تك

و در نهايت كرد اين عوامل را شناسايي  مورد مطالعه و ماهيت روابط ميان  ةبر پديد مؤثر

شناختي فازي در اختيار پژوهشگر قـرار   ةكه يك نقش ها و مفاهيمي نيز با كمك شاخص

  .يك پديده آشنايي پيدا كرد ةدهد، با مكانيسم مبهم چرخ مي

  

                                                 
1. Bart Kosko  



   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 148

  هاي شناختي فازي  هاي نقشههاي كاربردي و كمك قابليت

  اي به روش پژوهش مطالعات منطقه

اي اشـاره شـد،    شناسـي مطالعـات منطقـه    كه در مبحث مربـوط بـه روش   گونه همان

اين رشته بـا مشـكلات متعـددي مواجـه      ماهيت  ليبه دلاي  در مطالعات منطقه پژوهش

طـرف   هاي شناختي فازي در جهت بر هاي كاربردي نقشه اين قسمت به قابليت در . است

  :شوداي پرداخته مي كردن نسبي مشكلات پژوهش در مطالعات منطقه

  

  هاي مبهمرفع ابهام از پديده

مسـتلزم   اناًياحد گير اي قرار ميالعات منطقهمط ةگسترپژوهش در موضوعاتي كه در  

ــه مباحــث گســترده ــاريخ،  ورود ب و ديگــر  ، جغرافيــايي سياســييشناســ جامعــهاي از ت

روست كـه ورود  هاي روب اي اغلب با موارد مطالعه پژوهشگر مطالعات منطقه. هاست شيگرا

عتراض يـا انقـلاب در يـك    اي مانند ا پديده. هاست سالبه آنها چه بسا نيازمند اختصاص 

بالاست  قدر آنهمچنين فهم مسير تحولات  و ، اهميت موضوعدهد يمكشور همسايه رخ 

در تصويري نزديك به واقعيت از آنچـه   ةكه كمترين اشتباهي از سوي كارشناسان در ارائ

منـافع كشـور را در قبـال     ،مـداران و بـه تبـع آن   تواند سياست روي دادن است، مي حال

در چنين شرايطي هر تحليلگر با تكيه بـه  . اي سنگين كند متحمل هزينه ،ها يريگ موضع

چارچوب نظري خـود، برداشـتي مختلـف از آن رويـداد دارد؛ پژوهشـگري آن رويـداد را       

خـواهي و برخـي   فقر اقتصادي، ديگري آن را بهار دموكراسـي  ةاعتراضي زودگذر در نتيج

هـاي   ايـن شـرايط، اولـين كمـك نقشـه      در . نـد كن تعبير مي يخواه اسلامديگر نيز آن را 

ن عوامل و روابط آنهـا،  از طريق مجسم ساخت يادشدهشناختي فازي، رفع ابهام از رويداد 

آن رويـداد مـبهم    بارةاستخراج نقطه موارد توافق در نظرات تمام آن تحليلگران در اًو ثاني

  .يا به تعبيري، مخرج مشترك گرفتن از نظرات متفاوت است

فـازي، آن   هـاي شـناختي   معتقدند كـه نقشـه   اوزسمي. استاسي ال ار اوزسمي واويغ

  : كهد كن زمان اهميت پيدا مي

   .عامل انساني به طور گسترده با پديده مورد مطالعه درگير و مرتبط باشد .1

   .پيشينه قوي ندارد ،زماني كه اطلاعات تفصيلي و موضوع مورد بررسي .2
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و هـر   رنـد ي كـه سـاختاري بسـيار پيچيـده دا    هـاي  يا پديدهها  مشكلات يا بحران .3

بـا اصـطلاح    ين ـيچن نيا موارد  .اي از آن را پوشش دهد تئوري شايد بتواند جنبه

1مشكلات بدخيم«
گوينـد كـه    مـي ) م1981( 2ماسون و ميترف. معروف هستند »

 ين ـيآفر نقـش مشكلات بدخيم، مشكلاتي هستند كـه در آنهـا عوامـل مختلفـي     

   .جواب واضحي ندارندآسان و  حل راه ،كرده

 لهيوس ـ  بـه اي قـانوني داشـته يـا     آمده، جنبه به وجود ةزماني كه بحران يا پديد .4

هاي داخلي كه يك  مانند جنگ(قانون يا مجريان آن، مشروعيت پيدا كرده باشد 

  . )Özesmi & Özesmi, 2004: 46() ا، دولت مسلط و قانوني قرار داردطرف آنه

 كـاملاً اي مطالعات منطقـه بارة ردي هستند كه در پژوهش در، موابالاموارد چهارگانه 

  .ملموس هستند

هـاي   و نقشـه  يسـاز  مـدل اين موضـوعات،   اين باورند كه در مواجهه با  ها بر  اوزسمي

تـوان نظـرات و عقايـد مختلـف از     آنها مي لهيوس  بهشناختي فازي قابليت كاربرد دارند و 

يـا بـه    ،روي دادن بوده در حالو تصويري از آنچه موافق تا مخالف را با هم تركيب كرده 

هايي هسـتند   هاي شناختي فازي، مدل نقشه اساس نيبر ا. ايجاد كرد وقوع پيوسته است، 

 .شـوند  اين دانـش و شـناخت طراحـي مـي      بر اساساستوار بوده و  »دانش انساني«كه بر 

و  هـا  ازمانس ـفرآيندهاي سياسي و اجتماعي، تشـخيص مشـكلات مـديريتي     يساز مدل

، مـديريت بحـران و   يط ـيمح سـت يزدلايل ناكارآمدي آنها، فنـاوري اطلاعـات مشـكلات    

مشخص يـا   ةدر چارچوب يك منطق )1385ران، ديگمحمديان و : ك.ر( گيري فرآيند تصميم

اجتمـاعي يـك    -المللي و همچنين تحـولات سياسـي   اي و بين هاي منطقهداخل سازمان

  .يرندگ اين دسته قرار مي كشور در 

  

 ها  به اصل بسندگي در گرداوري داده اتكا

آنهـا   بـارة د كـه پـژوهش در  موضـوعاتي وجـود دار   ،اي در چارچوب مطالعات منطقـه 

علمـي از تـاريخ تـا اقتصـاد تـا       هـاي مختلـف   شناسي در گـرايش  به روشنيازمند تسلط 

                                                 
1. wicked problem  
2. Mason and Mitroff  
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ايـن امـر موجـب شـده      . هـاي علـوم اجتمـاعي اسـت     جغرافياي سياسي و ديگر گـرايش 

اين بدين معني است كه  . هاي خود باشد وهشگر قائل به اصالت روش در انجام پژوهشپژ

رود كه روش بررسـي آنهـا را    فرد محقق به سراغ مشكلات و موضوعاتي براي پژوهش مي

هـاي   توان بـراي نقشـه   ، امتيازي است كه ميها دادهحال آنكه سهولت در گرداوري . بداند

هاي شـناختي فـازي    هاي مورد نياز براي طراحي نقشه هداد. شناختي فازي در نظر گرفت

  : چهار روش استخراج كردتوان از  را مي

   آن توسط كارشناسان پر كردننامه و تهيه پرسش .1

   مرتبط يها كتابمقالات و  بر اساساستخراج  .2

كـه كمـي    يمتغيرها و عـوامل  بارةدر(ها و اطلاعات در دسترس  از داده استخراج .3

  ) اند شدهجيده سن قبلاًهستند و 

  .)Özesmi & Özesmi, 2004: 48(كارشناسان  مصاحبه با .4

هـاي شـناختي خـود را از     هاي مورد نياز براي طراحـي نقشـه   ، داده)م1976( 1رابرتز

هـا   ، استخراج داده)م1976 ( 2در حالي كه رايتسن. آورد به دستنامه طريق تهيه پرسش

را ترجيح داده و با استفاده از تحليل محتـوا  و اطلاعات مورد نياز از متون مقالات و كتب 

هـاي   يك نمونـه از نقشـه   .كلمات، موضوع مورد توجه خود را بررسي كرد يگذار ارزشو 

 و طي آن، پژوهشـگر آمده  )2(اي است كه در شكل  شده از متون مقالات، نقشهاستخراج

دهـه  كـه در   - بارهينا در  3بر روند صلح خاورميانه را از مقاله هنري كسينجر مؤثرعوامل 

و نقشه خـود را  كرد استخراج  - منتشر شد آنجلس تايمزلوس قرن بيستم در روزنامه 80

  .)Kosko, 1986: 66(ارائه داد 

جـاي صـرف وقـت زيـاد     ه سوم را برگزيدند و ب ، روش)م1998(و همكاران  4اشنايدر

. بهـره بردنـد   شده هيتهش هاي از پي هاي آماري و استخراج مجدد آنها، از داده داده بارةدر

نقشـه   ةمصاحبه را مبناي تهي ـ ، روش)م1992( 5در عين حال كه پالم كوئيست و كارلي

با يك فرد يا گروهـي   مصاحبه ممكن است :گونه عمل كردنداين  ،شناختي خود قرار داده

                                                 
1. Roberts  
2. Wrightson  
3. Henry Kissinger  
4. Schneider  
5. Palmquist & Carley  
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گيرد و تنها معيار انتخاب كارشناسان، آشـنايي نسـبي   ز افراد خبره يا كارشناس صورت ا

گيـرد از چـه تعـداد     اين شخص پژوهشـگر اسـت كـه تصـميم مـي      با موضوع بوده و  آنها

دهد كـه بـه اصـطلاح، اطلاعـات بـه       اين كار را تا آنجا ادامه مي كارشناس استفاده كند و 

بـر   ،كند يآور جمعيعني از آن به بعد هرچه اطلاعات  ؛برسند »مرز اشباع«دست آمده به 

  . )Özesmi & Özesmi, 2004: 49(نشود  وري شده چيزي اضافهآمعلومات گرد

  

  ها  نقشه يكدگذارسهولت تهيه و 

 ,Noori et al(هاي شناختي فازي، قابليت كدگـذاري آنهاسـت    ويژگي نقشه نيتر مهم

بدين معني كه پديده در دست بررسي بر اساس كمتـرين معلومـات در دسـترس    . )2009

مـبهم يـا    ةل مـرتبط بـا يـك پديـد    گونه كه پژوهشـگران، عوام ـ بدين .قابل مطالعه است

كه به آنها اشاره شد، استخراج كرده و در اختيـار كارشناسـان قـرار     ييها راهرا از  دهيچيپ

اين پروسه، افرادي هستند كـه بـا    كارشناسان در . )10: 1388، و احمدي پور طالب(دهند  مي

 از كمـك افـراد   نجـا يدر ا. پديده در ارتباط بوده و يا از نزديـك شـاهد عمـل آن باشـند    

از آن، نسـبت بـه    يريرپذيتأثتوان بهره برد كه به حكم تعامل با پديده يا  نيز مي مختلف

 -يك عارضه يا بحران  انيقربان. اند كردهپديده يا موضوع پژوهش، آگاهي و شناخت پيدا 

افرادي كه نسبت به آن دانش نظري داشته و مديراني كه در و  -براي مثال جنگ داخلي

و همچنين اشخاصي كه به لحاظ تـاريخي بـا موضـوع     اند بوده رگذاريتأثها  سياستاتخاذ 

  .گذارند اين پروسه دانش خود را در اختيار پژوهشگر مي آشنايي يا ارتباط دارند، در 

هـاي   بخش نقشـه  نيتر مهمكه اشاره شد، تعيين وزن علي حاكم بر روابط،  طور همان

يا توسط كارشناسان به صـورت ارزش عـددي و يـا از     اغلب اين اوزان . شناختي فازي بود

و  »زيـاد «، »متوسـط «، »كـم «كيفي و استفاده از عباراتي ماننـد   يبند دستهطريق سيستم 

بـا  . شـوند  استخراج مي »صفر و يك«اين عبارات با اعدادي بين  و جايگزيني  »خيلي زياد«

در نظـر گـرفتن تـوان     هاي شناختي و از سوي ديگـر بـا  نقشه ةبودن حيطتوجه به كيفي

 كـرد  يمعرفهاي فازي را هاي شناختي فازي با وزننقشهكاسكو سازي منطق فازي، كمي

)Kosko, 1986( . منفـي «يـا   »مثبت«مسيرها علاوه بر داشتن جهت علي  ،هااين نقشه در« ،

گرفتند كه ميزان اثر متغيرها بـر يكـديگر را   را به خود مي »1 تا 1-« هاي عددي بينوزن
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ن اثر كلـي را از بـين   يعدم قطعيت در تعي مسئله، هاي شناختي فازينقشه. دادنشان مي

  .)Doostmohamadi et al, 2012: 105-108(برد مي

  

ة پيچيـد  يافزارهـا  نـرم هاي شناختي فازي بدون نياز بـه   سهولت در تحليل نقشه

  آماري

 ـ . هاي تحليلي مشخصي دارنـد  هاي شناختي، شاخصنقشه از  ا در اصـل ه ـ ن نقشـه اي

 ،خاصـي باشـند   يمش ـ خـط رويكـرد و   ةكدام نماينـد  نظرات مختلف كه ممكن است هر

كند كـه   ديدي را كشف مي زاويةبراي نگاه به يك پديده،  يعني ؛دگير مخرج مشترك مي

 يك تحول به شـمار  ،تواند در جهان سياست اين امر مي . آن اتفاق نظر دارند بارةاغلب در

  . يدآ 

 يهـا  راهيكـي از  : اين قـرار هسـتند   هاي شناختي فازي از  هاي نقشه برخي از شاخص

با حذف يا كم كردن اثر يـك عامـل بـر ديگـر      يعني .است »آزمون ساختار نقشه«تحليل، 

توان  در رياضيات مي 1تئوري گراف بر اساس .بسنجيم را آن ريتأثعوامل يا اجزاي پديده، 

را ) C( و تعداد ارتباطـات بـين آنهـا   ) N( اشناختي، تعداد متغيره ةتحليل يك نقشبراي 

هاي ديگري گراف علاوه بر تعداد ارتباطات و متغيرها، شاخص ة، نظرياين وجود با. شمرد

شـاخص  «، شناختي فـازي  ةيك نقش 3بندييا ضريب دسته 2چگالي. كندرا نيز فراهم مي

 م هسـتند نقشه چقـدر متصـل يـا جـدا از ه ـ    زاي دهد اجكه نشان مي، آن است »ارتباط

)Özesmi & Özesmi, 2004: 50( .از چـه تعـداد    كـه  دهـد نشان مي شناختي ةچگالي نقش

 ةالبته بايد توجه داشت كه چگـالي بـا انـداز   . دارندتمام مسيرهاي ممكن در نقشه وجود 

تعـداد مسـيرهاي ممكـن بـه      ،بنابراين با زياد شدن متغيرها. نسبت معكوس دارد ،شبكه

شبكه، چگالي شبكه ابزار مفيـدي   ةاين وابستگي به انداز به خاطر . يابدميشدت افزايش 

  . )De Nooy et al, 2005: 63( براي تفسير نيست

                                                 
1. Graph theory  
2. Density  
3. clustering coefficient  
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 ميـزان ، يـا شـبكه  شناختي فـازي   ةنقشيك متغيرها در  ةمفيد براي مقايسزار يك اب

1مركزيت«
يـك  ميزان سـهم يـك متغيـر در    . )Doostmohamadi et al, 2012: 109(است  »

دهـد  كـه نشـان مـي   ، توان از طريق محاسبه مركزيت آن بررسي كـرد اختي را مينقشه شن

ايـن   همچنين نيرومندي تراكمـي  و  شده استچگونه يك متغير به متغيرهاي ديگر متصل 

سـاده،  تي هـاي شـناخ  هاي شناختي فازي بـرخلاف نقشـه  در نقشه. ارتباطات چگونه است

توانـد  شود، يك متغير مير نظر گرفته ميوزن مسيرها نيز د، چون هنگام محاسبه مركزيت

زيـرا ممكـن    ؛داردارتباطات كمي با متغيرهاي ديگر  حتي اگر، مركزيت زيادي داشته باشد

  .)همان(هاي زيادي با متغيرهاي متصل داشته باشد است وزن

داري كـه بـه سـمت    هاي جهـت يعني تعداد لبه 2يريرپذيتأثميزان مركزيت از جمع 

يا مسيرهاي علـي كـه    رئوسيعني تعداد  3ثيرگذاريأت كنند واشاره مي يك گره يا متغير

ميـزان   عـلاوه بـر آن اگـر   . قابـل محاسـبه اسـت    ،شـوند از يك گره يا متغير خـارج مـي  

 4دهنـده  انتقـال بـه آن  ، آن صـفر باشـد   ثيرپـذيري أت مثبت بـوده و ، متغيري يرگذاريتأث

متغيـري مثبـت   يري رپـذ يتأث زانيگر ما. بودن متغير است رگذاريتأثانگر بيگويند كه  مي

 ريرپـذ يتأثانگر بي ـكـه  ، گويندمي 5كننده افتيدربه آن ، آن صفر باشد يرگذاريتأثبوده و 

مثبـت   يريرپـذ يتأثو  يرگذاريتأث ةنيز داراي درج 6متغيرهاي معمولي. بودن متغير است

 :Özesmi & Özesmi, 2004( بودن متغيـر اسـت   ريرپذيتأثو  رگذاريتأثانگر بيكه ، هستند

7مپر.ام.سي.اف« افزار نرمخروجي  ،اين موارد تمام  .)51
اين منظـور عوامـل    براي . هستند »

و گيـرد  مـي هـاي فـازي قـرار     نقشـه  افـزار  نـرم شده و وزن و بار آنها در اختيـار  شناسايي

  .شوند استخراج مي يادشدههاي  خروجي

  

  

                                                 
1. Centrality  
2. in degree  
3. out degree  
4. Transmitter  
5. Receiver  
6. Ordinary  
7. FCMapper  
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  اي مطالعات منطقهارة بهاي شناختي فازي در نقشه يريكارگ  بهدو مثال از 

  بحران قبرس: مثال اول

هـاي شـناختي    جمله كساني هسـتند كـه نقشـه    از ،همكارانو  1كاستاس نيوكلئوس

هاي شـناختي فـازي را بـراي بررسـي      آنها نقشه. كار گرفتنده فازي را در علوم سياسي ب

 در كوبـا  »انسـاني  ةاطلاعات و توسع ةجامع« اجلاس، در »بحران قبرس«هاي  ابعاد و ريشه

بـر بحـران قبـرس را شناسـايي و      مـؤثر نيوكلئـوس و همكـاران، عوامـل    . معرفي كردنـد 

تـاريخ،   عوامـل مـذهبي،  ، يـي گرا يمل ـر بحران را به ب مؤثرآنها عوامل . كردند يبند دسته

ع نفـت و منـابع طبيعـي، مهـاجران آنتاليـايي و منـاف       توريسـم، آموزشـي،   ةسطح توسـع 

دهنـد كـه تركيـه و     آنهـا توضـيح مـي   . تقسيم كردند رسكشورهاي درگيري با بحران قب

اتحاديه اروپا نيـز   .كردند يونان به دليل داشتن اقليت ترك و يوناني در قبرس مداخله مي

يل و يايالات متحـده و اسـرا   از زمان عضويت قبرس در آن سازمان و كشورهاي انگليس، 

. ه و از جملـه قبـرس زدنـد   ، دست به مداخله در كل منطقسپتامبر 11روسيه نيز پس از 

اين شـرايط كـه جـداي از عوامـل داخلـي،       كند كه در  را مطرح مي سؤالاين  نيوكلئوس 

د، اگـر از يـك   كنن ـ مي ينيآفر نقشدر بحران قبرس  يشمار يبنفع خارجي بازيگران ذي

هـاي   بيشتري بر بحـران داشـته و يـا ريشـه     ريتأثكدام عامل  كه كارشناس پرسيده شود

بخواهد  يگذار استيساگر   چه خواهد بود؟ و سؤالاين  س كدامند، پاسخ او به بحران قبر

  بحران اتخاذ كند، در آن صورت بايد چگونه اقدام كند؟ وفصل حلتصميمي را براي 

شـده را در يـك    يبنـد  دسـته آنها عوامل : عمل كردند گونهنيا نيوكلئوس و همكاران 

 ريتـأث و از كارشناسان خواستند ميزان  ندر دادي و افقي قرادهاي برابر عمو جدول با خانه

، »هـيچ «هر يك از عوامل بر بحـران و بـر ديگـر عوامـل را بـا اصـطلاحاتي كيفـي ماننـد         

ايـن    ريتـأث مشخص و با علامـت مثبـت و منفـي، نحـوه      »خيلي زياد«و  »زياد«، »متوسط«

معنـاي   بحـران و منفـي بـه    ةدهنـد  كـاهش عوامل را تعيين كنند، كه مثبت بـه معنـاي   

  . )Neocleous et al, 2006: 5-8( آن تلقي شد ةدكننديتشد

، 0(توان با اعـداد فـازي    را مي يادشدههاي كمي  گويند كه داده مي 2حسين و بروكس

                                                 
1. Costas Neocleous  
2. Hossain & Brooks  
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  .كرد تا قابليت محاسبه را داشته باشند جايگزين) 1، و 75%، % 50، 25%

آمــده از  ســتبــه دهــاي  كاســتاس نيوكلئــوس و همكــاران پــس از وارد كــردن داده

 »قبـرس  تبار تركاقليت «متوجه شدند كه عامل  ،و استخراج نتيجه افزار نرمها در  ماتريس

قبـرس، از   تبـار  تـرك اين نتيجه رسيدند كه اقليـت   آنها به . داردبيشتري بر بحران  ريتأث

 ـ  . منافع مسـتقيم دارد  ،اين كشور طريق درگير بودن اتحاديه اروپا در بحران   ةايـن مداخل

. توانست سطحي از رفاه و امنيت را بـراي آنهـا بـه همـراه داشـته باشـد       حاديه اروپا ميات

كاهش  ،هاي شناختي همچنين نشان دادند كه ارتباط اتحاديه اروپا با بحران قبرس نقشه

شـود و از   اين كشور را موجب مـي  هاي مختلف  وابستگي و تعلق احساسات مذهبي اقليت

 ـاتحاديه ا ةسوي ديگر، مداخل يـك   هـر  ،آمريكـا نسـبتي مسـتقيم داشـته     ةروپا با مداخل

  .)Neocleous et al, 2004: 7(داد  ديگري را افزايش مي

  

  هاي دولت با شيعيان يمن بحران درگيري: مثال دوم

هاي دولت پيشين يمن با گروه شيعيان زيدي معـروف بـه    بحران شش دوره درگيري

هاي شـناختي فـازي را    ، نقشهنياز اپيش  نده و همكاران،ويسكه ن ، موردي بود»حوثيان«

بايد گفت كه دولت پيشين يمـن از سـال    يادشدهبحران  بارةدر. كار گرفتنده آن ب بارةدر

 هـاي  ه حوثيـان سـاكن در اسـتان   م، شش دوره جنگ خـونين را بـا اعضـاي گـرو    2003

ب شـد  آنچـه موج ـ . تجربه كرده بود استان صعده در شمال يمن نشين با محوريت زيدي

 يا رسـانه  ريغ يها تحليل ةد، انتشار گسترداشبحراني مبهم ب اين بحران به عنوان نتخاب ا

بحـران  ايـن  ايـران در    نقش جمهوري اسلامي بارةرسمي در يها يريگ موضعو همچنين 

 ـ. بود وجـود   يادشـده ايـران در بحـران    ة حال آنكه هيچ مدرك و شاهدي مبني بر مداخل

الملل منعكس شده بود، امـا   رش معتبر كارگروه بحران بيناين امر حتي در گزا نداشته و 

. كردنـد  ايران و عربستان در يمن معرفي مي  بحران را جنگ نيابتي اين عمدتاًتحليلگران 

، هـا  ادداشـت ي، هـا  گـزارش اي از اسناد شـامل   گسترده ةمجموع اين شروع، پژوهشگران با 

كـرده و بـا    يآور جمعزمينه بحران را  ، اظهارنظرها درها يريگ موضع، ها مصاحبهمقالات، 

شـد در بحـران    كه ادعا مـي  را داخلي و خارجياز عوامل  دستهمرور و بازبيني اسناد، دو 

اي از  ايـن عوامـل در اختيـار دسـته     ، پـس از آن . استخراج كردند ،هستند رگذاريتأثيمن 



   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 156

عامـل مشـخص   هـر   يرگذاريتأثميزان  بارةخود را در دگاهيدكه  پژوهشگران قرار گرفت

، نقـش  افـزار  نـرم خروجـي  . قرار گرفـت  افزار نرمپس از آن نتيجه نظرات در اختيار . كنند

 ةاراد ةبـيش از آنكـه در نتيج ـ   داد بحـران يمـن   نشان مـي  شناختي فازي بحران بود كه

و  سـوء مـديريت دولـت    ةبازيگران خارجي به مرحله ششم خود رسيده باشـد، در نتيج ـ 

، يادشـده  ةدر نقش ـ. رو به وخامت گذاشته بود ،ستان به جنگهمچنين ورود مستقيم عرب

 ريتـأث يك طرف بحران بودند، عاملي تشخيص داده شدند كه بيشـترين   عملاًكه حوثيان 

  . )Doostmohamadi et al, 2012: 111(پذيرفتند  را مي

  
  براي بحران يمن شده استخراجفازي  ةنقش -5شكل 

  

اي، موضـوعات   الملـل و مطالعـات منطقـه    علوم سياسـي، روابـط بـين    رمجموعهيزدر 

هـاي شـناختي فـازي آنهـا را بررسـي و       توان با كمك نقشه د كه ميوجود دار يشمار يب

هـاي   يل، بحـران سـوريه، ريشـه   ياعراب با اسرا ةسال هفتادبحراني مانند نزاع . كردتحليل 

اي،  هسـته  ةو غـرب بـر سـر پرونـد     رانيلاف ااختهاي تكفيري و تروريستي،  تولد جريان

و  هـاي بحـران اوكـراين    اي، ريشـه  نطقـه المللـي و م  نهادهاي بين يناكارآمدبررسي علل 

كه مانند موضوعات مرتبط با سياست خارجي كشورها، بحران اقتصـادي   اتي ديگرموضوع

كـار  ه، علل روي هاي منطق و آمريكا، بررسي چرايي وقوع و افول انقلاب رانيروابط ااروپا، 
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 ةينـد آ  بينـي يك حزب سياسي در يك كشور، عوامل سرنگوني يـك دولـت، پـيش    آمدن

نگاه  ةاي در خاورميانه، بررسي ريش چرايي ضعف همگرايي منطقه ةالملل، مطالع نظام بين

 ـبـه ا خليج فارس نسبت  ةاعراب حوز ةبدبينان ، همگـي موضـوعاتي هسـتند كـه     ...و راني

زي در اختيـار پژوهشـگر   هاي شناختي فـا  هايي كه نقشه و شاخص توان با روش فازي مي

  . د، آنها را مورد مطالعه قرار دادده قرار مي

  

  گيري نتيجه

اي و مبحـث منـاطق در نظــام    كـه توضـيح داده شـد، مطالعـات منطقـه      طـور  همـان 

دو ضـرورت نظـري و عملـي، بـه عنـوان       ليبه دل المللي، از جنگ جهاني دوم به بعد بين

از آن . متولـد شـد   الملل در محافل علمـي و آكادميـك   اي از رشته روابط بين موعهزيرمج

اين رشته متمركز شده و اقدام  الملل، بر  و متفكران روابط بين نظران صاحبزمان به بعد، 

ــد  ــه علمــي آن كردن ــه توجي ــن  طــي . ب ــه اي ــات منطق ــدت، پژوهشــگران مطالع از  اي م

امـا گذشـت    .بردنـد  ها و مطالعات خود بهره مي الملل در پژوهش شناسي روابط بين روش

و  »جغرافيـايي «اي، دو عامـل   زمان و تحقيقات بيشتر نشان داد كـه در مطالعـات منطقـه   

اي از  اين دو عامل يـا جنبـه   با  يا گونه  به ها پژوهشو تمام  دارداي  اهميت ويژه »انساني«

 ـ در مطالعات منطقـه . آنها سروكار دارند اي را  گسـترده  ةانسـاني، حـوز  عامـل  ويـژه  هاي ب

و  يشناس ـ زبان، يشناس جامعهاين عامل ممكن است در يك زمان با تاريخ،  و  پوشش داد

ايـن موضـوع مسـتلزم     آنها سروكار داشته باشد، كه  ها شيگراها و  بسياري ديگر از رشته

ي هاي هايي جداي از روش اي و معرفي روش شناسي مطالعات منطقه تمركز بيشتر بر روش

  .دهد اي قرار مي شناسي مطالعات منطقه الملل در اختيار روش است كه روابط بين

هاي شناختي فازي را بـه عنـوان ابـزاري بـا قابليـت       اين مقاله، نقشه  بر همين اساس

. كنـد  اي معرفي مـي  الملل و مطالعات منطقه كاربرد در مجموعه علوم سياسي، روابط بين

هـا يـا موضـوعاتي كـاربرد دارنـد كـه        پديده بارةقيق درهاي شناختي فازي براي تح نقشه

هـاي   نقشـه . اين اطلاعـات نيـز پراكنـده هسـتند     و  ردآنها وجود دابارة اطلاعات كمي در

بـر يـك پديـده و مكانيسـم      رگـذار يتأثهاي پيچيده، عوامـل   شناختي فازي، فهم سيستم

ماهيت روابط ميان د و همچنين شو شناخته مي »مشكلات بدخيم«عنوان  بامشكلاتي كه 
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دانـش كارشناسـان مختلـف     ،پديده در دست بررسي را آسان كردهة دهند ليتشكعوامل 

  .دساز فق و مخالف را يكپارچه ميموا

ي هسـتند كـه آنهـا را بـه     »خطـوط «هـا و   »گـره «هاي شناختي فازي متشكل از  نقشه

ميـزان  «يـل  هـاي تحليلـي متعـددي از قب    ها، شـاخص  اين نقشه . كنند يكديگر مرتبط مي

پديده  بارةدر توان دارند، كه از طريق آنها مي هم »يريرپذيتأث«و  »يرگذاريتأث«، »مركزيت

هـاي شـناختي    توان گفـت كـه نقشـه    در نهايت مي. مورد نظر به شناخت دست پيدا كرد

مـبهم و   ةيـك پديـد   ةآورنـد كـه پژوهشـگر در مطالع ـ    مـي  به وجوداين امكان را  فازي، 

و خنثي را  دار جهترك يا وجه اشتراك تمام نظرات مخالف و موافق، مشت ةپيچيده، نقط

عزيمت او براي شـناخت   ةتواند نقط استخراج كند كه آن وجه اشتراك يا نقطه توافق مي

  .در دست مطالعه باشد ةهرچه بيشتر و بهتر پديد

  

  نوشتپي

افي صـاحبان آنهـا   و مقاله به همراه بيوگر ياداشت و گزارش دويستنزديك به  اي مجموعه. 1

  .د بودكه در صورت لزوم قابل ارائه خواهدر اختيار نويسندگان است 
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  دهچكي

. اسـت  شـده نقـد و بررسـي    »اولريش بـك «مفهوم طبقه در ديدگاه  ،در اين مقاله

كـه هـدف اصـلي آن بـه      استچارچوب نظري پژوهش بر مبناي رويكرد انتقادي 
اولـريش بـك بـه عنـوان     . چالش كشيدن فرهنگ و عقل خودبنياد مدرنيته است

هاي جمعي و  ويتپذير، مرگ طبقه، مرگ ه مدرنيته انعطاف پردازان هينظريكي از 
كنـد و بـر    اعـلام مـي   ريپـذ  انعطافهاي سنتي را در فرايند گذار به مدرنيته  سازه

نويسـندگان در مقالـه حاضـر ايـن     . كند عنصر فردگرايي در عصر جديد تأكيد مي
مـدرن مـورد    ةهاي اجتماعي در جامع ـ گرفتن نابرابريچارچوب را به دليل ناديده

هـاي جمعـي    زوال هويت بارةبك در ةند كه نظريده دهند و نشان مي نقد قرار مي
رد  ،هـدف اصـلي ايـن مقالـه    . اسـت   ها و تناقضات بسيار جـدي  داراي ناهماهنگي

تبيين اشتباهات و تناقضـات   ،بلكه هدف اصلي ،اجتماعي نيست راتييتغواقعيت 
ــار بــك ــا دفــاع از تحليــل طبقــاتي در مباحــث   ،درونــي موجــود در آث همــراه ب

   .تاسشناختي  جامعه
  

 و ، فردگرايـي ريپـذ  انعطـاف  ة، مدرنيت ـطبقـه، پساماركسيسـم   :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

اي بوده است كه انديشمندان از منظر تحليل طبقاتي به جامعه نگـاه   دوره ،مدرنيتهة دور
تقسيم جامعه به طبقات يا قشرهاي گونـاگون يكـي از    ،ها از ديدگاه مدرنيست. كردند مي

بارز و تقريباً عمومي ساخت اجتماعي اسـت كـه در طـول تـاريخ و در تمـام       يها يژگيو
ناشـي از   معمـولاً كـه   يبند ميتقساين . جوامع بشري به صور گوناگون وجود داشته است

عمومـاً امـري    ،اسـت عوامل محيطي، اجتماعي، فرهنگي، ميزان ثـروت، اعتبـار و قـدرت    
منشـأ طبقـات ريشـه در     ،هـا  ديـد مدرنيسـت   از. تلقي شـده اسـت   ناپذيرحتمي و تغيير

بـا تقسـيم كـار    . انجامد هاي طبيعي و نيازهايي دارد كه به تقسيم كار ناخودآگاه مي توان
آيد كه منشأ اصلي ايجاد طبقـات   به وجود مي »مالكيت«فكري و بدني و توزيع نابرابر كار، 

هـاي   نـابرابري  ،هـا  اوتدادن تف ـاجتماعي در معناي عام آن براي نشان ةمفهوم طبق. است
مختلف اجتمـاعي و بـين افـراد     يها گروهاختلاف سطح زندگي و امكانات بين  ،اجتماعي

 . رود به كار مي ها گروهمتعلق به اين 
كلاسيك مدرن بود، به تـدريج   ةكه براي مدتي اصل طلايي تبيين دور» طبقه« مفهوم

 ،و كارايي خـود را از دسـت داد   سودمندي ،مدرنيتههاي انتقادي و پسا تأثير انديشه تحت
هـاي افـراد،    غل، درآمـد و نگـرش  اي كه يافتن روابط قطعي ميان تحصيلات، مشا به گونه

قـدر  آن د روابـط اجتمـاعي در جوامـع امـروزي    رس به نظر مي. شود روز دشوارتر ميبهروز
 گـر  هي ـتوجتوانـد   نمـي  وجـه  چيه ـپيچيده شده است كه ديگر تنهـا معيـار نـابرابري بـه     

شناساني اسـت كـه    اولريش بك نيز از جمله جامعه. هاي طبقاتي و قشربندي باشد فاوتت
مدرنيته و گـذر بـه گفتمـان     ةبه گسست از مرحل ياعتقادبيرغم در مطالعات خود، علي

قرار گرفته و با اعـلام مـرگ طبقـه     يستيمدرن پستشناختي  پسامدرن، تحت تأثير روش
  . شناختي مدرنيستي برآمده است ت رايج در جامعهدرصدد به چالش كشيدن اين فرارواي

برد و اين كـار را از طريـق    مي سؤالهاي جمعي در عصر جديد را زير  وجود هويت او
بـه عنـوان عنصـري مهـم و اساسـي در       »ريخطرپذجامعه «فردگرايي در  ةدوبار فيبازتعر

كنـد كـه    ل مـي بـك اسـتدلا  . دهـد  انجام مي »ريپذ انعطافمدرنيزاسيون «ة فرايند گسترد

از قبيـل طبقـات، جنسـيت و حتـي      يجمع ـ دسـته هـاي   هويت ةهاي فعال و سازند نقش
هـاي   زيـرا مكانيسـم   ؛رونـد  رو بـه زوال مـي   ريپـذ  انعطـاف  ةهاي سنتي در مدرنيت خانواده
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كنـد تـا افـراد بـدون      هـا را مجبـور مـي    مدرنيزاسيون در عصر جديد، كارگزاران و انسـان 

گام برداشـتن   برايبك . ي بر سرنوشت خويش مسلط شوندهاي جمع وابستگي به هويت
 يهـا  شيگـرا و  سـم يمدرن پسـت  يسـت يلينه يهـا  شيگـرا اي جـدا از   در مسير تئـوريكي 

دومي به  ةكند كه جوامع غربي معاصر وارد حوز گرايانه در مدرنيته، استدلال ميپيشرفت
اول  ةهاي اساسـي حـوز  يشهها و اندكه در آن بنيان اند شده ريپذ انعطافنام مدرنيزاسيون 

  . شوند مي قطعه قطعههاي آن  در نتيجه ديناميك) مدرنيته(
معاصـر   ةاين اسـت كـه جامع ـ   ريپذ انعطاف ةنقطه شروع مشترك نويسندگان مدرنيت

نويسندگان اين طيـف فكـري بـه جـاي پـذيرش گسسـت از       . دچار بحران مدرنيته است
عـالي   ةكنند كه مـا در مرحل ـ  استدلال ميمدرنيته و گذر به گفتمان پسامدرنيته،  ةمرحل

شـدن مشـخص   مدرنيتـه از طريـق فراينـد فـردي     ،از ديـد آنهـا  . بريم مدرنيته به سر مي
هـاي سـنتي را در    هاي جمعـي و سـازه   بك در حقيقت مرگ طبقه، مرگ هويت. شود مي

 ـ    اعلام مي ريپذ انعطاففرايند گذار به مدرنيته  د كند و بر عنصـر فردگرايـي در عصـر جدي
توان او را بـه عنـوان دشـمن تحليـل طبقـاتي       به همين علت است كه مي. كند تأكيد مي

هنـوز هـم در    طـرف  كي ـشناسـان معتقدنـد كـه از     امـا بسـياري از جامعـه   . معرفي كرد
 هـا دارد  تحليل طبقاتي برتري خاصي بر سـاير تحليـل   ،معاصر ةشناسان هاي جامعه تحليل

)Mythen, 2005( .بـك را بـا    ةرايان سعي دارند تا نقاط ضـعف نظري ـ گفرهنگ براي مثال
  . اقتصادي به تصوير بكشند - هاي اجتماعي توجه به وجود نابرابري

 ـ    لريش بك، تفكري بنيـادين را تنظـيم مـي   ونظريات ا  ةكنـد كـه ويژگـي پيروزمندان
آورد، پيامـدهايي كـه بنيـان     مدرنيته صنعتي بر پيامدهاي جـانبي جهـاني را پديـد مـي    

 ،كننـد  دولتي را به چالش كشيده و دگرگون مي -هاي مدرنيته ملي و مشخصهتشكيلاتي 
ايران و سير تحولات  ةبا جامع ارتباط يبنظريات بك . تا بازار معاملات سياسي را بگشايند

شـناس ايرانـي هـم     تواند براي جامعـه  هاي او مي معرفي بك و انديشه رو نيااز . آن نيست
شـهروند  «تواند امكان ورود ما را بـه آنچـه او    عقايد بك ميآشنايي با آرا و . ضروري باشد

بـا رونـد كنـوني جهـاني و مخـاطرات مختلـف        زيـرا فـراهم كنـد؛    خواند مي» وطن جهان

 .، اين موضوع هنوز در كشور ما جدي گرفته نشده استفناّورانهو  يطيمح ستيز
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 ـ  تشكيل مي سؤالمحور اصلي اين پژوهش را اين  رواز اين ريش بـك بـه   دهد كـه اول
و  دارد از مفهـوم طبقـه   ايچـه تلقـي   ،عالي مدرنيتـه  ةمعتقد به مرحل پرداز هينظرعنوان 

  هاي جمعي داراي چه تناقضات و اشكالاتي است؟  زوال هويت بارةوي در ةنظري
هـاي   زوال هويـت  بـارة اولـريش بـك در   ةپژوهش بر اين اساس است كـه نظري ـ  ةفرضي

ليل طبقـاتي و  هاي مرگ طبقه، از بين رفتن تح در زمينه يها و تناقضات ناهماهنگي ،جمعي
  . استهاي موجود در تناقض  و اين نظريه با برخي از واقعيت داردهاي فردگرايي  شاخص

و بررسـي صـحت و سـقم     شـده  مطـرح  سـؤال هدف از انجام پژوهش حاضر پاسخ به 
بـا  . استاي  كتابخانهتحليلي با استفاده از منابع و ابزار  - تحقيق به شيوه توصيفي ةفرضي

موضـوع   دربـارة گرفته پژوهش حاضر ابتدا به بررسي تحقيقات صورت ،توجه به اين موارد
مباني نظري پژوهش بـا تأكيـد بـر رويكـرد انتقـادي و       ،در ادامه. پژوهش پرداخته است

لريش بك و ديدگاه وا ةانديش دربارة در بخش دوم. گيرد مورد واكاوي قرار مي مدرن پست
 ةبحث خواهد شد و در ادامه با رويكرد انتقادي به انديش ـ ريپذ انعطافمدرنيته  بارةدروي 

  .ها با تأكيد بر مفهوم طبقه در ديدگاه بك پرداخته خواهد شد از بين رفتن فراروايت
  

  پژوهش  ةپيشين

سعي دارنـد مـرگ طبقـه    » مرگ طبقه« در كتابي با عنوان )1996( واتزرپاكولسكي و 

 ةديگر توان پيشگويان ،از ديد اين نويسندگان. شناسي را اعلام كنند امعههاي ج در تحليل
به نظر آنهـا  . طبقه براي تبيين رفتارهاي فردي و فرايندهاي اجتماعي قابل اعتماد نيست

كرد و مجموعه  امروزه مانند گذشته نيست كه ساختار توليد، روابط اقتصادي را ايجاد مي
داد و از ايـن طريـق امكـان     اهي اجتماعي را شـكل مـي  هاي استخدامي و اشكال آگ گروه

 ،نويسـندگان . آورد سياسي را فراهم مي - جمعي براي ايجاد تحول اجتماعي يده سازمان
ها و منزلتي بودن شغل افـراد، تغييـر سـبك     ها را پيرامون ابعاد نمادين شغل ابعاد تحليل

تواننـد همزمـان    د كه افراد مـي كنن در نهايت اشاره مي. دهند زندگي و فردگرايي قرار مي
هـاي   ميـان منزلـت   شـان  ييجاهجابهاي منزلتي گوناگون باشند، هويت آنان با  عضو گروه

شـود و تحـت تـأثير     اي بـه دسـت خودشـان سـاخته مـي      گوناگون به نحو انديشـمندانه 
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دهنـد كـه    هاي متفاوت و مجزا براي خودشـان شـكل مـي    اين افراد هويت ،ييگرا مصرف

  . است شان يمادشرايط متفاوت از 
مناسبات دانش و سياسـت در يـك   « با عنوان يدر پژوهش) 1388( دادهيروتوسلي و 

 ـ   نكن تلاش مي» زيآم مخاطره ةجامع جامعـه و فرهنـگ    ةد ضـمن بـازنگري كلـي در نظري

كاربردهاي خاص آن را در مناسبات دانش و سياست به تفكيـك  ها و  ، دلالتزيآم مخاطره
فـرض  . دن ـمـورد توجـه قـرار ده    2001سـپتامبر سـال    11حادثه  زماني پيش و پس از

و به نوعي گسترش چنـين رخـدادهايي    سپتامبر 11پژوهش اين است كه پس از حادثه 
ــديل زيســت  ــا تب ــان و ي ــه  در جه ــه مثاب ــوم   ةمســئلمحــيط ب ــاني، مفه ــاعي جه اجتم

 ـ زي ـآم مخاطرهجامعه و فرهنگ  ةيا ريسك و به تبع آن نظري يزيآم مخاطره  شيازپ ـ شيب
گـوي  يـا پـيش   آور امي ـپدر حـد مقـام يـك     به طوري كه اولريش بك ؛جهاني شده است

اي بـا   جامعـه  صـرفاً ديگر  سپتامبر 11جامعه جهاني پس از . زننده ارتقا يافته استنهيب
نظارتي  زيآم مخاطره ةنيست، بلكه به يك جامع و يا در معرض خطر زيآم مخاطرهفرهنگ 

ندلايـه مخـاطره سـخن بـه     جـدي و چ  شدن يجهانتوان از  يبدل شده است كه در آن م
   .ميان آورد
بررسي جامعة ريسك و اهميـت آن بـراي مطالعـات     در پژوهشي به) 1388( قاسمي

دهد كـه جامعـة مـدرن دچـار تحـول      مي نتايج اين پژوهش نشان. پردازد استراتژيك مي
، از قبيـل دوران  تحـول  ني ـكـردن ا بنياديني شده و از اسامي گوناگوني بـراي مشـخص   

به زعم اولريش بك، ايـن  . شود و نظاير آن استفاده مي سمياليماترپست، عصر مدرن پست
وي بـا وضـع اصـطلاح جامعـة ريسـك      . تحول نه عبور از مدرنيته كـه تعميـق آن اسـت   

متأخر با نوعي وفور ريسك و آگـاهي وسـيع   نشان دهد در جامعة مدرن تا كوشيده است 
در اين جامعه، خطرات و تهديـدات نـه ناشـي از حـوادث طبيعـي،       .مردم از آن مواجهيم
هـا بـه تغييـر شـكل      تغيير و تحول در تهديـدات و ريسـك  . اند انسانبلكه مصنوع دست 

  . سياست منجر شده است
شـناختي بـه بررسـي مخـاطره در شـهر       با رويكردي جامعه )1387( ايماني جاجرمي

ا گسـترش شهرنشـيني بـه عنـوان پيامـد      بكه دهد  اين پژوهش نشان مي. پرداخته است
 .، مخاطرات نيز در زندگي شهري افـزايش يافتـه اسـت   مدرنيته، در كنار رفاه و تسهيلات
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 ةمــدرن را معــادل بــا جامعــ ةشناســي هســتند كــه جامعــ دو جامعــه» بــك« و» گيــدنز«

در  .انـد  پرداختـه ها بر روابط اجتماعي به بررسي مخاطرات و تأثير آن ،دانسته زيآم مخاطره
ايـن مطالعـه نشـان    . بررسي مخاطره، يك بخش مهم اختصـاص بـه درك مخـاطره دارد   

دارند، اما بـه   ساخت انساندهد كه شهروندان ايراني، درك مدرني نسبت به مخاطرات  مي
هـاي كـاهش مخـاطرات در اولويـت      دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي، توجه بـه روش 

  . هاي زندگي آنها قرار ندارد برنامه
  

  باني نظري م

متنـوعي ابـراز    يآرا ،اجتماعي، انديشـمندان از منظرهـاي متفـاوت    ةدر تعريف طبق
اديبـي،  ( انـد  هـاي منزلـت و صـنف آورده    طبقه را در مقابل كاست، گـروه برخي  .اند نموده

آن  نبود، قدرت و مالكيت وسايل توليد يا ها ارزش، ها دهيابرخي نيز جهان . )66-67 :1354
   ).94-93: 1357گوريچ، ( دانند ريف طبقه ميرا مؤثر در تع

 يهـا  ارزششـود كـه از نظـر     اعضاي جامعه اطـلاق مـي  به بخشي از » اجتماعي ةطبق«

هاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي ديگر و نيـز آداب   مشترك، حيثيت، فعاليت
اقـع طبقـه   در و ).178: 1383 كـوئن، ( هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشـد  معاشرت از بخش

اجتماعي، مشتمل بر افرادي است كه از پايگاه اجتمـاعي تقريبـاً يكسـاني برخوردارنـد و از     
يـك   ،ايـن مفهـوم  . )108: 1388علمـي،  ( دارنـد  مشابه يوضعيت ،نظر رفاه و مزاياي اقتصادي

شود كه در ساخت يـك جامعـه ظـاهر     مراتبي گفته ميو به هر نوع سلسله داردمعناي عام 
رويكردها و  ةكنند نييتععامل  نيتر مهم ،اجتماعي ةطبق. )3: 1388و رمضـاني،  زي فو( شود مي

سـبك زنـدگي    ،اي هـر طبقـه   كه يطوربه  ،)184: 1383كـوئن،  ( رود رفتار افراد به شمار مي
و  كارانه محافظهدر ديدگاه . هاي مخصوص و مقبول خود را دارد ويژه، رويكردها و باورداشت

اجتماعي به عنوان يك ضرورت لازم اجتمـاعي مـورد    يها ينابرابر، 1مفونكسيوناليس ويژهبه
اجتماعي به عنوان يك سـاختار ضـروري اجتمـاع مـورد قبـول       ةپذيرش قرار گرفته و طبق

  .واقع شده است

                                                 
1. Functionalism 
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هـاي افـراد و    ها و نگرش كنندة رفتارها، احساسات، انديشهطبقه تعيين ،براي ماركس

كنند و ايـن   هاي اجتماعي تقسيم مي افراد را به مقوله ،طبقات. روابط اجتماعي آنان است
. ابع آن اسـت تقسيم چنان اساسي است كه روابط افراد، نوع زندگي و سرنوشت آنها نيز ت

بلكه مجموعه شرايط مادي زندگي اسـت كـه    ،براي تحليل اجتماعي طبقه نه تنها ابزاري
 كنـد  اعي آنهـا را ترسـيم مـي   و الگوي موجوديت و هويت اجتم ـ رديگ يبرمها را در  انسان

 مفهـوم  تـوان گفـت كـه    با توجه به مبحث آگاهي طبقاتي مي. )212: 1388و شيري، رباني (
ابـاذري و چاوشـيان،   ( شناسي ماركس است جامعه ة، مبناي اصلي كل نظري»اجتماعي ةطبق«

1381 :6-7( .  
عـدم  اصلي طبقـات اجتمـاعي را مالكيـت يـا      ةشالود ،ماركس و شارحين ماركسيسم

مـلاك در طبقـه را    نيتـر  ياصل ،ها ستيماركسدر واقع . دانند مالكيت بر وسايل توليد مي
 دانند كه جامعه را به دو طبقه بورژوا و پرولتاريا تقسـيم كـرده اسـت    قدرت اقتصادي مي

)Marx & Engels, 1970: 34( .هـر چهـار شـيوه توليـد     ،مـاركس  ةدر انديش ـ )  ،آسـيايي
اي كه ابزار توليد را در كنترل خود قـرار دارد، طبقـه    طبقه) ژواييباستاني، فئودالي و بور

قانون، هنر، ادبيات، سياست، دين و فلسفه در هر عصري از تـاريخ  . شود حاكم ناميده مي
در ايـن  . )Marx & Engels, 1994: 84( بشر در خدمت منافع طبقه حاكم قرار داشته است

با يكديگرند و نيرويي گـاه آشـكار و گـاه     يمدائدرگير تضادي «ديدگاه، طبقات اجتماعي 

در قيـاس وسـيع    ،در جريان است كه هر بـار در پايـان آن يـا جامعـه     وقفه يبپنهان، اما 
 -Marx & Engels, 1970: 34( »روند شود و يا طبقات متخاصم كلاً از ميان مي بازسازي مي

تـاكنون وجـود داشـته،    هايي كه  تاريخ كليه جامعه« :نويسد ماركس مي كه يطوربه  ،)35

  . )57: 1387سليماني، ( »طبقاتي است ةتاريخ مبارز

طبقه اجتماعي را صرفاً گروهـي از مـردم بـا موقعيـت اجتمـاعي مشـابه در        ،ماركس
شـرط  وي تأكيد بسياري بـر آگـاهي ذهنـي بـه منزلـه پـيش      . داند ساختار اقتصادي نمي

، عنصـري ضـروري در تحـول    آگاهي ذهني از منـافع طبقـاتي  . دكن طبقه مي يريگ شكل
ن وضعيت اقتصـادي، شـرط   يكسان بود ).8: 1381اباذري و چاوشيان، ( اجتماعي است ةطبق

مبنـاي هويـت اجتمـاعي    » طبقـه « .اسـت » طبقـه در خـود  « كافي براي پيدايشالازم اما ن

سياسـي و   يده ـ سـازمان بلكه فقط در صورت نيل به آگاهي طبقاتي،  ،شود محسوب نمي
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طبقـه بـراي   «يابد و بـه   بقات متخاصم ديگر، به هويتي اجتماعي دست ميرويارويي با ط

   .)9: 1381اباذري و چاوشيان، ( شود تبديل مي» خود

تأكيـد   يدار هيسرمااصلي در جوامع  ةماكس وبر نيز همانند ماركس بر وجود دو طبق
گي و عوامل ديگري چون عوامل سياسي، فرهن ،دارد و در عين حال در كنار عوامل مادي

ميـان طبقـه بـه     وبـر . )94: 1386ازغنـدي،  ( داند طبقه مهم مي يريگ شكلاجتماعي را در 
 ،اقتصـادي وبـر   ةطبق. شود مفهوم اقتصادي و طبقه به مفهوم اجتماعي آن تمايز قائل مي

نـد و از منـافع اقتصـادي و    دار مشترك در بـازار  ياي از افراد هستند كه موقعيت مجموعه
امـا نسـبت بـه پايگـاه      ،)Hindess, 1987: 37( اي برخوردارنـد  بههاي زنـدگي مشـا   فرصت

اي  طبقـه  ،اجتمـاعي  ةطبق ـ. شناخت و خودآگاهي ندارنـد  ،مشترك و منافع جمعي خود
 يده ـ سـازمان اقتصادي، نسبت بـه وحـدت و    ةهاي طبق ويژگي داشتنكه علاوه بر  است

 ةتـوان گفـت طبق ـ   بـه عبـارت ديگـر مـي    . شناخت ذهنـي دارد  ،ناشي از آگاهي طبقاتي
بـراي  «اجتمـاعي وبـر، طبقـه     ةماركس است و طبق ـ »در خود«همان طبقه  ،اقتصادي وبر

پرولتاريـا   ةطبق ـ بارةماركس اين مفهوم را در كهتفاوت در اين است . ماركس است» خود

ساختارهاي اجتماعي قـرار دارنـد و    رأسولي از نظر وبر آنهايي كه در  ،به كار برده است
ر، بيشترين ميزان آگاهي گروهي و بيشـترين تـوان بـالقوه را بـراي كـنش      كارگ ةنه طبق

  . )75-74: 1373گرب، ( سياسي دارند
 ةهـاي اساسـي ديگـري را دربـار     جنبـه  ،وبر در تحقيقات و مطالعات اجتمـاعي خـود  

نامـد و ايـن دو را    مـي  »حـزب «و » پايگـاه «دهد و آنها را  قشربندي اجتماعي تشخيص مي

و  داند مي» وضعيت در بازار«جتماعي كه اساس آن را در عامل اقتصادي و ا ةعلاوه بر طبق

به مثابه تخمين وجهه و شأن اجتماعي به صـورت مثبـت و منفـي از سـوي سـاير افـراد       
كننـد از   انتخاب مي ها گروههاي زندگي گوناگوني كه افراد و  شيوه. دهد جامعه نسبت مي

زلتي خاص است و اين منزلت اجتماعي است نظر وبر عامل مهم در تعلق به يك گروه من
  .دنبال دارد و نه طبقه اجتماعي را بهكه احترام و افتخار 

اي بوده است كه انديشمندان از منظر تحليل طبقاتي بـه جامعـه    دوره ،مدرنيته ةدور
ها و تضادها  تفاوت يكدست و عاري از ةمدرنيته به دنبال آن بود كه جامع. كردند نگاه مي
 ،ديبخش ـ مـدرن در جامعـه بـه او مـي     ةآورد و فرد بايد با جايگـاهي كـه انديش ـ   به وجود
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مـدرن   ةانديش ـ ست كه گسست و شكستجا نيهماما دقيقاً . شد همخوان و هماهنگ مي

اينجاسـت كـه   . سـازد  ها و تضادها ناگزير خود را عيان مـي  اين تفاوت ، زيراافتد اتفاق مي
آيا تمام اهـداف  . نمايد مدرن رخ مي ةن در انديشترين بحرا به عنوان اصلي »بحران هويت«

در ايـن  ؟ انـد  شـده هاي آن همگي عملـي   و آيا وعده اند افتهيمدرنيته تحقق  يها آرمانو 
 كلاسـيك مـدرن بـود، بـه     ةكه براي مدتي اصل طلايي تبيـين دور » طبقه« راستا مفهوم

بـه   ،را از دسـت داد  سودمندي و كارايي خود ،مدرنيتههاي پسا تدريج تحت تأثير انديشه
هـاي افـراد،    اي كه يافتن روابط قطعي ميـان تحصـيلات، مشـاغل، درآمـد و نگـرش      گونه
از  تـر  مرفـه هـا   آبـي برخي از نخبگان قدرت، فاقـد مالكيـت و يقـه   . روز دشوارتر شدبهروز

توان خطوط تحرك اجتماعي و مقصد نهايي طبقاتي افـراد   ديگر نمي. هستند دانيسف قهي
منزلـت شـغلي، گـاهي اخـتلاف زيـادي بـا       . كـرد  ين ـيب شيپتگاه طبقاتي آنها را از خاس

تـوان بـه كمـك مفهـوم      ديگر نمي در يك كلام. دهد تحصيلات، درآمد و قدرت نشان مي
  . )7: 1381اباذري و چاوشيان، ( طبقه، تصويري از جهان ترسيم كرد

شـهرت   مـدرن  پسته د كه بعدها بشتكوين جرياني  ساز نهيزم ،مدرنيته بارةترديد در
 ،آورند را ايستگاه نهايي مدرنيسم به حساب مي 1960دهه  ،بسياري از پژوهشگران. يافت

از . دش ـگوناگون با چالش مواجه  هاي از جنبه 1970هاي اين جريان طي دهه  زيرا بنيان
بـر  هاي سوسياليستي و رويكرد به اقتصاد بازار آزاد  دوري گزيدن از برنامه ،نظر اقتصادي

 هاي جديـد اجتمـاعي   ماعي ظهور جنبشمكاتب ريگانيسم و تاچريسم، از نظر اجت ساسا
، از نظـر  پوستان نيرنگو  باز جنس هم يها گروهو  ستيز طيمحطرفداران م، سيمانند فمين

ملـت بـر اثـر افـزايش      - سياسي كاهش نقش دولت و به چالش كشيده شدن نظم دولت
ا گسترش ارتباطات بر اثر انقـلاب ديجيتـالي   همراه ب )NGO( 1دولتي نقش نهادهاي غير

شـهرت   مـدرن  پسـت د كه به شتكوين جرياني  ساز نهيزم ،موسوم به انقلاب صنعتي سوم
  . )66-65: 1379اسميت، ( يافت

شـعاري   ،بنابراين اگـر ايـن مكتـب    .و ماهيت آن مشكل است مدرن پست ةتعريف واژ
هـا و   واژه. )19: 1384ليوتـار،  ( دني اسـت ش ـ زيچ همه ،اين شعار به قول ليوتار ،داشته باشد

شكني، هرمنوتيـك معنـا، تفسـير    مفاهيم اصلي جريان پسامدرن را ساختارگرايي، شالوده

                                                 
1. Non Government organization 
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سـه شـاخص اصـلي پسـامدرن را دوري گزيـدن از      . دهـد  بندي تشـكيل مـي  متن و متن
مـارش و  ( دهـد  هاي بزرگ، بنيادستيزي و جوهرستيزي تشـكيل مـي   ها يا روايت فراروايت

  .)200-198: 1378استوكر، 
زيـر   ،شناختي جامعه ةدر حوز يستيمدرن پستشناختي  پيامد كاربست روش نيتر مهم

هاي شـايع   يكي از فراروايت. ها و اعتقاد به تنوع و تكثر فرهنگي بود بردن فراروايت سؤال
مفهوم طبقه و تأكيد بر تعريف  ،شناختي در دوران حاكميت مدرنيسم در مطالعات جامعه

نام طبقه بـود  ه تعلق و عضويت آن در چارچوبي ب بر اساسجايگاه و نقش فرد در جامعه 
 ـ   يبنـد  شـكل معيارهـاي متفـاوتي بـراي     ،كه البته پژوهشگران كـار  ه و تعريـف طبقـه ب

هـاي   فرهنگي نيز معمولاً تأكيد بر غالب بودن يك فرهنگ بر فرهنـگ  ةدر حوز. بردند مي
 كهد ششناختي سبب  در مطالعات جامعه يستيمدرن تپستوجه به رويكردهاي . ديگر بود
و  )Featherston, 1996: 6( دشـو فرهنگ بر تكثر، تنوع و اختلاط فرهنگي تأكيد  ةدر حوز

ارچوب طبقـه تبيـين   اه و نقش فرد در جامعه فارغ از چطبقه نيز از اين پس جايگبارة در
يكـرد ماركسيسـتي، طبقـه    رو ژهيو بهشناختي مدرنيستي،  در حالي كه در جامعه ،دش مي

  .رفت شمار ميه اساس تغيير و تحولات اجتماعي ب
اجتمـاعي را عامـل اصـلي ظلـم و سـتم و       ةسياسي تحت تأثير ماركس، طبق ةانديش

هاي  شود، عامل انقلاب تضاد ناشي از آن را، كه بين طبقات فرادست و فرودست ايجاد مي
اي جهـاني اسـت كـه مـا را بـه       قـه كـارگر طب  ةطبق ـ ،از ايـن ديـدگاه  . دانسـت  آينده مي

اين ايده  ،مدرن پستهاي انتقادي و  اما بخش اعظم انديشه. كندميسوسياليسم رهنمون 
 ـتواند  يا عاملي مي كشد كه هر طبقه يا ساختار الش ميرا به چ تـاريخ را تبيـين    تنـه  كي

بـا   3يـار و بودر 2و فوكـو  1هـاي ليوتـار   تحت تـأثير انديشـه  . كند و يا باعث تغيير آن شود
نام دارد و نگرش تحويلي بـه  ) پسافراروايت(ماركسيسم شويم كه پسا رو ميهرويكردي روب

از دموكراسـي را در مقايسـه بـا     يتـر  كـال يراد ةگونشود  تاريخ و جامعه دارد و تلاش مي
 ـ ،ماركسيسـم پسا. ارائه داده است، ايجاد كند آنچه ماركسيسم اغلب سياسـي را در   ةنظري

 يهـا  گـروه هـاي سـيال و    گيرد كه پـر از هويـت   اي به كار مي اعي آشفتهاجتم انداز چشم

                                                 
1. Lyotard 

2. Foucault 

3. Baudrillard 
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 كند كه آيا انقـلاب  را مطرح مي سؤالو اين ) 230-229: 1387وارد، ( اجتماعي متنوع است

  هاي مشترك ندارد، همچنان ممكن است؟ در عصري كه ظاهراً ارزش
شده است كه ديگر  پيچيده قدر آن يامروزرسد روابط اجتماعي در جوامع  به نظر مي

 هاي طبقاتي و قشـربندي باشـد   تفاوت گر هيتوجتواند  نمي وجه چيهيك معيار نابرابري به 
هـاي ملـي حـول محـور آنهـا       هـاي طبقـاتي كـه سياسـت     تشـكل . )6: 1380زاده،  لهسايي(

و موضـوعات و علايـق سياسـي     انـد  شـده شد، دچار انشقاق و چندپارگي  مي يده سازمان
در واقـع هويـت   . )20: 1385نـش،  ( انـد  رفتـه  سـؤال سياسي طبقاتي زير مربوط به احزاب 

توان به يك تصوير كامل و واحد از يك نظام طبقـاتي كـه بـر     سياسي و اجتماعي را نمي
جنسـيت، هويـت قـومي، سـن و گـرايش      . فرو كاسـت  ،مبناي اقتصاد شكل گرفته است

: 1387د، وار( پاشـند  يفروم كنند و مي تكه تكهشكنند و  همگي تصوير طبقه را مي ،جنسي

229-230(.   
تا حدي ناشي از تغيير در ساختار نيروي كار، گسسـتگي و آشـفته شـدن     مسئلهاين 

هاي اقتصـادي   شدن شيوهزندگي كارگري امن و باثبات، فقدان امنيت اقتصادي و نهادينه
د هـاي زنـدگي، رش ـ   هـا و شـيوه   شـدن ارزش  چندپارگي و متكثر. بوده است» پسافوردي«

همه و همه بدين معني  ،و زوال مشاغل و جوامع باثبات ييگرا مصرفهاي جمعي و  رسانه
اكنـون   ،سـابق  ةشـد و مسـلم انگاشـته   ريناپـذ  خدشـه هاي اجتماعي  بوده است كه هويت

اي  هاي اجتمـاعي كـه بـه گونـه     ها و شبكه ظهور جنبش ،در اين شرايط. اند شدهسياسي 
نظيـر جنسـيت، قوميـت و     يطبقـات  ري ـغهاي  و هويت ندا افتهيمتفاوت از احزاب سازمان 

. سياسـت را تغييـر داده اسـت    شكل همكنند، هم محتوا و  هويت جنسي را نمايندگي مي
ة شـوند اگر خواهان درك روابط اجتماعي متغير، چنـدپاره شـده و بـه سـرعت دگرگـون     

 ـ ،از قدرت و سياسـت بـه دسـت دهـيم     يتر گستردهبايد تعاريف  ،معاصر باشيم  ةا نحـو ت
 اجتمـاعي پوشـش دهـد    ةها و نهادها را در سراسر حـوز  تكوين، ستيزه و دگرگوني هويت

  .)20: 1385نش، (
يكپارچـه و   ةيـك دولـت يـا طبق ـ    ديگر قدرت توسـط  كه معتقدند پردازان هينظراين 

ق يبلكه قدرت از طر ،شود اعمال نمي يكدست و يگانه كه خودش را بر مردم تحميل كند
از طرف ديگر سياسـت  . شود اً كوچك و معمولي زندگي روزمره اعمال ميهاي ظاهر شبكه

ظـاهراً اكنـون    ،شوند ها ارائه مي هاي اقليت چگونه در رسانه گروه نكهيافرهنگي مبني بر 
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نقش و تأثير بيشتري نسبت به سياستي دارد كه در امتـداد خطـوط سـنتي تضـاد بـين      
بـه حـق مـردم در ابـراز      اي مربـوط ه ـ كشـمكش . بورژوا و پرولتاريا ترسـيم شـده اسـت   

موضوعاتي متنوع مثل حقوق معلـولان،  . اند افتهيهاي جنسي و فرهنگي آنها شدت  هويت
بـيش  ازستايي و حقوق حيوانـات نيـز بـيش   ، كاهش جمعيت رويطيمح ستيزاعتراضات 

 جنگ طبقاتي را از مركز فعاليت ،ها رسد همه اين مثال به نظر مي. اند شدهاخبار داغ روز 
موضوعات جداگانه  بارةامروزه افراد بيشتر به مبارزه و درگيري در. اند زدهسياسي به كنار 

ايـن وضـعيت   . )231-230: 1387وارد، ( تـا سياسـت گسـترده و جـامع حزبـي      ،پردازند مي
هاي زنـدگي مـا    ي و سبكچند فرهنگ شيازپ شيبتاحدي ناشي از آن است كه جوامع ما 

بايد تا آنجا كه امكـان دارد   ها ستيمدرن پستاز ديد . شوند مي وطن جهانبيش ازنيز بيش
بـر همـين اسـاس دلـوز و     . پارگي را به پيش برد و از آن به نفع خود اسـتفاده كـرد  چند

داننـد كـه تنـوع را سـركوب      اي مي كارگر را اسطوره ة، يكپارچگي و وحدت طبق1گاتاري
هـاي   هاي متعـدد و كشـمكش   ملاجتماعي تنها يكي از مح ةطبق ،از ديد اين دو. كند مي

تـوان ادعـا كـرد     بنابراين مي .نه محور آن ،تنها بخشي از زندگي اجتماعي است ،طبقاتي
كه تغييرات شگرفي در فضاي سياسي و فرهنگي در حال شكل گـرفتن اسـت كـه لـزوم     

  ).28: 1385تاجيك، ( سازد بازتعريف مفاهيم موجود مدرنيته را ضروري مي
  

  پذير  فمدرنيزاسيون انعطا

بـه   ،اي نـدارد  سـاخت تئوريـك يكپارچـه    ،ريپـذ  انعطافمدرنيزاسيون  ةنظري هر چند
كنـد و بـر امكـان دسـتيابي بـه       پايـان مدرنيتـه را رد مـي    ةصورت كلي اين نظريه، ايـد 

طرفـداران   هر چنـد همچنين . ورزد تأكيد مي مؤثرهاي جديد براي كنش انتقادي  فرصت
هـا   مورد توجه قرار داده و در برخي انتقادات ماركسيسـت اين نظريه اغلب آثار ماركس را 

آنها در بيـرون از سـنت ماركسيسـتي قـرار دارنـد و      ، شريك هستند يدار هيسرمااز نظام 
. پذيرند كه سازگاري بسيار زيادي بـا سـنت فلسـفي ليبـرال دارد     تعبيري از جامعه را مي

 پـردازان  هي ـنظرمحـور،  قـه از گفتمـان طب  يري ـگ فاصـله و  يدار هيسرماپذيرش مناسبات 

                                                 
1. Deleuze & Guattari 
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 دهد را خارج از چپ ماركسيستي و درون سنت ليبرال قرار مي ريپذ انعطافمدرنيزاسيون 

  .)77-76: 1385، نش(
: نويسـد  كنـد و مـي   پايـاني فئوداليسـم مقايسـه مـي     ةوضعيت حاضـر را بـا دور   ،بك 

ز بـين بـرد و   فئوداليسم را در قرن هفـدهم ا  ةساختار جامع ،كه مدرنيزاسيون طور همان«

 ةصنعتي را ايجاد كـرد، امـروزه نيـز مدرنيزاسـيون در حـال از بـين بـردن جامع ـ        ةجامع
). Beck, 1994: 10( »ور اسـت ظهديگري از مدرنيته در حال  ةگون رواز اينصنعتي بوده و 

صـنعتي را از طريـق    ةهاي جامع اين فرايند مدرنيزاسيون است كه بنيان ،به عبارت ديگر
به  ريپذ انعطافمدرنيزاسيون  ،بنابراين از ديدگاه بك. كند خود تخريب ميعوارض جانبي 

 صـنعتي  ةخـلاق بـراي كـل يـك دوران، يعنـي دوران جامع ـ      ينابودگرخودامكان نوعي 
  . )2: همان( انجامد مي

بيني كرده بود  پيشچنان كه ماركس اما نه آن ،شود پيشرفت به نابودي خود منجر مي
فرآينـدهاي   ةپيامدي ناخواسته به واسط ةيا انقلاب، بلكه به منزلطبقاتي  ةاز طريق مبارز

بينـي بـه    روشنگري، خوش ةدلان هاي ساده يقين. خود مدرنيزاسيون ةوقفه و رشديابند بي
اند و بـه نيـاز فـرد بـراي      از ميان رفته شده ن در نتيجه علم و كنش عقلانيپيشرفت انسا

البتـه بـه    .)14: همان( ن منتهي شده استجديد براي خودشا ييها نيقيو جعل  ييجو يپ
دو ويژگي اساسي وجود دارد كـه بايـد    ،ريپذ انعطافرسد كه درون مدرنيزاسيون  نظر مي

و  )Beck, 1995: 128-37( يكي تغيير منطق توزيع: بررسي كرد يتر مفصلآنها را به شكل 
خـاطر ظهـور   هاي بزرگي مانند طبقه كه بـه نظـر بـك بـه      گروه يدگيپاش  هم ازديگري 

  . فردگرايي اتفاق افتاد
 ريپـذ  انعطـاف  ةاولريش بك بر مبناي سه مفهوم اساسي به نقد فراروايـت در مدرنيت ـ 

هـاي فرعـي در    خطرپذير، فردي شـدن و سياسـت   ةمفاهيم جامع ،از ديد وي. پردازد يم
ات هايي مانند طبق هايي هستند كه باعث شده است فراروايت مقوله ،ريپذ انعطاف ةمدرنيت

با توجه به اين موارد به بررسي اين سـه مفهـوم در   . وندشو هويت دچار انشقاق و ترديد 
  .شود يمديدگاه اولريش بك پرداخته 
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  خطرپذير ةجامع

 ،كنـد  اي نيستيم كه كالاها را توزيع مي كند كه امروز ما شاهد جامعه بك استدلال مي
بـه عبـارت    .)Beck, 1992: 13( نـد ك اي هستيم كه خطرها را توزيع مي بلكه شاهد جامعه

اول، توليد كالا و توزيع ثروت بـود كـه البتـه     ةاصل محوري جوامع صنعتي مدرنيت ،ديگر
 :Beck, 1995( علمـي نيـز همـراه بـود     -فني ةاين اصل با توزيع خطرات منبعث از توسع

 بـه طـوري كـه    شـد، اين فرايند معكـوس   ،اما با حركت رو به جلوي مدرنيزاسيون ).137
گسترش وفور و امنيت در جوامع رفـاهي و آزاد شـدن مخـاطرات و تهديـدات جديـد در      

 ,Beck( نتيجه گسترش توليد، منطق توزيع ثروت را تابع منطق توزيع خطر كرده اسـت 

 ـ ؛ملازم خطرات است توليد ثروت ،بنابراين در اين دوره). 19 :1992  ةخطراتي كه به منزل
توليـد و   ،بنابراين مشكل اساسي جوامـع غربـي  . اند پيامد مدرنيزاسيون در حال گسترش

بلكه ممانعت يا بـه   ،كميابي نيست يها تيوضعتوزيع كالاهايي مانند ثروت و اشتغال در 
 يهـا  يري ـدرگامـروزه مناقشـات و   . استيا به عبارت ديگر خطره ها انيزحداقل رساندن 

. طره يـافتن اسـت  هاي عمومي و سياسي و خصوصي در حال سي مربوط به خطر بر عرصه
كنند  كنند، آگاهي بيشتري از خطر پيدا مي افرادي كه در اين جوامع زندگي مي رو نيااز 

هر كس بـه  «: هاي روزمره و عادي با خطرات مواجه شوند شوند كه در زمينه و مجبور مي

 ةنوعي گرفتار پيكارهاي تـدافعي گونـاگون و در انتظـار ظهـور نـوعي خصـومت در شـيو       
  .)Beck, 1994 : 45( »يه خود استزندگي و تغذ

تمـايز قائـل    ،)ريخطرپـذ جامعه (و دوم ) صنعتي(در اين راستا بك ميان مدرنتيه اول 
ملـت   - جوامـع مبتنـي بـر دولـت     دهنده حيتوض ،اول ةمدرنيت كه شود و معتقد است مي

او . اي و ملـي اسـت   هاي منطقـه  روابط اجتماعي در چنين جوامعي مبتني بر شبكه. است
وقـت و  تقد است زندگي جمعي، پيشرفت و قابل كنترل بـودن جامعـه، مشـاغل تمـام    مع
د كـه  كـر هاي مدرنيته اول مطـرح   توان به عنوان خصيصه نسبتاً سالم را مي ستيز طيمح

مورد مخاطره جـدي افتـاده    ،دوم ةپنج فرآيند اساسي به هم مرتبط در مدرنيت به وسيله
، فردي شدن، انقلاب جنسيت، بيكـاري  شدن يهانجاين پنج فرآيند عبارت است از . است

گويد وجه اشتراك همه اين پنج روند، ناديده گرفته شدن و  بك مي. جهاني يها سكيرو 
  ).Beck, 1992: 2( مدرنيته اول است ةبيني نشدن آنها در دور پيش
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از نظر كيفي با صـدمات و مخـاطراتي كـه در     ،هايي كه بك از آنها سخن گفته ريسك

 ةنتيج ـ ،هـاي كنـوني   ريسك نكهيانخست . متفاوت است ،قبلي تاريخ وجود داشته دوران
هايي كه امروزه به صـورت مـواد سـمي يـا مـواد       دوم ريسك. شدن استمستقيم صنعتي

. قابـل لمـس و درك نيسـت    گانـه  پنج حواساز طريق  ،راديو اكتيو با آنها مواجه هستيم
بلكـه از توليـد    ،يا كمبـود ثـروت نيسـت    يفناّوركمبود  ةنتيج ،ها اين ريسكاينكه سوم 

شدن در مقياس جهاني، ميـزان  يعني با تشديد فرايند صنعتي ؛شود ناشي مي حد از  شيب
هـا از لحـاظ علمـي و     فعلـي ريسـك  ة تجرباينكه چهارم . شود ها نيز چند برابر مي ريسك

ود هـاي فعلـي بـه خاسـتگاه محلـي خ ـ      ريسك اينكه پنجم. سياسي حالت انعكاسي دارد
 انـدازد  بلكه ماهيت تمام اشكال زندگي در كره زمـين را بـه مخـاطره مـي     ،وابسته نيست

)Beck, 1992: 20( و ششم . دشناس ني و مكاني را به رسميت نميو هيچ نوع مرزبندي زما
صنايع پر ريسك به اين معني است كـه محاسـبات علمـي ريسـك يـا       شدن يجهاناينكه 

  . )22: انهم( عواقب آن غير ممكن شده است
: گويـد  آورد و مـي   كننده به حساب مـي ترين نيروي جهاني خطرات نوين را اصلي ،بكِ

 »شـوند  هاي نوگرايي، دير يا زود صيد و صياد به يك سرنوشت دچار مي زير سقف ريسك«

 ةجهاني به جامع ـ ةشود كه جامع تكثير خطر موجب مي«: افزايد او مي. )93: 1379مالكوم، (

بلكـه   ،هاي فعلي به خاسـتگاه محلـي خـود وابسـته نيسـتند      خطر. ودخطرخيز تبديل ش
  ).92: همان( »اندازند ماهيتاً تمام اشكال زندگي در كره زمين را به مخاطره مي

گرايي به نظر اولريش بك، آگاهي نسبت به سرنوشت مشتركي است كه از وطن جهان
همـه آنهـا بايـد تهديـدها را      زيرا ،دهد جهان را به يكديگر پيوند مي اين پس تمام اجزاي

شـناس بايـد    در برابر اين واقعيت زيسته شده، رويكـرد جامعـه  . ميان يكديگر توزيع كنند
بنابراين از . كند در نظر بگيرد هايي را كه مشاهده مي او بايد بعد فراملي پديده. تغيير كند

موجب تسـريع   توأم با ريسك ةشونده دارد، ظهور جامعكه ريسك ذاتاً حالت جهاني آنجا
سـازي   در قالـب همـين تـأثير اسـت كـه بـك بـه مفهـوم        . شـود  مـي  شدن يجهانفرايند 
و  شمول جهانزيرا  ،كردن استريسك خود عامل جهاني. كند گرايي كمك ميوطن جهان

شـان   فراگير است و تمام اعضاي جامعه را بدون توجه به موقعيت جغرافيـايي و طبقـاتي  
ترين خطراتي است كـه   از مهم يطيمح ستيزرو تهديدات  اين از. دهد تحت تأثير قرار مي
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جهـاني هسـتند و    اساساً هااغلب اين تهديد. نزديك بايد با آن مواجه گردد ةبشر در آيند
حتـي ثروتمنـدترين و   ). Giddens, 1994: 562( انـد  كل كـره زمـين را بـه خطـر انداختـه     

زيـرا   ؛)Beck, 1992: 37( نيسـتند در امان  هااين خطر نيز از گردابقدرتمندترين جوامع 
آن را نيـز در   ةسـت كـه حتـي كشـورهاي توليدكننـد     ااي  تأثيرات اين خطرات به گونـه 

كند كه سيستم طبقـاتي   در اين راستا بك استدلال مي ).Beck, 1997: 37-39( رديگ يبرم
زيرا مشكلات و خطـرات   ،عصر ما تناسبي ندارد ةدوران مدرنيته صنعتي با مشكلات عمد

اي،  هـاي هسـته   شـيميايي، آلـودگي غـذايي، فاجعـه     تيمسمومجهاني جديدي از قبيل 
آمده است كه ايـن مشـكلات بـا افـراد و نـه       به وجودهاي اجتماعي و اقتصادي  ناپايداري

اي هسـتند كـه    هاي سياسي جديـد بـه گونـه    به همين علت جنبش. طبقات ارتباط دارد
قربانيـان ايـن خطـرات را يكپارچـه درك     تقسيمات طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه    

1جوامع خطر« كند كه مي يريگ جهينتبك در پايان . كنند مي
 جوامعي طبقـاتي نيسـتند  ، »

)Beck, 1992: 47(. كـرد كـه در يـك سـطح ظهـور جوامـع       تـوان اسـتدلال    رو مي از اين
نه  ،كزيرا ريس ،شود مي تعديل نابرابري طبقاتي ژهيو بهخيز موجب كاهش نابرابري، خطر

شناسد و نه در ايجـاد روابـط حاصـل جمـع صـفر كـه        مرزهاي طبقاتي را به رسميت مي
بلكـه او معتقـد اسـت كـه در يـك      . كنـد  روابط استثماري است، نقشي ايفـا مـي   مختص
شود و خطر  متضاد، وضع نامطلوب طبقاتي به وضع نامطلوب خطر منجر مي يبند فرمول

  .كنند و فقر يكديگر را جذب مي
و مدرنيتـه و هويـت   ) 1990(پيامـدهاي مدرنيتـه    يهـا  كتـاب گيدنز نيـز در   آنتوني
ة دربـار ) 1994(و همچنين همراه با لَش و بكِ در مدرنيزاسيون تأملي ) 1991(شخصي 

 بـه  ،شوند يمرو  زندگي روبه درجوامع غربي معاصر با آن  بيم و عدم قطعيتي كه افراد در
چنـد   ويش از جهان جديد معتقد است كـه هـر  گيدنز در ارزيابي خ. بحث پرداخته است

مــدرن را  ماقبــلبرخــي از بلايــاي طبيعــي كــه جهــان   ابـزار مــدرن توانســته اســت بــه 
ماهيـت مخـاطرات    پيـدايش مخـاطرات جديـد،     ضـمن  ،نمود فائق آيـد  آميز مي مخاطره

جهـان مـدرن را كـه     ،گيـدنز  رو نيااز  .دگرگون گشته و خاستگاه انساني پيدا كرده است
 نامـد  مـي  »آميـز  جهان مخـاطره « ،» جهان امن« به جاي ،دارد شدن يجهانايش ذاتي به گر
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 ـ  جامعه ،زيآم مخاطرهجامعة « ،به نظر گيدنز. )131 :1380 آنتوني گيدنز،( ي اي است كـه نگران

و ايـن نگرانـي مفهـوم مخـاطره را پديـد       دارد )و اغلـب ايمنـي  (آينـده   بارةدر روزافزوني
  .)Giddens, 1999: 3( »آورد مي

 ؛نامـد  مـي  1ختهيگس لگامكنيم كه گيدنز آن را دنياي  اي زندگي مي امروزه در جامعه 
هـاي نـوين اسـت، همـان      هـا و عـدم قطعيـت    مخـاطره  ،آن ةدنيايي كـه وجـه مشخص ـ  

نيـاي  دهـد كـه در د   گيـدنز نشـان مـي   . است هايي كه اولريش بك تشخيص داده ويژگي
مخـاطره و دگرگـوني در نـوع محـيط مخـاطره،      هاي  محيط ةمدرن علاوه بر افزايش پهن

بـا وقـوع مخـاطرات    . مخاطره دگرگون شده اسـت  بارةآگاهي و دانش افراد جامعه نيز در
مخاطرات بيشتر همانند ثروت به شـكل  . اند افتهي يدگرگونساخته شده، روابط اجتماعي 

  .و بر كيفيت زندگي مؤثرند اند شدهدر جامعه توزيع  ينابرابر
مفهـوم بـيم    ،تصورات سرنوشت و تقدير هنوز وجود دارد ،متأخر ةمدرنيتدر  هر چند

اي از كـنش   دلالت ضمني مفهوم بـيم آن اسـت كـه هـيچ جنبـه     . نيز در آن غالب است
. بلكـه همـه پـذيراي احتمـال هسـتند      ،كنـد  انساني از يك جريان مقدرشده تبعيت نمي

ي حسابگرانه بـه امكانـات آشـكار    به معناي زندگي با نگرش» زده اي بيم جامعه« زندگي در«

ما به صورت فردي يا در مقياسي جهـاني بـه    ،كنش اعم از مثبت يا منفي است كه با آن
 :Giddens, 1994( »شـويم  اي مستمر با هستي اجتماعي معاصر خودمان مواجه مـي  شيوه

تخمين بيم مستلزم سبك و سـنگين كـردن و انتخـاب كـردن از ميـان مسـيرهاي       . )28
بنابراين مدرنيته رو بـه   .آنهاست ةشد بيني با توجه به نتايج پيش ،متفاوت كنشاحتمالي 

. )29: همـان ( كه ماقبل مدرنيتـه رو بـه سـوي گذشـته داشـت       حالي در ،سوي آينده دارد
  : كند خاص مدرنيته را به شرح زير ترسيم مي زيآم مخاطرهگيدنز سيماي 

كـه بقـاي نـوع بشـر از سـوي      مخاطره از جهت تراكم، به اين معنـا   شدن يجهان .1
  .اي تهديد شده است احتمال وقوع يك جنگ هسته

رخدادهاي احتمـالي كـه بـر     روزافزونمخاطره از جهت تراكم شمار  شدن يجهان .2
گـذارد؛ ماننـد    بر تعداد زيادي از افراد در كره زمين اثر مـي  كم دستهر كسي يا 

  .ت سياسيدر تقسيم كار جهاني يا پيامدهاي اقتصادي تحولا يدگرگون

                                                 
1. abstract systems 
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شده يا طبيعت اجتمـاعي كـه بـه سـبب نفـوذ      مخاطرات ناشي از محيط ساخته .3

  .دانش انساني در محيط مادي و طبيعي پديد آمده است
كه بر زنـدگي   يگذار هيسرماهاي مخاطرة نهادمند، مانند بازارهاي  محيط ةتوسع .4

  .گذارد ها انسان اثر مي ميليون
هـاي دانـش    ه، به اين معنا كـه كاسـتي  آگاهي از مخاطره به عنوان صرف مخاطر .5

مخاطره به وسيله دانش مذهبي يا جـادويي تبـديل بـه قطعيـت و     بارة بشري در
  .شود ذهن نمي ةزدودن اثر رواني مخاطرات از عرص

مردم  ةامروزه بسياري از مخاطرات براي عام. مخاطره بارةرساني عمومي در اطلاع .6
  .اند شدهشناخته 

به اين معنا كه هـيچ نظـام تخصصـي     ؛ارت تخصصيهاي مه آگاهي به محدوديت .7
  .پيامدهاي اقتباس و كاربرد اصول تخصصي آگاهي كامل ندارد بارةدر

سـاختي  با وقوع فجـايع انسـان  . اند كرده يدگرگونجريان مدرنيته را دچار  ،مخاطرات 
مدرن كاسته شده است و از اعتمـاد بـه صـنعت،     ةمانند چرنوبيل، اعتقاد عمومي به پروژ

هـاي صـنعتي    از روش روزافزونانتقاد  ،به نظر گيدنز. كومت و كارشناسان كاسته استح
1بازتابي ةمدرنيت« مدرن، منجر به وضعيت

مفاهيمي كـه مدرنيتـه بازتـابي را    . شده است »

2پايداري« ،كنند منعكس مي
 رانـه يگشيپ ـهـاي   هستند كه بر روش» يريگ شيپاصل « و »

. طبيعي و انساني توجه دارنـد  ستيز طيمح يدارياپبراي كاهش سطوح مخاطره و حفظ 
تأمل  ،كنند ها و ابزار مدرن ايجاد مي خطراتي كه روش بارةافراد جامعه دربسياري از امروزه 

هـا   برخي از اين نگراني. هستند تر مطمئنو  تر منيا يها يفناورخواهان سازوكارها و  ،كرده
و ممانعت  ستيز طيمحاي حفاظت از  د كه برده هاي سبز نشان مي قالب جنبشخود را در 

  .)129 :1387ايماني جاجرمي، (كنند  از آلودگي و تخريب آن فعاليت مي
. بيم است ةضمني ميان بيم و تأمل دربار ةرابط ،ميان بكِ و گيدنز يها تفاوتيكي از 
داد تع ـ ةنتيج ـ ،بـيم  ةكند كه افزايش ميزان تأمـل دربـار   اي تلويحي بيان مي بكِ به گونه
گيدنز اين رابطه را برعكس . شود مدرن متأخر توليد مي ةهايي است كه در دور بيشتر بيم

بلكـه صـرفاً    ،متأخر از نظر تعداد بيشـتر نيسـتند   ةدر مدرنيت ها ميب ،به اعتقاد او. بيند مي

                                                 
1. Reflexive modernization 

2. Sustainability 



   181 / نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيته انعطاف پذير اولريش بك
زيرا سرشت ذهنيت به طور كلي در جهت نگرشي به زنـدگي   ؛شود كه بيشترند تصور مي

از ايـن  . هـاي قبلـي اسـت    از دوره تـر  حساسنسبت به احتمال بيم بسيار تغيير كرده كه 
بـه  . نمايانند هاي متفاوتي بازمي دانش تخصصي را به شيوه يها نظام ،گذشته گيدنز و بكِ

 ةدهد و متكـي بـه اعتمـاد عام ـ    تخصصي رخ مي يها نظامتأملي بودن در اثر  ،نظر گيدنز
متأخر، مفهـوم اعتمـاد    ةبيم و مدرنيت ةدربار هاي گيدنز در نوشته. مردم به تخصص است

 دربـارة  ژهي ـو بـه اما براي بكِ تأملي بـودن نقـد تخصـص اسـت و      .اي دارد نقش برجسته
تخصصـي باشـد،    يهـا  نظـام كه مبتني بر اعتماد بـه  به جاي آن يطيمح ستيز مخاطرات

بـودن   يهمچنـين گيـدنز بيشـتر از بِـك بـه خودتـأمل      . اعتمادي به آنهاست مبتني بر بي
در حالي كه بِـك بيشـتر    ؛است »خود«و  »بدن«نوعي از تأمل كه متوجه  ،شود متمركز مي

 يهـا  يزي ـر برنامـه بر نقد تأملي افراد از جامعه تأكيـد دارد و بنـابراين بيشـتر از گيـدنز،     
ولي هر دو آنها مفهوم بيم را بـه  . )982: 1380گيدنز، (خواند  اجتماعي رايج را به چالش مي

ــ ــك  ةمنزل ــيمعاصــر  ةاساســي در دور مســئلهي ــر م ــدهاي  در نظ ــه از فرآين ــد ك  گيرن
مدرن متأخر دگرگون  ةدر جامع ها ميب ةمشخص ،به نظر آنها. شود مدرنيزاسيون ناشي مي

  .در تأثير بر سرتاسر مكان و زمان دارند يتر عيوسشده و پيامدهاي 
  

  فردگرايي

شـدن   نقشي اساسي دارد، فـردي  بك ريپذ انعطافمفهوم ديگري كه در مدرنيزاسيون 
داري از جوامع پيشاسـرمايه  شدن مبين يك سازمان اجتماعي است كه كاملاًفردي. است

شـدن بـه   فـردي . اشراف جدا شده اسـت  ةسلطمبتني بر روابط اجتماعي جمعي و تحت 
متأخر اسـت كـه    ةبلكه به معناي اين الزام در مدرنيت ،كند بيگانگي يا تنهايي دلالت نمي

هـاي جديـد    وهآور و ظهـور شـي   و هنجارهاي سـنتي ثابـت و الـزام    ها نيقيراد در غياب اف
 ,Beck( نامه خود را خلق كننددر معرض تغيير است، بايد خود زندگي پيوستهزندگي كه 

1994: 13 .(  
، جايگـاه طبقـه از   ريپـذ  انعطـاف  ةبك معتقد است كه با تقويت فردگرايي در مدرنيت ـ

بـزرگ جامعـه    يهـا  گـروه شود و اشـكال اجتمـاعي و    ي حذف مياندازهاي اجتماعچشم
بك عقيده دارد كـه  . شوند مي فيتضعهويت اجتماعي  ةهاي سازند صنعتي به عنوان پايه
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 ةبه طـوري كـه تحـت شـرايط مدرنيت ـ     ،فرايندي دوگانه وجود دارد ،در مركز اين پديده
تاريخي بـراي آنهـا معـين     كه به شكلي ثابت و مشخص يها گاهيجا، افراد از ريپذ انعطاف

 هـاي جديـد و نـويني از    ن شـيوه و سـپس درو ) Beck, 1992: 28( جـدا شـده   ،شده بـود 
دهـد كـه مسـئول اصـلي ايـن       در اين راستا بك ادامـه مـي  . گيرندجهان جاي مي زيست
رفـاهي در جوامـع صـنعتي     يهـا  دولت، نهادها و مقررات ها سميمكان ،جهان جديدزيست

فـرد را   ،ها در باطن خود با علايق گروهي سازگاري نداشت و در مقابـل زيرا اين نهاد ،بود
نامـه،  اي كـه هـر فـردي مسـئول زنـدگي      به گونـه  ،كرد به عنوان بازيگر اصلي معرفي مي

او مخصوصـاً بـر تـأثير گسـترش      .)Beck, 1997: 95( هويت، تعهدات و باورهاي خود بـود 
هـاي   هاي زنـدگي و شـيوه   د تا سبكاقدامي كه باعث ش ؛كند سيستم آموزشي تأكيد مي

بدين ترتيب نياز بـراي  . دهاي زباني و دانش جهاني جايگزين شون تفكر سنتي با چارچوب
هـاي حمـايتي    تحرك و رقابت در بازار كـار افـزايش يافـت و اشـكال اجتمـاعي و شـبكه      

خويشاوندي از بين رفت و كارگزاران اجتماعي مجبور شدند تا مسئوليت زندگي خـويش  
در نتيجـه اسـتانداردهاي زنـدگي    ). Beck & Gernsheim, 2002: 32( بـر عهـده گيرنـد    را

  .افزايش يافت و با يك دگرديسي كلي در سيستم ارزشي و فرهنگي همراه شد
وجـو و   صـنعتي و اجبـار در جسـت    ةجامع ـ يها نيقيشدن به معناي فروپاشي فردي

بنـابراين  ). Beck, 1994: 14( استجديد براي خود و ديگران در غياب آنه يها نيقيابداع 
هـا و دترمينيسـم طبقـاتي از     ، محدوديتها تيقطع ،دارد كه در عصر جديد بك اظهار مي

فـردي بـراي ايجـاد     ةجديدي براي كارگزاري، حق انتخـاب و اراد  ةبين رفته است و شيو
هـر روز  مـردم  ). Beck & Willms, 2004: 24( ده اسـت ش ـهاي نوين زندگي ارائه  وضعيت

هاي گونـاگون   هاي خاص خودشان را از گزينه مجبورند تا زندگي و هويتبيشتر از ديروز 
هـاي  هاي زندگي خود را بدون حمايت افراد و گـروه  آنها شيوه. در دسترس انتخاب كنند

 زي ـآم مخـاطره اجتمـاعي   يهـا  نظـام هاي خويش، در ميـان   ديگر و تنها بر اساس توانايي
كـه فردگرايـان ليبرتاريـان معتقدنـد      طـور  آناين امر  ،ر بكالبته به نظ. كنند هدايت مي

در حقيقـت در  ). Beck, 1992: 90( شـود  منجر به رهـايي مطلـق انسـان در جهـان نمـي     
و معناي كـارگزاران از خـود كـاملاً     اينامهزندگيمسيرهاي ، عصر ما ريپذ انعطافساختار 

ن عقايد، عـادات، رويكردهـا و   تابع رفتارهاي بازار كار، سيستم آموزشي، مصرف و همچني
  ).Beck, 1992: 132( شود هاي گروهي مي سبك زندگي مورد پذيرش در رسانه
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هستند كـه در   يستيتاليكاپجوامعي  ،البته هنوز هم بك معتقد است كه جوامع غربي
جـوامعي   ،سـم يتاليكاپاما اين جوامع  ؛آن نابرابري درآمدها به قوت خود باقي مانده است

 -و نـابرابري درآمـدها منجـر بـه تشـكيل طبقـات اجتمـاعي        )88: همان( تندهسطبقه بي
  . شود اقتصادي نمي

درون سـاختار يـا    يكه وجود دارد اين است كه نـابرابري توزيـع درآمـدها    يسؤالاما 
توان تبيين كرد؟ بك معتقـد اسـت كـه نـابرابري و فقـر در       اجتماع فردگرا را چگونه مي

توزيـع شـده    ها گروهاي نگريسته شود كه بين  به صورت پديدهنبايد  ريپذ انعطافمدرنيته 
كه به تغييـر و   هستندهايي  بلكه آنها پديده - شد كه در گذشته تصور مي گونه آن - است

مردم به ايـن خـاطر   ). Beck & Willms, 2004: 102( تحول در زندگي كاري بستگي دارند
و  دارنـد خرد و شـعور متفـاوتي    ،انش يزندگگيرند كه در مراحل مختلف  در فقر قرار مي

. شـود  اين امر موقتاً منجر به ايجـاد ثروتمنـد و فقيـر، كارفرمايـان و كـارگران يـدي مـي       
توان به راحتي گفت كه افراد درون چارچوب طبقاتي سفت و سخت و كاملاً  بنابراين نمي

 يهـا  گـاه يجاهـا و   بلكه آنهـا موقعيـت   ،)Beck & Gernsheim, 2002: 51( ايستا قرار دارند
  ).151: همان(ند در حال تغيير اًكنند كه دائم اي را اشغال مي مبهم و دوگانه

  

   هاي فرعي سياست

بـه چيـزي بسـتگي دارد كـه آن را      ريپـذ  انعطـاف  ةبك معتقد است كه تحقق مدرنيت
 دهنـده  بازتـاب توانـد   جوامع امروزي ديگـر نمـي  . )94: 1385نش، ( نامد مي 1سياست فرعي
شـده  هـاي فـردي   هـا بـه شـكل تكـه     همه انسـان  زيرا ،اقتصادي باشد -اعيطبقات اجتم

امـا بـا ايـن حـال هنـوز هـم مفهـوم طبقـه در         ). beck & willms, 2004: 107( اند درآمده
رسـد كـه    بـه نظـر مـي   . اسـت شناسـي مـورد بحـث و منـاظره      هاي اصلي جامعـه  جريان
هـاي   بـر اسـاس تحليـل    انـد  شدهطبقه كه بيرا كنند تا جوامعي  شناسان سعي مي جامعه

. طبقاتي بررسي كنند و جوامع جديد را با مدرنيته اول و مقولات بزرگ هماهنـگ كننـد  
مفهومي مبهم  ،اول مانند خانواده و اشتغال ةاما بك طبقه را همانند ديگر مفاهيم مدرنيت

 ،تهـاي آن از بـين رفتـه اس ـ    دلالـت  هر چندداند كه  يعني او طبقه را دالي مي. نامد مي

                                                 
1 . sub-politics 
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 معاصـر زنـده نگـه دارنـد     ةكنند تا آن را هنوز در جامع شناسان سعي مي برخي از جامعه
)beck & willms, 2004: 51-52.(  

شناسان معاصـر بـه شـدت     هاي محققان و جامعه بنابراين بك معتقد است كه تحليل
ي از كردن اين مفاهيم به الفاظ ته ـزيرا آنها براي تعريف و عملياتي است،ناقص و معيوب 

اي است كـه ماهيـت    به گونه ريپذ انعطافمدرنيته  ةهست كه  يحال در ،كنند معنا تكيه مي
اجتمـاعي بـه كلـي دگرگـون      ةاي ماننـد جنسـيت، خـانواده و طبق ـ    هاي اجتماعي پديده
بندي سـنتي، خـانواده بـه    كند كه در مفهوم او استدلال مي ؛مفهوم خانواده لاًمث. اند شده

شـد و ايـن سـاختار بـه      اداره مـي ) عمدتاً مرد(از سوي يك متكفل  شكلي بود كه عمدتاً
» آشـفتگي زنـدگي خـانوادگي   «اما در فرايند  .بنيان اصلي تحليل طبقاتي تبديل شده بود

 ةاست، طلاق، ازدواج مجدد، رابط ـ ريپذ انعطاف ةهاي مدرنيت ويژگي نيتر ياصلكه يكي از 
شود تا خانواده  شود كه باعث مي تبديل مي جنسي و نفوذ زنان در بازار كار به موضوعاتي

گيـرد   ميدر اين راستا بك نتيجه . نيز همانند طبقه به مفهومي گنگ و مبهم تبديل شود
 ةبنابراين دربـار  ،به عنوان واحد بنيادين تحليل، تعريفي ارائه كرد كه اگر نتوان از خانواده

  .)20: همان( توان تعريفي قطعي بيان كرد طبقه نيز نمي
شناسي موضع  در جامعه ييگرا ملت - بك همچنين در انتقادات اخير خود عليه دولت

ملـت بـه عنـوان     - دولت وجودكند كه تحليل طبقاتي مبتني بر  گيرد و استدلال مي مي
كند كه مضـامين طبقـه و    او استدلال مي ).Beck, 2002: 17( استحامل ساختار طبقاتي 

شود كـه   و متذكر مي تملت مدرن وابسته اس - ولتعناصر دروني آن عميقاً بر ماهيت د
اين استدلال حتي در كارهاي پير بورديو نيز در قالب توزيع اشـكال متفـاوت سـرمايه در    

سرمايه و قابليت مبادله آن تنهـا در   ةايد ،به عبارت ديگر .هاي اجتماعي وجود دارد حوزه
  ).beck & willms, 2004: 105( چارچوب ملي قابليت كاربرد دارد

ملت  -هاي دولت پشت دروازه ،اخير ةكند كه دولت در دور در مقابل بك استدلال مي
 هـا بـه وسـيله و    ملـت  - دولت ،هر چند به لحاظ تاريخي. مدرن دوباره ساخته شده است
 ،انـد  مواجـه ها با خطرات جهاني  در جايي كه انسان ،اند شدهبراي جنگ تشكيل و تثبيت 
هـاي محلـي    ملـت موجـب بازتوليـد دولـت     - بحران دولت .وضعيت خيلي متفاوت است

 ژهي ـو بهاين امر . هاي جامعه دارند به خواسته يتر عيسر ييگوپاسخشود كه از توانايي  مي
اكنـون  . شـود  آشـكار مـي   يطيمح ستيزبه خطرات  روزافزونبا پايان جنگ سرد و توجه 



   185 / نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيته انعطاف پذير اولريش بك
هـاي اجتمـاعي،    شدولت بايد خودش را با وضعيت جديد خطرپذير و سياست فرعي جنب

 نيتـر  مطلـوب در . اي انطبـاق دهـد   هـاي حرفـه   ابتكارات و اقدامات جديد مدني و انجمن
هـاي مختلفـي    شـود كـه در آن گـروه    حالت اين امر به تشكيل دولت ميزگردي منجر مـي 

دولـت نظـامي مـدرن     ،به عبارت ديگر. كنند بحث مي يالملل نيبهاي ملي و  سياست دربارة
  .)94 :1385نش، (شود  ر نهادهاي بوروكراتيكش به طور كامل دگرگون ميبه وسيله تغيير د

  
  نقدي بر نظريات بك

در حقيقـت  . اسـت   شـده  وارد نظريـات بـك انتقـادات زيـادي    بـر  رسد كه  به نظر مي
تئوري بك را به لحاظ تجربي، تهي و بدون اعتبار كـافي   ،محققان طرفدار تحليل طبقاتي

هـاي آمـاري تـأثير     حتي نگاهي به برخي شـاخص ). Skeggs, 2004: ك.ر( كنند معرفي مي
شـايد شـانس    طبقه بر درآمد، دسترسي متفاوت به كالاهاي مصـرفي، بهداشـت و حتـي   

انتقـادات وارده بـر بـك را     نيتـر  مهـم ). Scott, 2006: 39-49( دكن ـ زندگي را تصديق مـي 
  : ذيل توضيح داد به شرحتوان  مي

  
  مرگ طبقه) الف

هـاي بـارز و تقريبـاً     يكـي از ويژگـي   ،طبقات يا قشـرهاي گونـاگون  تقسيم جامعه به 
عمومي ساخت اجتماعي است كـه در طـول تـاريخ و در تمـام جوامـع بشـري بـه صـور         

ايـن  . ده اسـت كـر اجتماعي را جلـب   پردازان هينظرگوناگون وجود داشته و همواره توجه 
گي، ميزان ثروت، اعتبـار  ناشي از عوامل محيطي، اجتماعي، فرهن معمولاًكه  يبند ميتقس

در واقع منشـأ طبقـات   . تلقي شده است ناپذيرعموماً امري حتمي و تغيير ،استو قدرت 
انجامـد   هاي طبيعي و نيازهـايي دارد كـه بـه تقسـيم كـار ناخودآگـاه مـي        ريشه در توان

هــا و  مفهــوم طبقــه در معنــاي عــام آن بــراي نشــان دادن تفــاوت ).59: 1387ســليماني، (
مختلف اجتمـاعي   يها گروههاي اجتماعي و اختلاف سطح زندگي و امكانات بين  نابرابري

   ).3: 1388فوزي و رمضاني، (رود  به كار مي ها گروهو بين افراد متعلق به اين 
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هاي متشكل پايـدار مبتنـي بـر     كليه گروه، 1در اين راستا بنا بر اظهار پيتر سوروكين
كه مساوات كامل بين كليه افـراد آن برقـرار   » جامعه يكدست«اختلاف طبقاتي هستند و 

 .)243: 1353 كنيـگ، (است كه هرگز در تاريخ بشر تحقق نيافتـه اسـت    ييايرؤتنها  ،باشد
شـد، نظـرات    »طبقـات اجتمـاعي  «چه عامل يا عواملي سـبب پيـدايي    نكهيا بارةالبته در

اختلافـات فـردي   اختلاف طبقاتي را فقط ناشـي از   ،سوروكين مثلاً. گوناگوني وجود دارد
را عامـل   ماركس نيـز مالكيـت خصوصـي    .)همان(داند  موروثي و تفاوت شرايط محيط مي

گويـد كـه عـلاوه بـر      دوركيم نيـز مـي   .)8-7: 1354اديبي، (كند  تشكيل طبقات معرفي مي
اصلي پيدايي طبقـات را بايـد در محصـول     ةزمين ،هاي شغلي تقسيم كار و كثرت سازمان

شناسـان معتقدنـد    اي ديگـر از جامعـه   البته پاره. جو كردوجست مازاد و تملك خصوصي
گـروه فـاتح خـود را در    . بندي اجتماعي ناشي از تسلط گروهي بر گروه ديگر اسـت  طبقه

 ةدهد و در نتيجه گروه مغلـوب در درج ـ  مقام بالاتري كه مسلط بر مغلوب باشد، قرار مي
  .)18: همان(گيرد  تري قرار مي پايين

رسد علت اصلي ايجـاد طبقـات مختلـف     توان نتيجه گرفت كه به نظر مي بنابراين مي
هـا   البتـه مـدلول ايـن نـابرابري    . هاي موجود درون اين جوامـع باشـد   در جوامع، نابرابري

در ايـن راسـتا برخـي از    . آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد    بـارة موضوعي است كه هنـوز در 
كنند، برخي  ها تأكيد مي متفاوت انسان هاي ناشي از استعدادهاي انديشمندان بر نابرابري

درون بـازار و برخـي    يهـا  انسانبر وضعيت متفاوت نيز بر نابرابري ناشي از ثروت، برخي 
اما در هر صورت عامل اصلي تشكيل طبقات از نظر اكثر متفكرين اجتماعي . عوامل ديگر

  . استنابرابري  ،و سياسي
شـكيل طبقـات كـه نـابرابري معرفـي      اصلي اين است كه آيا علت اصلي ت سؤالحال 

بك عقيده  ،كه در بالا هم اشاره شد طور همانشود، در قرن جديد از بين رفته است؟  مي
اما علتي كه او آن را به عنـوان   ،ها در جوامع امروزي از بين رفته باشند ندارد كه نابرابري

ك وضعيت زنـدگي  ها براي گذار از ي كند، توان انسان گواهي براي مرگ طبقه معرفي مي
تواند بـه عنـوان عـاملي     اين است كه آيا اين معيار مي مسئلهاما . به وضعيتي جديد است

تحرك اجتماعي  زيرا ؛استرسد كه پاسخ منفي  براي مرگ طبقه عنوان شود؟ به نظر مي

                                                 
1. Sourokin 



   187 / نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيته انعطاف پذير اولريش بك
هاي اجتماعي، شـغلي   جايي افراد يا واحدهاي خانوادگي در نظام گروههبه عنوان توان جاب

اي و در هـر زمـاني بـا اشـكال مختلفـي هماننـد        طبقات اجتماعي در هر جامعـه  يا نظام
 & Boudon( نسـلي وجـود داشـته اسـت    تحرك اجتماعي عمودي، افقي، سـاختي درون 

Bourricaud, 1989 .(كرد كه تحرك اجتماعي هميشه درون  يريگ جهينتتوان  بنابراين مي
به عنـوان عـاملي بـراي مـرگ طبقـه      تواند  پس اين عامل نمي. جوامع وجود داشته است

   .عنوان شود
گيرنـد،   اينكه چگونه طبقات در مدرنيته متأخر در حالت زوال قرار مي بارةثانياً بك در

 ةاين امر در بحـث او از منطـق توزيـع در مدرنيت ـ   . كند به شكل گنگ و مبهمي بحث مي
 ،ريخطرپـذ  ةدر جامع ـ پذيرد كه مي اًصريح طرف كياو از . كاملاً آشكار است ريپذ انعطاف

هاي طبقاتي توزيع خواهند شد و باعـث خواهنـد شـد     برخي از خطرات در امتداد شكاف
در اين راستا او حتي معتقد است كـه  ). Beck, 1992: 35( طبقاتي تقويت شوند ةكه جامع
قانون حركت سرمايه به طرف طبقات بالا و ريزش خطرات به سمت  ،خطرپذير ةدر جامع

كنـد كـه    اما در جايي ديگـر اسـتدلال مـي   ). Beck, 1997: 137( خواهد بودطبقات پايين 
هاي اجتماعي بيرون از پارادايم طبقـاتي و در چـارچوب مراحـل زنـدگي      تحليل نابرابري

هاي اجتماعي در چارچوب مراحـل مختلـف    كه البته اين نابرابري ستها گروهفردي و نه 
). Beck & gernshiem, 2002: 205( دشـو  توانـد دچـار تغييـرات تـدريجي     زندگي افراد مي

كند كه فرآينـدهاي   از همه اين است كه او در جايي استدلال مي زتريانگ شگفتهمچنين 
بلكـه صـرفاً در    ،انـد  باعث حذف تمايزات طبقاتي نشده ريپذ انعطاففردگرايي در مدرنيته 

اتـي كـه   يعنـي تغيير ). Beck, 1992: 131( انـد  شـده جهـان جديـد تضـعيف    بستر زيسـت 
مردم قـرار دارد و   ةهنوز در اذهان و انديش ،شود فردگرايي موتور حركت آنها محسوب مي

رسد كه ايـن   به نظر مي). Beck & gernshiem, 2002: 203( نه در رفتار و شرايط اجتماعي
ها در تضاد با برخي از اظهارات بك قرار دارد كه گفته بود فردگرايي نه واقعيتـي   استدلال
  .مدرن است ةاي ساختاري در جامع و، بلكه پديدهسوبژكتي

  
   از بين رفتن تحليل طبقاتي )ب

گـران  گ طبقـه نيسـت كـه مـورد ترديـد تحليل     رسد كه صرفاً مفهـوم مـر   به نظر مي
بلكه رد تحليل طبقاتي توسـط بـك نيـز مناقشـات زيـادي را       ،اجتماعي قرار گرفته است
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اينكه تحليل طبقاتي به خاطر زوال خـانواده  بارة مخصوصاً اظهارات او در. برانگيخته است
از سـوي بسـياري از انديشـمندان     ،اي بيهوده تبديل شده است ها به پديده ملت -و دولت

رسد كه وابستگي تحليـل طبقـاتي بـه     به نظر مي. شود با ترديدهاي فراواني نگريسته مي
گلـدروپ هـم بـه    ). Goldhrope, 1983: ك.ر( بنيان خانواده يادآور مباحث گلدروپ اسـت 

قراردادگرايي مـورد نظـر او بـا    . لحاظ تئوريكي و تجربي مدافع نظريات قراردادگرايي بود
  . )همان( شد كه سطح تحليل طبقاتي بايد خانواده باشد آغاز مي فرض شيپاين 

همچنين ديدگاه بك در اين مورد كه تحليل طبقـاتي وابسـته بـه اشـكال سـرزميني      
رسد كه ايـن اسـتدلال بـك نيـز      به نظر مي. تر استتأملبل ملت است، از همه قا -دولت

 ،اشـاره شـد   پيشـتر كـه   طـور  همان. نباشد كننده قانعهاي او چندان  مانند ديگر استدلال
 ،ريپـذ  انعطـاف  ةاستدلال بك در اينجا مبتني بر اين امر است كه چون در عصـر مدرنيت ـ 

1ايـي گروطن جهان«به سوي  هر روز بيشتر از ديروزها  انسان
شـوند، بـه    سـوق داده مـي   »

امـا ايـن   . همين جهت تحليل طبقاتي از توضيح دادن ماهيت جديد جهـان عـاجز اسـت   
اولاً چند درصد مـردم بـا   : ديدگاه حداقل در دو جنبه مورد چالش جدي قرار گرفته است

 -كنند؟ به عبارت ديگر اكثريت مردم صـرفاً در چـارچوب دولـت    چنين روشي زندگي مي
؟ در ايـن مـورد   انـد  شدهكنند يا اينكه آنها درون فرايندهاي جهاني ادغام  مي ملت زندگي

درصد مردم جهان هنوز تا به حـال   98دهد كه  ميبومان معتقد است كه تحقيقات نشان 
مايلي  5درصد مردم هنوز در  50حتي در بريتانيا نيز  .اند نداشتهمهاجرت خارج از كشور 

  . )Bauman, 2002: 88( كنند محل تولدشان زندگي مي
هسـتند؟ در اينجـا    جهـاني  ةاز صـحن  محو شدنها در حال  ملت -دولت واقعاً ايآ اًيثان

ها كه محصول سـامان   ملت -معتقدند كه نظام دولت برخلاف بك بسياري از انديشمندان
بـه   ،شـده اسـت   شـمول  جهـان  در پايان قرن بيستم كـاملاً  ،سياسي دوران مدرنيته است

متبـاين يـا    هـا  ملـت  -لحاظ سياسي نه تنها تعميم جهـاني الگـوي دولـت   اي كه به  گونه
بـه بيـان    .هـا و ابعـاد مهـم آن اسـت     بلكه يكي از نشـانه  ،نيست شدن يجهانمتناقض با 

اجتمـاعي   -بسـياري از مناسـبات اقتصـادي    ،هر چند در جهان پايان قرن بيستم تر قيدق
هنوز برخـي   ،گيرد شكل مي يتيلچندم يها شركت ژهيو بهبزرگ،  يها شركتتحت تأثير 

                                                 
1 . Cosmopolitan 
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قـدرت   ،هـا  شـركت و  هاست دولتاز جهات اساسي زندگي اجتماعي و سياسي در انحصار 

دادن بـه دسـتگاه   نظارت و كنترل ابزار خشونت و سـازمان . مقابله و رقابت با آن را ندارند
كـه   هاسـت  حكومتو  ها دولتانحصاري  يها تيصلاحاداري متمركز در مرزهاي ملي از 

همچنـان   ،ر چند در دو دهه پاياني قرن بيستم به شدت از نيروهاي جهاني متأثر شـده ه
  .)84-82: 1380گيدنز، ( باقي مانده است ها ملت -در حيطه قدرت دولت

هـيچ سـرزميني در    ،به بيان گيدنز در ابتداي قرن بيست و يكم به جز مناطق قطبـي 
. ملـت نباشـد   -يك دولـت  هيچ كجاي دنيا نيست كه تحت حاكميت يك حكومت درون

و سامان سياسـي جهـان    اند يجهانسياست  ةكنشگران عرص نيتر ياصلهمچنان  ها دولت
بـودن كشـورها   هر چند سطح ثروت و ميزان صنعتي. گيرد با تعامل آنهاست كه شكل مي

 ،سياسي و حتي كنترل و نظارت بر خشونت بسيار مـؤثر اسـت   يها انيجردر سياست و 
قدرتشـان را از قابليـت    هـا  دولـت ه نظريات مورگنتـا معتقـد اسـت كـه     گيدنز با ارجاع ب

 ،كننـد  اقتصـادي عمـل نمـي    يها نيماشبه صورت  ها دولتبه نظر او . حاكميتشان دارند
دفـاع   شـان  يكشـور جـدي از حقـوق    طـور   بهكنند كه  عمل مي »كنشگراني«بلكه بسان 

ديگـر در   يهـا  دولـت و بـا   هسـتند  شـان  يمل ـ يها فرهنگبه تقويت  مند علاقهكنند،  مي
  ).87: همان( بر سر مسائل استراتژيك ژئوپوليتيكي درگيري دارند ها دولتهايي از  اتحاديه

گـري در جهـان جديـد    حاكميت بازانديشي شده و مـدرن حكومـت   ،از ديدگاه گيدنز
مـدرن   يهـا  نظـام است كه مرزها را جايگزين سرحدات كرده و ضـمن بـه وجـود آوردن    

وي با نقد نظريات . را پديد آورده و معني بخشيده است يالملل نيبروابط  سياسي، مفهوم
گـري را  اشـكال سـنتي حكومـت    ،شدن يجهانملت معتقد است كه هر چند  -زوال دولت

جهـاني   ةملـت از ميـان نخواهـد رفـت و در بعـد جهـاني و عرص ـ       -دولت ،تضعيف كرده
  ).38: 1382گيدنز، ( بازسازي خواهد شد

  
  فردگراييهاي  شاخص) ج

هـاي رفـاهي    فردگرايي، نهادهاي دولت ةبرندهاي اصلي پيش مكانيسم ،از ديدگاه بك
1اشكال زندگي«شوند تا افراد از  غربي است كه باعث مي

جـدا شـده و    شان يسنتجمعي  »

                                                 
1. Forms of life 
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از  پـس گسترش سيستم آموزشـي   ،به نظر بك. ها به سرنوشت خويش شكل دهند انسان

 افتـاد  اتفـاق  70و  60در دهـه  بود كه  هاييانقلاب نيتر بزرگيكي از  ،جنگ جهاني دوم
)Beck & willm, 2004: 72(    از نظـر بـك  . دش ـو باعث تقويت فردگرايي در ايـن جوامـع، 

هـا در   اي دارد كـه انسـان   آموزشـي ي 1خودآگاهي ناشي از فردگرايي بسـتگي بـه محتـوا   
  ). Beck & gernshiem, 2002: 32(د كنن جوامع رفاهي كسب مي

اين است كه آيا تصميم افراد براي رفتن به مدرسه يـا دانشـگاه صـرفاً بـه      سؤالل حا
كند؟ بك پاسخي به ايـن   و سطح درآمد در اينجا نقشي بازي نمي استخاطر كسب علم 

رغم گسترش سـطح سـواد در بـين جوانـان     شايد علت اين باشد كه علي. دهد نمي سؤال
بقات بالا و مرفـه جامعـه بيشـتر از طبقـات     رسد كه فرزندان ط متوسط، به نظر مي ةطبق

زيـرا او   ،اسـت   گرفتهناديده  را اين امر ،ولي بك. اند بودهكارگر در سيستم آموزشي موفق 
2اي فارغ از طبقه«هاي  از انسان

هـاي   گويد كه بدون توجه به بسـترها و زمينـه   سخن مي »

  .دهند افراد، رفتار يكساني از خود بروز مي
است كه در نتيجه  ييگرا مصرف ةگسترش پديد ،رايي از نظر بكدومين محرك فردگ

بـه   هـا  انسـان اقتصادي، اخلاق معطوف به هدف و همچنين تفرد  -افزايش وفور اجتماعي
زيـرا   ؛هـاي ايـن اسـتدلال كـاملاً درسـت اسـت       البته برخـي از جنبـه  . آمده است وجود

اخيـر   يهـا  سـال مصرفي در ها به كالاهاي  استانداردهاي زندگي و ميزان دسترسي انسان
اخلاقيـات جديـد    بـارة در ،اي كه بايـد توجـه شـود    اساسي ةمسئلاما . افزايش يافته است
اسـتانداردهاي   ةتوسع ،دارد كه خود بك هم اظهار مي طور همانزيرا  ؛جوامع معاصر است

كـه سـطح    ييها گروهزيرا  ؛به شكلي برابر نيست ها گروههمه  ةكيفيت زندگي، دربرگيرند
 انـد  هاي آن گره خورده و سمبل 1950 ةارزشي دهآمد پاييني دارند، عمدتاً با سيستم در
)Beck, 1997: 47.(  

در حقيقت اين بحث مشابه نظريات بورديو در كتاب تمايز است كـه در آن بورديـو از   
جـوي  وجسـت  ،كنـد كـه ويژگـي اساسـي آن     سبك زندگي بورژوازي نوظهوري بحث مي

هاي منسـوب بـه    هاي موجود در جوامع معاصر و انكار هويت وههاي جديد براي گر هويت
اي اسـت كـه    پديـده  ،بنابراين اخلاقيـات جديـد  ). Bourdie, 1984: 354-771( طبقه است

                                                 
1. content 

2. class free 
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اين امر تأثيرات مهمـي  . دلا و نه طبقات پايين سازگاري دارعمدتاً با طبقات متوسط به با

مصرف انبـوه   ةموجب دوري از انديش به عبارت ديگر اخلاقيات جديد .بر شكل مصرف دارد
شده و در عوض بر وجود شكاف مصرفي مبتنـي بـر خطـوط طبقـاتي تأكيـد       ها گروه ةهم
هـاي   مصرف كالاهاي سنتي به شيوه برايبخش سنتي قرار دارد كه  ،طرف كيدر . شود مي

 قـرار  تر دهيد آموزشيك بخش ثروتمندتر و  ،كند و در طرف ديگر مرسوم و سنتي تلاش مي
  . ها و كالاهاي مهم هستند داردكه به دنبال رويكردها، فعاليت

كنـار   شـده  رفتـه يپذهاي مشترك و كاركردهاي  در عصر فردگرايي همچنان كه آرمان
. دهـد  از دسـت مـي   شيازپ ـ شيب ـخـود را   ةشود، احكام اخلاقي نيـز پشـتوان   گذاشته مي

تواننـد بـه    ده اسـت كـه مـي   هايي هدايت كـر  تحولات اخير روند آزادي فردي را به كانال
آزادي فـردي بـه آزادي مطلـق در حيطـه     . مفهوم ديالكتيكي به عكس خود تحول يابنـد 

آزادي مطلـق در  . ويژه تحول يافته است كه فـرد بـه عنـوان فضـاي آزاد در اختيـار دارد     
آزادي فرد در كل جامعه باشد؛ چون ايـن آزادي   ةتواند محدودكنند فضاي آزاد فردي مي

 ـ    از ايـن . شود م سنتي آن تلقي نميبه مفهو آن  ةرو گسـترش آزادي بـه مفهـوم فردگرايان
از طـرف ديگـر   . باشـد  تواند با سلب اعتماد همـراه   فردي مي» فضاي آزاد« يعني گسترش

. اسـت   بـوده   اجتمـاعي   و روابـط   محيط، فرهنگ، تاريخ  ،بخشيده  تشخص  انسان  به  آنچه
  .است  غيرممكن  از جمع ا مجز  فرديتي  هرگونه بنابراين

ــو در كتــاب  ــه نقــد ديــدگاه » هژمــوني و اســتراتژي سوسياليســتي«موفــه و لاكلائ ب

راديكـاليزه   ،براي موفـه و لاكلائـو  . بك و گيدنز پرداختند »دموكراتيزه كردن دموكراسي«

گيـري هژمـوني    شدن دموكراسي مستلزم دگرگوني ساختارهاي قـدرت موجـود و شـكل   
رزي در ميان منازعـات   ا هم ةك هژموني جديد مستلزم خلق زنجيرايجاد ي. جديدي است

ي نيروهـاي  »مـا «جمعـي،   ةسياسي متنوع، قـديم و جديـد بـراي رسـيدن بـه يـك اراد      

ي مخـالف انجـام   »آنهـا «اين كار فقط با به رسـميت شـناختن   . دموكراتيك راديكال است

سياسي آنهـا   مدل پسا. ندگير بك و گيدنز اما يكسره نقش هژموني را ناديده مي. گيرد مي
كند كـه گـويي همـه كسـاني كـه بـا آنهـا         اي صحبت مي طرفانه به گونه با پز علمي و بي
 ـ    .كنند اي طرفداري مي شده از چارچوب منسوخ ،مخالف هستند  ةامـا ماهيـت غلـط نظري

 »بنيـادگرايي «اي بـه نـام    شود كه بـا پديـده   آنها وقتي آشكار مي» شمول جهان«اجماعي و 
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واضـح اسـت   . گيـرد  ي مردم متمدن قرار مي»ما«كه در مقابل  »دشمني«. شوند ميمواجه 

سياسـي بـاقي    ةراهي براي مباحثـه و منـاظر   ،شود كه وقتي طرد به اين شيوه توجيه مي
ميلي نسبت بـه   بي ،شوند مرزهاي سياسي نابود مي وقتي ،از ديد موفه و لاكلائو. ماند نمي

هاي سياسـي در حـول    رشد انواع ديگري از هويت شود و شاهد احزاب سياسي شروع مي
  .يابي ناسيوناليستي، مذهبي يا قومي خواهيم بود اشكال هويت

  

  گيري نتيجه

. شـد مرگ تحليل طبقـاتي نقـد و بررسـي     بارةدر »اولريش بك«ديدگاه  ،در اين مقاله

ى سـاخته  اين نظريه بيشـتر از انتقادهـاي  . براي اين منظور از رويكرد انتقادي استفاده شد
رويكرد . گوناگون زندگى اجتماعى و فكري به عمل آمده است يها جنبهشده است كه از 

نشـان دادن روابـط قـدرت در     ،الهـام گرفتـه و هـدف اصـلي آن    » ماركس«انتقادي از كار 

از منظر مكتب انتقادي، عقلانيتـي كـه زمـاني نقـش     . هاي فرهنگي است چارچوب پديده
شود و به دنبـال از   ن به نوعي عقلانيت ابزاري تبديل ميدر جهان مدر ،روشنگري داشت

هـا در دنيـايي بـا     شـدن جوامـع انسـان   دست رفتن روزافزون فرديت در جريـان صـنعتي  
بـر   فنـي  -علمـي  ةبـراي سـيطر   يتبديل به ابزار ،اداري –سازماني  روزافزونفرآيندهاي 
  .دشو طبيعت مي

، وفـور  )درنيتـه جديـد و متـأخر   يعنـي داراي م (شاخص جوامع مدرن جديد  نيتر مهم
ايـن  . كرده و داراي سطحي از رفاه به آن استريـسك و اطلاع از آن و تفطن مردم تحصيل

تواند تداوم مدرنيتـه و تعميـق آن بـه     يا ختم مدرنيته نيست و مي مدرن پستدوران، دورة 
ه منظـور از  خوانـد ك ـ  مـي  ريپذ انعطافاين دوران را عصر مدرنيتة  ،اولـريش بك. شمار آيـد

و انسان در ايـن شـرايط    هاست انسانشدن فرديت  ترافول يا حتي مرگ سـنت و ژرف ،آن
هـايي   خويش، مسير زندگي خود و ريسك سرگذشتشود خود بـراي خويـشتن،  مجبور مي

اين رونـد راه بـه تحـولي بنيـادين و عميـق در      . شـود، تـصميم بگيـرد كه با آنها مواجه مي
اشـكال جديــد   يريگ و شكلصور قديم  يكن شهيررد كه عبارت است از ب اجتماع بشري مي

 .انسجام و پيوسـتگي اجتمـاعي
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تأكيـد   مـؤثر هاي جديد براي كنش انتقادي  اولريش بك بر امكان دستيابي به فرصت

از ديـد  . كنـد  ايده پايان مدرنيته را رد مي ،وي برخلاف انديشمندان پسامدرنيته .ورزد مي
در واقع پارادايمي كه اولريش بـك مطـرح   . صر دچار بحران مدرنيته استمعا ةجامع ،وي
هـاي   چنين تصويري هـم برداشـت  . جهاني متفاوتي است ةجامعكند، تصوير جامعه و  مي

هاي گوناگون علـوم   براي حوزه  كند و هم تبعات مهمي كلاسيك از جامعه را دگرگون مي
درنيتــه و گــذر بــه گفتمــان م ةوي بــه جــاي پــذيرش گسســت از مرحلــ. سياســي دارد

برد كـه از   عالي مدرنيته به سر مي ةكند كه بشر امروز در مرحل پسامدرنيته، استدلال مي
هـاي سـنتي    هـاي جمعـي و سـازه    شدن، مرگ طبقـه، مـرگ هويـت   طريق فرايند فردي

 ،جديـد و متـأخر   ةترين شاخص جوامع مدرن جديد، يعني مدرنيت مهم. شود مشخص مي
 ريپـذ  انعطـاف  ةت ـيمدرنبك اين دوران را عصـر    اولريش. لاع از آن استو اط  وفور ريسك

هاست و  تر شدن فرديت انسان خواند كه منظور از آن افول يا حتي مرگ سنت و ژرف مي
خـويش، مسـير    سرگذشـت شود خـود بـراي خويشـتن،     انسان در اين شرايط مجبور مي

كند  بك استدلال مي. يم بگيردشود، تصم هايي كه با آنها مواجه مي زندگي خود و ريسك
زيـرا   ؛عصر ما تناسبي ندارد ةصنعتي با مشكلات عمد ةكه سيستم طبقاتي دوران مدرنيت

آمده است كه اين مشـكلات بـا افـراد و نـه      به وجودمشكلات و خطرات جهاني جديدي 
اي هسـتند كـه    هاي سياسي جديد بـه گونـه   جنبش ،به همين علت. طبقات ارتباط دارد

طبقـاتي موجـود را دور زده و همـه قربانيـان ايـن خطـرات را يكپارچـه درك         تقسيمات
  .جوامعي طبقاتي نيستند، »جوامع خطر« پس. كنند مي

 هـاي جمعـي از سـه جنبـه     زوال هويـت  بارةبك در ةنتايج تحقيق نشان داد كه نظري
اي  ها و تناقضات بسيار جدي داراي ناهماهنگي) ييفردگرامرگ طبقه، تحليل طبقاتي و (

شـده اسـت؛    يزي ـر هي ـپاچنـد اسـتدلال معيـوب     بـر اسـاس  همچنين اين نظريـه  . است
كـه بـك عقيـده     رسـد  به نظر نمي. كند هايي كه اعتبار اين نظريه را تضعيف مي استدلال

منشأ طبقات ريشـه   زيرا ،ها در جوامع امروزي از بين رفته باشند داشته باشد كه نابرابري
انجامـد و تحـرك    يي دارد كه به تقسيم كـار ناخودآگـاه مـي   هاي طبيعي و نيازها در توان

هـاي   جـايي افـراد يـا واحـدهاي خـانوادگي در نظـام گـروه       هاجتماعي به عنوان توان جاب



194 
   1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

اي و در هـر زمـاني بـا اشـكال      اجتماعي، شغلي يا نظام طبقات اجتماعي در هـر جامعـه  
  . ي وجود داشته استنسلمختلفي همانند تحرك اجتماعي عمودي، افقي، ساختي و درون

 ،عصـر حاضـر   ةشناسـان  هـاي جامعـه   رسد كه هنوز هم در تحليل از طرف ديگر به نظر مي
اش بـه نحـو    از بـدو ظهـور تـاريخي     شناسي در واقع جامعه. تحليل طبقاتي برتري خاصي دارد

اصـلي انسـجام تئوريـك آن بـوده      ةشالود ،طبقه پيوند خورده و روابط طبقاتي ةذاتي با مطالع
براي تبيين رفتارهاي فـردي و فرآينـدهاي     طبقه ةانيگو شيپو اين جمله كه ديگر توان ست ا

  . در جوامع مختلف دارد يچندبعدنياز به يك بررسي  ،اجتماعي قابل اعتماد نيست
محدوديت رويكردهايي كه به مرگ تحليل طبقاتي قائل هسـتند ايـن    نيتر مهمشايد 

هـاي اقتصـادي را كـه همچنـان در      كنند و ميزان نـابرابري  يباشد كه بر ميزان تغيير مبالغه م
رسـد   به نظر مي. دهند جلوه مي تياهم كم ،جوامع مرفه جهان وجود دارد يزندگي اكثر اعضا

 يده ـ سـازمان هاي ملـي حـول محـور آنهـا      هاي طبقاتي كه سياست كه بايد گفت كه تشكل
. معنـي از بـين رفـتن طبقـه نيسـت      اما ايـن بـه   ؛اند شدهشود، دچار انشقاق و چندپارگي  مي

ــدگي، رشــد رســانه هــا و شــيوه چنــدپارگي و متكثــر شــدن ارزش هــاي جمعــي و  هــاي زن
و مسـلم انگاشـته    ريناپـذ  خدشه ،هاي اجتماعي همه بدين معني است كه هويت ،گرايي مصرف

   .اند اولويت يافته ،هاي فراملي طبقاتي اند و هويت اكنون سياسي شده ،سابق ةشد
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  بع منا

، نامه علـوم اجتمـاعي،   »اجتماعي تا سبك زندگي ةاز طبق« )1381( حسن چاوشيان و اباذري، يوسف

  .27-3 ، صص20شماره 
  .دانشگاه تهران ،سي طبقات اجتماعي، تهرانشنا جامعه) 1354(اديبي، حسين 

  .قومس ،شناسي سياسي ايران، تهران درآمدي بر جامعه) 1386(ازغندي، عليرضا 
، ترجمه حسينعلي نـوذري، فصـلنامه تـاريخ    »و پسامدرنيسم ينگار خيتار«) 1379(نك آرد اسميت، فوا

  .95-63 ، صص14و 13 مارة، شال چهارممعاصر ايران، س

، مطالعـات اجتمـاعي   »شناختي به مخـاطره در شـهر   نگاهي جامعه« )1387(حسين  ايماني جاجرمي،

  .142-124 ، صص4ايران، شماره 
، 2، شـماره  پـژوهش سياسـت نظـري    ،»پساماركسيسم پساماركسيسم و«) 1385( محمدرضا تاجيك،

   .46-25صص 
: زيآم مخاطره ةمناسبات دانش و سياست در يك جامع«) 1388(ودادهير ابوعلي  و غلام عباستوسلي 

، مجلـه  »نظـارتي در عصـر حاضـر    زي ـآم مخـاطره گيـري جوامـع    شناختي بـر شـكل   جامعه يتأمل

  .42-22 ، صص4 مارة، ش10شناسي ايران، دوره  جامعه
 الگوهاي شناختي جامعه بررسي: اوقات فراغت و هويت اجتماعي« )1388( حامد شيري و رباني، رسول

 ، صـص  8 شـماره  دوم، دوره فرهنگـي،  تحقيقات ، فصلنامه»تهران در جوانان فراغت اوقات گذران

209-249.  

ــليماني، داوود  ــأ« )1387(س ــرآن طب منش ــاعي و ق ــات اجتم ــي »ق ــلنامه تخصص ــژوهش، فص ــا پ  يه

  .62-55 ، صص1قرآني، سال اول، شماره  يا رشته انيم

، »اجتمـاعي  ةآن بـا طبق ـ  ةارزشي دانشجويان و رابط يها تياولوو  ها شيگرا« )1388( علمي، محمود

  .132-107 ، صص)34پياپي ( 2شماره ، شناسي كاربردي، سال بيستم جامعه
متوسط جديد و تـأثيرات آن در تحـولات سياسـي بعـد از      ةطبق« )1388( مليحه رمضاني و فوزي، يحيي

  .27- 11 ، صص17، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، سال پنجم، شماره »انقلاب اسلامي در ايران

، فصلنامه مطالعات »جامعة ريسك و اهميت آن براي مطالعات استراتژيك« )1388(قاسمي، محمدعلي 

  .46-27 ، صص3ال دوازدهم، شماره راهبردي، س
  .سيمرغ، تهران ،ترجمه مشفق همدانيشناسي،  جامعه) 1353(يگ، ساموئل كن

  .معاصر فرهنگ تهران، ثلاثي، ترجمه محسن شناسي، جامعه بر درآمدي )1383(كوئن، بروس 
ه، تهران، زادغروي احمدرضااجتماعي، ترجمه محمد سياهپوشان و  يها ينابرابر) 1373(گرب، ادوارج 
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 .جيبي يها كتاب
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  توسعه ةگانهاي سهاجتماعي در پارادايم ةبررسي جايگاه مفهوم سرماي

  )نوسازي، وابستگي، نظام جهاني(

  

  * سعيد عطار

  چكيده

هـاي  يـك از پـارادايم  كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه در كـدام نوشتار مياين 
اجتمـاعي و   ة، به مفهـوم سـرماي  )نوسازي، وابستگي و نظام جهاني(اصلي توسعه 

هاي آن توجه شده است؟ براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا تعريفي جـامع از  لفهؤم
يـن تعريـف و بـا روش    سپس با در نظـر گـرفتن ا  . شوداجتماعي ارائه مي ةسرماي

هــا از منــابع موجــود آوري اطلاعــات و دادهتحليلــي و بــا ابــزار جمــع -توصــيفي
. شـود مـي ترين انديشمندان ايـن سـه پـارادايم بررسـي     اي، آثار برجستهكتابخانه

خر أهـاي مت ـ اجتمـاعي، در گـرايش   ةدهد كـه سـرماي  هاي تحقيق نشان مييافته
و ) نگري درون(ف به نيروها و عوامل داخلي پارادايم نوسازي به دليل نگرش معطو

كشورها، تا حـدي   ةاهميت دادن به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي در روند توسع
 ةاهتمام نسبي پـارادايم نوسـازي بـه مفهـوم سـرماي     . مورد توجه قرار گرفته است

اجتماعي، از نقاط قوت آن محسوب شـده و تـداوم آن در عصـر طلايـي سـرمايه      
  . مكن كرده استاجتماعي را م

  
  

 و هـاي توسـعه، نوسـازي، وابسـتگي    اجتماعي، پاردايم ةسرماي :كليدي هاي هواژ
  .نظام جهاني

                                                 
  s.attar@yazd.ac.ir                    سياسي، دانشگاه يزد                                        استاديار گروه علوم *
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 مقدمه 

بردترين اصطلاحات علـوم اجتمـاعي و يكـي از    رتوان يكي از پركااجتماعي را مي ةسرماي
زيكـي،  في ةشد كه نبود سرمايزماني تصور مي. مفاهيم مهم براي مطالعات توسعه دانست

شكســت توســعه در كشــورهاي داراي . نيــافتگي كشورهاســتتــرين دليــل توســعهمهــم
 ةكيـد بـر سـرماي   أ، باعـث چـرخش از ت  1980 ةدههاي فيزيكي و منابع طبيعي در  نهاده

انسـاني،   ةكيـد بـر سـرماي   أپس از تحليل نتايج يك دهه ت. انساني شد ةفيزيكي به سرماي
اي ديگـر از  انسـاني، فقـدان گونـه    ةيـت سـرماي  اين نتيجه به دست آمد كه به رغـم اهم 

نيـافتگي برخـي از كشـورها را تـداوم     اجتمـاعي اسـت كـه توسـعه     ةسرمايه يعني سرماي
  . بخشيده است

هـاي  هاي اخير، هيچ كدام از پارادايمآيا اين سير تحول به معناي آن است كه تا دهه
هـاي   يـا مكاتـب و چـارچوب   اند؟ به عبـارت ديگـر، آ  توسعه به اين مفهوم توجهي نداشته
ح شدند، جايي براي ايـن  به بعد مطر 1950و 1940تئوريكي كه در زمينه توسعه از دهه 

پارادايم اصلي توسـعه يعنـي نوسـازي،     اند؟ براي پاسخ به اين پرسش، سه كردهمفهوم باز
وابستگي و نظام جهاني انتخاب شده و تلاش شده است تا با بررسي محورهاي اصلي اين 

در اين نوشـتار، تفسـير   . اجتماعي در آنها مورد بحث قرار گيرد ةها، جايگاه سرمايايمپارد
بـه نظـر هانـت، پـارادايم     . اسـت  از مفهوم پارادايم كـوهني پذيرفتـه شـده    »دايانا هانت«

ها، باورها و ادراكات از واقعيت تجربي به همـراه چـارچوب نظـري و    اي از ارزش منظومه«

اي از دانشـمندان بـراي تفسـير ماهيـت     ست كه به وسيله دستهشناختي متمايزي اروش
  . )Hunt, 1989: 2( »گيردكنيم مورد استفاده قرار ميبخشي از جهاني كه در آن زندگي مي

اسـت  هاي متعددي انجام شده اجتماعي و نقش آن در توسعه، پژوهش ةسرماي بارةدر
امـا كمتـر    ،)2003؛ سـوآين،  2001؛ وارنر، 1390؛ رناني، 1388؛ عطار، 1386؛ كلمن، 1380پاتنام، (

هـاي توسـعه   اجتمـاعي در پـارادايم   ةتوان يافت كه در آن، جايگاه سـرماي پژوهشي را مي
  : اي نوشته حاضر عبارت است از دو مفروض پايه. باشد شدهتحليل 

   .اي يك كشور استهاي توسعهترين سرمايه براي جهشاجتماعي، مهم ةسرماي - 
اي اسـت  استه از پارادايم توسعههر كشور، برخ ةات الگوي توسعبخشي از مختص - 

  . كه آن كشور برگزيده است
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هـاي توسـعه بـراي انتخـاب      اجتمـاعي در پـارادايم   ةبر اين مبنا، درك جايگاه سرماي

  . و بهبود الگوي توسعه مهم خواهد بود پارادايم مطلوب توسعه
  : نوشتار حاضر داراي دو فرضيه است

 ة، اهتمام بيشتري به سـرماي )مباحث جديد اين پارادايم ويژهبه(وسازي پارادايم ن - 
   .اجتماعي دارد

كمترين توجه را بـه   ،)به جز آثار پيتر ايوانز( و پارادايم وابستگي و نظام جهانيد - 
 . اند اجتماعي داشته ةسرماي
در قسـمت اول، يـك   . گيري تشكيل شده است از دو قسمت و يك نتيجه اين نوشتار

نظر  در قسمت بعد، با در. اجتماعي ارائه شده است ةيف جامع و مانع از مفهوم سرمايتعر
تحليـل  هاي اصلي توسـعه   اجتماعي در پارادايم ةگفته، جايگاه سرمايگرفتن تعريف پيش

آوري تحليلـي و بـا ابـزار جمـع     -بـا اسـتفاده از روش توصـيفي   اين دو بخش . است هشد
در بخـش   در نهايـت . انجـام شـده اسـت    ايوجود كتابخانـه ها از منابع ماطلاعات و داده

  .بندي از مباحث ارائه شده استگيري نيز جمعنتيجه
  

  ها و پيامدهارويكردها، شاخص: اجتماعي ةسرماي

شناسـي و بهداشـت   كه در اقتصـاد، تجـارت، جامعـه   مفهومي است  ،اجتماعي ةسرماي
 هـر چنـد  . شـود گروهي از آن اسـتفاده مـي  اشاره به ارتباطات درون و ميان برايعمومي 

 ةاغلـب آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه سـرماي        ،تعاريف مختلفي براي اين مفهـوم وجـود دارد  
بـه طـور   . ستمدرن ابسياري از مشكلات جامعه مدرن و نيمهبراي اجتماعي نوعي علاج 

، 1گرايانـه رويكـرد جماعـت  : اجتماعي داراي چهار رويكرد اصلي است ةسرماي ةنظري كلي
اجتمـاعي را   ةها و پيامـدهاي سـرماي  جدول زير، شاخص. 4افزاييو هم 3، نهادي2ايشبكه

  .دهددر اين چهار رويكرد نشان مي
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  رويكردهاي چهارگانه سرمايه اجتماعي - 1جدول 

  پيامدها  هاشاخص  رويكرد

  گراجماعت

ــرماي ــوهي از   ةس ــوان وج ــه عن ــاعي ب اجتم
سـازمان اجتمـاعي ماننـد مشـاركت مــدني،     
هنجارهاي عمل متقابل و اعتماد به ديگـران  

ــوب در ســازمان ــي ماننــد كل ــا، هــاي محل ه

 ,Putnam(مـدني   هـاي هـا و گـروه  انجمـن 

1993; 1995(  

ــاعي   ــرمايه اجتم ــر  (س ــوان متغي ــه عن ب
ود دوطرفـه را  همكاري بـراي س ـ ) مستقل

كند و بـر سـطح رفـاه جامعـه     تسهيل مي
  )Putnam, 1993(گذارد مي ريتأث

  ايشبكه

 ـاجتماعي در برگير ةسرماي هـاي  انجمـن  ةدن
ــه    ــردم و مجموع ــان م ــودي مي ــي و عم افق
ارتباطات درون و ميان واحـدهاي اجتمـاعي   

)Woolcock & Narayan, 2000(  

به عنوان متغير مستقل (سرمايه اجتماعي 
شمشـيري دولبـه اسـت كـه     ) يا وابسته/و
طيفي از خدمات باارزش را براي  تواند يم

اعضاء جامعه فراهم كند يا هزينـه زيـادي   
 & Woolcock(را بر جامعه تحميل كنـد  

Narayan, 2000(  

  نهادي

هـاي  بخـش  ةاجتمـاعي در برگيرنـد   ةسرماي
ــومي   ــي و عمـ  & Woolcock(خصوصـ

Narayan, 2000 (ــ  مـــدني  ةكــه در جامعـ
جامعـه مـدني تـا ميزانـي     . كننـد  فعاليت مي

تواند فعاليت كنـد كـه نهادهـاي دولتـي      مي
  .كنند )Adger, 2003(فراهم زمينه آن را 

. سرمايه اجتمـاعي، متغيـر وابسـته اسـت    
ــوقي، و    ــي، حق ــاي سياس ــت نهاده كيفي
اقتصادي باعث افزايش سرمايه اجتمـاعي  

اي كـه خـود   شود؛ سـرمايه اجتمـاعي  مي
شـــود خ فقـــر مـــيباعــث كـــاهش نـــر 

)Woolcock & Narayan, 2000(  

  افزاييهم

هـاي متـراكم و   ملت و شبكه - ارتباط دولت
هـا،   ايـن شـبكه  . انـد  ياصـل عوامل  ،اجتماعي

هاي دولتـي و  بخش ةمكمل و جانشين بالقو
توسعه پايدار هستند  يدولتي براي ارتقا غير

)Woolcock & Narayan, 2000؛ Adger, 

2003 (.  

تماعي، متغير واسط اسـت كـه   اج ةسرماي
 سـازند مـي نهادهاي عمومي و خصوصـي  

)Woolcock & Narayan, 2000 .(ةسرماي 
  .كند توسعه را تقويت مي ةاجتماعي، پروس

  گردآوري از نويسنده: منبع
  

كه بسـته بـه    داردتعاريف متعدد، اشكال متنوع و اجزاي گوناگوني  ،اجتماعي ةسرماي
 مؤلفـه  نيتـر  مهـم : شـود  يم ـد، توصيفي متفاوت از آن ارائـه  چهار رويكرهر كدام از اين 

و ) 1983(هنجارهـاي اجتمـاعي، بـراي هيچتـر     ) 1990(اجتماعي براي كلمـن   ةسرماي
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 يهـا  سـازمان مشـاركت در  ) 1995(همبستگي گروهـي و بـراي پاتنـام    ) 1993(پوتس 

 هـاي هنظري ـيكـي از فراگيرتـرين    ،به جهت آنكـه رابـرت پاتنـام   . داوطلبانه و مدني است
اجتمـاعي در فرآينـد    ةبـه نقـش سـرماي    ده و در تحليل خـود اجتماعي را ارائه دا ةسرماي

گـرا از  گفت كه تعريف پاتنام به عنوان تعريفي جماعت توان يمتوسعه توجه داشته است، 
 ةرويكـرد پاتنـام بـه سـرماي    . )1(سرمايه اجتماعي براي اهداف اين نوشـتار مناسـب اسـت   

عطـار،  (اجتمـاعي اسـت    ةسـرماي بـارة  راگيرترين رويكردهاي موجود دراجتماعي يكي از ف

1391 :83(.  
اي و ملـي، عنصـر   از نظر پاتنام، سرمايه اجتماعي مفهومي مرتبط با مشاركت منطقـه 

رابرت . )McGonigal, 2007: 2(اقتصادي است  ةاي نهادهاي دموكراتيك و عامل توسعپايه
ها، هنجارها و اعتمـاد  سازمان اجتماعي شامل شبكه سرمايه اجتماعي را وجهي از ،پاتنام

 ,Putnam(كنند داند كه هماهنگي و تشريك مساعي را براي سود دوطرفه تسهيل ميمي

بردارنـده عناصـر    كند كـه در اجتماعي را تعريف مي ةاي سرمايپاتنام به گونه. )36 :1993
امـات اخلاقـي و هنجارهـا،    اجتمـاعي يعنـي الز   ةبه نظـر او، عناصـر سـرماي   . آن نيز باشد

، حكومـت  )هـاي داوطلبانـه   انجمـن (هاي اجتماعي  و شبكه) اعتماد(اجتماعي  يها ارزش
  . كنندخوب و پيشرفت اقتصادي را تضمين مي

اي داراي نظام اقتصـادي كـارايي باشـد و از     اصلي پاتنام اين است كه اگر منطقه ةايد
باشـد، بايـد آنهـا را نتيجـه انباشـت      سطح بالايي از يكپـارچگي سياسـي نيـز برخـوردار     

هـر جـا اعتمـاد و    «بـه نظـر او،   . آن منطقـه دانسـت   اجتمـاعي در  ةز سـرماي آمي موفقيت

هـا پيشـرفت   هـا و حتـي ملـت   ، محلـه هـا  شركتد، افراد، هاي اجتماعي شكوفا شو شبكه
ســرمايه اجتمــاعي را بــه ســرمايه اجتمــاعي  ،پاتنــام. )Putnam, 2000: 20( »كننــد مــي

) پردازنـد  ها مي به حذف غريبه ا تأكيد بر انسجام درونيهايي كه بانجمن( 1»يگروه درون«

2گروهيميان«و سرمايه اجتماعي 
در ) هـا  غريبـه (ديگـر   يهـا  گـروه هايي كه بـا  انجمن( »

در ايـن تلقـي، سـرمايه    . )33: 1384بخـش،  تاج(كند تقسيم مي) جامعه ارتباط برقرار كنند
اي است كـه  همان نوع سرمايه ،اجتماعياي درونعنوان سرمايهگروهي به اجتماعيِ ميان

                                                 
1. bonding social capital 

2. bridging social capital 
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  .كندپذير ميجوامع را امكان ةتوسع

  توسعه ةگان هاي سهاجتماعي در پارادايم ةجايگاه مفهوم سرماي

چــه جايگــاهي در  ،اجتمــاعياجتمــاعي بــه عنــوان مفهــومي درون ةمفهــوم ســرماي
هاي تحليلي خ به اين پرسش، بايد ابتدا عرصهگانه توسعه دارد؟ براي پاسهاي سه پارادايم

خـارجي   توسعه را به دو بخش تحليل در سطح عوامل داخلي و تحليل در سـطح عوامـل  
. داردهـاي تحليلـي متفـاوتي    سـوگيري  ،هاي توسعهپارادايم به عبارت ديگر. تقسيم كرد

ا مانع توسعه قلمـداد  و عوامل داخلي اشاره كرده و آنها را عامل ي ها مؤلفهبرخي از آنها به 
بـر  . انـد و عوامل خارجي را عامل يا مانع توسعه دانسـته  ها مؤلفهاند؛ برخي ديگر نيز كرده

تـوان گفـت    بندي و با توجه به تعريف پذيرفته شده در بخش قبل مـي  اين تقسيم اساس
 هـاي پـارادايم (اي كـه بـه نقـش عوامـل داخلـي      هاي توسـعه يم يا پارادايمدااكه تنها پار

كشـورها توجـه    ةو به اهميت متغيرهاي فرهنگي و اجتمـاعي در رونـد توسـع   ) نگر درون
  .توانند به مفهوم سرمايه اجتماعي نيز توجه كرده باشنداند، ميداشته
  : مشخص قابل طرح است سؤالدو  رو نيااز 
كشـورها،   )نيـافتگي ( يافتگيهاي توسعه، در تحليل دلايل توسعه آيا اين پارادايم - 

  ؟هستند) بر عوامل خارجي ديتأك(نگر يا برون) بر عوامل داخلي ديتأك(نگر درون

  ؟ دارنديافتگي اهميت اجتماعي در فرآيند توسعه - آيا متغيرهاي فرهنگي - 
توان جايگاه سرمايه اجتمـاعي را در   است كه مي سؤالاتبر مبناي پاسخگويي به اين 

  .توسعه مشخص كرد ةگان سه يها ميپارادا
  

  ايم نوسازيپاراد

ترين پارادايم توسعه در دوران جنگ سرد، تلفيقـي   پارادايم نوسازي به عنوان برجسته
اصلي پـارادايم نوسـازي   دو پرسش . گرايي اروپايي و كاركردگرايي آمريكايي بوداز تكامل

نيافتـه بـه سـوي مـدل جامعـه      چه چيز مانع پيشرفت كشـورهاي توسـعه  : از عبارت بود
ماعي از حالت سـنتي  باعث گذار اجت يهاي؟ و چه شرايط و مكانيزمشودصنعتي مدرن مي

   .)114: 1384پيت و ويك، (د؟ شوبه مدرن مي
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ايـن   در كل، وجود دارد ييها تفاوت ،ميپارادااين  نيمتأخرها و هرچند ميان كلاسيك

اقتصـاد،   ژهي ـو بـه نيافتگي را پيامد مستقيم خصوصيات داخلـي كشـورها   توسعه ،پارادايم
كنـد  خاص جامعه سنتي و نهادهاي كهن تلقي مـي  يشناخت روانهاي فرهنگي و لتخص

توسـعه را   بـارة كلاسيك نوسـازي در  ميپاراداهاي اصلي ايده. )42: 1389اينگلهارت و ولزل، (
 »حـس وفـاداري و صـداقت   «: توان در رويكرد پنج انديشمند اجتمـاعي مطالعـه كـرد   مي

مطالعات در باب «اينكلس،  ي»هاي نوگراانسان«ند، مك كلل »ميل به پيشرفت«موريشيما، 

 ةارتبـاط ميـان توسـع   «و  توسـط بـلا  ) در كـل نقـش مـذهب   (ژاپن  در »مذهب توكوگاوا

  . ليپست »سياسي ةاقتصادي و توسع

اقتصادي جوامـع   ةفرهنگ در نوسازي و توسع ريتأث، 1موضوع مورد مطالعه موريشيما
اشاره  ها ييسامورامفهوم سرمايه اجتماعي، به اخلاق او در ارتباط با بحثي نزديك به . بود
بـزرگ را ايجـاد و    يها شركتسابق كه  يها ييساموراموريشيما معتقد است كه . كند مي

 ةرا از كنفوسيوسيسـم خـاص خـود وارد حـوز     2هدايت كردند، حس وفـاداري و صـداقت  
م، نيـاز بـه   به همين دليل، صـنايع بـزرگ در ژاپـن امـروز بـراي اسـتخدا      . صنعت كردند

»بازارهايي با حسن وفاداري«
دارند؛ يعني كارمنداني كه بـا صـداقت و وفـاداري، نيـروي      3

  .)279: 1379ديويس، (مي به كار گيرند يخود را در ازاي يك موقعيت شغلي دا
4ديويد مك كللند«

»ميل به پيشرفت«، عامل )1961( »
 آن رادانـد و   را بسيار مهم مي 5

به نظر او، ميزان ميل به پيشرفت را . كنددر يك جامعه تلقي مي ترين دليل توسعه اصلي
: 1384يـت و ويـك،   پ(پيشرفت از طريق آموزش افـزايش داد   ةانگيز يتوان از طريق القامي

پذيري توسـط   پيشرفت، نقش نهاد خانواده و فرآيند جامعه ةيابي انگيز وي در ريشه ).119
به مفاهيمي چون اعتمـاد، يـادگيري   نهاد خانواده، وي به  در نگاه. داندوالدين را مهم مي

همگـاني و يـادگيري مشـاركت بـراي رسـيدن بـه اهـداف         -پذيرش هنجارهاي گروهي 
توجه وي به خانواده، بيشتر بـه فرزنـدان اسـت تـا بـه      . شده است توجهي اندك، جمعي
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شناس، بـه  او به عنوان يك روان. روابط ميان خود فرزندان يا فرزندان و والدين و برعكس
شـناس در نگـاه   كند تا بـه عنـوان يـك جامعـه     گاه مياي منفرد ن افراد به عنوان مجموعه

   .اي به افراد ارتباطي و مجموعه
1الكس اينكلس« يها بحثدر 

متجدد، نزديكي بيشتري بـه مفهـوم    يها انسان بارةدر »

 يهـا  انانس ـمشـترك در ميـان    يهـا  يژگيووي در بررسي . سرمايه اجتماعي وجود دارد
 متجـدد  ةفرهنگـي جامع ـ  ةخصيص ـ نيتـر  مهمرا  »وارد شدن در سياست مدني«متجدد، 

هـاي داوطلبانـه پيوسـته و در امـور      متجـدد بـه انجمـن    يهـا  انسان«به نظر او، . داند مي

طلبـي و  ايـن انجمـن    ةاو ريش. )59: 1378سو، .ي( »كنند اجتماعي محلي خود مشاركت مي

دانـد   هايِ خاص هر جامعه مير تجربيات، ادراكات و ارزشد آن راحاصل از  يها تيموفق
)Inkeles, 1960: 260.( تـوان   اينكلسي نگاه كنـيم، مـي   ةاگر از نگاهي پاتنامي به اين گزار

تـرين شـكل خـود     اجتمـاعي در وسـيع   ةانسان متجدد را فردي دانست كه حامل سرماي
تنها در صورت وجود كه ست زيرا وي آموخته ا ،انسان متجدد، شوق مشاركت دارد. است

اي كـه باعـث    شود؛ اهـداف جمعـي   اعتماد است كه دستيابي به اهداف جمعي ممكن مي
انسان مدرن با انسان سـنتي،   ةضمن مقايس او. دن اهداف فردي نيز خواهند شدشمحقق

 انسـان مـدرن در انجـام وظـايف بـه مـردم اعتمـاد       «: كنـد به ويژگي اعتماد نيز اشاره مي

 & Inkeles( »اعتماد اسـت حالي كه انسان سنتي به افراد بيرون از خانواده بي در ،كند مي

Smith, 1974: 26.(  

2بِلا«
اقتصادي، سه نـوع همبسـتگي را ميـان     ةبا بررسي ارتباط ميان مذهب و توسع »

  :كند اين دو مشخص مي
 ها و اخلاقيات اقتصادي؛ ينيمذهب بر آ ةواسط مستقيم و بيتأثير  .1
 مذهب بر اقتصاد از طريق عامل نهاد سياسي؛ ةواسطر باتأثي .2
 ).62: 1378سو، .ي(از طريق نهاد خانواده مذهب  ةواسطتأثير با .3

بِـلا   زيـرا  ؛اجتمـاعي دارد  ةسومين نوع همبستگي، ارتباط مستقيمي با مفهوم سرماي
كـاري،  ها و تكاليف خـانوادگي هسـتند كـه معيارهـاي درسـت      ينيمعتقد است كه اين آ

                                                 
1. Alex Inkeles 

2. Bella 
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را گسـترش   وكـار  كسـب قواعد عام در جهـان   ،دهكرعتماد به يكديگر را تقويت برابري و ا

  .)65: همان(دهند  مي
ــام   ــان پاتن ــه زب ــا ب ــارگرايي ي ــه نظــر وي، حــد خاصــي از تب اجتمــاعي  ةســرماي« ،ب

در ژاپن چنين  كه به نظر او طور همان(تواند موجب رونق نوسازي شود  مي »يگروه درون

موجـب شكسـت    ،اين تبارگرايي، بيش از انـدازه گسـترش يابـد    اما اگر .)اتفاقي روي داد
از نگـاه پاتنـامي، حـد    ). در چين اتفاق افتاد كه به نظر او طور همان(نوسازي خواهد شد 

امـا اگـر    .لازم است تا انسجام گروه حفـظ شـود   يگروه درونخاصي از سرمايه اجتماعي 
بايـد هنجارهـاي    ،است) تصادياق -سياسي (دستيابي به اهداف توسعه  درصدداي  جامعه

هاي مدني ايجاد كند؛ امري كه بـه نظـر    را در قالب شبكه ها گروهمشترك و اعتماد ميان 
  .بِلا، مذهب ژاپن موفق به انجام آن شد

1سيمور مارتين ليپست« يها بحثدر 
 ةاقتصادي و توسـع  ةارتباط ميان توسع بارةدر »

ليپسـت بيشـتر بـه ارتبـاط     . شده اسـت  اجتماعي توجه ةسياسي، كمتر به مفهوم سرماي
وي با اشـاره بـه    براي مثال. ازم رسيدن به هر كدامتا به لو ،پردازد ميان اين دو مقوله مي

عواملي چون ثروت، درآمد سرانه، سطح صنعتي بودن، شهرنشـيني و آمـوزش و پـرورش    
يگـر  تري داشـته باشـد و يـا در سـطحي د    توزيع گسترده ،جا ثروت دهد كه هرنشان مي

توسعه اقتصادي به وقوع پيوسته باشد، ظاهراً توسعه سياسي نيز به وقوع خواهد پيوسـت  
)Lipset, 1960: 51-54.(  

اي از انديشمندان كلاسيك پارادايم نوسازي بر اين باور بودند كـه هـر چقـدر جامعـه    
بـر اهميـت    ،تـر شـود  مختصات يك جامعه مدرن فاصله گرفته و به جوامع سنتي نزديك

زيـرا در يـك جامعـه مـدرن و      ؛شـود  مـي  افـزوده رسـمي در ارتباطـات    روابط غيرنقش 
 جـاي خـود را بـه روابـط غيـر      ،رسـمي  بوروكراتيزه شده، روابط شخصي، مستقيم و غير

برخـي از   هايدي ـتأكرغـم  در اين معنـا، علـي  ). 93: 1374قوام، (دهد  شخصي و رسمي مي
ــارادايم در د  ــن پ ــ1960و  1950هــاي هــهانديشــمندان كلاســيك نوســازي، اي ط ، رواب

ايـده   رو نياو از دانست مياجتماعي، اعتماد و هنجارهاي سنتي را نامناسب براي توسعه 

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 
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 & Woolcock(كرد جوامع تلقي مي ةرا عاملي در جهت توسع »گذار از سنت به مدرنيته«

Narayan: 2000:(.  
پـارادايم جديـد    ، در نظريـات )از مـاكس وبـر بودنـد    متـأثر كه (ها برخلاف كلاسيك

رسمي در كشورهاي مدرن و اهميت آن در فرآينـد نوسـازي    بر نقش روابط غير ،نوسازي
گـر در چـارچوب منطقـي    شود؛ روابطي كه امي ديتأكو توسعه در جوامع در حال توسعه 

جوامـع بـدل    ةد، از تأثيرات منفي آن كـم شـده و بـه عـاملي بـراي توسـع      خود قرار گير
ديد نوسازي برعكس مطالعات كلاسيك، ديگر سنت و تجـدد بـه   در مطالعات ج. دشو مي

در اين مطالعات، نـه تنهـا سـنت     به علاوه. شود در نظر گرفته نمي عنوان مفاهيم متباين
شـود تـا نقـش مثبـت و مفيـد برخـي از        بلكه سـعي مـي   ،شود مانع توسعه پنداشته نمي

  . ها در فرآيند توسعه مورد توجه قرار گيرد سنت
اجتماعي به عنوان سنت تاريخي يك جامعـه،   ةكه در ديدگاه پاتنام، سرماياشاره شد 

 رخـي تـوان ب  دقيقاً از همين زاويه اسـت كـه مـي   . آن جامعه دارد ةنقش مهمي در توسع
اي، ويژگـي خـاص    بلكه ابزار توسعه دانست؛ ابزاري كه در هـر جامعـه   ،ها را نه مانع سنت

پارادايم نوسازي با تأكيد بر مطالعـات مشـخص   از اين منظر، مباحث جديد . خود را دارد
  .دشو اجتماعي نزديك مي ةتاريخي، به تعريف ما از سرماي يها ليتحلموردي و 

1وانگ«در مطالعات 
هـاي  كنگ، بر نقـش شـركت  تبارگرايي در مديريت هنگ بارةدر »

بـين   ميزان اعتمـاد در «به نظر او، . شده است ديتأكخانوادگي در موفقيت فرآيند توسعه 

ها در كنار هم كـار  هايي كه در آن، غريبهنسبت به شركت ،هاي خانوادگياعضاي شركت
تـر   كنگ، رسيدن به اتفاق نظر آسانهاي خانوادگي هنگدر شركت. كنند بيشتر استمي

ايــن عوامــل، . خــواهي متقابــل وجــود دارداســت و ضــرورت كمتــري بــراي مســئوليت
تواننـد در   آنهـا مـي   زيـرا  ؛دهدوادگي را افزايش ميهاي خانپذيري كاركرد شركت انعطاف

گيري نموده و با وابستگي كمتر به اسـناد   شرايط وقوع تغييرات سريع، به سرعت تصميم
آمـادگي   ژهي ـو بـه در نتيجه آنان . مكتوب، رازداري بيشتري نيز در كار خود داشته باشند

 ـ ،هايي كه مستلزم ريسك بالاستكامل دارند كه در موقعيت و رشـد خـود ادامـه     ه بقـا ب
  . )84: 1378سو، .ي(دهند 

                                                 
1. Wang 
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بسـياري بـوده    هاي خانوادگي در فرآيند توسعه، موضوع مطالعاتاهميت شركت ةايد

1گونزالسپرز «توان به مطالعات مي به عنوان مثال. است
 يهـا  سـم يمكان بارةدر) 2006( »

) 2007(كـاران  و هم 2هاي تجاري و بنِدسـن كنترلي خانوادگي در كاهش ريسك شركت
. هـاي تجـاري اشـاره كـرد    هاي خانوادگي در عملكرد مطلـوب شـركت  نقش شبكه بارةدر

نيـز در ايـن مـورد بحـث     ) 2005( و همكـاران  4و مـورك ) 2003( و همكاران 3باركارت
اند كه در كشورهاي در حال توسعه به دليل ضـعف نهادهـاي اقتصـادي و حقـوقي،     كرده

هاي خـانوادگي اسـت كـه در ميـان ايـن      متكي به شبكه تاجران كاملاً تجاري يكردارها
تواننـد بـا كمـك بـه فـراهم كـردن        هاي خانوادگي مـي شبكه. تاجران شكل گرفته است

هـاي  محـيط  مهمـي از نااطمينـاني و ريسـك   الاجـرا، بخـش   اطلاعات و قراردادهاي لازم
  .)Bunkanwanicha et al, 2013: 1(تجاري را كاهش دهند 

رو كه كارفرمايان از آن. دكنمي دييتأهاي تجربي نيز را داده ها ژوهشپاصلي اين  ةايد
دهند تا در صورت امكـان، افـرادي را   ترجيح مي ،هاي خود هستندمايل به كاهش هزينه

 زيـرا  كننـد نها به آشنايان خود رجوع ميآ. استخدام كنند كه بتوانند به آنها اعتماد كنند
به (ه به شدت كاهش يافته و انگيزه براي موفقيت شركت مبادل ةدر اين نوع ارتباط، هزين

) آن سهيم خـواهم بـود   ةما كه من نيز در سود حال يا دارايي آيند ةعنوان شركت خانواد
هـاي خصوصـي بـزرگ در    دهد كه بسياري از شركتمشاهدات نشان مي. يابدافزايش مي

 ,Garrido & Peres(نـد  كناداره مـي پرنفـوذ   يهـا  خـانواده  راامريكاي لاتين و شرق آسيا 

1998: 141()2(.  

نيز در چـارچوب پـارادايم جديـد نوسـازي مطـرح       »ساموئل هانتينگتون«هاي  انديشه

بـه بحـث مـا     آنچهاما  ؛رديگ يبرماو، دامنه وسيعي از مباحث را در  يها بحث. است شده
هـاي مهـم   شـرط به عنوان يكي از پيش »بستر فرهنگي«نگاه او به مفهوم  ،شود مربوط مي

هـانتينگتون،  . دانـد او در ايـن بسـتر فرهنگـي، نقـش مـذهب را مهـم مـي       . توسعه است
 يعنــي گــروه اول از مــذاهب :كنــد هــاي مــذهبي را بــه دو دســته تقســيم مــي فرهنــگ

                                                 
1. Perez-Gonzales 

2. Bennedsen 

3. Burkart 

4. Morck 
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در . مخـالف هسـتند  ) و دموكراسـي (، بـا توسـعه   »معطوف به هدف«هاي مذهبي  فرهنگ

قرار دارنـد كـه تناسـب بيشـتري بـا       »زارمعطوف به اب«هاي مذهبي نقطه مقابل، فرهنگ

در اين نوع اخيـر از مـذهب، مصـالحه و     به نظر هانتينگتون. زاسيون دارندتوسعه و مدرني
ايـن سـنت   . )Wucherpfennig & Deutsch, 2009: 13(شود به رسميت شناخته مي سازش

ش مهمـي  نق ـ ،گروهـي اجتماعي ميان ةا به زبان پاتنام، سرماييتاريخي مصالحه و سازش 
  . جامعه دارد ةدر توسع

 ودو سـت يببردارنـده   كـه در  »اهميت فرهنـگ «گفتار كتاب مهم هانتينگتون در پيش

ت، در هـاي گونـاگون اس ـ  اهميـت فرهنـگ در حـوزه    بارةمقاله از انديشمندان مختلف در
 -1960 هـاي ة سالاقتصادي كره جنوبي و غنا در فاصل ةتبيين دلايل تفاوت سطح توسع

بـا طـرح    ،)1960فراوان اقتصاد اين دو كشور در اوايل دهه  يها شباهترغم يعل( 1990
ايـن دو كشـور تبيـين     ةدر توسعتوان چنين تفاوت شگرفي را اين پرسش كه چگونه مي

كه بدون شك، عوامل مختلفـي در ايـن زمينـه دخالـت      كند يمكرد؟ به اين نكته اشاره 
عهـده دارد   قشي عمـده را در ايـن تبيـين بـر    ن ،رسد كه فرهنگاما به نظر مي. اندداشته

 نيتـر  مهـم يكـي از   ،اهميت فرهنگ در فرآيند توسـعه . )1383هانتينگتون و هريسون، : ك.ر(
  . اجتماعي به آن اشاره شده است ةسرماي پردازان هينظر يمحورهايي است كه در آرا

  

  پارادايم وابستگي

هـا در  پاسـخي بـه برخـي ضـعف     پارادايم وابستگي كه در آمريكاي لاتين ظهور كرد،
هـاي   در انديشـه  ايـن پـارادايم  . توسـعه بـود   ةها در تجربنوسازي و برخي شكست ةنظري

هـاي نوماركيسسـتي ريشـه     و انديشـه  »رائـول پـربيش  «اقتصاددانان ساختارگرايي چـون  

 نيـافتگي دنيـاي  اروپـا، توسـعه   ةمحوري مكتب وابستگي اين بود كـه توسـع   ةايد. داشت
 - اروپـا  ةمخالف اين نظر بود كه توسع ،اين پارادايم فكري. را به دنبال داشت غيراروپايي

 پـردازان  هي ـنظراز نظـر  . ريشـه در منـابع و امكانـات اروپـا داشـت      - به طور اعم يا اخص
استيلاي خشن، كنترل مسـتعمرات  . وابستگي، توسعه اروپا مبتني بر تخريب خارجي بود

 و حاصل چنـين فرآينـدهاي تـاريخي    ،اروپايي و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غير
يعني جهان اول اروپايي به عنوان مركز و جهان سوم غيـر   ؛جغرافياي جهاني جديدي بود
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آنـدره  «برجسته ايـن پـارادايم،    ةچهر. )155: 1384پيت و ويـك،  (اروپايي به عنوان پيرامون 

1فرانك گوندر
  . بود »

از  »گـرا تبيـين درون «فرانك، نخستين ضعف مكتب نوسازي، ارائه يـك   از نظر گوندر

 برخـي مخالف اين اصل محوري پارادايم نوسازي بود كـه   ك،فران. جهان سوم بود ةتوسع
گذاري ناچيز يا فقدان سنتي، تراكم جمعيت، سرمايه نظير فرهنگ ،ها و اشكالات نارسايي

ماندگي و ركود آنهـا   انگيزه پيشرفت در كشورهاي جهان سوم وجود دارد كه موجب عقب
 »گرايانـه درون«جهان سوم، تبيـين   ةاز توسع »گرابرون«فرانك با ارائه يك تبيين . شود مي

در (، انتقـال مـازاد اقتصـادي    از نظر فرانـك . دانستمكتب نوسازي را يكسره نادرست مي
نيـافتگي  اسـت كـه توسـعه   در ميـان كشوره ) 2اقمار -اي متروپل  چارچوب مكانيزم رابطه

. )124: 1378سـو،  .ي(كشورهاي غربي را موجب شده است  ةكشورهاي جهان سوم و توسع
و  نيافتـه غارت مازاد كشـورهاي توسـعه  نيافتگي را وجود فرآيند مداوم فرانك علت توسعه

تـداوم ايـن رونـد در كشـورهاي     . دانـد داري جهاني مـي تقال آن به مراكز نظام سرمايهان
 ,Frank(مردم شده اسـت   ةمنجر به تداوم فقر تود) تجارت انحصارگرايانه ژهيو به(مختلف 

1969: 285(.  
مشخصاً شـهرهاي ايـن   (فرانك، مدل خود را تا سطح داخلي كشورهاي قمر  هر چند

گرايانه از توسعه، تمركز اصلي تحليـل خـود   به دليل تحليل بروندهد،  بسط مي) كشورها
وي در كتـاب مهـم خـود بـه نـام      . كندرا در سطح كلان خارج از مرزهاي ملي حفظ مي

از برخي كشورهاي امپرياليست به عنوان كشـورهايي يـاد    »سوپر استثمار در جهان سوم«

همچنـين در  . هستند) كشورهانيافتگي توسعه(=كند كه مسئول استثمار فعلي جهان مي
، جنايات غرب براي جمع كردن ثروت از قـرن پـانزدهم تـا    »تراكم ثروت در جهان«كتاب 

نيافتگي بسـياري از  زمان انقلاب كبير فرانسه در اواخر قرن هجدهم را عامل اصلي توسعه
قـوع  ايـن كشـورها را و   ةفرانك، تنها راه توسـع . )8: 1359فرانـك،  (كند كشورها قلمداد مي

هـا جـايگزين طبقـات حـاكم موجـود در      دانـد تـا اينكـه تـوده    انقلاب سوسياليستي مـي 
 ةدرنـگ مسـير توسـع   كشورهاي پيرامـون شـوند و ضـمن كنتـرل مـازاد اقتصـادي، بـي       

                                                 
1. Andre Gunder Frank 
2. Metropole–Satellite 
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المللـي خـارج كننـد    داري بـين سوسياليستي را در پيش گيرند و خود را از نظام سرمايه
)Frank, 1969: 290(.  

نيافتگي بسياري از كشورها، پيامـدي از نهادهـاي   فرانك، توسعه ةدر مجموع در نظري
و يـا رواج   يضـد مـدن  قـوي   يهـا  سـنت قديمي موجود در مناطق دورافتـاده، يـا وجـود    

بلكـه   ؛ايـن جوامـع نبـود    1گريـزي اعتمادي فراگير در ميان مردم و حتي ناشي از خرد بي
. مركـز شـده بـود    ةعث توسعتوسط همان فرآيندهايي به وجود آمد كه با يافتگين توسعه
 ةگذاري در توسـع سرمايه برايدر پيرامون ناشي از كاهش مازادي بود كه  يافتگين توسعه

  .)305: همان(شد مركز مصادره مي
2سمير امين«

بـر پيرامـون حـاكم     يدار هيسـرما توليـد   ةكه شيو را فرانك ة، اين آموز»

ماقبـل   يهـا  يبنـد  صـورت د تا بتواند دهاين امر به او اين امكان را مي. كندرد مي ،است
 :Hunt, 1989(تحليـل كنـد    ،شـود كه هنوز در پيرامون يافـت مـي   را داري واقعي سرمايه

مولـد، معلـول    هاي غيـر  رشد بيش از حد فعاليت«با طرح اين گزاره كه  هر چنداو . )185

 شـدن، بيكـاري  پيرامـوني، نظيـر كنـدپويي صـنعتي     يدار هيسـرما هـاي ذاتـي در    تناقض
: 1378سو، .ي( »، مهاجرت نوميدانه از مناطق روستايي به شهرها و نظاير آن استروزافزون

 ريغ يها تيفعالتا حدودي به تأثير عوامل داخلي مخصوصاً تأثير مهاجرت در رشد  ،)131
پردازد، نتوانسـت   مي) كه مانع از انباشت سرمايه در كشورهاي پيراموني شده است( ولدم

به وسيله عامل مهاجرت نوميدانـه را   شده فيتضعاجتماعي  ةهوم سرمايبا پردازش آن، مف
او نيز در كل در چارچوب كلي پارادايم وابسـتگي، نظريـات خـود را مطـرح     . رديابي كند

  .باقي ماند) با وجود اختلافات زياد با ديگران(كرد و در اين چارچوب نيز 
3سانتوسدوس«

بـه  . توسعه است بارةفكري در، يكي ديگر از برجستگان اين پارادايم »

نظر او، وابستگي وضعيتي است كه در آن اقتصاد گروهي از كشورها با توسعه و گسـترش  
زمـاني كـه برخـي از كشـورها بتواننـد از طريـق       . شـود گروه ديگر، محدود و مشروط مي

دروني خود گسترش يابند، در حالي كه كشـورهاي ديگـر كـه در موقعيـت      يها زشيانگ
قرار دارند، فقط بتوانند در سايه گسترش كشـورهاي مسـلط گسـترش يابنـد،     اي وابسته

                                                 
1. irrationalism 
2. Samir Amin 

3. Dos Santos 
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وابستگي متقابل بين دو يا چند كشور و يا بين چنين كشـورهايي و نظـام تجـارت     ةرابط

  . )Dos Santos, 1970: 231(شود وابستگي مي ةجهاني، مبدل به رابط
ه را نـه در زمينـه   نيافت ـيـافتگي كشـورهاي توسـعه   سانتوس نيز فرآيند توسـعه دوس

بلكه تنها در قالب بازتـابي از   ،)اجتماعي ةشايد در مفهوم وجود سرماي(تاريخي خاص آن 
كـرد كـه وابسـتگي    چند او استدلال مي هر. بيند يافته مييافتگي كشورهاي توسعهتوسعه

تواند در اشكال مختلفي تجلي يابد كه يگانه علـت آن  اي خارجي نيست و ميصرفاً پديده
، )Hunt, 1989: 203(متروپل است  يبورژوازدستي و همكاري طبقات مسلط داخلي با هم

آن  ،هاي خاص جوامع پيراموني، به تحليل طبقـات حـاكم  تحليل طبقاتي او از قشربندي
 ةسـلط  در نگاه او نيـز . ماندمحدود مي ،خارجي ةهم در سايه تحليل ارتباط آنها با سرماي

عامـل   ،المللـي  خـارجي در سـطوح ملـي و بـين     يفناّور هاي خارجي و انحصاري سرمايه
  .شود نيافته ميماندگي و به حاشيه رفتن اجتماعات در مرزهاي كشورهاي توسعهعقب

 آن يها دهيااز درون اين مكتب، با انتقاد از برخي  ، انديشمنداني1970اواخر دهه در 
در شـكل جديـد خـود بـه     كننـد؛ پـارادايمي كـه     روز بـه تلاش كردند تا اين پـارادايم را  

1كاردوسـو «. معروف شـد  »وابستگي جديد«
كاردوسـو  . تـرين ايـن افـراد بـود    از شـاخص  »

برخلاف انديشمندان كلاسيك وابسـتگي كـه صـرفاً توجـه خـود را بـه شـرايط خـارجي         
به جـاي   او. هاي داخلي وابستگي تأكيد داشتوابستگي معطوف كردند، بيشتر به ساخت

اجتمـاعي   -هـاي سياسـي   دي وابستگي، به تحليـل ابعـاد و جنبـه   توجه به زيربناي اقتصا
-ي سياسي اهميت ميهاهاي گروهي و جنبشبه مبارزات طبقاتي، نزاع ويژهبه وابستگي

هـاي مردمـي و   عبارت است از جنـبش ) توسعه(اصلي  ةلئدر دوران ما، مس به نظر او. داد
ش از همه اهميـت دارد، خـود   آنچه بي در نتيجه. نسبت به منافع خاص خودآگاهي آنان 

تـر، تعيـين مجـدد منـافع     ها، مبارزات طبقاتي درون آنها و البته از همه مهـم جنبش اين
با اين حال به نظـر او، سـلطه خـارجي از طريـق فعاليـت      . )Caporaso, 1980: 610(است 
كوشند، به صورت يك نيـروي   ها و طبقات محلي كه در راه تحقق منافع خارجي ميگروه
كلاسـيك   ةبه معناي بازگشت به همان ايـد  اين. )169: 1378سو، .ي(كند  لي جلوه ميداخ

  .نيافتگي استعامل خارجي، علت اصلي توسعه: پارادايم وابستگي است

                                                 
1. Cardoso 
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1ايوانز«

او در . وابستگي اسـت  متأخرترين انديشمندان پارادايم يكي ديگر از شاخص، »

كـه برزيـل از يـك     ، يعني زماني1980و 1970هاي  برزيل دهه بارةتوضيح مدل خود در
 دهي ـفرو غلتثباتي اقتصادي عميقي  به بي) اقتصادي ةدوران معجز(پررونق اقتصادي  ةدور

محلي را مطرح  ةهاي چندمليتي و سرمايميان دولت، شركت »گانهائتلاف سه«بود، نظريه 

صنعتي  -صادياقت ةمدني، توسع ةايوانز به دنبال درك روابط ميان دولت و جامع. كند مي
گانـه و مباحـث توسـعه    در برزيل و امريكاي لاتين، نوع ارتبـاط ميـان ايـن ائـتلاف سـه     

رابطه دولت و بخش خصوصـي از طريـق مشـاركت نهادهـا و      ،از نظر او. المللي است بين
تواند از مشروعيت برخوردار و از فساد و احتشـا بـه   هاي جامعه مدني است كه ميتشكل

اطلاعـات را   ةمدني و نهادهـاي گروهـي آن، گـردآوري و اشـاع     جامعهتكيه بر . دور باشد
 يسـاز  شـفاف و  يـي تمركززدابـا   بدين ترتيب. كندمعي را تسريع ميتسهيل و حركت ج

اسـتفاده از  سـوء سازي مشاركت مردمـي از سـوي ديگـر، جلـوي     و عملي سوكيروندها از 
ولتـي گرفتـه شـده و    مناصب دولتي و به فساد كشانده شدن روابط بخش خصوصـي و د 

  .)15: 1380ايوانز، (گيرد صنعتي شتاب بيشتري مي ةتوسع ةچرخ
، به چـه  ها دولتاو در بسياري از كتب خود به دنبال آن است كه نشان دهد كه كدام 

سـوي  اجتمـاعي و از   يهـا  گروهبا  كسوياز (و با كدام نوع از روابط بيروني  ساختار دروني
قادر بوده توسعه چه نـوع صـنايعي را تسـريع كنـد و در نتيجـه      ، )الملليديگر با فضاي بين

ايـوانز،  (بخشـند   شان را در تقسيم كار جهاني ارتقااند منزلت كشورموفق شده ها دولتكدام 

ر پـارادايم  توسعه دارد، يك اسـتثنا د  ةشايد نوع نگاهي كه ايوانز به مقول در كل. )12: 1380
ندگان اين پارادايم فكري است كـه افكـارش، مرزهـاي    از معدود نويس ايوانز. وابستگي باشد

مفهـومي دقيقـي را بـراي    درك افكـار او، ابزار . پروبلماتيك وابستگي را گسترش داده اسـت 
  . دهد مسائل مربوط به توسعه در اختيار پژوهشگران قرار مي بارةش درواك

 سالار وانيد پردازان پارادايم وابستگي جديد، با طرح مفاهيمي چون دولتديگر نظريه
هنـوز هـم در خـارج از چـارچوب     ... و) 3گلد(فرآيند وابستگي پويا  ،)2اودانل( اقتدارگرا -

 .نگـر داشـتند  نيافتگي هستند و ديدگاهي بـرون يابي توسعهمرزهاي داخلي به دنبال علت

                                                 
1. Evans  

2. O'Donnell 

3. Gold 



   215 /  ... هايپارادايم بررسي جايگاه مفهوم سرمايه اجتماعي در
حتي او نيز بدون توجه بـه   ،پردازد هر چند در ميان اينان گلد به عوامل داخلي بيشتر مي

  .شوداجتماعي و فرهنگي، بر دولت وابسته متمركز مي يها مؤلفهيت اهم
  

  پارادايم نظام جهاني

پـارادايم نظـام   ، 1970اخر دهه مطالعات توسعه در او ةسومين پارادايم مطرح در حوز
»آنال«پردازان مكتب نظريه ي، ريشه در آراميپارادااين . جهاني است

دارد؛ مكتبي كه دو  1

»فورلوسين «هاي نام مورخ فرانسوي به
»مارك بلوخ«و  2

. دكردن ـ سيتأس 1929سال در  3

هـاي طـولاني   گـرفتن دوره  در نظـر با استفاده از روش تطبيقـي و بـا    پيروان اين مكتب
پارادايم نظام جهاني . پرداختندهاي بين جوامع ميها و شباهتتاريخي، به بررسي تفاوت

4فرناند برادل«اريخي هاي نوماركسيستي و مكتب تاز ايده متأثر
. )13 :1378سـو،  .ي(بـود   »

هـاي تـاريخي اسـت و در    بر نظام لوژيك پارادايم نظام جهاني، تمركزمتد ويژگي شاخص
شان با ابزار هاي اجتماعي جوامع و اجتماعات فقير در ذيل رابطهتلاش شده تا ويژگي آن

ين معنـا، در  بـد . دوداري تعريـف ش ـ ني اسـتثمار سـرمايه  و در چارچوب نظام جهـا  توليد
از روش تاريخي مكتب آنال براي تحليل روابطي اسـتفاده شـده كـه     پارادايم نظام جهاني

داري ميان جوامع فقير با كشورهاي قدرتمند مركز بر اساس تقسيم كـار جهـاني سـرمايه   
  ).Woolcock, 2001: 14(وجود دارد 
برجسـته و   ةو نماينـد پـارادايم نظـام جهـاني     ةچهـر ) تنهـا  و در واقـع (ترين شاخص

5ايمانوئـل والرشـتاين  «زبان مكتـب آنـال،   انگليسي
وي بـا توجـه بـه رشـد سـريع      . بـود  »

داري آمريكايي  كشورهاي آسياي شرقي، بحران كشورهاي سوسياليستي و بحران سرمايه
  .خود را مطرح كرد ةكه پارادايم وابستگي قادر به تبيين آنها نبود، نظري

: دانـد كـه متشـكل از دو عنصـر اساسـي اسـت      را نظامي مي والرشتاين، نظام جهاني
 -مركـز   يدووجه ـاو در انتقاد به تقسـيم  . فرهنگي متعدد يها نظامتقسيم كار جهاني و 

                                                 
1. Annual 
2. Lucien Febvre 

3. Marc Bloch 

4. Fernand Braudel 

5. Immanuel Wallerstein 



216 
  1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

. كنــد را وارد تحليــل خــود مــي 1پيرامــون، مفهــوم نيمــه)قمــر -يــا متروپــل (پيرامــون 
از مركز و پيرامـون را در   مناطقي است كه عناصر مختلطي ،)اقمارييا نيمه(پيرامون  نيمه

در ايـن پـارادايم،   . دانسـت  پيرامون را بسيار مهم ميوالرشتاين، نقش اين نيمه. خود دارد
كـه در  ) پيرامـون، پيرامـون  مركـز، نيمـه  (هاي ساختاري اسـت  نظام جهاني داراي بخش

ن بـود كـه در چنـي    والرشتاين معتقـد . )3(اندوجود آمدهمراحل متناوب توسعه و ركود به 
 ةداري و توسـع توان كـل نظـام سـرمايه   هاي تطبيقي ميچارچوبي و با استفاده از تحليل

»جهـان سـوم  «او، انديشـه  . بنـدي نظـري كـرد   صـورت  آن رااي هاي منطقهبخش
را رد  2

 ةجهـان وجـود دارد كـه بـا يـك شـبك       »يـك «زيرا بر اين اعتقاد بـود كـه تنهـا     ،كرد مي

 ,Wallerstein: ك.ر(انـد  ادي بـه يكـديگر وصـل شـده    اي از روابط مبادلاتي اقتص ـ پيچيده

1974(.  
ديدگاه وابستگي، كـه توجـه    برخلاف. واحد تحليل در اين ديدگاه، نظام جهاني است

كـرد كـه   خود را به كشورهاي ملي متمركز ساخته است، ديدگاه نظام جهاني تلاش مـي 
بـه نظـر والرشـتاين،    . كل جهان را به عنوان واحد تحليل علوم اجتماعي مدنظر قرار دهد

ها نيز بايـد   تبيين تاريخي بايد نقطه عزيمت خود را نظام جهاني قرار دهد و تمامي پديده
خُردتـر آن   يعوارض و پيامدهايي كه براي كليت نظام جهاني و نيز بـراي اجـزا   برحسب

   ).237: 1378سو، .ي( شودبررسي  ،دارند
واقعي اسـت، نـه    ةنظام جهاني تنها پديدديدگاه نظام جهاني با تأكيد بر اين نكته كه 

تصـاد  اصـطلاح اق تنها به شناخت مناسبات اجتماعي ملموس داخلي كه زيربنـاي آن بـه   
 اسـت  آن در طول تـاريخ شـده   يكيالكتيدد و موجب تكامل داري قرار دار جهاني سرمايه

اه حتي اگر هم اين ديدگ. دهداز ابهام نيز قرار مي ايدر هاله آن راكند، بلكه  توجهي نمي
در پرتـو كليـت نظـام     آن را ،به مناسبات داخلي و تاريخ داخلي يك كشـور توجـه كنـد   

) مابين سطوح خرد و كـلان (نگر  نگري كه با نگاه ميانگيرد؛ نگاه كلان جهاني در نظر مي
 ةمـدني يـك كشـور، فاصـل     ةجامع ـ ةوهرج ـاجتماعي به مثابه  ةمعطوف به تحليل سرماي

  .بسياري دارد

                                                 
1. semi periphery 

2. Third world 
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، هايي كه در هر محيط اقتصادي وجـود دارد ها و نااطمينانيريسك ،اجتماعي ةسرماي
توان با ايجاد اعتمـاد  اجتماعي با طرح اين موضوع كه مي ةسرماي ةانديش. دهدكاهش مي

 را هـايي ها و عدم قطعيتهاي همياري و هنجارهاي اخلاقي، ريسكمتقابل، تقويت شبكه
وكارهـا را رونـق داد،   كاهش و كسب، اي در حال توسعه وجود داردكه در اقتصاد كشوره

نقش مهمي در گسترش مطالعات توسعه و درك اهميت متغيرهاي اجتماعي و فرهنگـي  
هاي توسـعه بـراي   به جهت آنكه پارادايم. هاي اخير داشته استدر فرآيند توسعه در دهه

انـد، اهتمـام   نيافتگي طرح شدهسعهوت كارهاي خروج ازيافتگي و راههاي توسعهفهم ريشه
ف ايـن  دهنده كارآمدي يا ضـع تواند نشانتوجهي آنها به نقش سرمايه اجتماعي مييا بي

اجتمـاعي، دليلـي    ةهـا بـه سـرماي   توجه هر كدام از اين پارادايم در واقع. ها باشدپارادايم
  .كند يا نه است بر اينكه رويكرد كلان آنها به توسعه كار مي

گانه توسـعه يعنـي   هاي سه كدام از پارادايمنوشتار حاضر نشان داد كه در هيچتحليل 
اجتمـاعي بـه عنـوان يـك مفهـوم       ةنوسازي، وابستگي و نظام جهاني، به مفهـوم سـرماي  

در مباحـث جديـد پـارادايم نوسـازي بـه نسـبت        با اين حـال . مستقل توجه نشده است
عنوان متغيري مستقل صورت گرفتـه   اجتماعي به ةها، توجه بيشتري به سرمايكلاسيك

اجتمـاعي در   -پارادايم نوسازي بر نقش عوامل داخلي و متغيرهاي فرهنگـي  ديتأك. است
اجتمـاعي اهتمـام    ةسـرماي  يهـا  مؤلفهباعث شده تا اين پارادايم به برخي  ،فرآيند توسعه

  .داشته باشد
ويكـرد ماركسيسـتي،   دو پارادايم ديگر يعني وابستگي و نظام جهاني، به دليل غلبـه ر 

ايـن دو پـارادايم،   . اندبر آن، چندان توجهي به عوامل داخلي نداشته 1گرا نگري و كلبرون
نقـص پـارادايم نوسـازي را توجـه زيـاد آن بـه عوامـل و متغيرهـاي داخلـي           نيتر بزرگ

نيـافتگي  آنها به جاي توجه به عوامل داخلـي، بـه عوامـل خـارجي توسـعه     . پنداشتند مي
هـاي اجتمـاعي و   كردند و بـه جـاي اهميـت دادن بـه خصـلت     مي ديتأكاري جوامع اقم
، بيشـتر بـر تعـاملات صـرفاً     )از آنهـا بـود   متـأثر كه حتي محيط اقتصادي نيـز  (فرهنگي 
  .كردندمي ديتأكاقتصادي 

                                                 
1. holistic 



218 
  1395نوزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /
 ةهـاي مـرتبط بـا سـرماي    بسـيار متفـاوت از نظريـه    ،يماافق ديد اين دو پاراد رو نيااز 

نها بر عوامل داخلي از يك طرف و مقولات فرهنگـي و اجتمـاعي از   اجتماعي بود كه در آ
ها، دليلي است بر اينكه چرا با فروپاشي نظام شوروي اين ضعف. شدمي ديتأكطرف ديگر 

ماركسيستي، عصر طلايي دو پـارادايم وابسـتگي و نظـام جهـاني بـه       يها شهياندو افول 
نشان داد كـه بـراي فهـم     دارد،سياري هاي بپارادايم نوسازي هر چند ضعف. پايان رسيد

. گـرا بـود  نگر و براي جهـش در توسـعه، بايـد بـرون    نيافتگي، بايد درونهاي توسعهريشه
 ـاو از  آن بـه متغيرهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي    نگري پارادايم نوسازي و توجه درون  رو ني

وب شـده و  اهتمام نسبي آن به مفهوم سرمايه اجتماعي، از نقاط قوت اين پارادايم محس ـ
  . تداوم آن در عصر طلايي سرمايه اجتماعي را ممكن كرده است
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